نارس 
فقيه 
حضوت مُفق 


س 


و 
® 
چپ کر 
ربجید شش 
5 

رازن 


سس 

5 »۱ 
الس 
و سح 
ی لا 


7 
۰ 


چم 1 01 1۷2112۳2 لك 9 


تام فون ے 0 یارس ویب ساگ اور سيل ٹور ے فر ی ژاو لوڑکر ما 
روزا ہک بفياديد الل يبل مر یر كتب شا لکر ر ے ہیں كشال شر هب يه 
روزاتہ :»اه سثور اور ویپ ساك کو قار ہک ےچ کک پاکر 5 


تا اما E‏ اك ال E E‏ 


11۳ 


احاييك یرت 
۱ فش o‏ ۱ هون ۱ 


۱ سوا حیات | صرف | تقابل ادیان ۱ 
درس نظاى 4 وید 
ا 
۱ قأوى | حت | نيم ۱ 


Contact Us: maktaba.tul.ishaatofficial.com 


احسن الفتاو ی رفارسی» جلد دهم ۲ 
آذآ هه 


جمله حقوق طبع بحق ناشر محفوظ است 


مشخصات كتاب 


نام کتاب : احسن الفتاوى فارسی, (جلد دهم) 

تأليف : فقيه العصر مفتى اعظم حضرت مفتى رشیداحمدصاحب 
مترجم : مولانا سيد داؤد (هاشمى) 

كمبوز : خالد کمپوز سنتر 

کمپوزر : خالد 

ناشرین : مولوی محمد ظفر (حقانی) مولوی امير الله (شیرانی) 
آدرس : مکتبه فريديه محله جنگی قصه خوانی پشاور 

مسؤل مکتبه : مولوی محمد ظفر (حقانی) صاحب 


عدن الفتاوى «فارسی» جلد دهم ۳ عرض مر تب 
ا م ااا 
7 ری 
عرض مرتب 

بعد از تفويض وظيفهء اتمام تتمهء احسن الفتاوى كه از صميم قلب مسرور شدم اما بر 
تاخير كه از من سر زد احساس ندامت ميكنم اما با ياداشت شت محبت وشفقت حضرت والا برد 
إل مضحعه كه به من بنده ناجيز ونا اهل توفيق خدمت عطا شد اين هم از احساسات 
احسانمندی آنهاست برمن . تتمه احسن الفتاوی كه مسائل آن در حيات حضرت والا نورالله 
مرقده وقفه به وقفه مرتب شده بود حضرت والا تحقيق وتنقيح آنرا مراقبت مينمود كه 
نقرييًا همه رسائل تتمه را حضرت والا مراقبت نموده بالآخره تصحيح كتابت را نيز شخضًا 
حضرت والا فرمود ترتيب كار برمسائل اين جنين بود كه بنده قبل از همه از دوسيه هاى 
مسائل اهم آنرا در آن فتاوى را انتخاب نمود كه بعد از طباعت احسن الفتاوی تحرير شد . بعد 
از آن اگر كدام استفتاء اهم ويا مشكل در بيش ميآيد ويكى از رفقاى دارالافتاء به تحرير 
جواب آن میپرداخت دوسیه انرا در تحت نظر حضرت والا قرار میداد اين جنين در ساعت 
بازده در حلقه علماء وقتیکه در مورد کدام مسئله جدید پرسیده ميشد حضرت والا مختصر 
جواب دینویسد ويا بنده را در صورت اشکال در تبریب آن رهنمائی میفرمود . بنده همه آن 
باد داشت ها را با خود محفوظ داشت که در وقت ضرورت آنرا تحرير نموده وتحت نظارت 
حضرت والا قرار میداد آن مسائل از دوسیه ها گرفته ودر دارالافتاء قلمبند ميشد. اکثر 
فتاری بر جوابات اجمالی مشتمل میبود که عاری میبود از دلائل مفصل. ذوق حضرت ولا 
عمرماً در ذكر تفصيلات ودلائل فتاوى نمیبرد بس در عمل تتمه دلائل مدلل نيز بعمل آمد اين 
عمل نيز بحكم حضرت ولا نموده شد كه آنرا ملاحظه واصلاح نموده تسليم مايان کرد. اما 

هنوزمسائل تتمه قابل اشاعت نبود که حضرت والا از دنیای فان بسوی آخرت وصال فرمود : 
این مصیبت بزرگ تا دير اشاعت تتمه احسن [لفتاوی را ملتوی ساخت یک علت دوهم 
أن حالات اففانستان بود كه مستقیما بر دارالافتاء اثر انداخت بالخصوص حضرت ولا در . 
اين مورد زیر فشار پریشانی بزرگ وخفگان قرار گرفت بنا بر مشاورت حضرت استاد 
صاحب تا یک مدت كار مسائل تتمه را توقف داد. علت دوهم ملتوى شدن آن اين بود كه 
سلسله تعليم دارالافتاء والارشاد از ناظم آباد به احسن آباد به جامعة الرشيد انتقال يافت 
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بنده از روی صبح مصروف درس درجامعه میبود ودر باز كشت بالمشافهه وتوسط تلفراف 
وتلفون مسائل راحل مى نمودم . 
چند سال بعد خودم مستقل به مدرسه انتقال نمودم در آنجا الحمد لله شعبه های دیگر از 
قبیل شعبه حفظ. درس نظامی معهدالرشید. تخصص فى الافتاء . تخصص فى فقه المعاملات 
الماليه. شعبه فرائت وتجوید بر علاوه آن انگلیسی, صحافت. تدریب المعلمین . ايم بی ای, 
بی یی ای وسلسله اخبارات وجرائد نيز آغاز گردید در هر شعبه يك اندازه سهم گرفتم که 
اين نيز باعث ملتوی شدن تتمه فتاوی گردید . 
بعضی مسائل آنست که حضرت والا جواب آنانرا اجمالی داده بود بنده در تفصیل آن 
جهت مخالفت اسلوب حضرت والا خویش را مقصر می پندارم . 
در جند مسائل خلاف حضرت والا جزئيه فقهیه ويا تحقیق اکابر بدست رسید ويا نوعیت 
جدید بنظر رسید بس در جواب تبدیلی را محسوس نمودم بس جواب اصلی را در متن اضافه 
کردم وجهت تفکر اهل علم جواب جدید را بشکل حاشیه تحریر نمودم (ا نكأنهوالصواب/من 
له وان كان الخطا نی و من الشیطان) خداوند تعالی حضرت والا را در اين مسائل آنقدر اخلاص, 
بى نفسی ووسعت ظرفی عطا نموده بود که در مدت ده. دوازده سال کار بنده را با صمیم قلب 
ملاحظه واصلاح می نمودند اگر سخن فریق مقابل در نظرش حق می رسید به آن جانب رجوع 
می فرمودند كه ده ها مثال آن در تتمه بنظر می رسد. بنام رساله (ترامیم واصلاحات) در مورد 
تبويب با مایان حضرت مولانا سعید حسن صاحب زياد تعاون نمود بعد از کمپوز چندین مرتبه 
در تصحیح آن همکاری نمود. علاوه از آن برادرم حامد على در کمپوز نمودن که برای غير 
كام یل ها مشکل ميباشد اظهار دلچسپینمرد. با مهارت كامل از هر دو جنابان از صميم 
قلب اظهار تشكر می نمايم. خداند تعالى به آنها جزاى خير بدهد - آمين. 
ناكفته نماند كه حضرت وال اراده تمه یک جلد را داشت اما بعد از كمبوز تخمین شد 
که الحمد له مواد دو جلد تیار شده. خداوند تعالى آنرا سرمايه علمى وصدقه جاريه حضرت 
والا بكرداند وما وشما را توفيق دهد به استفاده ازآن كما حقه - آمين . محمد عفي عنه 
دارالافتاء جامعة الرشيد احسن آباد كراجي 
۰ / ربيع الاول ۱4۳۱حجری 
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كتاب الايمان والعقائد 
توهین ريش موجب كفر می باشد 
سوال : كسى در در قواى بحرى مامور بود. باشنيدن وعظ شما . ريش ماند اما آمر 
فوج هشدار داد او را به تراشيدن ريش ودر غير آن با طرد نمودن از وظيفه و با حبس. 
مامور گفته آمر را قبول نکرد بس آمر او را هشدار داد به حبس وقتل. مامور گفت اگر 
سرم فلم شود باك ندارم اما در هیچ صورت ريش خويش را نمی تراشم. آيا در این صورت 
این مامور چیست؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : تراشیدن وکرتاه نمودن ریش حرام است . معلوم میشود 
که جنين شخص با چهره آنحضرت عليه السلام بفض. عداوت ونفرت دارد. آمر فوج بحری 
این عمل اظهار نفرت را نموده باچهره مبارک آنحضرت عليه السلام که ایمان خويش را 
ار خطر انداخته علی الفور اسیے را رها کند و از او عفوه بخواهد واحتياطاً بايد ایمان ونکاح 
خويش را تجدید کند وعلی الاعلان توبه کند. اگر على الاعلان چنین نکرد بايد حکومت 
اسلامى اين باغى و زنديق را در مخضر عام به قتل برساند وزمين خداوندى را از روى اين 
مردود صفا كند. 
داگر حکومت بى دين باشد وچنین اقدام نکرد يس اين حاکم حق حکومت را بر 
سلمانان دارد در دنیا وآخرت در مقابل اين دشمنی اسلام منتظر ذلت وعذاب الهی باشد. 
دول وهویهریالسپیل . | اربیلاول ۲۰۵هجري 
سوال مثل بالا 
سوال ۽ از مدت ده سال تدر يس وتعلیم قرآن پاک را میکنم. در یک خانه درس 


الایمان والعقائ 
احسن الفتاری «فارسی» جلد دهم ۶ کتاب الا یمان والعقاند 


خانگی میداد بتاريخ ۱۱ربیع الاول برای درس دادن با دختر آن شخص به خانهء او رفتم 
که او را با زن غير محرم در حالت نازیبا دیدم. بر او خشم كير شدم امامن را هشدار داد به 
عواقب بد هماناکه بتاريخ ۱۳ ربیع الاول وقتکیه بعد از مغرب به آن خانه رفتم توسط ببره 
دار اسیرم نمود لت کوبم کرد دست وپایم رابسته کرده ريشم را تراشید در اين حالت من را 
از خانه بدر کرد عرض اینست که سزای اين شخص چیست؟ بايد با او چگونه رویه شود. 
بینوا توجروا. 

العواب باسم ملهم الصواب , ماندن یک مشت (قبضه) ريش فرض است تراشیدن يا 
کوتاه كردن کم از قبضه بالاجماع حرام است ودلیل نفرت وبغض است باچهره رسول اله 
صلی الله وعلیه وسلم. 

دربارهء ریش ارشادات رسول الله صلي الله عليه وسلم 

)١(‏ ريش را دراز كنيد شكل وصورت خويش را مانند مشركان نسازيد (بخارى مسلم) 

(۲) ريش را دراز كنيد شكل وصورت مجو سيان را اختيار نكنيد (مسلم) 

(۳) ريش را دراز كنيد وبا يهود مشابهت نكنيد (طحاوى) 

)6( ريش را دراز كنيد ومانند يهود ونصارى نباشيد (مسند احمد) 

(۵) دو فاصدان ريش تراش (بى ریش) کسری درخدمت آن حضرت عليه السلام 
حاضر شدند با وجود سفیر بودن ومهمان بودن آنها . رسول الله صلی الله عليه وسلم با یک 
مرتبه مشاهده نمودن شکل منحوس آنان فرمود : هلاک شوید جه کسی شما را بدين شکل 
وصورت حکم نموده؟ پرورد گارم من را حکم نموده که ریش را دراز كن . 

درحالیکه اين اشخاص کافر بودند كه مكلف نبودند براحکام اسلام آنحضرت عليه 
السلام آنها را انقدر تهد ید نمودند بنا بر این احادیث مبارک آنحضرت 0 واحادیث 


مشابه به آن همه امت اجماع دارند بر حرمت کم نمودن ريش كم از مشت(قبضه ) 
تال العلامة احصكاى ب5ا و اما الاخل مها وش دون ذلك كما يفعله بعض المغارية و مخدفة 
الرجا ل فلم ییحهاحدد(ردالبتار:جبص») 


طبعاً . ٠‏ عقلاً وشرعاً ريش آنقدر اهميت دارد که علاوه از اینکه از شعائر اسلام شمر ده 
ميشود اگر کسی ريش کسی را آنقدر را ازبيخ تراشید كه بس نروید براودیت قتل نفس 
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واجب میباشد . در یکی ازسه چیز : (۱) ده هزادر درهم : = ۳6/۰۲ كيلو كرام نقره . 
(۲) یک هزار دینار : = ۶ ۶ كيلو كرام طلاء . 


(۳) صد شتر . ۱ 
اگر بیان سائل درست باشد کدام . بس مردودیکه ريش یک مسلمان را جبرا تراشیده 


بس او توهین صورت مبارک رسول ال را نموده که شعار بزرگ اسلام است که کفر 
شمرده ميشود . لذا بر این شخص فرض است که : 

(۱) در محضر همه آنانکه ازين واقعة اطلاع دارند علنی توبه کند ازین حرکت کفریه 
ونيز ایمانش را تجدید کند . 

(۲) در محضر همه از آن مسلمان عفوه بخواهد . 

(۳) نكاح خويش را تجدید کند. 

قبل از تجدید نکاح بعد از تجدید ایمان حق نزدیک شدن را اين مردود ندارد با خانم 
خويش ونزدیکت اوجرم وگناه است اگر اين مردود بر امور فوق الذ کر عمل نکند بر اهل 
اسلام بالخصوص بر اهل محله فرض است که : 

(۱) که هرنوع تعلقات رفت وآمد. نشست و بر خاست را با او قطع کنند اگر کسی با 
اين گستاخ رسول وتوهین کننده تعلق داشته باشد اونیز مانند او یک شخص بی ضمیر. بی 
غیرت. یی دين حرام کار ومردود است . 

(۲) چنین گستاخ بزرگ اسلام و گستاخ شان رسول انا وتوهین کننده اين مسلمان 
که جبراً ریش او را تراشید بايد مردم در ضرب کاری ورسانیدن آن به کیفر دار از جذبات 
ایمانی کار كيرند به یک صدا اجتماعاً وانفراداً خلاف او اعلان مخالفت را کنند تافریضه 
خويش را انجام داده باشند ودر حضور رسول الله كم سر خروی باشند وکسی از تفافل 
كار كرفت در دنيا و آخرت مواجه قهر الهى ميكردد. 

0 نوسط اخبارات ونشريات بايد اين مردود بر حكم شرعى آگاه كردانيده شود تا 
جبورا بر آن عمل كند . 

۱ )4( علاوه آن باطريقه هاى ديكر از حكومت خواستكار سزاى جرم أين مردود گردند 
ازمین مقدس الهى از چهره اين منحوس صفا شود بايد در میدان بزرگ در محضرمردم 
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علنی سر او قلم نموده شود تاسبب عبرت دیگران گردد و او را در محضر عام به دار 
آویزان شود. والله العاصم من جمیع الفتن . ۲ ربع‌الارل ,۲۱۱ هجري 
در پاسپورت خود را قادياني نوشتن 

سوال : بعض اشخاص جهت سفر خارج يا مصلحت دنیوی در پاسپورت بخاطر بدست 
آوردن ويزه مملكت كفرى به سهولت اسم خويش را قاديانى می نويسند اين ظاهر است که 
جنين عمل جرم بى شرمانه است اما سوال اينجاست كه آيا باجنين عمل اين شخص كافر 
شمرده ميشود يا خير؟ بينوا توجروا 

بعد از فكر نمودن جند نقطه در نظر مى رسد خلاصة آن قرار ذيل است: 

(۱) جهت اختلاف دركفر وعدم كفر يك كلمه احتياط درعدم تكفير است . 

(۲) كلمه که فى نفسها موجب كفر باشد تكلم وتلفظ بر آن چند صورت دارد. 

(۱) ناسياً يا خطا م در این صؤرت بالاتفاق عدم تكفير ميباشد. 

(۲) عامداً تكلم كند يعنى با يقين داشتن موجب كفر براين كلمه واراده كفر را نيز 
داشته باشد . دراين صورت بالاتفاق تكفير ميباشد. 

(۳) جاهلاً تكلم كند يعنى تكلم ارادة باشد اما نداند كه با آن انسان كافر میشود دراين 
مورد قول تكفير وعدم تكفير هر دو مؤجود است . 

(4) هازلاً تكلم كند يعنى ارادة تكلم كندوعلم موجب كفر را نيز داشته باشد مگر اراده 
ايقاع حكم يعنى اراده كافر رانداشته باشد. دراين صورت تكفير ميشوه . 

(۵) لاعباً تكلم كند يعنى استهزاء تلفظ كند بر كلمه كفر. 

اين استخفاف ایمان ميباشد قائل آن كافر ميشود بس بنا برين تفصيل اگر ميداند كه 
تحرير نمودن فادیانی باعث كفراست اما اعتقاد كفر را نداشته باشد لا عبا وهازلاً اقرار كند 
لذا تكفير نموده شود واكر علم نداشته باشد بر موجب كفر بودن آن بنا بر اختلاف عدم 
تكفير احوط میباشد . 

چند عبارات ذيل است : 

قال العلامة ابن جيم مقا نو من هزل بلفظ کفر ارتدوان لم یعتقرتللاستهشاف‌قهو ککفر 
العداد(البعرالرئق جبص-) 
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وقال العلامة خيراالرفن ب :وق الفتاوی‌اها اطلق الرجل كلية الکفرمدا لكده لم یعتقب 
الكفر قال بعض اصصابدا:لا يكفرلان الکفر يتعلق بالضمير ولم يعقن الضمير على الكفروقال 
بعضهم :يكفروهو الصحيح عدزی لانه استخف پریده اهول الغلاصة:اذا كان ل المسألة وجول توجب 
العکفیر ووجه واحد بمدع التكفير فعلى المفتى ان يميل الى الوجه اللی مدع الحكفير تحسيدا للفلن 
بالمسلم _ زاد ف البزازیة:الا افا احرج بارادته موجب الكفر فلا یدفعه العاويل حيلشل- ول 
الندارهأنية:لايكفر بلمحتمل لان الکفر نجاية ف العقوبة فيسترى دجاية ل الجدأية ومع الاحتيال لا 
بهاية اه قال ف البحر:والحاصل ان من تكلم بكلية الكفر هازلا او لاعما كفر عدد الکلولا اعبار 
بأعتقادة كبا صرخ قاضیخا نف فتا واهومن تكلم بها خطأء اومكرهاً لا يكفر عس الكل ومن تکلم بہا 
عامداًعالما كفر بها عدر الكل ومن تكلم بها اخدياراً جاهلا بها کفر ففيه اختلاف واللی حرر انهلا 
يفتى بتکفیر مسلم امكن حمل كلامه على حمل حسن او كان فى کر اختلاف ولو رواية ضعيفة.فعلى 
هزافا کار الفاظ التکفیر الم ل كورةلايفى بالتکقیر ہا ولس الرمك نفسی آن لا افىى بشىء مها اهولثه 
اعلم. (الفداوى! أخيرية بجامش تدقيحالفتاوى الحامرية: ج .ص‌س) 

وقال الامام ابوبكر الجصاص الرازى ءا :وكذا غيرالمكرة اذا اجرى على لسانه كلمة الكفر 
اسعهزاء وجهلا يكون كأفرا فيكون الاية دليلا على ان ركن الايمآن التصديق والاقرار جميعا.ولكن 
التصريقلا حتمل السقوط بأل والاقراريحتمله ل حالة الا كرالد(التفسير الاجمرية:ص:) 

مزيد وو سخن قابل دقت است : 

(۱) بعض افراد ديده ودانسته با دانستن فتوى كفر جهت مفادات دنيوى از جنين حرکت 
باز نميكردند وبعد از دانستن فتوى تكفير چنین حركت هرآئنه كفر ميباشد. بس توسط 
فتوى تكفير بايد اين در بسته شود تا مردم از کفر نجات يابند. 

(۲) اگر تكفير نموده نشوند احتمال حوصله افزائی آنها ميباشد .بعد از دانستن اين دو 
سخن بنا بر تقاضای مصلحت جزماً تكفير نکند تاكه جرح اول لازم نكردد البته الفاظ وعيد 
دمامت شدید را بنماید اما چنین نمودن در آنصورت جواز دارد که كنجائش فقهی باشد. 

امید رارم که با نظر گر انقدر خويش مایانرا مستفيد سازید. بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : در بیان بنج صورت احکام تلفظ کلمه کفر تفسیر جمله 
جاهلا (اينكه نداند که او کافر میشود) خطاست مراد از جهل آنست كه او بر کلمه کفر بودر 
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آن علم نداشته باشد علم كلمه كفر بودن وعلم به اطلاق كافر شدن به اين كلمه دوجيز هاى 
جدا كانه است در سوال عبارت فتاوى خير يه را ملاحظه كنيد . 

(من تكلم بها ختیا را جاهلاً ,انها کف ففیه احتلاف) 

اینکه جه وقت انسان با كلمه كفر کا فرميشود؟ کار اهل فتواست تفصيل طويل داردكه 
پنج صورت آنرا شخصاسائل درج نمود ه است. 

اگر کسی نمیدانست که قادیانت کفر است اين صورت جهل است اما در عصر حاضر هر 
شخص میداند که قادیانت کفر عظیم است وقادیانت اسم دوم کفر میباشد لذا خود را 
قادیانی معرفی نمودن صورت جهل نباشد. 

فقهاء کرام رحمهم الله تعالی میفرمایند : 

اگر که ایمان اصلا اسم تصدیق قلبى میباشد باز هم برای اجرای احکام اقرار لسانی شرط 
است نيز در وقت خانه مذهب در وقت مطالبه نيز اقرار باللسان شرط است در وقت 
خانپری پاسپورت خانه مذهب مطالبه است بوقت مطالبه خود را در قادیانی تحریر نمودن 
اقرارباللسان مفقود میگردد که شرط ایمان است . 

(قتجرى احكام الكفر لا الاسلام ولو کان صادقا فعابیدهوبینلله) 

علاوه ازین از تتبع کلام فقهاء معلرم میشودکه کله کفر یک چیز است.وخویش را 
منسوب نمودن بسوی کدام فرقه کفریه چیز دیگر است لذا فقهاء تکفیر کسی را که بگوید 
(انا بهردی) . (انا نصرانی) اتفافی اين جمله را کفر قرارداده اند لذا بدون اکراه خود را 
تادیانی تحریر نمودن بلا شبهه موجب کفر میباشد چنین شخص مرتد وخارج میباشد از 
داثره اسلام ونکاح او فسخ ميشود واگراز کفر توبه نکرد بس ته تيغ نمودن وسر بریدن او بر 
حکومت اسلامی فرض است چنین شخص اعاده حج خويش را نیز کند . 

وتائيد حکم بالا با جزئيات ذیل ميشود : 

قال العلامة ابن قأضى سماو يكال :اق بكلمة الکفر مع عليه انها کفر ذل و كان عن اعتقا دل شك 

ان یکفر ولو لم يعتقد او لم يعلم انبا كفر ولكن اق بها عن اختيار كفر عد عامة العلیامولا يعلر 
بهل ولوبلاقصده 

وقال ايضا :ومن اطمر الكفر وهم به كفر ومن كفر بلسانه طائعا وقلبه مطبكن بالايمآن كفرولا 
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يدفعه ما فى قليه اذ الکاثر اما يعرف بنطقه فلو نطق يكفر كفر عدددا وعدرلله تعال (جامع 
الفصولين: ج.ص-) 
وقأل العلامة اين میحر :وبقوله لمسلم :يا كأفر عدن البعض ولو احدالروجين للاخ والمختار 
للفتوی ان يكفر ان اعتقده كأفرالا ان اراد شتمموبقوله لبيك جوابا لمن قآل:يا كافرياءهودىئبيا 
#هوسىوبقوله:انا ملحدبلان الملحن كافررولو قأل:ما علمته لا يعلر. (الیحرالرائی ج مص ) ولله 
سجىأنه وتعألى اعلم. ۳ شعبان لاما مجرى 
تسمیه بر حرام کفر است 
سوال : در ابتداء خوردن طعام حرام يا در وقت ارتکاب فعل حرام بسم الله گفتن جه 
حکم دارد؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : درابتداء طعام حرام قطعی يا در ارتکاب چنین فعل 
استخفافاً بسم الله گفتن کفر میباشد که در آنصورت توبه وتجدید ایمان فرض است با 
تجدید نکاح . عاندات بانکی يا انشورنس يا دیگر مدر کات سودی حرام قطعی میباشد لذا 
در وقت استعمال آن بسم الله گفتن کفر است . 
قال العلامة الكرحرئ ةك :شر ب الخمر وقال بسم الهاو قال ذلك عدن الزن اوعدن اكل الحرام 
المقطوع بحرمته او عدن اخل کعبتین للارد کفرلانه استخف پاسم للموعن هذا قال مشا 
خوارزم:الكيالاو الوزان ف العدیقول مانام ان يقول واحد: يسم الله ويضعه مکان قوله واحدلا ان 
يريدبه ابدراء العد,لانهلوا رادا بتراء العرلقال:پسم له وا حدلکنه لا يقول كلك بل يقتص على بسم 
للميكفروان قال عدن الفراغ:احمد لله لا يكفر عدن بعض المشا لان مرد وقع على ال حلاص من 
رام وقیل:یکفرلانه وقع على 'خاذ ا حرام فان نوی يعامل على نيته وان لم يدو شیشا لا يكفر لما 
ذكردامن تعين الاحترال ای لا يلزم به الكفر.(برازية بهامش الهددية ج.ص) 
وقأل الشيخ طاهر بن عهرالر شید البه‌ا ری( :رہل بش رب الخمر وقأل:بسم له او قال عد الزن 
يكفر و كذالواكل حرام ولو قال بعداكلالحرام:الحمرنلهاختلفوافيه(خلاصة الفتاوی: جص »م 
وال العلامة عالم بن العلاء ب :ومن اكل طعاما حراما وقال عدس الاكل: بسم الله فقل حکی 
الامام المعروف بالمستملى عن مشأيكه انه يكفر لاستغشافه اسم الله تعال ولو قال عد الفراغ عن 
الاكل:الحسريله فاد قال بعض اليش #:نهلایکفر لاله شکر الله تعال . 
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بر آنکه رسوا نکردش و لقمه بحلق وى اندر نماند و اتفاق است که اگر قدح میگیرد و 
يسم لله بگرید و بخورد کافر گردد. وهمچنین بوقت مباشرت زنا يا بوقت قمار كعبتين 
بگیرد وبگوید بسم الله کافر گردد . بسبب استخفاف بنام خدای عزوجل. ۱ 

ول الصیرفیة:سئل ايضا عن غصب طعاما فقال عدن! کله:پسم الله لا یکفر ولو ذكر عدد شرب 
القمر:قأل:ان كان على وجه الاستهفاف يكفر و كلا ععدالزاوقال القاهی پدرالر؟:فا 
قال:پسم اه عددالزدلا يكر ان بل ان يتير كاملل لیبعیع (تعارخأنية: ع »ص ») 

وقال العلامة ابن عابدس :و تحر م(اى التسمیة)عدداستعمال حرم بل فى البزازية 
وغيرها نیکفرمبسمل عدرمباشرة كل حرام قطى | محرمة.(ردالیختأر: جااص») 

ول ل الهدریة بسا کل طعاما حراما وقال عددالاکل:پسم له حك الامأم المعر وف بالمستمی 
انه‌یکفر ولو قال عس الفراغ:احمذنثه قألبعضالمتاخرئن:لايكفر. 

واتفاق است اكر فدح بكيرد ويسم الله كويد و بخورد كافر ميكردد. وهمجنين بوقت 
مباشرت زنا يا بوقت قمار كعبتين بگیرد و بكويد بسم الله كافر ميشود. كذا فى الفصول 
العمادية. (عالمكيرية:ج ۲.ص ۲۷۳) 

وقآل العلامة جعفر بن عبر الكريم :ول الخلاصة:رجل شرب الخمر وقال:بسم له اوقال عدن 
الزناابسم الله يكفر و كلا لو اكل حرام او قآل بعناکل الحرام:احمرئلهاختلف اله ال الظهرية:لو 
اكل طعاما حراما فقال:بسم الله يكفر.ولو قال عدن القرا :۱ دنله لا يكفر عدن يعض العلماء ولو 
قآل:بسم لله عدن شرب الخبر او عدن الزذا يكفر بالاتفاق.ل الصيرفية:غصب طعاما فقال عبن 
اكله:بسم نله لا يكفر ل التدارغائية ولو تصرقعل فقيرشيكا من مأل ا حرام و برجو الفواب يكفر ولو 
علم الفقیر ب للك فرعا له و امس المعی کفر وق الغلاصة:هكلا ل الفصول: بت تا ب تن ماشہ 1 
کار كردد. ف الفتأوى التیمیة:الاصل ان لا یکفر اح بلفظ حتمل لان الکفر عجأية فى الجداية و مع 
الاحعال لا مهاية, قوله:بسم الله تعتمل الوجوة:الاول ان یعزم به العبرك و العیاآمن ‏ الابعراء کقول 
المسافر عدن الحلول والار حال:پسم ای يسم اله اح ل يسم نله ار عل الغا ان یالصن به اقبال 
غيرةاعلى التدرك کقول صاحب الطعام لغیره:پسم الله ای کل الطعام قائلابسم امالغ الفا يعىيه 
قولا يطلب الفعل عن غير كقوله لمن دخل الدار:بسم له يعنى ادخل الدا وال رایع انلا يدوىوجهاأ 
من الوجوة الي لكورقها خامس انيل کر موضع لابن من انلا حمل الاعلى الاستغشاف كقولالعازم 
على المحرم :نسم الله (المدآنة:6. وللسعمانموتعال ا علم 4 | /جماديالثانية3,! ”اهم 
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جواب یک سوال درمورد تقدیر 
سوال : همه يقين دارند كه خير وشر به تقدیر الهی میباشد بس در صورتیکه بدی مقدر 
من الله میباشد ودر أن هیچ تبدیلی نه می آید بس در اين صورت بر گناه چرا انسان مستحق 
سزا میگردد ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ماهم الصواب : رفتیکه در تقدیر هر شخص تحریر شده بود که فلان 
نیکی کند يا بدی نيز تحریر بود كه این افعال رابه اختیار خويش انجام دهد چونکه خداوند 
علیم وخبیراست اوبه صفت علم خويش میداند که اين شخص فلان کار را را انجام میدهد 
وبه اختيار خويش انجام میدهد بس طبقیکه بر عالم الغیب بودن خداوند اعتراضی نیست 
نيز بر تقدیر اعتراضی نیست اگر شما جائی سفر كنيد ومیزبان قبل از آمدن ایتان اطلاع 
یابد از آن مجبورشدن شما لازم نمی آید ممتحن بنا بر تجربه ومعلومات خويش در حصه 
کدام شاگرد نالاتق قبل از امتحان بگوید که اوناكام ميشود يس از آن مجبورشدن شاگرد بر 
آن لازم نمی باشد که اودر پارچه امتحان چیزی نوشته نکند . 

اگر ازين تقریر کوتاه چیزی را درک نموده باشيد فبها در غير آن زیات فکر نکنید عقل 
راتابع دين سازید. دين راتابع عقل نگردانید عقل انسان جه حیثیت داشته باشددرمقابل دين ؟ 
يس یک تقدیر است از طهارت گرفته تامعاملات احکام زياد شرع چنین است که 
ظاهر اخلاف عقل می باشد بس بر بعد از موت بر قبر,حشر . بهشت ودوزخ ایمان بالفیب 
داشتن در کارست درحالیکه افعال زیادی در عقل نمی آید احکامیکه شرعیت از تاختن عقل 

در انجا منع فرموده در آنجا اتباع عقل كاملاً هلاكت میباشد . والله سبحانه وتعالی اعلم . 
۵ امحرم! ۲۱ هجري 

حکم کسیکه جنازه کافر را بگذارد 


سوال : جه نظر دارند علماء دين در این مورد که کسی جنازه یک شخص قادیانی 
ياكدام کافر را اداء کند؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : چنین شخص فاسق میباشد بايد توبه کند على الاعلان 
باتجديد ایمان وتجدید نکاح قبل از اعلان توبه بايد با او تعلق داشته نشود . 

۰ u # 
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ورسوله): 

(اچم كقروا نله ورسوله) جملة مستأئفة سهالسی لتعليل البي على معنى ان الصلاق على المي 
والاحتال به اما يكون حرمته وهم بمعرل عن ذلك لاجم استمروا على الكفر أله تعأل ورسوله لا 
مرق حياعبم.(روح المعالى ج-.ص) . وقأل المفسر العلامة مين ين امن الق رطر ی صف قوله 
تعال نزولا تصل على احل معهم مان ابدا) الاية, قال علماءدادهلا نص ف الامتداع من الصلاة عل 
الكفار.(تفسير القرطبى: جص") 

وقال العلامة امحصكاى ردا :والح حرمة الرعاء بالمغفرةللكافر لالكل المومن كلذو بم . (حر) 

وقأل اسعابرسس ةا :(قوله وا میب ردص الامام القرا ىوس تبعهحيف قأل:ان الرعاء بالبغفرة 
للكافر كفر لطلبه تكزيب لله تعال فيا الخبريمو ان الرحاء جمیع اليؤمدين مغفرة جميع ذثوبهم 
حرام لان فيه تكزيبا للاحاديف الصحيحة المصرحة بانهلا ب من تعزيب طائفة من المؤمدين بالدار 
بلنوبهم وخروجهم ميا بشفاعة او بغيرها وليس بكفر للفرق بين تكليب خبر الاحاد والقطعىو 
وافقه عل الاول صاحب ا حلية المحقق ابن امير حا جب و خالفه ل الهاو حقق ذلك بأنه مينى على مسألة 
شهيرة وهی اله هل جوز الخلف ف الوعين:فظاهرة مأ فى المواقف والمقأصد ان الا شأعرة قأئلون 
جوا زتلانه لا یعن نقصا بل جودا و كرما وصرح الحفتاز ال وغيرة بآن المحققين على عدم جوازة وصرح 
النسفى بأنه الصحيح لا ستعألته عليه تعال لقوله(وقن لنمت اليكم بالوعید يبدل القول 
لری)وقوله تعالی:(ولن يخلف الله وعدتای وعيدظوائما بمرح به العباد خحاصة‌فهنا الرعاء يجوز عل 
الاول لا الغا والاشبه تر جواز اذلف الوعين ل حى المسلبين خا صةحون الكفار.توفيقا بين ادلة 
المانعين المتقرمة وادلة الم شبتین الى من نصها قوله تعال:(ا للهلا يغف ران يش ركبهويغف رما دون 
ذلك)وقولهعن ابراهيمر:(ربدا اغفرل ولوالرى وللمؤمدين يوم ياقوم ا حساب)وامر به نبيدا بقوله 
تع ل(واستغفر للنبك ولليؤمدين والمومدانی)وفعله عليه الصلاة والسلام كمال صميح ابن حبان 
ان قآل الهم اغفرل لعائشةما تقرم من ذنبها وما تأغرما امرس وما اعلدی ثم قأل:انها لبعاق 
لام یف كل صلاقوحاصل هذا لول جواز التخصیص لما دل عليه اللفظ بوضعه اللفوى من العيوم لى 
تصوص الوعي دولا يدا فى الدصوص الصحيحة المع رحة بان من المؤمدين من يررغل الدارويعاقب قربأ 
صل خنوبه‌لان الغرض جواز مغفرة جميع اللنوب جمیع المؤمدين لا الجرم بوقوعها للجبيع وجواز 
الرحاء بها مبنى عل جواز وقوعها لا مل الجزم بوقوعها للجبيع هلا حلاصة ما اطالبهق ا حلية وحاصله 
ان ما دل من الدصوص عل عرم جواز خلف الوعين #قصوص يغير المؤمدين»اما فى حق المؤمدين فهو 
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جار عقلا فيجوا زالدحاء بغييول المغشر ةلهم وان كأن غير واقع الصو ص الصحيحة المصرحة بأنه لابن 
من تعزيب طائفة مهمو جواز النحاء يمتتى على الجواز عاقلا لکن يرد عليه ان ما ثیی بألنصوص 
اسر لا تجوز عدمه شرع وقن تقل اللقان عن الا والدووى انعقاد الاجماع على انه لا بن من نفوذ 
الوعين فى طائفة من العصاقوافا کیان كلك يكون الريعاء مغل قولدا الهم لا توجب علیدا الصوم 
والصلافو ايضا يلرم مده جواز الدعاء بالمغفرة لمن مات كأقراً ايضا الا ان یقال:اما جاز النحاء 
للمومدين بلك اظها الفرط الشفقة على اخوانه فلاف الكافرين ولاف لا توجب علیدا الصوم لقبح 
البحاء لاعراء الله تعال ورسوله قلقو اظهار التضجر من الطاعة.فيكون عاصيا بلك لا کافرا ملى مأ 
اختارهل البحروقال:اله الح قو تبعه الشارح لكده مبى على جواز العفوعن الشرك عقلا و علیه یمتای 
القوليجواز الخلف ل الوعینبوفن علیمت ان الصحیح خلافه فالررعاء به كفر لعزم جواز» عقلا ولا شرعا 
ولتكزييه النصوص القطعية بخلاف الرعاء لليؤمدين كما عليمعفا حى ما فى ا حلية على الوجه اللی 
دقلىاەعىپالاط م نقله حفالهم. > اربيعالاول1. ”ااه 
ازين تحقيق ابن عابدين رحمه الله باتاديه جنازه كافر تكفير گذارنده ثابت نميشود 
جراكه در نماز جنازه كلمات دعاى مغفرت است درحق مومنان خاص در حق اين ميت كدام 
كلمه نيست اگر ميت مومن نباشد درحق او در نماز جنازه دعاى مغفرت نيست اگر که در 
نيت او هم باشد گویا او کافر را در زمره مومنان شامل مکیند در ضمن آن بر ايش دعای 
مغفرت می خواهد تحت اين تقریر وجه کفر اين است که کافر قطعی را مسلمان پنداشتن 
بالاتفاق کفرباشد وازین حرکت او معلوم ميشود که او کافر را مسلمان می پندادر بلکه بر 
علاوه آن در جنازه کا فرشر کت ورزید گویا عام اعلان نمود اين عقیده کفریه خويش را اما 
تا زمانیکه شفهی اعتراف نکرده اینقدرعمل او براوحکم تکفیر راکند البته زجر توبیخ وفوت 
سبب کفر راپیش نظر گرفته مجبور نمود ه شود بر تجدید ایمان وتجدید نکاح . والّه سبحانه 
وتعالى اعلم . > اربیعالاول۱,۲ ”ام 
حكم اينكه بكويد «مسلمان نيستي) 
سوال : كسى را شخصى كفت مسلمان نيستى و آن شخص پاسخ داد درست است من 
مسلمان نیستم آيا با جنين كفتن ازا اسلام خارج ميكردد يا خير ؟ بينوا تواجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : مقصد سوال کننده اين است که اعمالت مانند مسلمانان 
نیست. مقصد جواب دهنده نيز همین است لذا با جنين گفتن از داثره اسلام خارج نميشود. 
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قال قا ضی غا ن تاا :ر جل ضرب امراتهفقالك المراة:السى عسام فقال الرجل:هب فأ لسمی 
عسلمرقال الشيخ الامام اوبكر مین بن الفضلی لا يصير كأفرا بلك فقن حى عن بعش 
اصصابدا ان رجلا لو قیل له:السی عسلم طالأل:لا لا يكون ذلك کفرالان قول الداس ليس عسلم 
معداهان افعاله لیسی‌من افعال المسلمین. 
وقال الشيخ الامام ازاهریل:ا۵ لم يكن ذلك كفرا عدن بعض الداس ققوله:هب ال لسع 
عسامرابسمن‌دلك. (الفانية بهامش عالبگيرية: جص مم) وله سبحانهوتعالاعلم 
/جماديالأولي ۱۸ ۵۱۳ 
ایمان واسلام را دشنام دادن کفر است 
سوال : اين مصیبت بد در ديار ماجریان دارد که در وقت خشم يا در وقت مزاق بلکه 
درتکیه کلام مذهب . ایمان . بير ومرشد برادر مسلمان خويش را دشنام می زننده شرعأحکم 
آن چیست؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : دشنام دادن ایمان واسلام کفر است احتراز نمودن از چنین 
الفاظ کفری واجب است بایدچنین شخص توبه کند بعد از آن تجدید ایمان وتجدید نکاح کند . 
الق الهدرية:رجل قال‌للاغر: (مسلمانم) فقأل‌له: (لعنت برتو و بر مسلمانی تو) یکفر. 
کذالالفلاصة. (عالمكيرية: دص والهسصانهوتعال‌اعلم. فره‌جماديالانی۳۱۸ اهر 
دشنام دادن به ایمان حیوان 
سوال : در ديار ما مردم جاهل واحمق حیرانات را دشنام بير ومرشد وایمان ومذهب می 
زنند ومیگویند : حیوانات ایمان . مذهب . بير ومرشد ندارند لذا دشنام دادن آنها گناه ندارد 
اما یک مولوی صاحب گفت که مذهب همه مخلوق باشمول حیوانات اسلام است ومرشد 
حیوانات خداوند جل جلاله است (ع ی ىقەد هنی) (طه : ۵۰) 
لذا گناه دشنام ايمان ومذهب ومرشد حيوانات جرم بز ر كتر است آيا اين درست است؟ 
بیئوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : استدلال مولوى صاحب از آيت که مذهب حیوانات اسلام 


است وپیر ومرشد آنها خداوند است درست نیست. مراد از هدایت درآیت مذ کوره رهنمانی 
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طرق معاش وغیره است اما باز هم بايد از جنين دشنام های بیهوده احتراز نموده شود. وال 
سبحانه وتعالی اعلم . غروجماديالثانية4 ۱ ۲ هجري 
حکم فرقه بربلوي ها 

سوال : در ديار پاکستان وهندوستان بریلوی ها به کثرت وجود دارند که قبرپرستی 
میکنند دسته گل رابر قبرها می نهند از بشریت رسول الله گم منکر واورا عالم الغیب 
میپندارند اولیاء كرام رامالک نفع ونقصان می دانند رسول اله 6 را حاضر وناظر می 
پندارند آیا این گروه مسلمان اند ویا از داثره اسلام خارج اند؟بینوا توجروا 

٠‏ الجواب باسم ملهم الصواب : در اين مورد تحریرات بانی اين مذهب احمد رضا بریلوی 
ناقابل تاویل وتعارض واضح است پس معلوم شد که نظریات اين افراد واهی وبطنی است 
چیزی راکه مناسب پنداشته میگوبند دلائل آن : 

(۱) تفصیل فوق یعنی تعارض ناقابل تاویل درعبارات آنها . 

(۲) بعد از تاویلات فقط نزاع لفظی باقی می ماند بس اختلاف از کجا آمد؟ اماانها انقدر 
شدید اختلاف دارند که علماء دیوبند را کافر میپندارند . 

(۳) چندین مرتبه از آنها تقاضا شده بيائيد تا مشکلات واختلاف راحل وفصل کنیم اما 
انها هیچگاه اماده نشدند و آماده نیستند . 

در این حالات حکم آنها 

۱(۰) از تفصیل فوق دانسته شد که مذهب آنها مشتبه است لذا اقتداء خلف آنها ناجائز 
ونماز اداه شده خلف آنها واجب الاعاده میباشد . (لان‌الاحتیاطل‌العبادانع‌واجپ) 

بالخصوص در مورد رکن اهم (نماز) خیلی احتياط در کارست. 

(۲) برهمه فرقه بلکه برکسی هم از اشخاص معین فتوی کفر درست نیست بلکه بايد 
چنین تعبیر نموده شود که فلان عقیده کفر یه است . 

(۲) چنین گفتن نيز درکار نیست که گفته شود (فلان شخص که جنين عقيده دارد اين 

مر کفراست) بلكه بلا تعين شخص فقط آنقدر گفتن جراز دارد كه جنين عقيده داشتن کفر 

است. والله سبحانه وتعالی اعلم . > ا ربيع الاول ۳۶ ۱_هجري 
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حقیقت شيعه ها 
# تحریف قرآن 
# قذف عانشه صديقه رضی الله تعالی عنها 


REH HEN OF OF 
HHHH 


ضمیه رساله زحقیقت شيعه ها)) 
سوال : خبائت های شيعه ها واضح است اما تکفیر آنها بنا بر کدام دلا ثل است در اين 
مورد توضیح فرمائید وذبیحه ونکاح آنها جه حکم دارد ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : رجره تکفیر شيعه ها زياد است چند وجرهات معروف 
آنها قرار ذيل است . 
(۱) عقيده تحریف قرآن 


)۲( عفيده بدا در حصه خداوند تعالی 
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(۳) نسبت تقیه (نفاق) را بسوی انبياء کرام نمودن . 

(4) نسبت کفر ونفاق را بسوی حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه نمودن. 

(۵) انکار از صحابیت حضرت ابوبكر رضی الله تعالی عنه. 

(۶) انکار از خلافت ابربکر رضی الله تعالی عنه که همه روزه شيعه ها توسط لاسپیکر 
انرا اعلان میکنند در آذان خود ساخته خویش. ` 

(۷) نسبت کفر ونفاق بسوی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه 

(۸) انکار از صحابیت حضرت عمررضی الله تعالی عنه 

)٩(‏ انکار از خلافت حضرت عبر رضی اله تعالی عنه که همه روزه انها آنرا توسط 
لاسپیکر اعلان میکنند . 

(۱۰) نسبت کفر وتفاق بسوی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه 

(۱۱) انکار از صحابیت حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه 

(۱۲) همه روزه در لاسپیکراعلان اشکار انکار از خلافت حضرت عثمان رضی الله تعالی 
عنه در لاسپیکر 

(۱۳) علاوه از سه تن ياران همه صحابه کرام را کافر ومنا فق فکر میکنند 

(۱8) تزكيه وتطهیر حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها که با نص قر آن كريم نموده 
شده باز هم بر او تهمت بر زنا می زنند 

(۱۵) امامان خويش رامعصوم وعالم الفيب فکر میکنند 

(۱۶) امامان خويش را افضل از انبياء کرام فکر میکنند 

(۱۷) منکر ختم نبوت اند قائل اند جریان نبوت را در امامان خويش 

(۱۸) فعل شنیع وحرام متعه را کار راب وموجب دخول بهشت ونجات از دوذخ 
میپندارند وسبب درجات عالی جنت فکر میکنند در حالیکه اين فعل شنیع ودیوثی وبی 
غيرتى بزرگ است 

)۱٩(‏ تحلیل که فعل شنيع . یی غیرتی ودیوئی است آنرا حلال فکر می کنند بر وجوه 
مذكوره اینها بد تراند از هندو, سكه .يهودى. نصرانی بلکه اکفر الکفار اند 

ذبيحه شيعه نجس وحرام است ونکاح کسی بازن يا مرد شيعه جواز ندارد آنها را مانند 
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اهل کتاب فکر نمودن خطاست زیرا كه اینها ظاهراً از اسلام داد می زنند و در باطن کافر اند 

بنابرسساعی کفر والحاد درانهراف مسلمانان می کوشند پس اينها را کفاروزنادفه گفته میشود. 
احکام زنادقه 

احکام زنادقه اين است: 

(۱) بايد حکومت درحصه عقائد آنها تحقیق نموده وانها رابه قتل رساند 

(۲) قبل از اسارت توبه آنها قبول وبعد از اسارت توبه آنها نیز قابل فبول نمیباشد 

(۳) ذبیحه آنها حرام است 

(4) نکاح با انها حرام است 

اينها نه تنها عقائد اسلام را تحریف نموده اند بلکه ار کان اسلام از قبیل نماز . روزه. حج 
. زكوة. نکاح وطلاق را كاملاً مسخ نموده در مقابل اسلام مذهب جدیدی را اختیار نموده اند. 
لذا آنها را فرقه مسلمانان پنداشتن خطاست در تمام احکامات اسلام بامسلمانان فرق دارند. 
بايد دانست که اين فرقه اسلامی نی بلکه نشات انها از دست يهود خلاف اسلام شده است 
بعض مسلمانان در مورد این زنادقه در دواشتباه افتیده اند. 

(۱) بعض فرقه های انها يا بعض افراد انها قائل تحریف قرآن وقائل تفضیل ائمه بر 
انبياء کرام نیستند . 

(۲) عوام انها از تحریف فرآن واز عقائد تفصیل ائمه بر انبياء کرام آگاه نیستند 
کسانیکه در اين سوء تفاهم آمده اند در. حقيقت کتب اهل تشیع رامطالعه نکرده اند نی 
مطالعه آن برای عوام جواز دارد بلکه در حقيقت هر خاص و عام عالم وجاهل آنها معتقد 
تحریف قر آن اند واين عقيده در قلب انها كاملاً راسخ گردیده که انرا از متواترات. مسلمات 
.بديهيات وضرور یات دين می پندارند مانندیکه هر مسلمان عقیده دارد بر صداقت قرآن 
,وحقانیت نماز وروزه اگر اين مفروضه تسلیم شود که عوام شيعه از تحریف قرآن وتفضیل 
ائمه بر انبياء کرام علیهم السلام علم ندارند بازهم در زندیقیت شيعه ها شبهه باقی نمیباشد 
زيرا در دخول کدام مذهب درحکم نمودن تفصیل عقائد آنها ضروری نیست بلکه تنها 
انتساب به این مذهب کافی است مثلا در حکم بودن بر اسلام کسی لازمی نیست که از تمام 
تفصیل عقاند اسلام باخبر باشد بلکه انتساب اوبه مذهب اسلام کافی میباشد. 
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باشد پس کسی که خود را بسوی مذهب شيعه انتساب میکند او شيعه ميباشد لذا کافر 
وزنديق میباشد اگر که از تفصیل مذهب خويش بى خبر باشد اين را بطرر ارخاء عنان 
وفرض محال تحرير نمودم درغیر آن در حقيقت عقائد مذکوره اين مردود ها در ريشه هر 
هر فرد آنها داخل است طبقیکه مسلمان در وقت طفولیت اولاد خويش را تعلیم ميدهد به 
عقاند بزرگ اسلام از قبیل خداوند تعالی رسول عليه السلام فرآن كريم وغیره اين چنین 
اين مردودها در طفولیت عقیده تحریف قرآن را در ريشه اطفال خويش جا میدهند كاملاً 
انها راشیعه و زندیق میسازند پس اين قوم بهود نژاد در انتهانی مکاریت عیاریت وتخریب 
کاری خلاف اسلام ومسلمانان توطیه های خطیر هر لحظه معروف دغابازی . وفریب دهی در 
شماره اول جهان قرار دارند که بنیاد مذهب آنها مکر. فریب بفض عناد وتخریب کاری 
خلاف اسلام واهل اسلام است بس چنین تبدیل کننده نسل و طبیعت در تربیت ذهنی اولاد 
خويش ودرقلب وهوش آنها نه تنها ساده لوحی مسلمانانرا بلکه حماقت آنها را جا میدهند 
بنیاد دين وایمان اینها مبنی برتقیه اسنت اگر يك تن از شيعه ها معتقد حقانیت قرآن باشد 
درحقیقت تقیه میکند که از کتب آنها اشکارا بنظر می رسد وقتیکه آنها را بركتب ایشان 
حواله بدهی. میگویند : (هر یکی درما مجتهد است کسی که قول نموده بر تحریف قرآن 
قول اواست كه بر مادلیل نیست) . 

در اين وقت طریقه فهمیدن تقیه آنها به دونوع است : 

(۱) عقيده تحریف قرآن در (اصول کافی) نيز موجود است که در حصه آن اينها عقیده 
دارند که امام مهدی آنرا تصدیق نموده که تصدیق امام مهدی آنرا درپیشانی اين کتاب در 
سرورق تحریر نموده اند در عقيده انها هر امام معصوم میباشد از خطا وعالم الغيب میباشد 
وافضل میباشند از انبياء کرام لذا انکار انها از اصول کافی انکار ورزیدن میباشد ازعصمت 
امام وعلم غيب آن . 

(۲) كدام مصنفين آنها كه قول نموده اند بر تحريف قرآن همه آنها را كافر بكويند وان 
كتب را تحريف نمايند وسپس اين قول وفعل را در اخبار به نشر برسانند بادعوه ميكويم 
یکی از شيعه هاهم اماده اين نيست در غير آن امتحان كنيد بر آنها تا دانسته شود . 
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چندین بار در محافل امام باره ها ومحلات اين مردودها رفته ام واعلان نموده ام كسى 
که در اجتماع مردم اصول کافی .را تحریق اتش نمود ومصنف آنرا کافر كفت واين قول 
رفعل خويش را دراخبار به نشر رساند صد هزار روپیه برایش جائزه میدهم بدانید خودم 
الحمد لله بول زياد دا رم از کسی چنده هم نمی گیرم هر چند ثن از شيعه ها اگر برائت را از 
اصول کافی اعلان کند هر یکی را صدصد هزار روپیه میدهم اما تا امروز كسى از شيعه 
هابدین عمل آماده نشد نی تا به روز حشر آماده ميشوند آيا بعد ازين نيز امکان عدم 
تكفيرانها باقى ميباشد بس بايد بكويم كه هر هر فرد شيعه بلا استثناء زنديق وكافراست . 
۱ آیا كدام مسلمان دیوث شدن را تحمل ميكند 
سوال : بعض مسلمانان ساده لوح میگویند که : 
شيعه هارفیقان دیرینه وسابق ما اند تعلقات همسایگی وتجارتی با مایان دارند قطع 
تعلق با آنها ضربه شدیدی وارد میکند بر ما وخلاف مروت نیز است . 
در جواب اين افراد بكوئيد : اگر کسی والده . همشيره وخانم شما را زانيه يا فاحشه 
بگوید آیا با آن شخص باز هم تعلق را ادامه ميدهيد يا خیر؟ نه ! هر گز نه . 
شيعه های مردود چنین بی ادبی را در مورد حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ظاهر 
نموده اند که بر ائت او را قرآنكريم صادر نموده اما اين مردودها آن آیا تهای قرآن کریم را 
حضرت عائشه رضي الله تعالي عنها که بون ؟ 
(۱) مادر مومنان است و افضل ترين همه امهات المومنين است . 
(۲) خانم محبوب آنحضرت عليه السلام ومقرب تر از همه ازواج مطهرات به آنحضرت 
صلى الله عليه وسلم . 
(۳) افضل ترين امت وحبيبه افضل ترين امت حضرت ابوبكر صديق رضی الله تعالى 
عنه كه خليفه اول مسلمانان بود . 
پس آیا با کسی كه افضل ترين ام المومنين وحبيبه افضل ترين امت كه خليفه اول 
مسلمانان بود وزوجه مطهره رسول الله صلى الله عليه وسلم را بد كار گفته. قرآن كريم را 


٠‏ , العقائ ت شيعه ها, 
احسن الفتاوى «فارسی» جلد دهم ۳۳ کتاب الايمان والعقائد حلفت شيعه 


تکذیب کند وانتساب ديوثى را به کافه امت بکند. آيا چنین افراد حقدار تعلق داری 
ورفاقت اند؟ شما فیصله كنيد آیا چنین شخص علاوه از اينکه ديوث بی انتهاست. بی غیرت 
نيز ميباشد يا خير؟ جنازه ايمان وغيرت را از خانه خويش بدر کنند اگر شما با جنين شيعه 
ها فطع تعلق نمی کنید. دیده شود در صورتیکه والده همشیره یا خانم شما را بد کار و زانی 
بگویند آیا تعلق را با آنها ادامه ميدهيد ويا قطع ميكنيد ؟ در صورتیکه در مذهب انها 
بدفعلی شنیع يعنى متعه جائز بلکه کار ثواب است. زنا وبد کاری در كنار که مسلمان در 
حق خويش تهمت شيعه را نیز تحمل نمیکند . تفصیل سياه کاری ها و کفریات اين بی دینان 
را در کتاب خويش در (حقيقت شیعه) تحرير نموده ام . 
علاوه ازين دربارهء تکفیر شيعه در سیصد وپنجا صفحات فیصله متفق علماء کرام 
صادر شده که همه علماء آنرا تصدیق نموده اند . (ماهنامه الفرقان لکهنو وبینات کراچی) 
والله تعالی هوالهادی الى سبیل الرشاد. 
رشید احمد 
۶ ربیع‌الاول ۱ ۲۱ ۱هجري 
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توضیح فیصله هفت مسئله 

سوال : از رساله هفت مسئله عموماً تائید اهل بدع بنظرمی رسد ودر مسائل مذکوره 
نظریه حاجی امداداثه مهاجر مکی رحمه الله تعالی خلاف مسلک اکابر دیوبند بنظر می رسد 
لذا امور ذيل قایل وضاحت است : 

(۱) آیا انتساب اين رسالة بسوی حاجی امداد الله صاحب درست است؟ 

(۲) آيا دعوى تائيد اهل بدعت از آن درست است ياخير؟ بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : قبل ازجواب مفصل جندامور رابطورمقدمه ذهن نشین كنيد : 

. يك قاعده مسلم است كه در تحرير يا كلام بیان محرر ومتكلم معتبر ميباشد‎ )١( 

(۲) اگر محرر يا متکلم بیان نکند بس گرفتن آن مقصد در کارست که خواص ومقربان 
او آن را بیان کنند چرا نسبت به اغیار احباب واقارب دانا تر میباشند از نظریه متكلم . 

(۲) فقیه الملة حضرت گنگوهی وحکیم الامت حضرت تهانوی از خلفاء اقرب واحض 
الخواص حاجی امدادالله صاحب بودند زیر اكه در اخر رساله وفیصله هفت مسئله .درحصه 
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حضرت كنكو هی قدس سره تو صیه فرموده با این الفاظ: 

وجود با بر برکت عزیزی مولوی رشید احمد را در هندوستان غنیمت کبری ونعمت 
عظمی بپندارید واز او فيض وبرکات حاصل كنيد زیرا مولوی صاحب موصوف درظاهر 
وباطن جامع الکمالات است تحقیقات خالص بر للهیت او مبنى است هرگز درآن شانبه 
نفسانیت موجود نیست ومقام عالی حكيم الامت از شهادت حاجی امداد الله صاحب در جلد 
اول باب سیزدهم اشرف السوانح دانسته ميشود اين باب مشتمل است برسیصد صفحات 
تمام مجموعه شهادت است چند اقتباسات آنرا طور مثال ذکر میکنیم . 

(۱) حاجی صاحب با حضرت حضرت ولا فرمود كه : همین تو کاملاً طريقه من را 
اتباغ نموده ای (ه فحه ۱۶۹). 

(۲) وقتیکه اتفاق می افتید در مورد کدام تحربر يا تقریر بس برایش میفرمود : جزا 
كم الله قلبم را مطمئن ساختی (صفحه:۱۶۹) ۱ 

(۳) اگر در وسط تقریر به مجلس علوم ومعارف کدام مضمون را ارشاد می فرمود اگر 
کسی سوال میکرد بسوی حضرت ولا اشاره می نموده ومیفرمود : از او بپرسید اوخوب 
میداند (صفحه :۱۶۹) 

)٤(‏ بعد از شنیدن حاجی امداد الله صاحب مسرور شده در جوش می آمد میفرمود : (با 
اين شرح صدرم را نمودی) (صفحه:۱۸۸) 

(۵) عزیزم مياء مولوی اسحاق على صاحب ! بتو هدایت است که اگر مولانا صاحب 
(حكيم الامت) عوض من هدایت دهد بر آن عمل كنيد (صفحه ۱۹۹) 

(۶) ضیاء القلوب وارشاد مرشد را مطالعه نمائید واشکالات را با هدایت حکیم الامت 
رفع ناليد ومولانا صاحب عوض من نشسته در شغل ووظانف مشفول میباشد (صفحه ۱۹۹) 

تحت اصول مذکوره آن توضیح (فیصله هفت مسئله) معتبر میباشد که محررآن یعنی 
حكيم الامت قدس سره فرموده باشد وتعین "مراد حاجی امداد الله وتشریح آن را حضرت 
گنگوهی مك نموده باشد همون واجب القبول است . 

تحرير این هر دو حضرات را بنام ضمیمه با فیصله هفت مسئله ملحق نموده ام وهدایت 
رده ام بر اشاعت با اصل رسالة لذا کسانیکه رساله مذکوره را بدون ضمائم شائع کنر 
نکب خیانت میباشد. ذيلاً هر یکی از ضمائم نقل میگردد . 
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در رساله (فیصله هفت مسئله) مسئله امکان کذب وامکان نظیر چیزی تحریر نشده که 
خلاف کسی باشد بلکه در آن احتراز نویسیده شده از بحث امکان واقرار امکان بس در آن 
مخالفت کسی از اهل حق نیست . 

ودر مسئله تکرار جماعت بسبب اختلاف روایات فقه فريقين را از نزاع منع نموده 
وفرموده :درمسنله مختلفه مخالفت مناسب نیست . 

ودر مسئله نداء غير کاملاً حق را تحریر نموده است. 

ندای غير اگر با پنداشتن حاضر وعالم الغيب باشد پس او مشر ک میشود . 

وکسی که اين را با شوق بگوید مجرم نمیباشد وکسیکه بدون عقیده شر کیه وبدون 
شوق آنرا دانسته بگوید ممکن خداوندتعالی او را مطلع سازد يس خلاف محل بعض خطا 
گناهست اما شر ک نیست وچیزیکه بانص ابت باشد مانند صلوة وسلام بخدمت رسول الله 
گم را تقدیم نمودن توسط ملا نك ابت است این همه حق است کسی از اهل حق درآن 
خلاف ندارد اما سه مسائل دیگر قيود مجلس مولد وقیود وایصال ثواب وعرس بزر گان در 
مورد آن تحرير نموده (در اصل مباح است اگر آنرا سنت وضروری پندارد بدعت وبه تعدی 
باشد از حدود الهی وگناه بدون آنها اهل زمانه مطلع نیستند که آنها اين قیود را ضروری 
میپندارند لذا آنرا به اعتبار اصل مباح گفته اند ومایان از عادت مردم محقق ایم که آنها اينرا 
سنت وبدعت میگویند لذا مايان آنرا بدعت كفتيم . 

بس فى الحقيقت از اصل مسائل مخالفت نکرده ايم بلکه به سبب عدم اهل زمانه اين 
امر واقع میشود مانندیکه امام صاحب رحمه الله تعالی در مورد صابى یک نوع حکم داده 
وصاحبین حکم دیگری را صادر نموده اند اين سبب اختلاف حال میباشد که آنها در عصر 
امام صاحب مانند اهل کتاب بودند. درعصر صاحبین مانند مجرس بردند پس دراصل مسئله 
اختلاف نیست. بوجه حال زمانه اختلاف میباشد ابن چنین دیگر مسائل. در غير آن هیچگاه 
حضرت حاجی امداد الله صاحب عقیده بدعی نداشت. اهل فهم ودانش از مطالعه رساله 
حقيقت را کاملاً درك میکنند . فقط . 


احسن الفتاوی««فارسی» جلد دهم ۳۷ کتاب الایمان والعقاند توضح فيصله هت مستله. 


ضمیمه از حكيم الا مت قدس سره 
حامداً ومصليياً 

بعد از الحمد و الصلوة اشرف على تهانوى خادم آستانه حضرت شيخ المشائخ سيد 
السادات مولانا ومرشد الحافظ الحاج الشاه محمد امداد الله صاحب ضوعفت بركاتهم 
ودرخدمت بير بهائى هاى خويش وديكر ناظرين در مورد فيصله هفت مسئله ميرسانم كه 
رساله هفت مسئله را با وجود ضعيفى جسمانى حضرت ممدوح با قلم خويش تحرير نمود 
بقلم حضرت ممدوح محترم بعبارت اين خادم بغرض محاکمه بعض مسائل را تحرير نمودم 
كه ازمدت جهار سال به نشر رسيده جونكه بعض صاحبان در سوء تفاهم فهميدن مقصد 
اصلى آن شده اند وحضرت ممدوح را على الاطلاق مجوز اعمال خلاف واقع قرار داده اند لذا 
تنها به قصد خير خواهى حضرت صاحب به او اظهار.عرض . وتحقيق را ضرور پنداشته 
اطلاع دادم تا از گناه حق بوشى و از اشتباه ديكران درامن باشم بس اين امور بنا بر هينت 
وكيفيت در عرف اكثر عوام بالخصوص جهال هندوستان كه در مفاسد اعتقادى وعملى 
مبتلاء كرديده اند كه مشاهده آن بر هر عاقل واضح وروشن ميباشد مثلاً در مولد بعض 
فيودات را لازمى بندا شتن واز ترك قيود دل تنگ ميشدند علاوه طرق ايصال ثواب در 
تاکد قیود اگر ارواح اولياء باشد آنرا حاجت روا بنداشتن ودر ترك التزام خوف ضرر 
باشد کثر ارواح اقارب باشد اکثر در خوف تشنیع نام گیری باشند . 

و در سماع مجمع بزر گ اهل لهو وباطل واختلاط اما رد ونساء ودر اعرا س اولاً اجتماع 
فساق وفجار واداء رسم را فرض میپندارند درمجلس شیرینی خوری احضار باوجاهت ها 
زياد باشد. 

در نداء غيره الله بسا نادان منادی را خبیر وقدیر می پندارند و آنها را فاعل متصرف 
میپندارند در نکمیل . 

وبا جماعت ثانیه اکثر كا هلی بيدا شود در جماعت اولی وئواب جماعت اول را از 
دست میدهند متاسفانه در مسئله اخیر اعتقاد عجز خداوند داشتن ومفاسد زیادی دیگر که 
تفصیل آنرا بعد از استقراء . وتتبع معلوم میکنند بايد دانست حضرت ممدوح هیجگاه اين 
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مقاصد را برای اين مفاسد جواز نداده است واين عقیده داشتن سوه ظن میباشد بر حضرت 
معدوح واين نا واقفی است از اتباعیت شريعت حضرت ممدوح مخلاصه ارشاد حضرت 
ممدوح اینست کدام امور را که مردم با شد ومد مداومت میکنند بدعت میباشد . 
طبقکه در اين رساله تصریح شده دخول غير دين را در دين بدعت میباشد کسانیکه 
قیود مباح را مؤكد میپندارند آنها داخل کنندگان غير دين در دين میباشند در اين مقام 
مانعین بر حق اند وبلا التزام قيود لزوم ورسم احیانا نمودن احیانا گذاشتن مباح را حرام 
گفتن آن تشده مانعین میباشد دراین مورد گروه جواز برحق باشد باين معنی هر گروه 
خويش را حق میپنداشتند طبقیکه نزد بعض ها نامه ممدوح چنین درج است (نفس ذکر 
مندوب وقیود بدعت) چنین تفصیل در دیگر مسائل نيز باشد بعد ازين تشریح کسی را مقام 
التباس واشتباه باقی نماند اگر کدام عبارات رساله هذا خلاف اين تقریر ثابت شود قصور 
عبارت بنده خادم پنداشته شود وحضرت ممدوح دامت فیوضاتهم كاملاً از آن مبرا ومنزه بود 
در اعتقاد خويش ازآن. (وماعلیدلاالبلاغ) (ربیع الاول ۱۳۱۶هجری) 
تحرير دوم حضرت حکیم الامت بعد از ضمیمه 
اين هر دوضمیمه های (گنگوهی مله ونهانوی له مبنی بر قواعد شرعی اند كه تائید 
آن با رویای صالحه در حدیث مبشر نامیده شده نقل ميشود صاحب رؤيا جناب حافظ محمد 
احمد صاحب مهتمم دارالعلوم ديو بند رحمة الله ابن حضرت مولانا محمد قاسم رحمه الله 
است وصاحب روایت خلف الصدق مولوی حافظ قاری محمد طيب صاحب مهتمم حالیه 
مدرسه موصوفه است. 
(وهی‌هزه بعین‌عمارقالراوی وهی رؤيا #يبه مشتملة صل حقائق غریمة.) 
يدك ونصل : 
احقر از قبله گاه و والد محترم خویش واقعه را شنيدم می فرمود در عصريكه مسئله 
(فیصله هفت مسئله) پرجوش بود وآن خلاف مسلک مابود اگر مخالفت می نمودم شخصیت 
حاجی امدادالله صاحب درنظر می رسید متیحر میشدم وموافقت نيز ممکن نبود حضرت 
والد بزر گوارم میفرماید خواب ديدم درخواب یک دیوان خانه بزرگ است حضرت حاجی 
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امداد الله صاحب در آنجا تشريف داشت مسئله هفت مسئله زیر بحث شد حضرت حاجى 
صاحب فرمود برادران علماء در اين مسئله تشدد میکنند؟ امكان گنجانش را دارد. عرض 
نودم گنجانش ندارد درغير آن حدود شرع نقض میشود ارشاد فرموده اين نيز تشده است 
با ادب عرض نمودم جيزى كه شما ميفرمائيد درست است اما فقهاء رحمهم الله تعالى خلاف 
آن اند جند ين بار باحضرت رد وقدح نمودم اما در عظمت حضرت هيج فرقى نيامد دراين 
رد وقدح حضرت فرمود درست است منتظر باشيد كه شخصاً صاحب شرع عليه السلام 
دراين مورد فيصله كند خر سدوخوشنود شدم كه اليوم باحضرت نبى عليه السلام ملاقات 
ميكنم عرض نمودم بعد از آن کسی در آن مجال خلاف را نداشته باشد والد بزركورام 
فرموده دانستم كه اين حضور آنحضرت تلم وقار حاجى صاحب را ديكر نيز بيفزايد چند 
لحظه بعد حاجى صاحب تشريف آوردر وفرموده منتظر باشيد احضارات بكيريد آنحضرت 
ثم تشريف آورديدم كه در قبال ديوان خانه مجمع بزركى راهى است كه در سرقافله 
جنات آنحضرت بيت موجود است كه لباس باريك بدون جاكت را در تن داشتت كه از 
دور ميدرخشيد مانئد شعاع همه ياران مبارکان با اوموجود بودند كلاه پشمی برسر آنحضرت 
لبود كه با آن سر تا “كوش پوشده بود عينا مانند حليه حضرت كنكوهى رحمه الله تعالى 
بود چهره مباركش مى درخشيد آمده داخل ديوان خانه شد حضرت حاجى صاحب ايستاد 
بود در گوشه ديكر من با ادب ايستاد بودم آمده نزديك من شد پدرم ميفر مايد برشا نه من 
دست نها ده فرموده (حاجى صاحب اين جوان درست میگوید) با اين جمله خيلى ها مسرور 
شدم وباآن عظمت شان حاجى صاحب را نيز دانستم كه بزرگان ما چقدر شان بزرگ دارند 
كه آنحضرت ود رعالم بی تکلفی درمجلس مبارک اوحاضرشد وبه كدام اندازه با بی 
تكلفى اورا مخاطب نمود حاجى صاحب باشيندن اين ارشاد آنحضرت إا باگفتن بجاو 
درست بجا ودرست كفته باقدمهايش نزديك شده بجا ودرست بجا ودرست كفته آهسته 
آهسته ايستاد شد هفت مرتبه حاجى صاحب اين عمل را تكرار نموده مجلس ساكت بود همه 
ايستاد بودند شخصاً آنحضرت گم نيز ايستاد بود والد بزرگورام ميفرمايد بامشاهده 
نمودن اين شفقت آنحضرت يكم عرض نمودم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حليه 


احسن الفتاوی««فارسی» جلد دهم .۳ کتاب الایمان والعقائد ,موضيح فبصله هفت مس 
مبارک شما يائرا در کتب حدیث دیگر نوع مطالعه نموده ايم ودراینجا حلیه مبارك شما را 
مانند حلبه دیگر مشاهد ه ميشود که كاملاً مانند حلیه حضرت گنگرهی رحمه الله تعالی 
است فرمودند بله حيله من همان است که در کتب حدیث مطالعه شده اما جهت محبت 
شمایان با علامه گنگوهی رحمه الله تعالی من حليه اورا اختیار نمودم باشنیدن اين جعله 
دیگر احترام حضرت گنگوهی درقلبم اضافه شد چند لحظه بعد حضرت حاجی صاحب با 
ادب کامل سرمبار کش را بالا کرد ایستاد شد 

آنحضرت یل فرمود حاجی مایان را اجازه می دهید؟ حاجی صاحب عرض نمود بلی 
صاحب اختیار دارید همانا که انحضرت قا با یارانش از انجا حرکت نمود به همان راه 
که تشریف آورده بود پس رفت هماناكه بیدار شدم اين خواب را والدبزرگوارم در خدمت 
حاجی امداد الله صاحب تحریری عرض نمود باشنیدن اين رزیا برحاجی صاحب حالت 
بیهرشی طاری شد وفرمود : كاش اين خواب تحریر شده بامن در قبرم نهاده شود تابر ايم 
دستاويز كردد. احقر محمد طيب ففر له 

( اشرف السوانح : 47.8 8/6) 

پس در روشني ضمائم مذكوره بالترتیب جوابات تحریر ميشون : 

(۱) اين رساله تصنيف حاجى امداد الله صاحب نيست بلكه به حكم او آنرا حكيم الامت 
حضرت نهانوى رحمه الله تعالى قلمبند نموده درضميمه شماره دوم تصريح شده . علاوه از 
آن بر سرورق رساله چنین الفاظ آمده است : 

از افأدات مديع الفیو ض والبر کانعدامآم العارفین ل زمانهمقرام البعققين ل اوان‌سیرداو 
مولادااحافظط احا جالشاههمدامداداله‌مهاجرمک مبالو یت : 

ازینچا نیز واضح میشود که اين تصنیف شخصی حاجی امداد الله صاحب نیست. در 
عرف لفظ افادات عبارت از تصنیف نمیباشد بس اين جملات فلمبند نمودن خادم افادیت 
شيخ رحمه الله تعالی میباشد. 

(؟) بامشاهده افراط وتفريط جانبين بنا برآشتى ساختن جانبين حاجى صاحب حكم 
الامت رحمه الله تعالى را مكلف ساخت تا اين رساله را قلمبند نمايد طبقيكه در سطور 


۱ 
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ابتدائی فرموده : (اين امر از مسلمات است که اتفاق باعث برکات دارین وبی اتفاقی باعث 
نضرت دینی ودنیوی است. مسائل عصر حاضر باعث ضياع وقت علماء وخواص میگردد. با 
دیدن اين حالت احقر مضمون مختصر را قلمبند نمود. امیدوارم که باعث قطع جدل گردد 
پس دانسته شد که اين رساله تنها برای قطع نزاع است درغير آن حرفی هم خلاف عقاند 
مسلک دیوبند وتائید اهل بدعت درآن موجود نیست) . 

درمورد دو مسائل آخر (امکان نظیر وخلف الوعید فیصله نفرموده نی تائيد كدام جانب 
را نمود بلکه از قرائت وبحث مباحثه اين مسائل منع فرموده روایات جواز جماعت انيه 
درمسجد از امام پرسف رحمه الله تعالی نیز منقول است لذا جانبین را از شدت ونزاع ذات 
البینی منع فرمود. 

متعلق نداء غير الله خلاصة تحریر اینست که غير را حاضر وعالم الغیب پنداشتن شر ک 
است و اگر اين عقيده نباشد جواز آنرا سه صورت میباشد : 

(۱) اسماع مخاطب مقصد نیست بلکه تنها به شکل اشتیاق وصال وحسرت فراق است. 

)۲( برای تصفیه باطن مخاطب را مشاهده کند اما اسماع آن مقصود نمیباشد. 

(۳) عقيده رسيدن ندا به مخاطب توسط کسی که آن ذریعه دلیل شرعی داشته باشد 
مانند رسانیدن ملانک درود شريف را . 

(4) چهارم اينكه اگر بکدام ذریعه اسماع مخاطب مقصود باشد آن آن ذریعه بادلیل 
شرع ثابت نباشد اين نداء محنوع میباشد اين عفیده افتراء اعلی الله ودعوی علم غيب است 
بلكه مشابه شرك است آما آنرا باجرئت شرك وكفر گفتن در كار نيست. 

برادران بريلوى در نداء غير الله درجهار قسم مذكوره در يك نوع نيستند بلكه آنها 
غيرا لله راحاضر ناظر وعالم الغيب میپندارند اينست عقيده بنيادى اينها تاوقتيكه كسى 
انبياء كرام را حاضر وناظر وبالخصوص آنحضرت يكم را عالم ماکان وما يكون نداند او را 
بريلوى نكويند پس طبق فيصله حاجى امدادالله صاحب اين افراد بلاشبه مشرك اند . 

سه مسائل متباقى يعنى مولود فاتحه وعرس در اين مودر جنين فيصله نموده كه اين 
امور فى نفسها مباح اند اما آنرا باقیود سنت وضرورى پنداشتن بدعت وتعدى از حدود الهى 
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وجرم میباشد . ظاهر است که اهل بدعت اين امور را اضافه از فرائض التزام مي میکنند وقیرد 
مروجه آنرا نيز لازم میپندارند ازينجا فعل حاجی امداد الله صاحب خلاف اا حاجق 
صاحب از ینقدر غلو اهل بدعت علم نداشت ازينجا قيود بدون التزام راجواز داد مانندیکه 
بعد از فيصله آنحضرت بشم در خواب ورؤيا بر غلو والتزام عوام آكاه شد بس از آن جواز 
نيز رجوع نمود در حقيقت اولاً اجازه وبعد از فيصله آنحضرت يل صورت رجوع را 
رجوع بعد از جواز كفته ميشود. درغير آن از تقرير فوق ثابت شدكه او با فیود والتزام 
مروج ابتداء اين امور را جواز نداده است بلكه انر | بدعت وتعدى از احدود الهى وكناه قرار 
داده است مراد حضرت حاجی صاحب قدس سره را دانسته ضمائم حضرت گنگرهی 
وحضرت تهانوی را محض برای تائید متذ کر شدیم درغیر أن هر ادنی فهم بدون ضمانم نیز 
بعد از دقت بر مضامین رساله فیصله قاطع کند که اين رساله كاملاً تردید است بر عقاند 
بریلوی ها وتا کید است علماء دیوبند را . والله سبحانه وتعالی اعلم 
رشید احمد 
دار الافتار والارشان ناظم ابا كراچي 
۳اربیع‌الاول ۲۰۳ هجري 
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باب ردالبدعات 
نهاد ن شاخ بر قبر 

سوال : شما در احسن الفتاوی )۱/4۷ درمورد شاخ نهادن بر قبر فرمودید که در دست 
آنحضرت عليه السلام برکت بود اگر اين قاعده عام می برد بس حضرات صحابه كرام رضی 
الله تعالی عنه. هر آئنه بر آن اهتمام می نمودند زیر آنها حریص على الخیر بودند . 

بر آن اشکال است که حضرت بریده رضی الله تعالی بر آن عمل نموده بود توصیه 
فرموده که بر قبرم دوشاخ را نصب كنييد اگر این بر کت دست مبارک آنحضرت یت می 
بود وبر آن عمل نمودن جوازنمی داشت بس آنها چگونه چنین نمودند ودیگر صحابه کرام 
چگونه بر آن سكوت نمودند؟ طبقکه درصحیح بخاری آمده است : (اوصی بریرتاطله ان جعل ل 
قیره‌جریدان(تفاری‌جلن.ص")_باجراب شفی بخش ممنون سازید . بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : علت عدم جواز آنرا سنت دینی وواجب پندانشتن است 
در توصیه حضرت بریده رضی الله تعالی عنه احتمالات ذیل است : 

(۱) درنسخه هاى اکثر الفاظ (فی قبره) است كه از آن معلوم ميشود که آنها بنا بر قول 
خداوند (كَفَجَرَطييَة) تفاول نموده از برکت نخله طبقیکه در فتح الباری بر آن تصریح آمده 
يعنى او اين عمل را در افتداء آنحضرت عليه السلام نکرده در غير آن توصیه می فرمود بر 
نهادن بالای قبر. 

(۲) در روایت مستملی الفاظ (علی قبره) آمده در این صورت گفته ميشود که آنها اين 
واقعه خاصه را بر عموم عمل خاص آنحضرت عليه السلام حمل نموده لذا در اقتداء 
آنحضرت عليه السلام توصيه نمود اما علاوه از او کدام صحابی دیگر بر آن عمل نکرده پس 
معلوم شد که آنرا همه یاران مبارک آنحضرت صلی الله عليه وسلم. تخصیص آنحضرت 
عليه السلام قرار داده بودند . 

قالامافظ العیای با :وهلا التعليق وصله ابن سعد س طريق مورق العجل قال:اوصی برپرة 
ان يوضع ف قبره جریرانموقوله(ل قبرتهرواية الا کثر وق رواية المستملی(علی قبرتهوا مكية ی ذلك 
على رواية الا كثرين الحفاول ببركة الدعلة لقوله تعأل:(كشجرة طيبة )وط رواية المستملى الاقتداء 
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بالبی 35ل وضعه اب تین علیالقبر وسئل کر ااعکمة فیه عن قريب ا نشاء الله تعال. 
وقأل ايضاً مت اثر ابن عر :ورا ابن مره فسطاطا على قبر عبدالر من فقال:الرعه ی جلامم 
فانه يظله عله :وجه ادخال اثر ابن عمر 5ه ل هله الترجمة من حيسف انه كأن یری ان وضع البى 6 
الجريدتين على القجرين خا ص بهم وان بريرة 4 مله عل العموم فلل لاي عالب! ثر بريرة خاد اثر عبدادله 
بن عم ركه (عمدةالقارى: جص )راه سبحانه وتعالي اعلم .2 غرهجماديالارلي ٣ 2 ٣‏ اه 
بلند نمودن دست درو قت تعزيت بدعت است 
سوال : شما در صفحه ۰ ج 4 فرموده ايد كه بلند نمودن دست در وقت تعزیت 
بدعت است در صورتیکه مولانا سرفرازخان صفدر با وضاحت در راه سنت بلند نمودن 
دست را جواز داده عبارت راه سنت باالفاظ ذیل است : 
فاده : در حق ميت با بلند نمودن دست دعاء نمودن جواز دارد طبقیکه آنحضرت عليه 
السلام در تعزیت حضرت عبید ابو عامر دعا نموده بابلند نمودن دست. 
(رفع يديه ثم قال: الهم اغفرلعبيداليعامر). (شارى:جلن,ص»» و مسلم ح.ص) 
حضرت شاه محمد اسحاق صاحب (التوفی ۱۲۶۲هجری) ميفر مايد ظاهرا بلند نمودن 
دست دروقت دعاء به ميت جواز دادر (مسائل اربعين4؟ - راه سنت ۲۷۸) شمايان در 
تحرير خويش نظر ثانى نموده اين مسئله را بار دوم تحرير داريد وما را خبر دهيد . بينوا 
توجروا. 
الجراب باسم ملهم الصواب : حدیثیکه در (راه سنت) ذكر شده است درآن ذكر تعزيت 
نيست وجوابات تحرير مسائل اربعين اينست : 
(۱) اين حجت نيست . 
(۳) اين عبارت می نماید که شخصاً اوبر صحت آن متيقن نيست . 
(۳) از آن جواز بلا التزام ثابت ميشود در طريق مروج التزام است لذا بدعت باشد. 
(4) در آن تنها درحق تعزيت كنندكان رفع يدين مذكور است ودرطريق مروج همه 
حاضرين دست را بالا ميكنند اجتماعى دعاء ميكئند كه هيج ثبرت ندار . والله سبحانه 
وتعالی اعلم . ۱ 
قوس نشل 
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پخت و بز روز چهار شنبه آخر ماه صفر 

سوال : در جلیس الناصحین وانیس الوعظین آمده که رسول بل در چهار شنبه 
RE‏ خويش افاقه یافت لذا مردم دراين روز بنا بر حق خوشی پخت وپذ نمودند 
وطعام عمده پذیدند آيا این بیان درست است؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : از روايات محققين معلوم ميشود كه رسول الله بيك روز 
پنجشنه افاقه يافت وبعد از ظهر در محضر صحابه كرام خطبه ارايه نمودند افاقه شدن روز 
چهارشنبه ثبوت ندارد كتب محوله ضعيف ودارنده روايات موضوع اند لذا خريد فروخت 
چنین كتب حرام است جه جائیکه بر آن حواله داده شود" 
قال شيخ الاسلام الحافط ابن رما فى الفتح:(قوله ثم خر ج الى الداس فصل بهم و خطبهم) اله 
اخر مجلس جلسموليسلم من حدييف جدرب ان ذلك کان فبل موته خمس على هلا يكون يوم 
الفميسيختحالبأرى حمصضص") 

اگر فرضا اين فتوى تسليم شود كه رسول الله عليه السلام روز جهار شتبه صحت ياب 
شده بود آيا از رسول الله عليه السلام ويا صحابه كرام پخت وپذ طعام عمده در اين روز 
ثابت است ؟ نه بس عمل نمودن برآن باالتزام اضافه نمودن در دين وبدعت ميباشد که 
واجب الترى است بايد از آن اجتناب ورزيده شود. والله سبحانه وتعالى اعلم . 

۶ / ربيع الثانى ۱6۰۸ هجرى 
جواب بعض روايات متعلق طعام ميت 

سوال : اكثر فقهاء دعوت خانه ميت را برای فقراء واغنياء مكروه بنداثهه اند در علماء 
ديوبند مولانا حيدر على حظلك درحق فقير وغنى انرا مكروه بنداشته است وگفته كه اين رسم 
اهل هنود واهل جاهليت است مولانا رشيد احمد گنگوهی رحمه الله تعالى آنرا تصويب 
نموده در صورتیکه از بعض صحابه کرام وتابعین برای فقراء واغنياء ونزد بعض تنها برای 
فقراء جواز رانقل نموده است. 

(۱) علامه سیوطی رحمه الله تعالی اين قول طاوس رحمه الله را نقل نموده است : 

(آن الموق یفتدون ‏ قبورهم سبعا فكانوا یستحمون ان یطعبوا عنهم تلك الایآم.(الماوی 
للفتاوى: ح,صىس) 
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علامه سیرطی رحمه الله تعالی آنرا سند مرفوع قرارداده است . 

(۲) علامه ابن کثیر وصیت ابرذر رضی اله تعالی عنه را نقل نموده است : وكأن قدامر 
اهله ان یطیخوالهم شام غديهليا کلوبعدالمونت. (البدايةوالبباية: جمصس»") 

۳ - عن عائشة دار وج الب انا كأنك اذا مات المیم من اهلها فاجتمع للك النساء ثم 
تفر قن الا اهلها وخاصعها امرك بجرمة من تلبيدة فطبحمى. ( ضيح البغاری: ص *) 

۴ - عن الاحدفين قيس قأل: کدی امهع عر بن لاطا ب يقول:لا يدخل رجل من قريش من 
باب الا دغل معه اداس فلا ادرى ما تأويل قوله حتى طعن ر4 فأمر صهيبا ا نيصل بالداس ثلائاو 
امران يجعل للداس‌طعاما تلك الغلاثة الايام حت يجتمع اهل الشورى على ر جل خلما رجعوا من الجدازة 
جاووا وقد وضعت الموائزيقامسك الداس للحزن اللى هم فيه لاء العياس إن عبداليطلب 
فقال:یایپاالداس؛قن مات رسول ال فأكلداً بعر وشريدا و مات ابوبكر فاکلدا بعدة و 
شریداایپاالداس!کلوا هذا الطعام ديرك و مدالداس ايزديم فاکلوافعرفتی تاویل قوله‌رواه 
الطبر او فیه على بن ز يرو حریشه حس و بقية رجاله ر جال الصحیح,(جمع الزوائد: ج.ص *) 

۵ - قال ف الهدریة:ولا یماح تفاذ الضيافة ثلاثة ايأم فى ايأم المصيب ةو اذا تغل لا باس بالاکل 
مدهم(عالمكيرية: جمص«) 

(۶) امام طحاوى رحمه الله تعالى برحاشيه الطحاوى على المراقى ۳۳۸عبارت بزازيه را 
نقل نموده است : وان! #زطعاماللفقراء کان حسنا اه 

واز فتاوی قاضی خان اين عبارت رانقل نموده است : وان! لول المیمی‌طعام للفقراء کلن 
حسلا. 

با در نظر داشت اين عبادات وروايات مسئله را تحقيق فرمائيد . بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : درعدم.جواز دعوت از طرف اهل ميت هیچ اختلاف نيست. 

علاره نصوص فقه وحديث مفاسد كثيره عظيمه دارد تفصيل در جلد اول احسن الفتاوى 
آمده در انجلا ملاحظه شود . 

رفع الاشتباهات ریعنی دور كردن شك وشبهه) 
(۱) قول طاؤس رحمه الله تعالى آنها رابه خانه خويش برائى طعام خواستن ثابت نيسث 
داخل نمودن فقراء نيز در آن داخل است بلكه برعدم جراز علاوه نصوص حديث وفقه برای 
۳۰ 
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نقراء وشخصاً مصدق بنا بر انفع بودن اين صورت متعین است : 

وجوه انفعیت 
فقیر در آن وقت نیازمند طعام نمیباشد بلکه طعام برای وقت دیگر ذخیره ميكند. 
بر کسی دیگر نيز بخوراند. 
در آمد ورفت فقیر مشقت می باشد. 
پس انداز وقت آمد ورفت. 


در بردن طعام به خانه فقير اكرام او میباشد. 


MON HNH ¥ ¥ 


اظهاراين حقيقت باشد كه ضرورت مصدق به اجر اضافه است از ضرورت 
مسکین به طعام . 

(۲) وصیت ابوذر رضي الله تعالي عنه : 

حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه درمقام ربزه بود که نزدیک او کسی سکونت نداشت 
وقتيكه قريب الموت شد خانم او پریشان بودكه آيا جه کسی او را دفن کند؟ پس او طبق 
پیش گوئی رسول الله صلی الله عليه وسلم به خانم خويش فرمود . راه را تعقیب كن وفرمود 
بایک جماعت مسلمانان مواجه ميشوى همانا که بعد از چند لحظه چند شخص بنظر رسیدند 
خام او آنها را از حال ابو ذر رضی الله عنه اطلاع داد که او در حالت نزع و انتقال است شما 
او را كفن ودفن كنيد ! 

آنان که حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عنه نیز با آنها بود وقتیکه برای خدمت 
ابوذر رضی الله تعالی عنه رسیدند. حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنه پیش گونی 
آنحضرت عليه السلام را متذكر شد كه فرمود : ابش روا فالسعی سول الله يقول لدفراناً 
فوم ليبوتن رجل مدكم بغلاق من الارض يشهدة عصابة من المؤمدين . (الاستيعاب بهامش 
الاصابة: ع,ص»). 5 

ازينجا ثابت شدكه اينها درلمحات آخر حيات ابوذر رضى الله تعالى عنه نزدش رسيدند 
وانها مصداق بيش گوئی آنحضرت عليه السلام كرديدند وتوسط آنها باميسر شدن سهولت كفن 
ودفن خيلى خوشنود شدند علاوه آن نيز اينها مهمان بودند بس براى مهمان نوازى آنها خانم 
ابوذر رضى الله تعالى عنه یک بره را ذبح نمود پس از فراغت از دفن وكفن آنرا تناول نمودند از 
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آثار معلوم ميشود که وقت موت هنوز قريب بود که قبل از آن طعام را تیار نمود که هنوز وقت 
طعام هم نبود ودر آنجا همسایه وغیره هم نبود که انتظام طعام مهمانان را میکردند . 

دوهم اينكه ممکن اینها فقراء بودند سفر قرینه آنست زیرا که در سفر غنی نيز ففیر 
شمرده میشود ازینجا مصارف ابن السبیل در صدفات محسوب میشوند بس اين بود وصیت 
تصدق علی الفقراء ودعوت مروجه نبود. 

(۳) روایت حضرت عانشه تلا الفاظ آخر این روابت اینست : 

(ثم صدع ري فصمت التلبيدة علیها.قالت: کلن مها فال سمعمی رسول اه 6 يالول:التلبيدة 
جمةلفوائرالبريض تلهب ببعض الحزن) 

ازینجا واز الفاظ مذ کوره در سوال (ثم تفرقن الااهلهاوخاصعها) به صراحت ابت میشود 
كه حضرت عانشه تة تلبینه را فقط برای دور نمودن وسهل نمودن غم اهل ميت تيار نموده 
بود از ینجا ثبوت دعوت مروجه نه بلکه نفی آن ميشود. 

(4) وصیت عمر رضي الله تعالي عنه : 

از انجا نيز استدلال بر دعوت عمومی از اهل ميت ابت نمیشود حقیقت ان اینست که 
اجتماع اهل حل وعقد برای امر خلافت بود که از بيت المال يا ذریعه دیگر ترتیب طعام 
گرفته شد معامله حل وعقد خلافت بر کسی پوشیده نیست بنا بر شدت غم مردم چیزی 
نخوردند بس حضرت عباس رضی الله عنه فرمود انحضرت عليه السلام رحلت نمود (که اند 
وهناکتر بود از شهادت حضرت عمررضی الله تعالی عنه باز هم مایان طعام خوردیم به اين 
مفهوم که بنا بر غم طعام ترك نموده نشود نی به اين مفهوم که بعد از رحلت آتحضرت عليه 
السلام وحضرت ابوبكر قت دعوت بزرگ ترتیب داده شده بود. 

(۵) جواب جزئیه فتاوی هندیه : 

از ینجا انقدر معلوم شود که اين اکل الخگرام نیست در غير آن در عدم جواز اتخاذ یعنی 
۰ بر حرمت ضیافت اين تصریح است بس اينكه شرکت در چنین ضیافات ممنوعه آیا جواز 
دارد يا خير ؟ درجای دیگر نقریبا تمام فقهاء آنرا با تفصیل تحرير نموده اند که در حق 
مقتدی در يك صورت هم شرکت جواز ندارد وعرام اگر قبل از رفتن اطلاع یافتند که 
دعوت ممنوعه است در حق آنها نيز رفتن جواز ندارد اگر از ابتداء از نوعیت دعوت اطلاع 
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اطلاع يافتن بدين شرط طعام خوردن جواز دارد كه در آن مجلس عكس 


نداشتند بعد از ض ( 
نباشد در اين صورت نیز ترك طعام افضل میباشد وتعلق (لاباس 


گیری ساز وسرود وغیره 
پالاکل‌مده) با صورت آخر است لذا ازین صورت استدلال بر جواز دعوت مروجه خطاست. 
(ع) جواب جزئیه های بزازیه وخافيه : از آن دعوت ثابت نميشود كما قدمت . والله 
سبحانه و تعالی اعلم . ۱ محرم ۶۱٩‏ ۱هجری 
یک طريقه خود ساخته قضاء عمري 
سوال : روز جمعه آخری رمضان مردم بنام قضاء عمری نماز می خوانند که در مورد آن 
گفته میشود که با اين نماز تمام نمازهای قضاء شده عمر عفوه ميشود در استدلال یک 
حديث رامی آرند آيا چنین روایت درکتب حدیث آمده يا خير نيز ادای قضای عمری 
چگونه باشد ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : حدیثی راکه در مورد قضاء عمری می آرند حدیث 
موضوع وباطل است در خیرالفرون ثبرت ندارد اجماع فقها ست که هیچ عبادت نيابت 
عبادت فوت شده سال نگردد لذا طریقه قضاء عمری بدعت سیه وواجب الترک است . 
قال المحرث الفقیه الملا عل القاری 9 :حدیدی: من قضى صلاةمن الفرائض ف اخر جمعة من 
شهررمضان كان ذلك جا براالك صلاةفائتة ف رة الى سبعین سنةباطل قطعاً لاله مداقض للاجماع 
على ان شيئامن العمادات لا يقوم مقام فأئحة سنوات .ثم لا عبرة بقل صاحب البباية ولا ببقية 
شرا حالهرايةفائهم ليسوا من المحرثينولا اسندوا ا لخديف الى احدمن | رجين. 
(الاسرار المرفوعة ف الاخيا رالموضوعة المعروفبالموضوعات الكورى: ص وله سما نه وتعال 
اعلم. ۰ /ذيالقعده9 ”اهم 
حكم فرائت درود تاج» دعاء نور» عهدنامه وغیره 
سوال : در عصر حاضر به قصد حصول حاجات ورفع مشکلات وضروریات وحصول 
برکت بعض ادعیه مثلاً دعاء گنج العرش. دعاء حاجات. دعاء جمیله. دعاء نور. دعاء امن. 
عهدنامه, دعاء مستجاب وبعضی درود ها مثلاً درود اکبر. درود مستفاث. درود تاج درود 
معدسء درود ماهی. درود ناریه, درود هزاره که در کتب های مستقل به چا پ‌رسیده است 
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كه آن را مردم اهميت می دهند شمایان شرح نمائید که در مقابل ادعيه مائوره منقوله. حکم 
قرائت آن ادعبه ودرودها در شریعت مطهره چیست؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اين کتب را بيدا كردم. فضائل تحریر شده در ابتداء أن 
همه خودساخته و کذب است. در کدام حديث فضیلت اين اشیاء مصنوعه منفول نیست. اینها 
اسماء خود ساخته اند غیرمنقول از رسول الله صلی الله عليه وسلم. نه فضیلت آن در حدیث 
آمده . در بعض آنها صراحة الفاظ شر کیه منقول است مثلاً در درود مستغاث آمده است : 
المستغاثیار سول اه المستعان یار سول لله اغفا یارسولله 

در کاشف الغمه ودر دورد تاج آمده است : دافع البلاء والوپأءوالقعط والمرض‌والالم. 

ودر بعض الفاظ مهمل وجاهلانه آمده است مثلاً در درود مقدس آمده است که : حرمة 
کوشش محمد و ماز مجيدويارى جمنويكانكى شحمن. 

ودر دعاء نور آمده است : هم يانورالدور تدورتالدوروالدور تور نوركپانور, 

جنين الفاظ تقريبا در همه درودهاست. همین است حال ادعیه نيز قصد ایجاد کنندگان 
در اصل قايم نمودن حكومت متوازى است در مقابل خداوند تعالى بدين معنى كه اين الفاط 
مؤثر اند از كلام خداوند ورسول او . 

لذا تحرير. طباعت. خريد وفروخت وقرائت اين للفاظ حرام وبدعت است مترادف هدم 
عمارت دين است. بايد حكومت اينها را به انجام اعمال آنها برساند تا در آثنده كسى 
جسارت نكند بر جنين عمل قبيح. والله سبحانه وتعالى اعلم . 

۳ /رجب سنه ۱٤۲۰‏ هجرى 
تعريف بدعت 

سوال : بدعت جه را گفته ميشود ؟ آنرا جامع تعريف نموده ممنون فرمائيد ؟ بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : بدعت گفته ميشود أن عقيده يا عمل را كه در قرآن . 
سنت ؤقرون مشهود لها بالخير اصل نداشته باشد وآنرا کار دين وثراب گفته اختيار نمايند. 

قال العلامة الحصكف ري فى باب الامامة: و ممتدع ای صاحب بدحة و هی اعتقاد علاف 
المعروفمن الرسوللا معادية بل يدوع شببة. 
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وقال العلامة ابن عأبرس كا :(توله و هی اعتقاد ا عرا هذا الععریف ل هأمش الغرائن ال 
المحافظ این جر لش لدع ولا فی ان الاععقا دی ھل ما کان‌معه سل اولا هأ من ترفن يعمل لابن 
ان يعتاقدة كسح الشيعة على الرجلين و انکار هم المسح على الافين و نحو طلكبو حيدعل فيسأوى 
تعریف هی لها یماما حرمق عل خلاف الحق المتلقى عن ر سول اله من علم ا وعمل! و حال يدوع 
شبجة او استحسان و جعل دیدا قويما وصراطا مستفيها اه فأفهم (قوله لا بمعا درق)اما لو كان معاندا 
للادلة القطعية الى لا شبهة له فيها اصلا كأنكار ا حشر ا وحدوث العآلم و حو ذلك فهو کافر قطعا(قوله 
بل بدوع شبهة)اى وان کالمی فأسدة كقول مدكر الرؤية بانه تعالى لا يرى لاله وعظيته.(ردالبغيتار 
ج.ص»۰)والهسصانه وتعال اعلم . رجب ٠‏ ”ااه 

اقسام بدعت 

سوال : بعضی میگویند هر بدعت گمراهی نیست. بعض بدعات حسنه نيز میباشند در 
صورتيكه در حدیث هر بدعت را گمراهی گفته شده : (كل حرثةبرعة وکل‌برحة‌ضلالة) 

با تحقیق انیق خويش نوازش فرمانید. بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : در لفت هر کار جدید را بدعت گفته میشود اگر در 
شریعت ماخذ داشته باشد يا نداشته باشد بنا بر معنای لغوی بدعت بر دو گونه میباشد بدعت 
سئیه وحسته اما طبق معنای شرعی هر بدعت سیه میباشد. 

معناي شرعي بدعت 

سوال : عملیکه داعیه ومحرک آن در عصر رسول الله صلی الله عليه وسلم صحابه 
کرام تابعين وتبع تابعين موجود باشد اما آن حضرات چنین عمل را انجام نداده باشند. 

بالفاظ دیگر آنکه بعد از قرون ثلائة مشهود لها بالخبر ایجاد شده باشد واز جانب شارع 
قولاً فعلاً صراحة واشاره جواز نيامده باشد. 

وقال الحافظ ابن رجب وكا :والمراد بالبريعة ما احرف ما لا اصل له ف الشريعة يرل عليه و 
ما ماکان له اصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة فرع وان كان بدعة لغة.(جامع العلوم و 
العكم ج ,ص هم 
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وقآل ايضاً:و اماما وقع ف كلام السلف من استحسان بعض البرع فاا ذلك ف المدع اللغوية لا 
الشرعية امن ذلك قول عر هلما جمع الاس ف قيام رمضان على امام واحد ف المسجلوخر جح وراهم 
يصلون كزلك فنال:نعبى البرعة هلكدوروى عنه ان قأل:ان کالمی هلة البرعة فدعمت البرعة 
ی وروی ان الى ین كع ب قال له: ان هلالم يكن فقال عبر كه :رعلمث ولكده حسن ومرادةانهلا 
الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقتولكن له اصل ف الشريعة يرجع اليهاً.(جأمع العلوم 
وامحكم :ج ص) ش 
وقال ايضاً:وقل روی الحافظ ابو تعيم بأسناد عن ابراهيم بن الجدين حدثدا حرملة بن بجی 
قال :سمعت الشافى يقول:البدعت برعت أن برعة محمودة وبرعة مزمومة,أما وافق السنة فهو حمودو 
ماخ الف السنة فهو مزموم و احتج بقول عم رعقه نعبت البرعة هى ومرادالشافى يوك ماذ كرناهمن 
قبل ان اصل البدعة الملمومة ما ليس له اصل ف الشريعة ترجع الیو هی البدعة ف اطلاق الشرعو 
اما البدعة البحيودة فما وافى السنة يعلى مأ كان لها اصل من السنة ترجع اليمو انما هی برعة لغة لا 
شرعالموافقعبا السنة.(جامع العلوم والحكم: حبص . وللهسصان‌وتعال‌اعلم 
۸ لرجب ۲۲,۰ اهر 
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لایر 
مدقل ار اهنا الیش یله هر متفق طیه, 


تحقیق شب معراج 
# هر آننه شب معراج را شب ۲۷ رجب فرار دادن جهالت است . 
# عقیده ثواب زياد در این شب بدعت است . 
E E E ۱ E E‏ 
تحفیق شب معراج 
سوال : در مردم مروج و معروف است که در شب ۲۷ رجب آنحضرت عليه السلام به 
معراج تشریف برده آيا اين گفته مردم ثبوت دارد . وآيا ثبوت آن با دلائل است؟ اگر باشد 
ذکر کدام عبادت خاص در اين شب امده يا خير ؟ و در این شب کدام طریقه عبادت 
مسنون است؟ مفصلاً تحریر نموده ممنون سازید. بينوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : در مورد شب معراج چند نظریات خطا قرار ذیل ذکر 
میگردد : 
(۱) شب ۲۷ رجب را یقینی شب معراج قرار دادن . 
(۲) شب معراج را شب عبادت پنداشتن. 
(۳) تعین اقسام مخصوص برای عبادت . 
ترويد نظریه اول 
شب ۲۷ رجب را يقيئاً شب معراج پنداشتن خطاست زيرا در آن مورد اختلاف زيادى 
وجرد دارد . نه تنها در تاريخ آن بلکه در مبدا در سال ماه تاريخ وروز در هر یک چندین 
افوال است : 
مبشاء : در اين پنج اقوال است : 
(۱) خانهء رسول الله صلی الله عليه و آله وصحبه وسلم . 
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(۲) خانهء ام هانى رضى الله تعالى عنها. 
(۲) حطيم 
)٤(‏ قريب حجر آسود 
(۵) بين المقام وزمزم 
سال و اجزاي آن : در آن تقريباً سی وشش اقوال موجود است : 
)١(‏ قبل البعشت ١‏ 
(۲) یک سال وشش ماه بعد از بعئت در رمضان 
(۳) سنه ۵ نبوى 
(4) در سال پنجم بعثت در ماه ربیع الاول 
(۵) سنه ۶ نبوی 
(۶) ده سال بعد از بعئت در ماه ربیع الاول 
(۷) ده سال وسه ماه بعد از بعثت در ماه جمادی الاخره 
(۸) سنه ۱۲ نبوت . 
)٩(‏ شش ماه قبل الهجره در ماه رمضان 
3 )هت مال الم فر ماه زعب 
(۱۱) يك سال قبل الهجرة در ماه ربيع الاول 
(۱۲) يكسال ودو ماه قبل الهجره در ماه محرم 
(۱۳) يك سال سه ماه قبل الهجرة در ماه ذى الحجه 
(۱8) يك سال قبل الهجره در ماه ذى قعده 
(۱۵) يك سال وبنج ماه قبل الهجره در ماه شوال 
(۱۶) يك سال شش ماه قبل الهجرة در ماه رمضان 
(۱۷) سه سال قبل الهجرة در ماه ربيع الاول 
(۱۸) بنج سال قبل الهجرة در ماه ربيع الاول . 
در بعشت دو فول مذكور است رببع الاول ورمضان . در هجرت نيز دو قول مذ کور 
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است : ده سال بعد از بعثت وسيزده سال بعد . اين جنين عدد مذ کور تقريباً دو برابر شده در 
شماره (۶) شماره (۱۷) و در شماره (۸) شماره (۱۲) تا شماره (۱۶) داخل است معهذا 
مستقل حساب شده است . 

اختلاف هاه : در اين هشت اقوال است : 

محرم. ربیع الاول. ربیع الآخر . رجب . رمضان. شرال . ذى فعده. ذى الحجه . اقول 
بعض ماه ها در کتب سیرت تصریح آمده وبعضی سالها در فهرست مذكوره التزاما ثابت 


است. 

اختلاف ناريخ : در اين اضافه از نهه اقوال آمده است : ۱۲ ربيع الاول . ۱۷ ربيع الاول . 
۷ربیع الاول . ۱۷ربیع الاخر. ۲۷ ربیع الآخر. ۲۷رجب. ۱۷رمضان . ۲۷ رمضان . ۲۷ 
شوال. 

اين نهه اقوال در تاريخ بنج ماه اند سه ماه ديكر محرم ذى القعده وذى الحجه در تاريخ 
نقل نشده اند پس در تواريخ مجموعاً اضافه از نهه اقوال مذكور است . 

اختلاف ايام : در اين سه افرال است جمعه. هفته دوشنبه . 

در اين همه اقوال یکی را وجه ترجيح نيست . 

متعلق ۲۷ رجب حافظ ابن كثير عظك ميفرمايد : 

وقداختار الحافظ عبرالغنىنسرور المقرسى ل‌سرته ان الاسعرا كان ليلة السابع و العهرسس 
رجببوقل ورد حديدا لاايصح سنده کر دادل فضائل‌شهررجب (براية جح,ص»-) 

بس يك قول هم مبنى بر كدام دليل نيست تنها خيالات ونظريات است لذا در اين 
شب يا روز كدام عبادت شرعى وجود ندارد ازينجا از آنحضرت عليه السلام وصحابه كرام 
دراين مورد اشاره وجود ندارد لذا عرض تعین كدام عبارت. سكوت افضل است . 

در آخر بحث فيصله ابوامامه النقاش علامه قسطلانى وعلامه زرقانى تقديم ميشود كه در 
مواهب لدنيه مع شرح زرقانی تحرير شده است : 

(و اما ليلة الاسراء فلم يأك ف ارجية العيل قوب حریی ”صي )اراد يه مأ یشمل احسن برليل 
الوله(ولا ضعيف ولك لم يعدبا الى تلاصا بهولا عيدها احدمن الصحابة پاسن اد صي ولا صمح الى 
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الان ولا يصحالى ان تقوم الساعة فيه فىملانه اذا لم یصح من اول الزمان لرم ان لا يصع فی 
باليعبلعرم امکان تجرد واحد عادة يطلع على ذلك بعس الرمن الطویل,و هذا لا يشكل عليه ما قيل انه 
كأن ليلة سبع عشرة او سبع و عشرين خلمى من شهر ربيع الاول او بسيع و عشران من رمضان اومن 
ربيع الاخر أو من رجب واخحتور و عليه العمل لان ابن الدقاش لم يدف ا لحلاف فيه من اصله و انما نفى 
تعيين ليلة بخصوصها للاسعراء ادها زو من قال فیبا شيئا فأئما قال من كيسه) ای من عس نفسه 
دون استداد لدص يعتمن علیه(لمرجع ظهر له استالس به)لما جزم بهو لهذا)ای عدم اتيأن شیم 
٠‏ فرب (تصادمت الاقوالفيها وتباينت ولم پشبت الم فيها مل شىء ولو تعلق بها نفع للامة ولو ذرقای 
شيئا قلیلا جدا(لبيده لهم نمدم انه حريص على نفعهم (انبی)کلام الى امأمة.(ررقال عل 
اليواهب ج.ص) 
به كدام مقدار اختار وجيلنج قوى وبزرگ با وثوق وبا اعتماد است كه تادم حشر كسى 
توان ثبوت آنرا ندارد و كدام روايت ضعيف هم موجود نيست. 
نظر به ۲۷ رجب قرار داده شده نيز شب اسراء هم در رساله بیان المنكرات. عيارى 
فريبكارى وسازش قوم شيعه را بیان نموده ام كه آنها جكونه مكر وفريب خویش را در دل 
ودماغ مسلمانان داخل ميكنند نيز بعض اشياء در (تحفة العوام) تحرير شده است . 
تردید نظريه ثانیه 
تخصیص عبادت در این شب ثبوت ندارد لذا تخصیص آن بدعت میباشد اگر دز این شب 
نيز عبادت فضیلت میداشت هر آئنه آنحضرت عليه السلام آن عبادت را مینمود وترغیب میداد 
مردمانرا بر آن فیصله علامه فسطلانی وعلامه زرقانى را ابوامامه بن النقاش در مواهب لدنیه از 
شرح زرقانی نقل نموده که يك روایت ضعیف هم در این مورد موجود نیست. 
وقال العلامة لس بعد نقل الاقوال المغتلفة والاراء المضطرية ل تعيين ليلة الاسراء:و 
هی على ما نفل السفیری عن الجمهور افضل الليا ل حت ليلة القدر(الى قوله)نعم لم يشرع التعمد فيعا 
والتعبن ف ليلة القدر مغر وع الى يوم القيامة.(روحالمعالل: ج.ص») 
تال الامام الغراليكلك: وليلة سبع و عشرين مده وهی ليلة المعراج و فيبأ صلوة مأثورة فقن 
قال لا للع مل ف هل الليلة حسنات مائة سنة لمن صلل ل هذه الليلة اثنتى عش رةركعة يقرا ركعة 
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فائمة الكعاب وسور ةمس القران ويشعبن کل ركعيتن ويسلم ل ا خرهن ثم يقول سهان الله والحمدئله 
7 لاله الا له وله كبرمائة مر لاثم يستغفر الله مأئة مر#ويصل عل الدبى مأئة مر ااويرعو لدفسهعا 
شأءمن !مر دنيأةا و اخر تمويصبح صاءما هأ لله یستحب دعاثه كله الا ان یلعو ل معصية. 

قال العلامة العرال 9 رحريف الصلوة الماثورة ف ليلة السأبع والعشرين من رجب ۹4 كر ابو موسو 
المدیی فی کتاب(فضائل اللیال والایام)ان ابا حمد ا حیاری روات من طريق احا کم ای عبداله من 
رواية محمد بن الفضل عن ابآن عن الس غه مرفوعاو محمد بن الفضل و ابأن ضعيفان جدا والحزيمف 
مدكر.(احياءالعلوم: جح.ض) 

ترويد نظریه سوم 


وقتيكه ثابت شد که در شب معراج يك عبادت هم مشروع ومنقول نیست واين شب را 


شب عبادت پنداشستن بدعت میباشد وکدام طریقه مخصوص را تعین نمودن ومستون 
پنداشتن بطریق اولی بدعت وجرم بزرگ میباشد . 
لمحهء فکر 
یک سوال قوی واشکال مهم 

(۱) در تعین شب معراج تقریباً (۱۳۶) اقوال است : 

(۲) در مورد اين شب مهم وبابر کت چرا اینقدر اختلاف است. 

(۳) آنحضرت عليه السلام در مورد اين شب مبارک تفاصیل بیان فرموده اما چرا در 
مورد تعين آن كاملاً سکوت فرموده؟ 

(4) حضرات صحابه کرام چرا در مورد جستجوی اين شب نکوشیدند اینقدر بی 
اعتنانی که کسی هم از صحابه کرام در اين مورد نپرسیده. حضرات صحابه کرام با محبت 
شدید انحضرت عليه السلام تمام احوال تاخد وخال انحضرت عليه السلام را دقیق مطالعه 
می نمودند که با آن کدام شرح نیز تعلق نداشت با هم مذاکره می نمودند با انقدر محبت چرا 
در مورد شب معراج نپرسیدند. 

جواب : جراب آن تمام دنیا را تا دم حشر در فکر انداخته پس گفته میشود که 


احسن الفتاوى «فارسي,, جلد دهم 4۸ پاب رد البدعات تحفيق شب معراج, 
ف 


آنحضرت عليه السلام در این مورد نی حكم عبادت را فرموده نی در این مورد فضيلت ثواب 
افضل اين شب را بیان نموده از اينجا صحابه كرام هم بسوی آن توجه نكردند وان را لغو 
وعبث قرار دادند بعد ازين جواب اشكال ميماند باوجوديكه حکم شرع با آن تعلق ندارد باز 
هم به مقتضی محبت بايد توجه داده ميشد مانند بعض اشياء در شخصيت آنحضرت عليه 
السلام بس علت اينقدر بی اعتنائی جيست جواب اينست که در اين شب خطر خرافات 
وبدعات بود بس آنحضرت عليه السلام وصحابه .کرام بنا برسد باب آنرا مهم پنداشتن 
مناسب دانستند بنا بر حفاظت دين اسلام وبالخصوص بنا بر حفاظت از خرافات اين شب 
مبارك خداوند بر آنحضرت عليه السلام نازل نموده وصحابه كرام را القاء نمود تا كدام 
طرف انحراف نکنند ۲۷ رجب در داخل خانه عبادت نموده شود بعداً آن را شب عبادت قرار 
دهند وگوناگون بدعات را در اين شب انجام دهند . 


. واه هو العا ممن الحوادث ل الرض‎ 
ا هجري‎ ٣ ٠١ /شعبان‎ 
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باب رد البدعات محفيق شب براءمت 


2 ۶1 1 کا 
نامر اهنا لش وله هو (معهی‌علهه) 
«کسي که در دين ما بدعت جدید را ایجان نمود که از وين مابان نباشد مردود است» 
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لاققيق اسب براءت 
کلام معتدل و با انصاف در مورد فضائل واحکام نصف شعبان»؛ 
شب برائت ومسلمان 
ذوق مسلمانان ابن دور 
# عرض ترك منکرات ومعاصی ظاهره وباطنه تنها توجه بسوی فضائل است وآنرا 
کافی پنداشتن و آنرا ذریعه حصول فضائل وهمه درجات ولایت پنداشتن. 
# ترک نمودن فضائل ما ثوره واتباع روایات خود ساخته وموضوعات . 


E E ااا‎ 
۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ¥ 


طبق ارشادات خداوند ورسول صلی الله عليه وسلم راه واحد کامیابی دنیا وآخرت 
نجات از عصیان خداوند وکوشیدن در نجات دادن دیگران . ذکر الله تعالی را بکثرت 
نمودن وعبادات نافله را به طريقه مسنون اضافه تر ادامه دادن است . 
بزهد و ورع کوش و صدق و صفا ولیکن میفزایی بر مصطفی! 
نسخه سکون دنیا و آخرت 
فیصله قرآن حدیث وعقل سلیم است که حفاظت وراحت از پریشانی دنیا تنها وتنها 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد دهم ۵۰ باب رد البدعات فحفیق شب برامن, 
لللااكس رح 


همین است که از نمام عصیان الهی توبه كنيد وكاملاً بر راه مستقيم اسلام قائم باشید. 

در کدام روایاتیکه ذکر عبادت در اوقات مبارکه ويا بعض خصوصی اوراد بشارت 
نجات داده شده از مصائب دنیوی واخروی . مفهوم آن قرار ذيل است : 

(۱) بدين عزم نفل يا اوراد را اداء نمودن که توسط آن تمام جرم ها را ترك نموده ژاز 
برکت آن در نمام حيات طبق احکام شرع بسر بردن . 

(۲) از هر نوع گناه با ندامت استففار نمودن . 

(۳) كاملاً دینداری نمودن ودر آن کوشش نمودن . 

(4) دعاء را معمول دائمی گردانیدن با اين شرایط تادیه نفل ونماز ودعاء نمودن پس 
توسط رحمت الهی ترک گناه وعمل بر احکام شرع آسان وسهل میگردد واز مصائب نجات 
يافته ميشود بدون فکر ترك معاص تنها با او را دو وظائف حصول تسکین كاملاً خطاست 
وخلاف فیصله های صریح خداوند تعالی ورسول او صلی الله عليه وسلم است. 


تحقیق شب برائت 

سوال : شيخ عبدالعزیز بن باز در يك مضمون فرموده است که اثبات فضیلت پانزدهم 
شعبان بدعت مخترعه اهل شام است. از حديث ابت نیست در صورتیکه علماء کرام در 
فضائل آن چندین احادیث را ذکر مینمایند ؟ در اين مور شمایان از نگاه شرع نظر خويش 
را ابراز دارید | بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : بتاریخ ۱۳ / محرم ۱8۱۲ جواب مفصل را بنام عظمت 
شعبان قيد قلم نمودم که در رساله هفت مسائل شائع شده که بر بعض مباحث آن علماء 
اشکال نمودند بر آن نظر ثانی نمودم که حاصل آن اینست : 

(۱) از هیچ روایت اسم اين شب به شب برائت ثابت نیست. 

(۲) نظریات نزول قرآن در اين شب وفيصله تقدیر در آن خلاف نص قرآن است در 
اين مورد کدام روایت قوی موجود نیست که با آن رفع تعارض گردد.. 

با تاویلات بی بنیاد بعیده چیزی بدست نیاوردند (تفسیر ابن کثیر ۶ / ۱۳۷) 

(۳) در این شب ایصال ثواب به اموات یک رسم بدعی است در زیور بهشتی واصلاح 


احسن الفتاری:,فارسی» جلد دهم ۵۱ باب رد البدعات تحقيق شب بواءت, 


رجوع نموده تحریر حكيم الامت بعداً ذکر ميشود. 

(4) در مورد رفتن به مقبره و دعاى مغفرت به انها اختلاف است که در امداد الفتاوى 
تفصيل شده در صورت شيوع منكرات غلبه فساد بالاتفاق ممنوع ميباشد بعد از بحث طويل 
اكابر علماء ديوبند فيصله آخر نموده اند كه آن نيز بعد ذكر ميشود. روزه گرفتن در این 
بوم از كدام روایت معتبر ثابت نيست در كدام كتاب فقه نيز ذكر آن نيامده بس آنرا سنت 
یا مستحب گفتن جواز ندارد. 

(۵) در مورد فضیلت ابن شب اختلاف است : یک گروه از هر نوع فضیلت آن 
منکراست که تفصیل أن در کتب ذیل است. 

(۱) احکام القر آن لاين العریی : 4 / ١21/4‏ ) 

(۲) الجامع لاحکام القرآن للقرطبی : ۱۶ / ۱۲۷) 

(۳) لطائف المعارف لابن رجب . صفحه ۱۳ 

(4) الحوادث والبدع للطرطوشی صفحه ۱۳ 

(۵) تذكرة الموضوعات للبتنی . ۶۵ 

(۶) اقتضاء الصراط المستقیم لابن تيمية. صفحه ۳۰۲ 

عبارات اين کتب در بحث های آینده ذکر ميشود . 

جمهور علماء كرام قائل عبادت انفرادی اند اجماع امت است که در اين شب تعین 
کدام نوع عبادت نيامده و تقیدات مختلفه واجتماعات وغیره همه خرافات وبدعات است همه 
ررایت ها در این مورد موضوعی است. 4 

(۷) بحث رواة تحریرات بعض علماء اعتماداً نقل میگردد علاوه اعتماد بر آنها حواله 
جات آنرا تصدیق نموده شده نیاز مندی نباشد به تحقیق اضافه بعداً دانسته ميشود که اين 
بحث کامل نیست بايد بر آن اعتماد کرده نشود تعدیل بعض رواة نیز منقول است که در 
مقابل آن روایات جرح مجروح است. 

تفصیل مسائل ذکر شده بالترتیب اینست : 

(۲) قال الحافظ ابن کفیریتل : ومن قال اها ليلة الدصف من شعيان كما روى عن عکرمة 
لد ابعل الدجعةبفان نص القرآن اعها فى رمضان وا محديمف اللى روات عبد قله بن صاخ عن الليمف عن 


احسن الفتاویرفارسی» جلد دهم ۵۲ باب رد البدعات «فحقیق شب برامت, 
باب تسس 3 


عقيل عم الزهرى:اخبرل عثيآن بن مين بن المغيرة بن الاخنس قال :ان رسول الله قال :تقطع 
الاجا لمن شعبان ال شعہان حتى ان الرجل ليدكح و یول روق ار اسمه ل البو ل فهو حدیف‌مرسل 
ومشلهلا يعار ض به الدصو ص (تفسير ابن کفیر حرص») 

كسانيكه كفته اند كه اين شب نصف شعبان است ودر آن از حضرت عكرمه تا 
روايات نموده هر آئنه سخن یی محل وبى جا است زيرا که هر آئنه بلا شبهه در نص قرآن 
آمده كه اين شب هر آننه در رمضان است وحدیثیکه از آنحضرت عليه السلام مروى است. 

از يكم شعبان تا شعبان سال دوهم فيصله نموده شود حتى كه کسی نكاح كند ونزدش 
اولاد نيز بيدا شود در صورتيكه اسم أو در اموات مكتوب ميباشد . 

اين حديث مرسل است جنين روايات تعارض نتواند با نصوص قرآن (۰۳ 4) فيصله 

اکابر علماء دیوبند . 

۱ هر آئنه از الفاظ حدیث وتحقيق شراح آنقدر ظاهر ميشود که آنحضرت عليه السلام در 
اين شب بسوی مقبره بقیع تشریف فرموده ودعاء نموده بنا بر بعض خصوصیات بود که در 
آن عموم رحمت ودعاء شامل بود تمام اموات مسلمانان را اگر كه اين خروج ودعاء عادت 
مستمره آنحضرت عليه السلام بود بس خروج در اين شب خاص ودعاء دلیل استحباب 
الدعاء للاموات فى ليلة البرانت است زیرا که نزول رحمت خاص در اين شب ميباشد 
طبقیکه وارد شده (یلزل فيهالغروب الشیس) الحدایث . ۱ 

نیز خروج آنحضرت عليه السلام فرق داشت وممتاز بود از خروج او در شب های دیگر 
بهر صورت هر آثنه اینقدر از حدبث ابت ميشود که آنحضرت عليه السلام علت خروج 
ورفتن را به بقيع جنين فرمود : (انالله تعاليدرلليلة الصفم شعيان). لديف 

بس درشب برائت خروج الى المقبره دعاء للاموات مدلول اين حديث ميباشد اما 
مناسب است كه التزام واصرار بر آن درست نباشد وكدام نقصانات كه بر آن متفرع است 
كاملا ظاهر است بس منع نمودن از آن احوط خواهد باشد . 

وصدقه وخیرات در اين شب که وقت متبرک ومقبول است امکان دارد در آن جرج 
نیست اما عوام بنا بر تخصیص پنداشتن بد ین شب بايد اين خصوصیت از انها دور داشته شود. 

خلاصه اينكه حکم صدقه وخیرات مطلق است جمیع اوقات محل آن میباشد 
بالخصوص اوقات واز منه متبر که مقبول که زياد اميد قبرلیت در آن میباشد اما بنا بر وجوه 


اشن النناری:,فارسی», جلد دهم ۵۳ باب رد البدعات فحفیق شب برامت. 


ديكر ابن خصوصیت ممنوع كردانيده شده دعاء برای اموات در اين شب ابت است قياس 
نمودن صدفه وخيرات نمودن بر آن درست نمیباشد . 

ملا على قاری رحمه الله كه درشرح این حديث چیزی تحریرنموده بايد اينجا نقل شود : 

(فقال:ان الله تعال يدزللاى من الصفارى الجلالية الى الدعوت الجمآلية زيأدة ظهور فى هذا 
المحلى .اذ قل ورد ل الحريف :سيقت رحمتی على غضبى ول رواية:غلبمع(ليلة النصف من شعبأن)و فى 
ليلة البراءقولعل وجه تخصیصها لابا ليلة مياركة.ففيها يفرق كل امر حكيمرو يزبر كل خطب 
عطيم مأ يقع ف السنة كلها من الاحياء والامانة وغيرهما حقی يكتب الحجاج وغيرهم (الى السماء 
البنيا)اى قأصدا الى السماء القريبة من اهل الرثيا المتلو این بالمعصية المحتاجين الى انز ال الرحمة 
عليهم و اذيآل المغفرقو ظاهر الحدييف ان هذا الدرول المكاى به عدو التجلى الاعظم و نزول الرحمة 
الكبرى والمغفرة للعلمينلا سيياً اهل البقيع يعم هلد الليلة فحمتاز بللك على ساثر الليالاذ 
الدرول الوارد فيه خأص بغلث اللي ل(فيغفر لاكثر من عرد شعر غدم کلب)ای قبيلة بای كلبو 
خصهم لانهم | كثر غايامن سأئر العربءثقل الا بهرى عن الازهاران المرادیغفران | كثر عرد اللنوب 
المغفورة لا عرد اصحاًبها وهکلا رواة البيبقى.اما الحديث الال فيغفر جمیع خلقه فالمراد اا بهاو 
الحاصل ان هذا الوقت زمان العجلیات الرحمانية والتدزلات الصبدية والتقربأت السبحانية الشاملة 
للعام وامخاص وان کان الحظ الاوق لارباب الاختصاص‌فالمداسب الاستيقاظ من نوم الغفلة 
والتعرض لدفحات الرحمة.و اذارئيس المستغفران و انیس المسترحمين وشفيع الملنبین بل ورحمة 
للعلمین خصوصا اموات المسلمين من الانصار والمها چرس فلا يليق لى الا ان کون محفلا بين يدى 
رل ادعو بالبغفرةلامنى و اطلب زيأدة الرحمة لاق فانه ليس لاحل ان يستغنى عن لعمته او يستدكف 
عن عبادته و الععرض خرائن رحمتموقراراد الله لك الخير بالقيام و ترك المدام ومتابعة سيد الانامو 
حصول المغفرة ببركده 189 نعهى.(مرق اقش رح مشكوة) فاقظ..... ‏ كتبه عزیزالرحمن عفی عنه 

۳رمضان‌المبارک ۳۳۳ اه 

احقر اشرف على عرض می نماید که نزد او یک پارچه برد كه بنده در مورد آن چیزی 
تحریر داشته بود مولانای بزرك (حضرت مولانا محمود حسن صاحب) آنرا به سمع رساند 
که فیصله علماء دیوبند بود . 

وخلاصه اين فیصله دیوبند اینست که : دعوه احقر مشتمل بر دو جزء است : 


احسن الفتاوى ر«فارسي, جلد دهم ۵4 باب رد البدعات رتحفيق شب براءت, 


(۱) حديث عانشه رضى الله عنها دال است من وجه بر تخصيص ليلة البرانت بالدعاء 
للأموات. دوم اينكه بر اين دعاء طريقه ديكر ايصال ثواب راقياس نموده ميشود در اين فيصله 
جزء اول ثابت نموده شد اما بنابرعوارض خروج الى المقبره رامنع نمودن احوط كردانيده شده. 

وبعض علماء متاخرين كه تصريح نموده اند از آن نيز تائيد اين ميشود . ماننديكه بر 
یک كارت مرقومه بر ۳ ۱/ رمضان المبارک حضرت مجيب ممدوح اين عبارت را قلم بند 
نموده است : 

فکر نمی کنم که فقهاء نیز زیارت القبور را مستحب گفته باشند در ليلة البراءة ويا 
خیر؟ فرصت نیافتم بدان وتصریح نیز نيافتم . البته مولانا عبدالحلیم لكنوى عه در رساله 
نورالایمان از يك کتاب غير مفروف (غرائب) حواله داده استحباب زیارت القبور را با 
استدلال اين حديث وجزء دوم را نفی نموده پس در دعوه خويش از جزء ثانى رجوع نمودم 
وبعد از ثبوت جز اول نیز خروج إلى المقبره را احوط پنداشتم ودعا می نمایم آن علماء را که 
رهبری نمودند من راه ناظرين (اصلاح الرسول) بالخصوص بر آن مطلع باشند واگر اصلاح 

الرسوم را کسی طبع نموده باشد رجوع من را بطور حاشیه در آن درج کند فقط. .(امداد 
الفتاری : ٤‏ / ۲۶) ۱۳۳۳ه) . 
۶ - (۱) قال الامأم اين العرنی: وجمهور العلماء عل انها ليلة القررو مهجم من قال:ا نپا ليلة 
الدصف من شعیان وهو باط ل لان لله تعال قال ف كتابه الصادق القأطع:(شهر زمضان اللى انزل فيه 
القرآن )فدص على ان ميقا نروله رمضان هم عبرعن ز مأ نيه اللي ل ههدا بقوله:(ف ليلة مباركة) من 
زعم انه ل غیرد فقن اعظم الفرية على الموليس ف ليلة الدصف من شعيان حدييف يعول عليه لال 
فضلها ولا ل لسع الاجال قربا فلا تلتفتوا الیها.(احکامالقرآن_جبص‌س) 

فيصله علماء جمهور اينست كه آن ليلة القدر است وبعض ها فكر میکنند كه شب 
نصف شعبان است. اين نظريه كاملاً خطاست زيرا كه خداوند جل جلاله در كتاب قطعى 
وصادق خويش فرموده است : (كَهِرُرَمََانَ الَلِأَئرلفِيهالْقرآنُ). 

بس خداوند تعالى تصريح فرموده كه قرآن در ماه رمضان نازل شده بس از ليلة نزول 
القرآن با ليلة المباركه تعبير شده است. بس كسانيكه نظر نزول قرآن را در غير رمضان 
دارند پس آنها بر خداوند تعالی افتراء بزرگ نموده اند در مورد شب نصف شعبان هیچ 


احسن الفتاری«فارسی» جلد دهم ۵۵ باب رد البدعات تعقيق شب برابت» 
آن . لذا بسوی آن شب هیچ التفات لازم نیست . 

(۲) قال الاما القرطى 2552 : قلمع: و قن ذکر حدييف عائشة را مطولا صاحب کتاب 
العروسبو اختار ان اللملة التى يفرق فيها كل امر حكيم ليلة الدصف من شعبانبوانباً تسمى ليلة 
الجراءقوق لذ كرناقولهو الردعليه غير هذا الموضعو ان الصحيح اماه ليلة القدر على مأ بیدآهروی 
حمادين سلية قال:اخبردا ربيعة بن کلشوم قال:سال رجل الحسن وادا عددة فقأل:يا ابأسعيدهارايمى 
ليلة القدر ال کل رمضأن‌هی:قال:ای وله الى لا اله لا هوراعها ل كل رمضانا مها ليلة التىيفرقفيبا 
كل امر حکیم فوب ياقضى له کل خلی و اجل ورزقبوعمل الى مدلها وقال ابن عباس 4 :یکتب من ام 
الکتاب ف ليلة القدر ما يكون ل السلة من موت وحيأة ورزق و مطر حقی الحج.يقالنيحج فلان کج 
فلان‌وقال هن الایة:انك لتریالرجل شىق الاسنواقوقدوقع اسمه ل المول وهله الابأنة لاحكام 
السنة انما ى للمائكة الوکلین بأسباب الخلىوقن ذ کرد هذا المعای انفاوقال القاضی ابوبکر بن 
العرنی:وجمهور العلماء على انبا ليلة القدر.ومدهم من قال انها ليلة الدصف من شعبآن وهو باطل لان 
للەتعالىقالف کتابه الصادق الشاطع:(شهر رمضان الزی انزل فيع القرآن )فدص على انميق ات ذروله 
رمضان. ثم عين من زمأنه الليل ههدا بقوله:(ل ليلة مبأركة)من زعم انه ف غیره فق اعظم الفرية 
على للموليس ف ليلة الحصف من شعمآن حزيمف يعول علية لا فى فضلها ولا فى لسخ الاجال فیبا فلا 
تلتفعوااليها. (الجأمع لاحكام القرآن: ج».ص»۰) 

مصنف كتاب العروس روايت طويل را از حضرت عائشه قت نقل نموده مى فرمايد كه 
مراد از آيات كريمه (إجايفرّقٌ کلف حكيى) شب نصف شعبان است ودر آن فيصله تقدير 
ميشود واسم آن ليلة البراء ة است مايان بر اين نظريه در جاى دیگر رد نموده ايم وثابت 
نموده ایم كه این ليلة القدر است. حماد بن سلمه میفرماید ربيعه بن كلثوم فرمود کسی در 
حضور من از حضرت حسن بصرىعظكه برسيد : آيا ليلة القدر در هر سال در رمضان می 
باشد ؟ حسن بصرى رحمه الله پاسخ داد كه بله سوكند بر ذاتيكه جز او معبودى نيست بلا 
شبه او در هر رمضان میباشد. اين همان شب است که در مورد آن در قرآن کریم آمده است 
: ایرث عکیو) و در آن فيصله های تقدير نمرده شود خداوند تعالى در اين شب 
فیصله ولادت. موت. رزق . عمل وغيره مخلوق را می نماید . 

وحضرت ابن عباس رضی الله عنه میفرماید : تمام افعال انجام شده در طول سال در 

لبلة الفدر نویسیده ميشود : موت. حیات. رزق. بارش تا آنکه فلان شخص حح میکند بس 
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ی ی 


کسی در بازار گذر میکند در حالیکه اسم او در اموات درج شده میباشد واظهار اعمال اين 
سال برای آن ملانکه نموده میشود که به آنها اسباب خلق سپرده شده باشد وقاضی ابوبکر 
ابن العربى مینویسد اینست فیصله علماء جمهور که اين ليلة القدر است وبعض ها فکر 
میکنند که اين شب نصف شعبان است. 

اين نظریه كاملاً خطاست ازینجا خداوند در کلام صادق خويش فرموده است : (شَهِرٌ 
رعضان الى رل یمه اقزآن) خداوند تصریح نموده که قرآن کریم در ماه رمضان نازل 
گردیده ودر اين جا از شب نزول قر آن به ليلة المبار که تعبیرنموده شده است. پس کسیکه 
نظر دارد بر نزول قر آن در غير رمضان افتراء بزرگ نمود برالله جل جلاله درمود شب نصف 
شعیان کدام حدیث قابل اعتماد وجود ندارد نی درمورد فضیلت نی درمورد فیصله های 
تقدیر لذا بسوی اين شب هیچ التفات نکنید . 

(۳) قال احافظ ابن رج ةا : وليلة الدصف من شعبآن کآنالت بعون من اهل الشام کفالن 
بن معران ومکحول و لاقمآن بنعامر وغیرهم یعظیونها وجعبرون قيها فى العبدقوعدبم اخ ل الداس 
فضلها و تعظیمها وق قیل انه بلغهم ل ذلك اثار اسر اثيلية فلما اشعبر ذلك عدبم ف الملدان اخعلف 
ال اس ذلك ریپ من قمله مدجمووافقهم عل تعظیبی) منبم طائفة من عباداهل البمر#وغيرهم 
والکر ذلك! كثرعلماء ا حجاز.مههم عطاء و اہن الى مليكة و نقله عبرال رم بن زیدان اسلم عن فانهاء 
اهل المريدة.وهو قولاصصاب مالك وغیرهم و قألوا :ذلك كله برع واخدلف علياء اهل الشآم ق‌صفة 
احيامپاعل قولين:احدهما اله يستحب احياؤها جماعة ف المساجدد کان خالن بن معدان ولقمان بن 
عامر وغيرهما يلبسون فیبا احسن ثيأبهم ویمخرون ویکتعلون ويومون ف المسجد لياعبم تلكو 
وافقهم اسعق بن راهويه على ذلك و قأل ل قيامها ف المساجل جماعة ليس كلك يرعة,تقله عده حرب 
الکرمال ف مسائله والعال انه يكرة الاجتراع فيها فى المساجد للصلوةو القصص والرعامولا يكرةان 
يصلى الرجل فیها /خاصة نفسمو هذا قول الاوزاعي.امام اهل الشام و فقیبهم و عألمهمو هذا هو 
الاقرب ان شاء الله تعأ لو قدروی‌عن عر إن عمدالعری 9 انه کتب الى عامله ال البصرة:عليك 
بأربع ليال من السنة فأن الله يفرغ فرهم الرحمة افراغاً:اول ليلة من رجب وليلة نصف من شعيآن 
وليلة الفطر ولیلة الاخصی ول صصته عده نظر وقال الشافى 5:بلفدا ان الدعا م يستجا ب بف مس لمال 
ليلة الجمعة و العیددن و اول رجب و لصف شعبان. قأل:و استحب كل ما حكيث ف هذة اللیالمولا 
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يعرف للامام ادوا كلام ل ليلة نصف شعبان و عار جف استحباب قيامها عده روايدأن من 
الروايتين عده لى قيام ليلق العیرین‌فانه ل روايته لم يستحب قيأمها جماعة لانه لم يدقل عن 
البى و اصصابه و استحبها فى رواية لفعل عد الرحمن ابن يزين بن الاسود للك وهو من التأبعين 
فكلك قيام ليلة النصف لم يديم فرها یم عن الدبى يق ولا عن اصصابه و ثبمى فيها عن طأئفة من 
العابعينمناعيا نفقهاء اهل الشام.(لطأئف المعارف:ص”) 

بعض تابعين اهل شام مانند خالد بن معدان مكحول لقمان بن عامر وغيرهم تعظيم شب 
نصف رامى نمودند و در عبارت زياد در اين شب ميكوشيدند. از همين عمل آنان مردم 
فضيلت اين شب را كرفته و آنرا توثيق ميكردند. گفته ميشود که در اين محض روايات 
اسرائيلى داخل شده وقتيكه اين عمل آنها در شهر هاى مختلف شهرت يافت بس علماء با 
آن اختلاف نمودند بعض آنها مانند علماء بصره با آن موافقت نمودند مانند علامه ابن عابدين 
وغيره اما علماء اكثر حجاز مانند عطاء وابن ابى مليكه .عبد الرحمن بن زيد بن اسلم از آن 
انكار ورزيدند فقهاء مدينه تيز مانند ياران امام مالک وديكر فقهاء كه آنها اینرا بدعت گفته 
اند ودرمورد عبادت اين شب اهل شام را دو قول است : 

اول اينكه در مساجد نوافل باجماعت اداء گردد خالد بن معدان ونعمان بن عامر وغيره دراين 
شب لباس عمده می پوشدند عطر می زدند سرمه میکردند درمسجد نفل باجماعت را اداه ميكردند 
اسحق بن راهويه نيز با انها موافقه مى نمود كه نماز نفل باجماعت درمسجد بدعت نيست . 

قول دوم اينكه برای وعظ نوافل ودعاء اجتماع درمسجد مكروه است انفراداً نماز مكروه 
نيست اين فول امام اوزاعى رحمه الله تعالى امام اهل شام است همین قول قريب ترالى السنة 
ميباشد ان شاء الله حضرت عمر بن عبد العزيز به عامل بصره نويسيد كه درجهار شب عبادت 
سنت است . در این شب ها رحمت الهى نازل میگردد بر آن اهتمام بكن شب اول رجب شب 
پانزدهم شعبان شب عيدالفطر وشب عيد الاضحى -صحت اين روايت مخدوش است . 

امام شافعی رحمه الله تعالى ميفر مايد اطلاع يافتيم كه در بنج شب دعاء قبول ميشود 
شب جمعه عيدين واول رجب وشب نصف شعبان با نقل اين الفاظ استحباب ثابت ميشود از 
امام احمد رحمه الله تعالى در مودر نصف شعبان جيزى منقول نيست ودر مورد ليالى عيدين 
دو روايت وارد شده است. در یک روايت قيام با جماعت را ناپسند كفته زيرا که از 


آنحضرت يتم و ياران مباركان منقول نيست . 
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ودر روایت دوم انرا پسند داشته ازینجا عبد الرحمن بن فرید بن الاسود اين چنین 
می نمود واو تابعی بزرگ بود وازاکابراهل شام ازیک جماعت تابعین رحمه الله جنين 
منقول است: ۱ 

(4) وقألالامام ابو بكر الطرطوٹ یبال : وروی ابن وضاحعن زيدين اسل م :ما ادرکیا 
احرا من مشيغتدا ولا فاقهائدا يلتفتون الى الصف منشعبان ولا يلتفتون ال حریف مكحول ولا يرون 
لها فضلاء على ما سواها. وقيل لاس الى مليكة :ان زياد الدميرى يقول:ان اجر ليلة الدصف من شعمان 
كأجرليلةالقدرفقال:لوسمعتهوبيدىعصا لهربتموكانزرأدقاصا.«الحوادثوالبدع:ص»*) 

زيد بن اسلم رحمه الله تعالى ميفرمايد : از مشايخ از كسى درمورد عبادت نصف 
شعبان و يا در مورد حديث مكحول ميلان را نيافتيم اينها اين شب رابرديكر ليالى فضيلت 
نمى دادند كسى به ابن ابى مليكه كفت زياد نميرى ميكويد اجر شب نصف شعبان مساوى 
ميباشد با اجر لبلة القدر باشنيدن آن جمله ابن ابى مليكه فرمود : اگر من از او جنين شنيدم 
باعصاى دستم اورا ميزنم او يك شخص قصه خوان است . 

(۵) وقالالعلامة محمدطاهر البتای :قال زیداان اسل ميك :ما اد رکدا احدا من مشا يندا 
وفانها ئدا يلتفتون الى ليلة البراءة وفضلها على غيرها واقآل ابن دحية:!حأديمف صلوة البراءة موضوعة, 
وواحرمقطوع ومن عمل فيرع انه کلب فهومن خدم الشيطآن. (تلكرةالبوضوعات.ص»») 

زيد بن اسلم رحمه الله تعالى ميفو مايد از مشيايخ وفقهاء از كسى در مورد فضيلت 
شب برائت جيزى نشينده ايم نی کسی رابدين سوترغيب می دادند ابن دحيه ميفرمايد 
درمورد صلوة برائت تمام روايات موضوعى ميباشد تنها یک روايت مقطوع موجود است 
کسی كه بر جنين روايت عمل ميكند كه كذب آن ابت باشد بس او یکی از خادمان 
شيطان خواهد باشد. 

(۶) این درشماره آخر در ذيل (الحاق) مى آيد . ان شاء الله تعالى . 

انعه اربعه رحمهم الله تعالي : در فرق تحت شماره ۶ در شماره ۳ طبق تحقیق حافظ 
ابن رجب تفصیل اقوال انمه اربعه متعلق شب نصف شعبان قرار ذیل است : 

حضرت امام ابو حنيفة واصحاب او رحمهم الله تعالي : از کسی از انمه احناف متعلق 

نصف شعبان روایتی منقول نیست. 
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حضرت امام مالک رحمه الله تعالي : ازاینها نيز در اين مورد کدام قول منقول نیست. 
اصحاب مالک رحمهم الله تعالی : اینها میفرمایند که امام مالک رحمه الله تعالی از 
فضیلت اين شب انکار میکند . 

حضرت امام شافعي رحمه الله تعالي : او میفرماید که با من اين اطلاع رسیده است 
واه پس اين شب را مستحب می پندارم. 
بعد از دقت نبودن دركلام امام شافعی رحمه الله تعالی دانسته میشود که از کدام تابعی 


شنیده دراین مورد حدیثی واثری بدست ندارد بنا بر این شواهد : 

(۱) (بلفنا) یعنی اطلاع يافتيم . ازاین قول دانسته میشود که درعلم اوحدیث ياقول 
صحابى نبود . اگر میبود بس بیان میکرد . 

(۲) (و استحب کلم حکییل‌هلهاللیال) در مورد اين شب سخن های نفل شده مستحب 
دانسته ميشود پس از اینجا ثابت شد که شما تنها باسند ضعیف استدلال نموده و کلمه 
رویت صیغه تضعیف است که در اینجا عرض آن حکیت آمده كه ضعیف تر میباشد پس 
فضیلت عبادت روایات شب اول رجب وعیدین قابل قبول نمی باشد . 

قال الحافظ ابن القی م م : کل حريف ف ذ کر صوم رجب و صلاة بعض اللیال فيه فهو کلب 
مفتری.(المدار المدیفنص») 

هرحد يئكه در أن ذكرفضيلت روزه يوم رجب ونفل شب آن مذ کور ست کذب وافتراء 
ميباشد همين است فيصله علامه شوكانى وديكرنا قدين حديث : 

قال العلامة الالبال : من احها ليلة الفطر و ليلة الاضمى لم يمت قليه يوم تموت 
الاقلوپموطو ع (سلسلة الضعيفة والموضوعة: ج.ص') 

حديث نفل عبادت شب عيد كسيكه در اين شب عبادت نمود قلب او نميرد حديث 
مرضوعی است : وقالأيضاً :من قام لملى العینین ممتسبا نله لم همع قلبه يوم تموت القلوب 
(ضعيف جر) حوالهپالا 

٠‏ بعنى کیسکه به نيت اجر شب عيد را درعبادت سبرى کرد قلبش نمیرد در روز يكه 
همه دل ها بمیرند اين حديث خيلى ضعيف است . 

حضرت امام احمد رحمه الله تعالي : هیچ روايتى از او نقل نيست . 
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اینست تحقيق امام ابن رجب رحمه الله تعالی متوفی ۷۹۵ هجری. اما محمد بن ملح 
رحمه الله تعالی متوفی ۷۶۳ هجری میفرماید كه از امام محمد په تعالی روایت 
فضيلت منقول است ولصه: وليلة النصف لها فضيلة فى المدقول عن ارو الوقن روی امو 
جماعة من اصایدا وغيرهم فى فضلها اشياء مشهورة فى كتب الحديف. ( كتاب الفروع كعاب 
الصیام:ج+ص«) 

این هردوحضرات حنبلی بوند ابن مفلح مقدسی ثم دمشقی است وابن رجب بغدادى ثم 
دمشقی با وجود آن در روایت امام خويش اختلاف دارند صورت رفع تعارض چنین خواهد میباشد 

(۱) از (ق المدالولع نأجد) روایت مذهب مراد نیست. بلکه روایت حديث مراد است. 
کباهوظاه رن لوله (ل کتباحدیه)متسلزم روایت مذهب نیست . 

(۲) در مورد قیام نصف شعبان روایت متصل وجود ندارد بلکه تخریج آن با (قيام 
لیلی‌العیدٹن) میشود کماقأل‌ابن‌رجبرجهله‌تعال. 

(۳) ابن رجب رحمه الله تعالی مشهورتر ومقبول تراست لذا تحقیق اوراجح بنظرم می 
رسد. بست وسه سال بعد از اين امام مفلح وفات شده مفلح کاملاً مطلع بود که یکی ازهر 
دوروایت محمل آن خواهد باشد که آنرا متذکر شدم اگر کدام روایت قرن سوم تاقرن 
هشتم کسی از مذهب حنبلی در اين مدت طویل مانند اين رجب رحمه الله تعالی نگذشته 

اختلاف دوم : از تحقیق مذکرره ابن رجب رحمه الله تعالی متوفی ۷۹۵ هجری ابت 
ميشود که فقهاء اهل مدینه. اصحاب امام مالک و اکثر علماء حجاز منکر نفس فضیلت آن 
اند ونجم غیطی میفرماید که اينها منکر نفس فضیلت نیستند تنها اجتماع واحتفال را بدعت 
می پندارند. انفراد) قائل استحاباب اند . 

كذانقلعبهالربيدئ يو البتوق» ل الاتأفدرج ,صم 

وكذا قال الثر نبا التو“ هجر ىولم يعرةا لاحب (مراق الفلا :ص ») 

هيج صورت تطيق بنظر نميرسد لذا صورت ترجيح متعين ميكردد ابن رجب رحمه الله 

تعالى علاوه اينكه امام معروف مذهب اسث ازمتقدمين نيز محسوب مى شود نجم عظيمى 
رحمه الله تعالى دوصدسال بعد گذشته بس از او تاعصر ناقل زبيدى سيصد سال فاصله 
است. زبيدى كتاب معروف مانند ابن رجب ندارد. شرنبلالی رحمه الله تعالی سيصد سال بعد 


۶۱ باب رد البدعات تحفيق شب براءت 
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از ابن رجب گذشته ازاو نيز كدام حواله تحريرى ذكر نشده است ممكن از نجم فيطى نقل 
نموده باشد بس قول اوصلاحيت تقابل ابن رجب را ندارد. اين اختلاف براين حقيقت هيج 
اثر انداز نميباشد كه از امام مالك در مورد فضيلت نصف شعبان هيج روايت مذ كور نيست 
اين تحقيق متعلق آنمه آربعه ميباشد بلا شک مقلدين جمهور قائل نفس فضيلت أئمه اربعه اند 

روابت حديث : قال الامام ابن رج بوي : ول فضل ليلة نصف شعبان احأدييف اغر 
متعردققوقن اختلف فيا فضعفها الاكثرو نوسح ابن حبان بعضها و خرجه فى #صيحة ومن امدلهاً 
حديد عائشة برا قألى:فقرت الىل احريف خرجه الامام امن والترمزى و ابن ماجة و کر 
الترملىعن اليغارىانهضعفه.(لطائ ف المعارف:ص) 

در فضيلت شبت نصف شعبان احاديث ديكرى نيز وار دشده در آن اختلاف است اكثر 
محدثين انرا ضعيف قرارداده اند ابن حبان بعض انرا صحيح قرارداده قويتر و بهتر همه 
حديث حضرت عانشه رضى الله تعالى عنها است تخریج انرا امام احمد ترمذى ابن ماجه 
رحمه الله تعالى نموده اند ازينجا ثابت شد حديثى را كه ابن حبان صحيح قرارداده آنرا 
دركتاب خويش درج نموده نسبت به آن حديث ضعيف تراست كه آنرا امام بخارى رحمه 
الله تعالى ضعيف قرارداده است. حكم حديث ضعيف در رساله مفاسد عمل نمودن برحديث 
ضعیف بیان ره است . 

الحاق 

بوقت تحرير متعلق تفصیل منکر ين فضیلت بنج کتاب در حضور شمایان است که 
عبارت آن را تحرير نموده ام بعد از تکمیل تحرير کتاب ششم (اقتضاء الصراف المستقیم 
لابن تيميه رحمه الله تعالی) نیز تفصیل بیان منکرین را یافتم که قرادزیل است : 

(۶) قال الامام ابن تیمیقیتلژه: و من العلياء من السلف من اهل المزيدة و غیرهم من 
الخلف:من انكر فضلها و طعن ف الاحادييف الواردةفیباً کعدیمد(ان لله یخشر فرها لا کثر من عرد شعر 
غدم بای کلب)وقال: لا فرق بيجا و بین غیرها. لکن اللی عليه کثیر من اهل العلم او | کثرهم من 
اصمابدا وغيرهم :عل تفضیلها و عليه يدل نص امد ء13 لتعند الاح دیف الوا ردق لیبا و ما یصرق 
ذلك من الاثأر السلفية.و روی بعض فضائلھا ف المسأنين والسانو ان کان قں وضع فیها اشیاء 


أغرقاماصو ميرم نف مف رعافلا اص امل الراتمك روه لاقت اءالعراط المستقي: ا 

علماء سلف وعلماء اهل مدينه منكر فضيلت اين شب اندا احاديث وارده را در اين 
مورد ناقابل اعتبار فرارداده اند اما اكثر اهل علم قائل فضيلت آن اند از تصريح امام احمد 
رحمه الله تعالى نيز ثابت ميشود. در اين مورد بنا بر روايات منقول از سلف فضائل اين شب 
در مسائيد وستن مروى است اكر كه بعض انها خودساخته وكذب است روزه اين يوم به 
تنهاگی بهتر نه بلکه مکروه است زيرا ثبوت ندارد . 

از این عبارت امور ذیل ثابت میشود : 

(۱) ثبرت روایات تفصیل از امام احمد رحمه الله تعالی امام ابن تتيمه در رک وفات 
شده وامام ابن رجب رد ۸۹۵ اين روایت به امام ابن رجب نرسیده درحالیکه او امام جلیل 
القدر مذهب حنبلی است پس معلوم ميشود که اين روایت غير معروف است ازینجا امام ابن 
رجب برآن به جمله (ولایعرف للامام اموا کلام) کلام نموده است . 

(۲) با اين تحقيق ابن رجب زياد مؤئد كرديد واضح است که علماء مدينه منكر نفس 
فضيلت امام مالك اند اين نظريه نجم عظيمى درست نيست اينها منكر احتفال واجتماع اند 
وقائل نفس فضيلت اند از تحرير علامه طرطوشى وعلامه بتنى نيز انكار نفس فضيلت ثابت 
شده است و-ارشاد زيد بن اسلم جنين است : ما ادرکدا احدا من مشا نهدا وفقهائدا يلتفتون الى 
اليلة البراءقوفضلها عل غيرها. 

کی را از فقهاء مشايخ جنين نيافتيم كه بسوى شب برائت التفاد میداشتند وآنرا 
برديكر شب ها ترجيح ميدادند زيد بن اسلم تابعى جليل القدر محدث وفقيه بزرگ بود 
مشانخ وفقهاء او حضرات صحابه كرام وتابعين عظام بودند همينها اسلاف فقهاه مدينه اند 
ازينجا با لقب مدنى ياد ميشوند . والله سبحانه وتعالى اعلم. ‏ ۱۲/ربیع‌الأول ۱0۱۳هجري 
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ضميمة 
الكلام البديع في أحكام التوزيع 


ب خزانه مدرسه حكم بيت المال را دارد . 
NF‏ بيانات در روشنی تحريرات اكابر امت رحمهم الله 
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ضميمة 


الكلام البديع في أحکام التوزيع 
«تحریرات در كتاب العلم والعلماء جلد اول احسن الفتاوي» 
نویسندگان : 
(۱) حضرت مولانا رشيد احمد صاحب كنكوهى قدس الله سره .. 
(؟) حضرت مولانا خليل احمد صاحب سهارنپوری قدس سره. 
(؟) حضرت حكيم الامت قدس سره . 
ب غلطی در استدلال از تحریرات در امداد المفتین. وتشریح و وضاحت تحریرات 
ذكر شده. 
# تفصيل احكام ثابت شده از آن . 
.¥ اصلاح بعض مقامات رساله (الکلام البدیع ) . 
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کتاب العلم والعلماء 
ضميمة 
الكلام البديع في احكام التوزيع 

سوال : نظريه علماء كرام با نظريه جناب شمايان همین است كه در مدارس تنها زکرة 
در آنصورت درست ميشود كه بول زكوة در تلکیت طلبه مسكين در آورده شود اما تعمير 
مسجد يا مدرسه خریداری كتب ومعاش اساتذه را از بول زكوة تاديه نمودن درست نميباشد 
اما در امداد المفتين از صفحه ١8١٠الى‏ ۱۰۸۶ طبق تحقيق جديد ثابت نموده كه در معاش 
مدرسين تعمير مسجد ومدرسه وخريدارى كتب دينى نيز زكوة اداء ميكردد همین است 
نظريه حكيم الامت مولانا اشرف على تهانوى مولانا خليل احمد سهانيوى وفتوى مولانا رشيد 
احمد كنكوهى که یک نقل آنرا در خدمت شما ارسال نمودم با ملاحظه نمودن مضمون آن 
فیصله فرمائید ومسئله را روشن سازید . بینوا توجروا 

تحر بر امداد المفتین : 

السوال : شما محترم در رساله خود (إماطة التشكيك ف إناطة ال 85 بالحيليك) مهتممین 
مدارس را در حكم عاملين زكوة فرار نداده که در نتيجه با اخذ مهتممین زکوة را. زكوة 
زكوة دهند گان درست نميشود زيرا كه بر مستحقين زكوة صرف نميشود طبقيكه در کتاب 
الزكوة در صفحه ۳۲۳ مينويسد. 

پس اگر گفته شود که مهتممین مدرسه نیز مانند عاملین صدقه وکیل فقراء میباشند 
یعنی وکیل طلبه میباشند بس اولاً اين قياس درست نیست زیرا که درین مورد معامله 
و کالت طلاب وجرد ندارد اگر وجود داشته باشد ممکن و کالت چند طلاب معدود ومحدود 
باشد که بعد از رفتن آنها از مدرسه اين و کالت آنان خاتمه می یابد بايد با طلاب دیگر عهد 
جدید صورت كيرد در حالیکه چنین نمی شود نه اعاده نمرده ميشود زیرا طلاب دائم تبدیل 
ورد وبدل می شوند ومهتمم نيز ولایت عامه ندارد و نه از طرف کدام امیرالممنین مامور 
است بر ولایت عامه بلکه در حقيقت مهتمم مدرسه وسفیران آن همه وکیل اصحاب اموال 


کتاب | العلماء 
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اند تا زمانیکه مال در تحويل آنها باشد مانندیکه هنوز نزد مالک موجود باشد زكوة در 
آنصورت اداء ميكردد وقتيكه آنها آنرا بر مصرف زكوة به مصرف برسانند بلكه فقهاء بر اين 
نيز تصریح نموده اند كه والی عامه اميرالمؤمنين وعمال آن در هر حال وهرمال جار 
وصول صدقات نمیباشند بلكه تنها در اموال ظاهره حق دار ميباشند كه تضمین تحفظ أن بر 
عمال حكومتى ميباشد آن نيز در آنصورت كه عمال حكومتى وظيفه محوله خويش را 
بطريقه احسن انجام دهند در صورت درست انجام ندادن حفاظت حقدار صدقات اموال 
ظاهره نيز نمی باشند. روایات ذیل بر آن شاهد است : 

ول‌المپسوط:و ثموبت حو الا لماعتبار الحاجة الى الحماية. 

ول الدرالیختار فى فرط العاشر:هو حر مسلم غير هاشمی قادر على الحباية من اللصوص 
والقطاعلان الجباية بأماية.(شامية::ج بص ”). وقأل الها ىب قبل ذلك:ويظهر لى ان اهل 
احرب لو غلهوا على يلرق من بلاددا كزلك(اى يؤدى المألك بدفسهمولا حق للسلطأن فيه)لتعليل اصل 
المسألةبأن الامام لميحيهم والجباية بأحماية (شأمية: جمص) 

ازينجا مهتممين مدرسه در هيج صورت وکیل فقراء مانند امیرالمزمنین يا عاملين صدقه 
قرار داده نميشوند در صورتيكه جند مسائل مكاتيب حضرت تهانوى رحمه الله از مولانا 
خليل احمد له است اين مكاتبت در فتاوى امداديه طبع قديم مجتبائى هند جلد جهار از 
صفحه ۲۳۷ الى ۲۳۶ ودر طبع جديد امداد الفتاوى جلد ششم از صفحه ۲۶۸ الى ۲۷۷ به 
عنوان (بعضى از تحريرات سيدنا مولانا خليل احمد صاحب دامت بركاتهم كه درجواب 
سوالات صاحب فتاری صدور يافته بمناسبت مقام در آخر ملحق كرده شد) مذ کور است. در 
مورد اين مسائل در اين صفحات عبارات متفرق است. در ضمیمه خوان خلیل صفحه ۲۸ 
شيخ الحديث مولانا زکریا اين عبارات متفرق را یکجا ذکرنموده تفصیل آن قرارذیل است : 

(كدام پولی كه به مدرسه می رسد اگر وقف باشد بس با معيت بقاء عين انتفاع چگونه 
خواهد باشد ؟ واگر اين ملک معطی باشد پس بعد از وفات او مسترد نمودن آن به ورثه 
راجب میباشد) 

جواب : نزد عاجز پول مدارس وقف نیست اما اهل مدرسه مثل عمال بيت المال 
دکلاء میباشند ازجانب معطين وآخذين'لذا نه درآن زكوة واجب میگردد ونه پس به 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد دهم ۶۶ کتاب العلم والعلماء 


معطین داده میشود. 
سوال مکور : حضرت مخدومنا : ادام الله ظلال فيوظهم علينا : السلام علیکم ورحمة الله 
شفانامه مزیل مرض گردید اما اساس شبهه هنوز قطع نگردیده بعد از أن شماره اول با 
معجزات تعلق دارد وشماره دوم اينست عمال بيت المال منصوب من السلطان میباشند 
وسلطان ولایت عامه دارد بس وکیل همه میباشد ودر مقيس ولایت عامه نیست بس چگونه 
آخذ وکیل میگردد ؟ در صورتیکه ی ضراحتا وکیل است ونی دلالة ودر مقيس عليه دلالت 
است که همه تحت اطاعت او واجب الاطاعت اند . 
جواب : سیدی ادام الله فيوضكم السلام علیکم ورحمة الله وبركاته در نظر بنده در 
سلطان دو وصف موجود است یکی حکومت که ثمره آن تنفیذ حدود وقصاص میباشد دوم 
انتظام حقوق عامه در امر اول چیزی قایم مقام آن نمی باشد در امر ثانی امل حل وعقد بنا بر 
ضرورت قایم مقام میباشند زیرا با نظر اهل حل وعقد نصب سلطان تعلق دارد که از باب 
انتظام ميباشد لذا انتظام مالی مدارس به رضایت مالکان وطلبه برای ابقای دين نموده میشود 
بالطریق الاولی معتبری میباشد در اين مورد اندک دقت فرمائید برای انتظام جمعه نصب 
امام عامه را اعتبار میباشد ممکن درجزئیات نظیر داشته باشد . والسلام . 
خلیل احمد عفي عنه 
۵/رجب ۱۳۲۵هجري 
این جنين سوال کسی از مولانا گنگوهی قدس سره نموده بود در جواب حضرت 
گنگوهی رحمه الله مرحمت فرموده بود که تذکره آن در حصه اول تذ کرة الرشید صفحه 
۶ موجود است عبارت أن فرار ذيل است : 
شبهه : پول چانده وغیره وقتیکه به مدرسه موصول میگردد آيا آن وقف میباشد 
یامملوک؟ اگر وفف باشد در آن بقاء عين واجب ميشود وصرف بالاستهلاک آن ناجائز 
میباشد واگر مملوک باشد ومهتمم تنها وکیل باشد بس اگر فرضًا معطی چنده بمیرد آن حق 
: غرباء ورثاء میگردد. تفتیش أن بر وکیل واجب میباشد وفتیکه در عصر شارع عليه السلام 
وخلفاء کرام بيت المال وجود داشت در آن نیز همین اشکال جاری بود بس از فکر وتفکر 
زیات اين موضوع حل نشد با قواعد شرعیه وبا یکجا نمودن چنده های مختلف استهلاک 
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ميكردد وستهلک ملک مستهلک گردیده آنرا صرف نمودن را تبرع میدانند بس ضامن 
مالکان آن خواهند باشند. اگر مسئله چنین باشد بس بر اهل مدرسه يا امین انجمن وقث 
مشکل میباشد. امیدوارم تا با جواب صواب تشفی فرمائید. 
جواب : (از حضرت قطب عالم) قیم ونائب مهتمم همه طلاب اند مانندیکه امير نالب 
جمله عالم میباشد بس چیزی راکه کسی به مهتمم بدهد بس قبضه مهتمم بر آن عين قبضه 
طلاب میباشد اگر که آنها مجهول الکمیت والذوات باشند. اما وقتيكه نانب معین باشد پس 
بعد از موت معطی ملک معطی به ورثه او داده نمیشود ومهتمم بنا بر بعضی وجوهات وکیل 
معطی نيز میباشد پس نه اين مال وقف است ونه ملک ورثه معطی ونه ملک معطی میباشد . 
والله سبحانه وتعالی اعلم . 
,تذ کر ة الرشيد حصه ۱۶۵ / ۱۶۴ مطبوعه سارهوره وضمیعه خوان خلیل صفحه ۳۰۲۹ 
رساله مطبوعه در امداد المفتین در (اماطة التشكيك ف اناطة الركوة بالتملیك) مهتممین 
مدرسه ها در حکم عاملین صدقه نمیباشند. بعد ازآن وکیل معطین صدقات خواهند باشند 
بعد از فتاوی: مذ کور الصدر حضرت گنگوهی با دیگر اکابر شما در اين مورد تحقیق كنيد 
وتوضیح فرمائید . بینوا توجروا 
السائل : العبدامین اشرف عفاالله عنه 
متعلم در جه تخصص في الفقه دارالافتاء دارالعلوم كراجي شماره ۱۴ 
۵ /ذيقعدهة ۱۳٩‏ هجري 
جواز ازمفتي محمد شفيع رحمه الله تعالي 
بسم الله الرحمن الرحيم 
ندیه وكلى وسلام علىعيادة اللضاصطلى: 
اها بعد : در باره مسئله تمليك زكوة ۱۳۶۱ هجرى رساله را به جاب رسانيدیم كه بعداً 
یک جزء امداد المفتيين كرديده شائع شد در آن مانئد شبهه سیدی ومرشدى حكيم الامت 
رحمه الله من نيز شبهه نموده بودم که مهتممین وکیل فقراء در اخذ زكوة از معطین نمیباشند 
لذا زكوة آنها درست نمیباشد اما درصورتیکه حکیم لامت رحمه الله تعالی ازجواب راس 
الفقهاء مولانا خليل احمد سهارنپوری رحمه الله تعالى كاملاً مطمئن شد واز نظرش بازگرد بد 
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پس ممدوح آنرا قلمبند نمود که مهتممین مدارس مانند عاملین صدقه وکیل فقراء میباشند 
در وصول چنده بس من هم از قول خويش رجوع نمودم وباید گفته شود که مهتممین بحیث 
وکیل فقراء چنده را از معطیین قبض نموده و آن ملک فقراء میگردد وز کوة. دهند گان ز کو 
اداء میگردد. 

بعد از اين مسئله بافتوی ابوحنيفه ثانى مولانا رشید احمد گنگوهی رحمه الله تعالی 
مسئله كاملاً روشن و راجح گردیدکه اوجناب درجواب استفتای مولانا صادق الیقین 
درتذکره الرشید نويسيد وفرمود. باوجردیکه طلاب وفقراء مجهول الکمیت والذوات اند 
بازهم وکالت مهتمین مدارس بشکل عرفی برای آنها ثابت میباشد وقبضه آنها قبضه فقراء 
پنداشته میشود. 

این فتوی مدلل حضرت گنگوهی وتحقیق حضرت مولانا خلیل احمد وتسلیم وتصدیق 
حکم الامت مولانا دور نمود احقر بعد از رجوع به پاکستان درشهر کراچی باب نیاد کذاری 
مدرسه احتیاط کامل را اختیار نمودم . 

کدام طلاب را که ثبت نام می نمودم فورمه توکیل را از طرف هر طالب العلم برای 
مهتمم يأ ناظم مدرسه از طرف خويش وکیل زكوة تسلیم می نمودم وکیل صرف نمودن با 
فقراء دیگر نیز بدین ظریق مهتمم مدرسه هرسال وکیل طلاب متعین می بود ومجاز خرچ 
برتمام طلاب از جانب آنها می بود بس شبهه مجهول الكمية بودن والذوات باقی نماند ازینجا 
من از عبارات شانع شده در امدادالمفتبین رجوع نمودم وان فیصله را تسیلم نمودم که 
اکابرین دیوبند نموده بودند که در این صورت زكوة معطین بدون شبهه اداء میگردد. 

تنبیه ضروري 

بنا براين تحقیق برای مهتممین مدارس نيز سهل وآسان شد وبرای معطین زكوة نیز 
مهتمم مكلف نیست که زكوة هر شخص را جدا حدا حساب کند واگر قبل از مصرف دهند ه 
زكوة فوت گردید ورثه اوحق پس گرفتن آن زكوة را ندارند زكوة دهنده فوراً اداء گردید 
امادر مورد مهتممین یک احتیاط ضروری است که انها وکیل هزاران طلاب فقیر اند که 
آدرس هر طالب رابا خود داشته باشند تادرصورت غیاب بول را به آنها برسانند در غيرآن 
اگر آنها علاوه از مصارف ضررری طلاب از قبیل طعام . لباس , ادويه و کتب وسکن وغیره 
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درچیز دیگری آن پول را مصرف نمودند اين یک جرم نا قابل معافی خواهد باشد . واه 
سبحانه وتعالی اعلم 
/ذيقعددة ۱۳٩‏ هجري 
بنده محمد شفيع عفاالله عنه 
دارالعلوم كراجي شماره۱۴ 
الجواب باسم ملهم الصواب : در حقیقت اینجا سه مسائل مستقل است : 
(۱) عامل حکومت یا مهتمم مدرسه با قبض نمودن مزیل ملک معطی میگردد از آن بول 
زكوة. 
(۲) باقبض نمودن عامل يا مهتمم زكوة اداء ميكردد. 
(۳) صرف نمودن عامل يا مهتمم مال زكوة را در مصارف دیگر . 
مسئله اول : عامل حکومت یامهتمم باقبض أن بول ملکیت معطی را ختم نمود بحث 
تفصیلی در اين مورد در رساله : (الکلام البديع ف احكام التوزیع) در جلد اول احسن الفتاوی 
به نشر رسیده در کتاب العلم در آنجا مطالعه شود . 
مسئله ثائیه : در مورد آن ابتداء" خودم نظر داشتم که مهتمم مدرسه بحکم عامل 
حکرمت نمی باشد باقبض عامل زكوة ادء میگردد وباثبض مهتمم زكوة اداء نمیگرده تا 
زمانیکه آنرا تسلیم طلاب نکرده باشد. در امداد المفتیین ابتداء مسئله اين چنین بود ودر 
امداد الفتاوی نيز همین حکم بود در ابتداء اما تحرير جدید امداد المفتین که شما ارسال 
نمودید در آن با مطالعه تحقیق حضرت گنگوهی وحضرت سهارنپوری نظریه من تبدیل 
گردید بس نظر من اینست که مانند قبض عامل با قبض مهتمم نیز زكوة اداء میگرده . 
مسئله ثالته : برای عامل مدرسه ومهتمم مدرسه اجازه نیست که بول زکوة را در مدات 
دیگر به مصرف بر ساند بس با مد زكوة تعمیر مدرسه خریداری کتب معاش اساتذه جواز 
ندارد كدام عامل يا مهتمم اگر چنین می کند مجرم میباشد وضامن آن رقوم میباشد کتب 
مذهب متفق اند بر اينكه مصرف اموال صدقه بيت المال آنست که در تملیک مساکین آنرا 
در آرد عامل بلکه شخصاسلطان نیرا احتبار ندارد که اموال صدقات رادر مدات دیگر.به 
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بدین مطلب میباشد که با قبض عامل ملک معطی زائل میگردد وزکوة او اداء ميكردد اين 
مقصد هرگز نیست که بعداً بر عامل تملیک فقراء واجب نمی باشد حق صرف نمودن را در 
دیگر مصارف نیز داشته میباشد در تحرير مرسل بحث وتحریر سه اکابر با این مسئله تعلق 
ندارد تنها بامسئله اولی تعلق دارد اشکالات وارد شده در سوالات همه بامسئله اولی تعلق 
دارد با دو مسائل متبا فی تعلق ندارد در سوال وجواب کدام تعارضی وجود ندارد البته بنا 
بر جواب مسئله اولی جواب دومسائل متباقی واضح میشود جواب اینست که مهتمم بمنزله 
امير ميباشد با آن جواب حل سه مسائل ردج است. 

(۱) فبض مهتمم مزيل ملكت معطين ميباشد . 

(۲) با قبض مهتمم زكوة اداء ميكردد. 

(۳) بعد از قبض مهتمم دادن آن به طلاب مساکین بشکل ملک دادن ضروری میباشد 
مصرف نمودن آن در غير مصارف جواز ندارد . 

مهتمم را بمنزله امير قرار دادن تنها بر دومسائل اثر داشته میباشد بر مسئله ثالثه اثر 
نداشته میباشد یعنی حق مصرف در مد دیگر را ندارد - در اين مورد علاوه نصوص فقه 
تصریحات اکابر ثلائه رحمهم الله تعالی نیز موجود است : 

(۱) حضرت گنگوهی رحمه الله تعالی متعلق جواز انجمن حماية الا سلام فرموده است : 
(نه روپیه زکوة وچنده در تعمیر مسجد درست ميباشد ونه درمعاش کدام مدرس وغیره 
درست میباشد ونه خریداری ووثف نمودن کتب ورسائل درست میباشد ونه دادن در 
محصول درست میباشد) فتاوی رشيد . ص : ۳۶۳ 

در تحریر مرسل منقول از تذ کرة الرشید. مراد از ملک . حق ملک میباشد کماهوظاهر 
من‌المالیس عليه 

وقنیکه باقبض مقیس عليه یعنی امير ملک فقراء ثابت نمیشود بس چگونه باقبض 
مقیس یعنی مهتمم ثابت شود ؟ با قبض امير تنها حق ملک ابت ميشود که در صرف صحت 

. زكوة ضرورة بحکم حقیقت ملک قرار داده ميشود. كما | وضمته ل الكلام البديع. 
توضيح بيشتر در فتاوى رشيديه مذكوراست كه قبض امير مثبت ملک فقير نميباشد. 
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(۲) حضرت سهارنپوری قدس سره متعلق دادن زكوة به ار کان انجمن فرمود : به کدام 
فقراء كه به شکل تملیک زكوة دادن درست میباشد بس انها اختیار دارند در هر مصرفی 
که می خواهند صرف کنند واگر به انها به شکل تملیک داده نشود بلکه بطرر توکیل داده 
شود درست اما در این صورت بر آنها واجب میباشد که آنرا در مصارف زكوة صرف کنند 
اگر آنها در مصارف ز کوة صرف نکردند يس زکوة اداء نگردیده است . 

بله در غير مصرف بعد از تملیک مصارف مانندیکه معمول است در مدارس مصرف 
نموده شود (فتاوی خلیلیه : صفحه ۱۵4) 

در این تحریر اشکال است که شما مهتمم را به منزله امير قرار دادید پس با قبض او 
فتوی عدم صحت زكوة را چگونه تحریر فرمودید ؟ 

اين سوال را سه جواب است : 

)۱( آنها مهتمم را بحکم امير ضرورة فرار دادند در نظر او چنین ضرورت شدیده در 
مسئله انيه نبود لذا طبق آن اصل وفائون نهاد . 

(۲) بر آن فتوی تاريخ درج نیست بس ممکن اين فتوی قبل از قرار دادن بحکم امير باشد. 

(۳) احتمال راجح اين است كه آنها از قرار دادن به حكم امير رجوع فرموده باشند واين 
فتوى بعد از آن خواهد باشد. بس رجحان اين احتمال دو توجيه دارد : 

اول اينكه تحرير بحكم امير را آنها در مجموعه فتاوى نقل نكرده اند . 

دوم اينكه حضرت حكيم الامت رحمه الله تعالى با او در اين نظريه متفق نبود كما 
سيأتى ازينجا بعيد نباشد که او نيز رجوع نموده باشد. 

(۳) بين مكاتب سهارنپوری وحضرت حكيم الامت قدس سرهما كه در ۱۳۲۵ه واقع 
شده در آن فقط جهار سال بعد در ۱۳۲۹ هجرى حضرت حكيم الامت در جواب یک سوال 
تحرير نمود : ظاهراً مهتمم وكيل معطى ميباشد ازينجا براى او مال زكوة در معاش مدرسين 
وغيره (خريد كتب كما فى السوال) مصرف نمودن جواز ندارد (الى قوله) واگر وكيل طلاب 
نيز فرض شود بس قبضه او مانند قبضه طلاب بنداشته شود اما اگر اين مال در قبضه طلاب 
داخل شود پس چگونه آنرا در معاش مدرسين وغيره مصرف كند ؟ اين جنين مهتمم بجز 
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حوائج طلاب. درجای دیگر حق مصرف را ندارد مانندیکه امیرالمسلمین نائب الفقراء ست اما 
رقم بيت المال را در مصارف ديكر حق ندارد تا به مصرف رساند . (امداد الفتاوی ۳/ ۲۶۱) 

ازابنها دو امرثابت شد : 

(۱) جواب حضرت سهارنبوری عله یعنی با قرار دادن مهتمم به منزله امير حضرت 
حکیم الامت قدس سره اتفاق نفرمود. 

(۲) در صورت تسلیم نمودن به منزله امیر نیز شرط تملیک فقیر ساقط نمیگردد امير 
المؤمنين نيز حق مصارف را در مدات دیگر از بيت المال ندارد . در اینجا نیز ملحوظ 
میباشد که بين ولایت امير ووکالت مهتمم فرق است. امير باجود ولایت عامه حق مصارف 
را در مدات دیگر ندارد زیرا که بيت المال ملک فقراء نیست در أن تنها,حق ملک را دارد 
ازینجا مجاز تصرفات درآن نمیباشد شخصاً مختار نمیباشد پس با اذن غير چگونه معتبر 
خواهد باشد؟ در و کالت مهتمم اين تفصیل است که اگر طلبه توكيل تصرف کنند حکم آن 
مانند بيت المال میباشد یعنی به اذن طلاب نیز در مدات دیگر صرف نمودن جائز نمیباشد 
واگر توکیل تملیک کند بس بطیب خاطرهمه طلاب حق مصرف را در مدات دیگر داشته 
باشد اما طیب خاطر همه طلاب امکان ندارد بلکه بر عکس آن عدم رضایت آنها متعین 
است كما مرمن نص حكيم الامت قدس سره . 

علاوه ازین چهار محظورات دیگر نيز است تفصیل اين مخطورات خمسه بعداً می آید. 

(4) درشماره ۳ گفته شد که بين حضرت سهارنپوری وحکیم الامت در مکاتب ۱۳۲۵ 
هجری بوده است . وحضرت مفتی محمد شفیع رساله (اماطة التشكيك ف اداطة الركوة 
پالعبليك) در سنه ۱۳۶۱ هجری تصنیف فرمود در آخر رساله مذ کوره تحریر حضرت حکیم 
الامت قدس سره است (من همه آنرا مطالعه نمودم از صمیم قلب دعا نمودم فقط در دو محل 
عوض استنباط استدلال تحر ير نمود از استنباط شبهه غير منصوص میشود) . 

خلاصه تحقیق این رساله در آخر درج است : مهتمم مدارس در هیچ صورت مانند 
امیرالمومنین يا عاملین صدقه وکیل فقراء قرار داده نمیشوند زيرا نی او را ولایت عامه 
حاصل است ونی در حمایت أو دخل میباشد در تحفظ مال مسلمین واگر فرضا مانند 
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امیرالمژمنین قرار داده شود در اختیارات بس شخصاً برای امیرالمزمنین نيز جواز ندارد که 
اموال زكوة را بلا تملیک فقراء در رفاه عامه وغیره مصرف کند زيرا در مقابل مشاکل اگر 
مهتم عامل امیرالمزمنین بعد از فرض گردانیدن نيز رفع نشود حل أن مشاکل به هیچ نوع 
با اموال زكوة نميشود بلكه حكومت اسلالی بيت المال براى مدات ديكر نيز مفتوح ميباشد 
واكر حكومت اسلامی نباشد بس مسلمان حسب مقدرت واستطاعت براى آن خيرات 
وتبرعات مستقل بول جمع ميكند يا شخضًا آنرا تكميل ميكند ماننديكه در هندوستان 
وديكر ممالک بعد از سقوط حكومت اسلامی تا اليوم:ادامه دارد . وله المستعان وعليه 
العکلا نوهو سا نموتعالاعلم. 

ازين نيز آن دو امر ثابت میشود که در شماره (۳) گذشت یعنی : 

(۱) با تحریر جواب حضرت سهارنپرری رحمه الله تعالی حضرت حکیم الامت رحمه 
الله تعالی اتفاق نفرمود. 

(۲) در صورت تسلیم نمودن آن تحرير بمنزله امير باز هم شرط تملیک ساقط نميشود. 

شخصاً امیر نيز بدون تملیک حق صرف نمودن را در رفاه عامه ندارد در آخر تحریر 
مرسل بر فورمه داخله هر طالب العلم تحریر مضمون توكيل احتیاطاً موجود است در آن 
اشکال است اين توکیل از جانب طلاب تنها در مصرف وقبض نیست بلکه تو کیل تملیک 
نيز ميباشد یعنی با قبض مهتمم طلاب مالکان تمام اموال زكوة مدرسه میگردند در آن 
محظورات ذیل میباشد : 

(۱) هیچگاه چنین توقع از یک شخص هم داشته نمیشود که او خود را مالک ومختار 
خزانه مد زكوة مدرسه بپندارد سپس انقدر سرمایه بزرگ خويش را در تعمیر. خرید کتب 
ومعاش مدرسین مدرسه در مصرف رساندن بطیب خاطر اجازه دهد. اگر به کدام طالب اين 
سرمایه داده شود بس او ترغیب شود بر مصرف نمودن آن در مصارف مذکور که در 
آنصورت طيب خاطر او بسهولت معلوم ميشود ودر يك فتوی حكيم الامت قدس سره اين 
عبارت گذشت : اگر این مال در اختیار طلاب بیفتد آيا آنها آنرا در معاشات وغیره مصرف 
می کنند يا خير؟ (امداد الفتاوی : ۲۶۱/۳ ) 


احسن الفتاوى «فارسی» جلد دهم 4 کتاب العلم والعلماء 
س 


(۲) در صورتيكه اینقدر پول باشد كه به هر طالب به مقدار نصاب برسد بعد از آن 
مهتمم حق گرفتن ديكر بول را از مردم ندارد بلكه بعد از حولان حول بر هر طالب علم زكوة 
واجب میگردد واگر معطی ديده ودانسته باز هم او را زكوة دهد زكوة او اداء نميكردد . 

قال ل العلائية:ولو خلط زکو قم و كيله دمن و کان‌متبرعا الاافاوكلهالفقراء. 
قال العلامة ابىعا برسي :(قوله اذا وكله الفقراء)لانه كليا قيض شین ملكوتشوصار خالطامالهم 
بعضه ببعض.ووقع زكوة عن الدافع لکنه بشرط ان لا یلغ المآل الى بهدل الو كيل نصا فلو يلغه 
وعلم به الدافع لم جره اذا كان الاخل وكيلا عن الفقير كما فى البحر عن الطهيرية,قلم:وهذا اذا كان 
الفقير واحرا فلو كأنوا مععرحس لا بد ان یل لك واحد نصارا لان ما ف یدالو كيل مشترك بيدهم .قافا 
كأنوا ثلاثة وما ف يدال وکيل بلغ نصابين لم يصيروا اغدياء.فعجرى الركوة عن الراقع بعرت الى ان یملغ 

ثلاثةانصياء.(ردالمختار ح,ص») 

(۳) هر طالب علم اختيار دارد وقتيكه بخواهد وكالت مهتمم را خاتمه دهد ومطالبه يول 
خويش را بكند بالخصوص وقتيكه مدرسه را ترک كفته از آنجا میرود . 

(4) بعد از وفات طالب علم حصه او در تركه او داخل میگردد. 

(۵) تمام پرسونل مدرسه از قبيل مهتمم اساتذه وملازمين مامورين تنخواه خور طلاب 
ميباشند بنا بر اين نظريه نه نظم مدرسه درست ميباشد ونه تربيت طلاب درست ميشود 
علاوه از آن وقعت مدرسين از قلوب طلاب مى برايد ونورانيت علم را كه از مدرسين 
حاصل ميكردند آن نيز ختم ميشود. 

واگر توكيل از طرف طلاب تنها در فبض وصرف باشد براى تمليك نباشد پس با 
اجازه طلاب نيز مصرف نمودن آن در مدات ديكر جواز ندارد. كماحررنا. فرضاً اكر جواز 
داشته باشد باز هم در جمله مخطورات مذكوره مخطور اول وخامس لازم ميشود. 


سداد 
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الحاصل 
طبق تحقیق حضرت كنكوهى ظك وحضرت سهارنپوری عط مدارس مذکور مانند 
صدقه بيت المال می باشند که احکام آن چنین است : 
(۱) عامل ومهتمم در مصرف نمودن اموال زكوة وتملیک دادن به مساکین مانند و کیل 
مساکین میباشند اما و کیل صرف نمودن در مصارف متبافی نمی باشند. 
(۲) باقبضه عامل يا مهتمم ملک معطی خاتمه مى يابد. 
(۳) با قبضه عامل يا مهتمم زكوة معطی اداء میگردد. 
قال الا مام اسان لما حصل (المال)ل ين الامام حصلت الصدقة موداقحتی لو هلك 
الما يده تساقط الركوقعن صاحبها )برائع:ج+ص) 
)٤(‏ عامل ومهتمم علاوه اعطاء به مساكين به شكل ملكيت مجاز مصرف نمودن درديكر 
مدات نمی باشد. 
(۵) اگر طلاب مساکین مهتمم راوکیل صرف نمودن در دیگر ضروریات بگیرند اما 
اورا وکیل تملیک نگیرند باز هم اختیار صرف نمودن را در دیگر ضروریات نداشته باشد. 
(۶) طلاب مسکین مهتمم را وکیل تملیک گرفته اند پس باطیب خاطرآنها صرف 
نمودن در دیگر مدات جائز باشد اما در اين صورت نیز چونکه توکیل طلاب در مصارف 
مذ کوره مدارس به طيب خاطر نمی باشد از اینجا جواز ندارد بر علاوه مفاسد مذ کوره اربعه 
فکلها خمسة مفاسد كما حررنا . والله تعالی اعلم . 
قوضيح : اشکال وجواب بر معاش آشپز در صفحه 4۰۵ کتاب اردو احسن الفتاوی می آید . 
۰ ید۲۰۳۱ ۱هجري 
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کتاب التفسیر والحدیت 


تفسیر رتیل( الاية 

سوال :۰ آيا این وعید در وار لول مب LORIE‏ وید 6۵ تنها 
مخصوص است به رسول الله صلی الله عليه وسلم ويا قاعده کلیه است طبقيكه در صفحه 
شماره ۱۰۰ شرح عقاند نسفی آمده‌نیز در این تناظر درشرح عقائد قول نیافتن ۲۳ سال 
مدعی کذب نبوت بیان شده که در آن ۲۳ سال زنده نبردن مدعی کذب نبوت یک قاعده 
عمومی است وبهاء الله ایرانی کذاب ودیگر مدعیان نبوت اضافه از ۲۳ سال زنده بودند بعد 
از دعوه کذب نبوت که صداقت آنها را لازم میگرداند نیز حضرت زکریا وحضرت یحیی 
علیهما السلام ودیگر چندین انبياء کرام معلوم ونا معلوم چند یوم بعد به شهادت رسیدند که 
معاذ الله ثم معاذ الله کذب آنها ثابت ميشود اگر اين قضيه شخصیه باشد پس در شرح عقائد 
وغيره چگونه آنرا قاعده كليه كفته شده. جواب اين سوالات چگونه است؟ بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اكر جه بعض مفسرين مرجع ضمير تقول را محمدالرسول 
صلى الله عليه وسلم بيان نموده اند كه ظاهراً اشتباه تخصيص از آن به نظر مى آيد اما در 
حقيقت اين يك قاعده كليه است كه همه انبياء كرام راشامل است بدين علت است كه در 
وقت نزول قرآن همونها مصداق آن بودند . قيد ۲۳ سال واقعى است احترازی نيست. 
اشكال زنده ماندن مدعيان نبوت تامدت زيات دو جواب دارد : 

(۱) مراد از اخذ یمین وقطع وتين اماتة است كه عام است اكر نفساً باشد يا حجة بهاء 
الله ايرانى وغيره باوجوديكه اضافه از ۲۳ سال نفساً زنده بودند اما حجة بسيار زود مغلوب 
كرديدند حكيم الامت رحمه الله تعالى ميفرمايد اين كنايه است از اماتة نفساً يا حجة يعنى 
مدعى كاذب نبوت مؤيد بالحجه نميباشد بلكه يا هلاک ميكردد ويا باكذب رسوا وذليل 
ميشود بس مطلق اماتة را تشبيها اخذ يمين وقطع وتين تعبيرفرمود : 


كمال ا خارنفكان کمن قطعوتيده.(بيانالقرآن) 
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گردداگر او نعوذبالله برخداوند افتراء کند بس فوراً بر او عذاب نازل میگردد در اينجا 
مدعى كاذب نبوت مراد نباشد ماننديكه شيخ الاسلام حضرت مولنا شبیر احمد عثمانى له 
فرموده است . 
نبي در کلام خداوند خیانت کرده نمی تواند 

حضرت شاه عبدالقادر میفرماید یعنی اگر کذب كويد برخداوند در قدم اول خداوند 
دشمن او میباشد ودست اورا بگیرد اين است دستور كردن زدن که جلاد دست راست مجرم 
را میگیرد بادست چپ خويش سر او را مى زند. 

حضرت شاه عبدالعزیز میفرماید كه ضمير تقول به سوی رسول راجع است یعنی اگر 
فرضا رسول کدام حرف را به سوئی خداوند منسوب کند يا در کلام خداوند از طرف خود 
اضافه کند که خداوند نگفته باشد بس العياذ باه خداوند تعالی فوراً بر او عذاب را نازل 
کند مانندیکه تصدیق وصداقت آن توسط آیات بینات دلائل وبراهین ظاهر گردیده زیرا 
اكر بر چنین سخن فوراً عذاب وسزاداده نشود تأمين وحی الهی ساقط ميكردد. وچنین 
التباس واشتباه لازم ميكردد که اصلاح آن ناممکن باشد که منافی حکمت تشریع میباشد. 

دعوه کذب نبوت را خداوند تعالي راه نمیدهد 

به خلاف کسیکه رسالت او بر براهين وآیات ثابت نباشد بلکه قرائن ودلائل علانیه 
رسالت اورانفی نموده بس سخنهائی او بيهوده وخرافات باشد که شخص عاقل به آن جانب 
التقات نکند ونی بحمداله در دين الهی کدام نوع التباس واسشتباه واقع شود البته تصدیق 
چنین شخص با معجزات وغیره محال باشد هر آئینه خداوند تعالی در اثبات کذب ورسوا 
نمودن او چنین امور را روی کار کند که مخالف دعوی رسالت او باشد فرضا بادشاه کسی 
را بر کدام منصب مامور کرده سند :وفرمان بدهد وبسوی کسی بفرستد بس اگر اين شخص 
در خدمت آن خیانت نمود يا بر پادشاه تهمت وتکذیب نمود بس هر آئینه بلا توقف بادشاه 
تدارك آنرا کند اما اگر اجیر ميده کننده سرك ويا جاروکش بگوید که حکومت برایم اين 
فرمان را داده يا در حصه من چنین حکم صادر نموده بس عرض پذیرفتن مردم بردعوه او 
اعتراض میکنند بهر صورت از آیات هذا بر نبوت آنحضرت عليه السلام استدلال نموده نمی 
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شود بلكه گنه مشود كه قرآنکریم کلام خالص الهى است كه در آن پک خرف ويا يك 

نقطه راهم رسول الله صلی الله عليه وسلم از طرف خود شامل نكرده در غير أن باوجود 
بيغمبرى واين شان بزرگ جنين سخن را بسوى خداوند تعالى منسوب كند كه خداوند 
تعالى نكفته باشد. 

فقره ٠١‏ باب 18 إستثنا صفراء تورات اين است (ليكن أن نبى جنين شوخى كرد كه 
كدام سخن را بنام من كفت كه حكم كفتن آنرا با او نكرده بودم وبه نام معبودان كفت بس 
آن نبى را قتل كنم) خلاصه اين شخصيكه نبى باشد جنين نمودن از أو غيره ممكن ميباشد . 
فدظير هلةالاية لوله‌تعال: : ون هو اءَهمْبَعَْالّلِىْجَاءَ َكَمِنَ الولو مالك من لله من وا 
صر (تفسير عثمانى : ۲/۷۲۷) .والله سبحانه وتعالى اعلم ۰ ۰ 8١/جماديالثاليه8,!‏ اله 

توضيح از جانب مرتب متعلق تحرير ذيل درس قرآن 

حضرت والا رحمه الله تعالى جندين مرتبه كوشيد تا محمد احمد صاحب را بفهماند 
مکُر باوجود عالم نبودن محمد احمد بر موقف خويش قائم بوده وسلسله تحرير تفسير را 
ادامه داد يس بنابر تقاضاى تسلب دينى وذمه دارى حفاظت دين اين است كه بايد در رد 
جنين منكر از شدت كار كرفته شود. 

شيخ اول مؤلف را (حكيم الامت تهانوى رحمه الله تعالى) تاكيد نموده بر عدم تحرير 
ترجمه وتحرير غير عالم وترجمه بدون قرائت استاد تفسير از خود در بیان القرآن واگر از 
کدام استاد ماهر سبقاً سبقاً مقدمه قرائت بیان القرآن را ضرور قرار دهد در آن مورد در 
بیان القر آن ارشادات ومواعظ به نظر میرسد چند ارشادات او به شکل مثال قرا ريل است : 

اول : کلام الله تعالی را از کدام استاذ ماهر بیاموزید اما در صورتیکه ترجمه های اردو 
به کثرت بدست میرسد از اینجا هر شخص مدعی دانستن قران وحدیث است در صورتیکه 
قبل از مهارت تامه در علوم درس فهم قرآن و حدیث ناممکن باشد (عمل الدره ص ۳۶) 

دوم : بر عصر حاضر چنین تراجیم موجود است که در آن چنین امتیاز های دقیق 
ملحوظ نگردیده از این جهت دانستن علوم کثیره در ترجمه قرآنکريم ضروری است در 
حالیکه هر شخص حق مطالعه ترجمه قرآن شریف راندارد در مورد قرآن ضرورت علوم 
كثيره است در مورد مطالعه ترجمه صاحب کشاف ۱ علوم را برائی مفسر ضروری قرار 


احسن الفتاوى افاوسي» جلد دهم ۷۹ 5 كناب التفسيروالحديث 
داده (الصلاة ص ۷) 

واز خود مطالعه ترجمه خیلی ها مضر ميباشد اگر جنين مطالعه كافى ميبود پس اقليدس 
را نيز از خود مطالعه نموده امتحان میدادند جه ضرورت بود به قرائت از استاد ؟ در مطالعه 
کتاب قانون از خود در دانستن آن اشتباهات وخطاهای زياد وارد میشود واگر از استاد 
خوانده شود خظائی نداشته باشد چراکه قانون دان سخنهای قانون را ميداند (الصلوة ص ۱۰) ۰ 

(4) بس عوام از خود علاج خويش را شروع کند وقتیکه در ترجمه فرآن وحدیث 
اشتباهات راخود جواب بگویند اما من از تجربه میگویم که برائی چنین عوام از خود خواندن 
ترجمه حرام است بلکه بر شما لازم است که بسوئ کدام محقق رجوع كنيد وبه هدایت آنها 
عمل كنيد رائی ونظریه خود را در آن دخل ندهید (غايه النجاح فى اية النکاح) . 

(۵) از نظر من ضروری است مطلقاً كه اين تفسیر (بیان القر آن) را از ابتداء تا انتهاء از 
کدام عالم سبقًا بخواند و کدام مضمونیکه در فهم نيآمذ آنرا بر علوم در سیه موقوف بپندارد 
(بیان القرآن ۱ ص ۶) 

مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع نیز شيخ (مزلف درس قرآن) است 
او ارشاد میفرماید که : 

( سخن اصولی اين است که مطالعه کتاب کدام فن اند ک وپست نيز معتد به نباشد 
تاكه از استاد قرائت وخوانده نشود نمیدانم که قرآن وعلوم قرآن را چنین پنداشتند که از 
خود ترجمه را مطالعه کرده واز خود يك مراد رامتعین ساختن این مطالعه بی اصول که 
تحت رهنمائی کدام استاد ماهر نباشد اين نيز در مفهوم کورو کر از آیات الهی شامل باشد 
خداوند توفیق دهد مايان را به صراط مستقیم (معارف القرآن : ۶ / ۵۰۸). 

در معارف القران امده است : 

یک اشتباه شدید در مورد تفسیر قرآن 

از تفصیل دانسته شد كه تفسیر قرآن کریم يك عمل بار یک ومشکل است که در آن 
تنها دانستن لغت عریی کافی نباشد بلکه در تمام علوم متعلقه مهارت ضروری باشد طبقیکه 
نت در حق مفسر علم وسیع وعمیق لفت عربی. صرف. نحو. بلاغت. ادب علم حدیث: 
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باشد به نتيجه درست تفسير قرآن کریم نميرسد (مقدمه معارف القرآن ) 
در صورتیکه مزلف بعد از ارشادات مشائخ خويش ترجمه ميكند در حقيقت مخالفت 
E‏ 
موضوعی وغير مستند را نيز در تفسيرش وارد ميكند . 
خواندن کناب محمد احمد « درس ق رآن» جائز نیست 


جناب مژلف بعد از مطلع شدن از تحریرمن هیچ نوع جواب خط را تحریری یاشفهی 
نفرستاد که از جانب جهار علماء تحرير شده بود در مورد الاح کتابش بانویسدن اسامی آن 
چهار علماء مقصدم تکمیل شد بس از اين مورد دیگر از كذ كفت وشنيد اجتناب می ورزم اما 
مؤلف بر وعده اش وفانکرد بدون اصلاح آن کتاب رابه نشر رساند بس کوشش نجات مردم 
از آن فتنه فرض است. خلاصه تحریر مفصل من قرار ذیل است : 

(۱) مزلف عالم نیست فلهذا تحریر لفظ (مولانا) با اسمش جواز ندارد زيراكه با آن عوام 
فریب میخورند . 

(۲) من ازتقريظ بر درس قرآن انکار ورزیدم باز هم او اسم من را شائع نموده از اسم 
من از مدت پانزده سال مردم را در فتنه انداخته. 

(؟) من تنها از تحرير تقریظ انکار ورزیدم اضافه تر از من شيخ الحدیث مولانا محمد 
زکریا ومولانا مفتی محمد عاشق الهی اھ اورا از اشاعت کتاب نيز مانع شدند باز هم او 
کتاب را به نشررساند با جرئت با اسم خويش شيخ الحدیث نيز تحر یرنمود. 

(4) مولانا محمد تقی عثمانی حفظه الله تعالی مینویسد که محمد احمد صاحب کتاب يا 
مسوده کتاب را نه به نظریه من نفرستاده. نه من در أن مورد ابراز نظر نموده ام اما کتاب را 
بنام من شائع نموده نی از احقر نظر گرفته ونی مشاورت اتخاذ نموده نی از کتاب ياد آوری 
نموده بعد ازاعتراضات بر درس قرآن آن جناب احقر (یعنی مولانا محمد تقی عثمانی) برایش 
چندین مرنبه ككفت اگر واقعتا از احقر (یعنی مولانا محمد تقی عثمانی) نظر می گرفتی نظر 
می دادم که کتاب راقطعا طباعت مکن علم آن حضرات بلا تجسس شده ممکن او را دیگر 
علماء نیز او باز میداشتند. 

(0) اگزاین مقامله به خضرت حكيم الامت قدي رهاطلا مهافت که یک خلیفه 


احسن الفتاوی:,فارهی, جلد دهم ۸۱ کتاب التفسی والحد يث 
اوكه عالم هم نيست يك تفسير را فلم بند نموده در صورتیکه چهار علمای معروف او را 
مانع شدند اما باوجود آن باز نكشت و کتاب را به جاب رساند واسم خویش را در آن مولانا 
تحریرنمود آياحضرت حكيم الامت رحمه الله تعالی اورا حکم نمی کرد بر عدم تاليف اين 
کتاب و در صورت مخالفت هر آثنه او را از سلسله تصوف خويش نيز اخراج می نمود بس 
اين وظیفه اکابر اين وظیفه است بايد او را مانع شوند. 

(۶) اگر طبق شماره (۵) اين معامله به محکمه شرعی تقدیم ميشد اين شخص مستوجب 
سزای شدید می گردید. 

(۷) حسب تحرير سابق دومرتبه با نرمی اورا مانع شدم بار سوم بالخصوص در مورد 
پرده دری با او شدت نمودم که او اين بی پردگی را از تفسیر عثمانی ابت میکرد وقتیکه 
توقع فبولیت از او سلب شد بس مردم را متوجه ساختم تا از فتنه بعضی علماء که در 
حفیقت جاهل اند خود داری کند . بحمداله در اين مورد عده زياد علماء را مطلع ساختم 
علماء او را مكلف ساختند بر اصلاح کتاب اما او انکار ورزید . تحریر علماء در دارالافتاء 
محفوظ است. 

(۸) مؤلف باوجود پیشکش مالی او کسی از علماء معروف هم آماده نشد تا کتاب او را 
اصلاح کنند ونظریه واصلاح کدام عالم غير معروف وغیر مسلم اعتبار ندارد لذا مطالعه اين 
کتاب جواز ندارد. 

۵ جمادي الآخرهسنه ۲۱۳ ۱هجري 
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احسن الفتاری«فارسی» جلد دهم ۲ کتاب التفسیر والحدیث سفاسد صمل ارحدیث تیف 
ی اه رت 


۰ ۰ ۹ الکو 
كل اترو گنت بکلتاتوع(مسلم) 


برای کذب یک انسان همین کافی است که هر چیزی بشنود جدون تحفیق, آنرا يبان میکند, 
مفاسد عمل بر حديث ضعیف 

فیصله آنحضرت صلی الله عليه وسلم . 

يك قاعده مهم در اصول حديث. 

تنبيهات فقهاء كرام بصم 

یک نظر فقهى بر تغيرات زمانه . 

يك تنقيد وتحقیق بی مثال بر خود اين موضوع . 
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مفاسد عمل بر حدیث ضعیف 
عموماً معروف است که عمل بر حديث ضعیف در فضائل جواز دارد : 
در اين رساله ‏ 
از حديث. اصول حديث ونصوص فقه ثابت شده است كه اين حكم عام نيست بلكه 


جندين شروط وفيود دارد که دراين عصر مفقود است لذا در اين وقت بر حديث ضعيف در 
فضائل هم عمل نمودن جواز ندارد. 


مفاسد عمل بالحديث الضعيف 
سوال : معروف است كه درفضائل عمل نمودن بر حديث ضعيف جواز دارد آيا اين 
مطلقا درست است ويا تفصيل دارد ؟ بينوا توجروا 


احسن الفتاری«فارسی» جلد دهم ۳ کتاب التفسیروالحدیث,عفاسد صل برحديث ضعیف, 
امس انتاوی فرصي ل .جح 

الجواب باسم ملهم الصواب : درعمل نمودن بر حديث ضعیف مفاسد ذیل است : 

(۱) در آن شرط است که آن عمل سنت دانسته نشود درحالیکه عوام در كنار که 
خراص بلکه علماء معروف نیز آن را سنت مى پندارند بالخصوص شيخ عبدالحق دهلوی 
رحمه الله تعالی در کتاب ماثبت بالسنة تمام آن اعمال مذ کور در انرا سنت پنداشته در 
حالیکه اکثر روایات آن ازين نوع میباشد. 

(۲) شرط است که با روایت ضعیف کدام حکم شرعی ابت کرده نشود واعتقاد 
فضیلت حکم شرعی است البته نظریه فضیلت حکم شرعی نمیباشد . 

(۳) شرط است که در روایت ضعف شدید نباشد وروایات متعلق با فضائل اين چنین 
است که تنها ضعیف شدیده نی بلکه موضوعه باشد اصحاب فن تصریح نموده بر اکثر 
موضوعی های أن ودر مورد متباقی نیز بنا بروجوه ذیل اين ظن غالب است : 

(۱) رواة ان وضاع روافض وصوفیه اند کردار روافض در وضع حدیث انقدر روشن 
وواضح است که نیازمند توضیح ودلیل نیست علاوه ازين در اين مورد اين مضمون مختصر 
کافی نیست بلکه چندین دفاتر در کارست کارنامه های صوفیه دراین مورد نيز اضافه است 
در عده از رجال حدیث. 

قال الامام مسلمية/4: قال یحی بن سعید القطان :لم نر الصا حین ف شی | کلب مہم فی 
احدیہف(الی قوله)لم تر اهل الخير فى شی | کلب معهم ل الحدييف قال مسلمر:یقول >بری الکلب عل 
لسائهم ولا یتعبزون‌الکلیب. 

وقال العلامة لیات : قال عياض ةا :وقد يقع ل الکلب ملل ر سول له لمن علیمع علية 
العبادقولم يكن معهعلم .فيضع الحدي ف ل فضائل الاعمال ووجوالبر ویتسا هلون رواية ضعیفها 
ومدكرها وموضوعاعبا كما قرحى عن كثير منهم و اعترف به بعضهم .وهم یون لقلة عليهم !نهم 
#سنون صدعا اه والحكايات ل هلا الماب كثيرة ذکرنیلا ماب السيوطى يك فى العدريب (فتح 
الملهم :عا ,ص٣‏ ) 

(۲) تا فرن چهار وجود این روايات موجود نبود تنها در تصانیف متاخرين اين روایات 
مرجرد است مثلاً شيخ عبدالقادر جیلانی که غنية الطالبین بسوی او منسوب شده ابوطالب 
مکی رحمه الله تعالى که قوت القلوب کتاب اوست امام غزالی رحمه الله تعالی که احياء. 
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العلوم و کمیای سعادت کتب اوست ومكاشفة القلوب از حافظ جلال الدين سيوطى وتصنيف 
شيخ عبدالحق دهلوی رحمه الله تعالی ماثبت بالسنة . 
در كتب متقدمین هیچ حدیث بنظر نمی رسد که دليل موضوعيت در آن باشد . 
قال الامامالمجبای 3 : من جاء اليوم ديم لا يوجر عد الجميع لا يقبل. (فتح المغييف: ص 
"مقرمة ابن الصلاح:ص") 
وقالالشاه ول لله یه : 
(وطبقة رابعه احاديثى كه نام ونشان آنها درقرون سابقه معلوم نبود و متاخرين آن را 
روايت كرده اند بس حال آنها از دو شق خالى نيست يا سلف تفحص كردند و آنها را اصل 
نيا فتند تا مشغول بروايت آنها می شدند يا يافتند و در آن قدحى و علتى ديدند كه ياعث شد 
همه آنها را برترک روايت آنها. وعلى كل تقدير اين احاديث قابل اعتماد نيستند كه 
دراثبات عقيده يا عملى بآنها تمسک كرده شود . 
ولدعمما قال بعش الشيوخقامثالهلا, 
فان كسعلا تررىفتلكمصيبة وان كد تدریفالمصيہةاعطم 
و این قسم احاديث را بسيارى از محدثين زده است و بجهت كثرت طرق اين احاديث 
كه درين قسم كتب موجودند مفرور شده حكم بر تواتر آنها نموده و درمقام قطع و يقين 
بدان تمسک جسته بر خلاف احاديث طبقات اولى وثانيه و الثه مذهبى بر آورده اند درين 
قسم احاريث كتب بسیار مصنفه شد اند (الى قوله)و مایهء شيخ جلال الدين سيوطى بوه 
در رسائل و نوادر خود همین كتابها ست -(عجا له نافعه : صفحه ۷) 
امام بيهقى رحمه الله تعالی (متوفی ۸ هجری) در نصف اول پنجم هجری گذشته در 
قرن سوم امیرالمزمنین حضرت عمر بن عبدالعزیز که در قلمرو اسلامی محدئین جلیل القدر 
خوب محنت وجان فشانی وعمل حدیث را با تنقیر وتنقید زیادی به بايه تکمیل رساندند 
ازینجا حضرت شاه ولی الله مسائل فرن چهار را نیز در طبقه رابعه داخل نموده وتصریحات 
قرن بنج نزد امام بيهقى هر آئنه نا قابل قبول است . 
بر غير معتبره روایات کتب مذ کوره تنها اين دلیل نیست که نزد متقدمین سراغ آن بنظر 
نميرسد بلكه آفت بزرگ درآن اینست که روات آن وضاع روافض. صوفیه مناکیر 


کتاب التفسیر و الحد یث مفاسد همل بر حدیث ضعيف, 


احسن الفتاری«فارسی» جلد دهم ۸۵ سس سح 
ومجاهيل اند. كما هو ظاهر لمن له مسكة من فن الرجال. 

متعلق فضیلت ۲۷ رجب ليلة عرفه والعیدین همه ازين قسم است در مورد نصف شعبان 
نيز اکثر روایات ازين قبیل اند. ۱ 

درست است که با تعدد روایات ضعیفه قوت يابند اما رواة بیشتر کتب مذ کوره چنین 
اند که عدد آنها بالا رفته از هزاران تن باز هم بر آن اعتماد نمودن جواز ندارد الخبیث لایز ید 
الاخبثاً تحقیق ارشاد شاه ولی الله گذشت جنين روایات را اکثر محدئین در متواترات 
محسوب نموده اند که اصلاً ثبوت ندارد. 

۷ رجب. هیچ فضیلت ندارد متعلق آن همه روایات خانه زاد روافض است متعلق نصف 
شعبان اكثر روایات موضوعه است وبعض آنها ضعیف در مورد أن اختلاف است بعض علماء 
آنرا رد نموده اند. جمهور با نظر داشت اين اختلاف مطلقاً قائل استحباب اند. شب خیزی 
ایصال ثواب و روزه این روز بالاتفاق ثابت نیست. در اين عصر به مقبره رفتن نیز بالاتفاق 
ممنوع است . تفصیل در رساله(تحقیق شب برائت) موجود است . 

فضیلت شب عرفه وعیدین ثابت است اما از فضیلت کدام شب يا روز با آن کدام 
عبادت غير مائوره ثابت نشده بلکه صراحة ممانعت اين تخصیص آمده است . 

قال رسول له 6 لا ختصو ا ليلة الجمعة بقيام من بين اللیال ولا فتصوا يوم الجيعة بصيام من 
بين الايأم.(مسلم). والنّههوالعاكممن المحرثات الرنن. 


>/رمضان ۱ ااه 
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احسن الفتاوى«فارسى» جلد دهم عه لس اس 


كتاب السلوک 

بعد از تصلب «راسختیت» في الدین تعلق اصلاحي ضروري نیست 

سوال : اکابرین ارشاد میفرمایند كه بعد از وصال شيخ بايد مجازین بيعت با شبخ دیگری 
تعلق اصلاحی را قايم کنند آیا اين حکم عام است همه را ويا استگناء دارد ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : بعد از وصال شيخ مجاز بيعت را دو حالت میباشد يا 
خادم خواهد باشد ويا در آن يك مقدار پختگی آمده خواهد باشد با مجاز گردانیدن بيعت 
پختگی ثابت نمیشود احيانا خام راهم بدین منظور اجازه داده شود تا در او پختگی بيايد اگر 
مجاز بيعت هنوز خام باشد بايد متصل بعد از وصال شيخ با کدام شيخ دیگر تعلق بگیرد 
یعنی اهتمام داشته باشد اطلاع واتباع را. 

واگر پختگی در آن باشد با شيخ انی فقط به قصد استشاره با تعلق باشد باز هم بر او 
اتباع مشوره اولازمی نیست مراد از استثاره اينست که در مسائل دربيش در چند پهلوی آن 
پهلوی درست را با مشوره درک کند که اگر نظر مستشار افضل بنظر رسید اتباع کند واگر 
نظر خويش صواب باشد طبق همان عمل کند همین است حقیقت مشاورت. 

معیار پخنگي 

بسا اوقات شخص خام خود را پخته فکر میکند بنا بر تلبیس نفس پس دو چیز معیار 
پختگی او میباشد. 

(۱) اينكه در قلب او محبت اکابرین مصلحین آن عصر باشد در مورد اصلاح او در فن 
اصلاح حسن ظن باشد وخدمات دینیه او به نظر تحسین ووقعت مشاهده شود. 

(۲) خدمات دینیه او منتج باشد با نتيجه درست که مصدر رجوع عوام وصالحین گردد 
وصحت او ذریعه اصلاح مردم باشد. 

معیار اصلاح اینست که جرم های ظاهری وباطنی را ترك كويد ومتوجه باشد به فکر 


آخرت محبت الهی آنقدر بر او غالب آيد که بر تعلقات دنیوی غالب آيد کیفیت ها را 
اعتبار نباشد. 


احسن الفتار ی «فارسی»؛ جلد دهم ۸۷ کتاب السلو ک 


این است دو معیار پختگی یکی از جانب مصلحین ویکی از جانب مستفيد ين قبل ازين 
فام هنوز پخته نشده در فن اصلاح در قسم ثانى احیانا نوعیت مسئله چنین میباشد که 
نظربه خويش را كاملاً فناکند باوجود پختگی اتباع ماهر فن واجب میباشد. پختگی مبتلی به 
با فراست وبصيرت فیصله نموده شود. والله سبحانه وتعالی اعلم . 

سلنرجب۱۳۰2هجري 
صحبت شيخ ديكر در حيات شيخ خود 

سوال : در موجوديت شيخ خويش نشستن در صحبت شيخ دوم واستفاده نمودن از او 
درست است يا خير؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : مسترشد ين را دو حالت ميباشد : 

!) مبتدي : كه هنوز تعلق او با شيخ ضرورى نباشد كه جلوس در صحبت شيخ دوم او 
را انتهائی مضر ميباشد زيرا اختمال خلط ملط شدن اوست اگر اتفاقاً يك يا دو مرتبه در 
صحبت كدام شيخ نشسته باشد همانجا را قايم كيرد كه از هر جانب محروم شود خلاصه 
اينكه جلوس در صحبت شيخ دوم در كار نيست . 

(۲) اكر آنقدر تعلق عميق باشيخ داشته باشد كه صحبت صاحب تصرف بزرگ نیز بر 
او اثر انداز نباشد. اينرا دو حالت است : 

اول : اگرصحت شيخ میسرشودبر آن اکتفاکند توجه به جانب دیگرمخل یکسوئی میباشد. 

دوم : اگر صحبت شيخ میسر نشود در اين حالت نيز استفاده را دو صورت میباشد : 

١‏ - تزكيه از معاصی ظاهره ورزائل باطنه يا علاج خلط باطنی توسط اطلاع یا اتباع 
جنين تعلق را بايد تنها با شيخ خويش داشته باشد توسط مکاتبه علاج کند اگر مكاتبه نيز 
متعصر شد بس با شيخ دوم مستقیما تعلق بگیرد. 

۲ - بدون تعلق اتباع واطلاع تنها برکت مجلس کسی واستفاده از احوال رفیعه اقوال 
وارشادات. آنرا نیز دوقسم میباشد. ۲ 

اول تزكيه : علاج معاصی ورزانل ومشکلات باطنى. 

دوم ترفی احوال ومقامات . 

استفاده 


سس 


این هر دو نوع از غير شيخ نموده شود بلكه اگر شيخ اول بر صلاحيت شيخ انی 


احسن الفتاوی:,فارسی» جلد دهم AA‏ کتاب السل وک 


اعتماد داشته باشد بس اصلاح ترقی وعلاج مسترشد را توسط اطلاع واتباع كاملا به ان شيخ 
تفویض نماید درآنكه مستر شد را نفع حاصل شده که در اين نفع باشد مستر شد وشیخ اول را . 
و هو ظاهر جدا عدن اهل الفن وعلیه علهمرو ان فرضدا خفاءة على المعض فلا خف عل 
المحق‌والمعقی. ۱ 
اين حکم در آن صورت است وقتیکه صحبت شيخ اول متعاسر باشد اما استفاده از آن 
توسط مکاتبه مشکل نباشد اگر مکاتبه نيز متعاسر يا ناکافی استفاده باشد بس این شيخ را 
ترك گفته با شيخ دوم قائم نمودن تعلق واجب است . والله سبحانه وتعالی اعلم . 
۸رمضانالمبارک ۳۸ ا هجري 
ثبوت بيعت وطریقت 
سوال : بعضى ها میگویند بيعت علماء ومشائخ هیچ ثبوت ندارد بلکه یک رواج است 
وآن او را دو وظائف تلقین شده نیز اصل ندارد زیرا که از رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وصحابه کرام نقل نشده لذا اين همه بدعت است اگر در اين مورد دلائل قوية بر ثبوت آن 
باشد ان دلائل را تقدیم نموده مایانرا مطمئن سازید . بينوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : حتیقت بيعت عهد نمودن است با کدام شخص صالح 
وبزرگ ومتدین بر ترك جرمها وتوبه نمودن وباك ساختن نفس از رذائل ومزین ساختن آن 
با فضائل . جهت تحصیل اين مقصد تعلق متداوم داشتن با كدام صالح ضروری است دلیل 
آن در آینده می آید ان شاء الله تعالی . 
در قرآن وحدیث مثالهای زیادی موجود است که حضرات صحابه کرام وصحابیات 
بادست مبار ک آنحضرت عليه السلام مانند اسلام و جهاد بيعت نموده اند در خلافت بر بيعت 
نيز دست داده اند وبه جا اوردن چنین طاعات وعهد نمودن بر اجتناب از معاصی مختلفه 
مانندیکه در صورت ممتحنه میا يد : 
یا نیرا ج5 الفؤمكث ہمت عل أن لا بشرفت افو جا ولا ری ولام ولا 
سرن إن اله دتم 3 © (الستحنه : ۱۲) 


احسن الفتاوى «فارسي) جلد دهم ۸۹ کتاب السلو ک 


اين خانمها از سابق گرویده اسلام بودند هنوز موقع جهاد نيز نبود مضمون آيات نیز بر 
آن شاهد است كه اين بيعت طريقت است از چندین احادیث ثبوت أن به نظر میرسد : 

بطور مثال دو حديث بخاری شریف را ملاحظه فرمانید : 

عن جرير بن عبدفله 4 قأل: بایعمی رسول الله على اقأمة الصلوة وايداء الركوة والنصح لكل 
مسلم. (فارى كتاب الايمأن: ج.ص») 
عن عبد الله بن مر ه: کدا اذا أيعدا رسول الله على السمع والطاعة يقول لدا :فيا استطعمه. (مخاری 
كتابالاحكام: ج.ص*۰) 

اين جنين ماننديكه بيعت اسلام جهاد وخلافت بالاجماع جائز وثابت است بس در عهد 
نمودن بر اتبا ار مواظبت احكام اسلامى بدست یک بزرگ نقلاً وعقلاً كدام اشكال ندارد 
ثابت است. 

از نقل . عقل . تجربه.ومشاهده که سبب اصلی بربادی دنیا واخرت اتباع نفس وشیطان 
است حب مال حب جاه حسد بعض .کینه . كبر . عجب وناشکری همه مکاید نفس وشیطان 
اند بس در نجات يافتن از این ريشه دوانی های نفس وشیطان بدون سرپرستی اهل الله نجات 
برای انسان غير ممکن میباشد از اینجا خداوند متعال بانزول کتب سماویه حضرات انبیاء 
کرام را مبعوث فرمودوجابجا درق رآنكريم بر صحبت اهل الله تا کید فرمود طبقیکه میفرماید : 

لحن کل بو خم؟ © (الفرقان : 04 ) 
اترما ند TS‏ اتود © (سورة النحل : 4۲) 
و میفرماید . اما الزيت منوا | آله روا م سییر © 6 (سورة 
التوبه: )۱۱٩‏ 

ومیفرماید كه صحبت اهل الله آن قدر مؤكد ومعقول و واضح است که نیاز مند دلیل 
نیست برای قرون مشهود لها بالخیر سلامت طبع وصحبت صادقین کافی بود برای علاج اين 
امراض بيعت در آن وقت دستور عام نبود بعد از آن جهت غلبه فساد بر طبائع اين ضرورت 
در نظر گرفته شد وجود امراض مذکوره علاوه از قرآن وحديث از مشاهده و وجدان نیز 


ابت است در فرآن وحدیث نيز ذکر اين امراض آمده ونسخه های علاج او نموده شده اما 


احسن الفتاوی(فارسی» جلد دهم ٩۰‏ کتاب السلوک 


براه راست علاج نمودن از قرآن وحدیث کار هر شخص نیست بلکه ضرورت دارد به 
شخص ماهر فن بناء به وجوه ذیل : ۱ ۱ 
(۱) بدون مهارت تشخیص مرض غير ممکن میباشد بلکه احياناً شخص غير ماهر مرض 
را كمال ورذیله را فضبله میپندارد. 
(۲) مرض معلوم شود اما تشخیص درست آن نميشود. 
(۳) تشخيص سبب مرض مشكل ميباشد. ۰ 
)٤(‏ از نسخه هاى لا تعداد قرآن وحديث بسا افراد بی خبر اند. 
(۵) از این نسخه های لا تعداد طبق نوعيت مرض وطبیعت مریض انتخاب کدام نسخه. 
(۶) تر کیب استعمال نسخه . 
(۷) مدت استعمال . 
(۸) بعد از فيصله نفع يا نقصان نسخه ضرورت.تبدیل نمودن نسخه. 
اين همه فيصله ها را طبيب حاذق میکند . 
تعين یک شيخ برای علاج ضروری میباشد که جهت یک سونی ویک جهتی در علاج 
نفع حاصل میشود ودر صورت علاج از چندین بزرگان در ذهن انتشار وتشتت بيدا میشود 
که در آن عوض نفع نقصان بیآید. مانند يكه در علاج امراض جسمانیه علاج نمودن از چندین 
طبیب در يك وقت مضر میباشد . 
در سلف صالحین وقرون مشهود لها با لخير بيعت طريقت بدستور رائج بود حضرت 
حسن بصری حضرت فضیل بن عیاض حضرت عبداله بن المبارک حضرت شبلی حضرت 
جنید بفدادی وغیره رحمهم الله به صدها بلکه به هزار ها امامان فن تصوف گذشته اند که 
اهل اسلام به اتفاق آنها را بزرگوار ومقتدا گرفته اند در اين عصر به صدها هزار محدئین 
مجتهد ين وفقهاء رحمهم الله موجود اند آنها هیچگاه بر بيعت طريقت کدام نوع اشکال وارد 
نکرده اند اگر بيعت طریقت بدعت باشد بس لازم آید که نعوذباله افضل ترین امت 


محمدیه از دور تابعین تا اين وقت در مداهنت وارتکاپ بدعت زندگی را به سربرده اند . 


کتاب ١‏ 
احسن الفتاوی«فاوسی» جلد دهم ۱ - 


البته در عصر حاضر امور فاحش وخطا در بيعت وطريقت داخل گردیده وبعض 


جيزهائى غير مقصود را مقصود پنداشتند مثلاً: 

(۱) در ابتداء اکابر طلب صادق سالک را امتحان مینمودند وبعد از ون ا 
اس بر مت روند ور ترخا زیت پیت كندل ارت نعي ياشد ا بيهت 
میکند به اين نيت كه پریشانیهانی دنیانی او دور شود يا قرض او اداء شود وی در مقدمه 
ردوسیه كامياب شود در وظیفه او تاثر آن بيفزايد بين مردم محبوبیت را بدست آرد 
كشف وکرامت بالخصوص از کشف قبور آگاه شود انوار وتجلیات را مشاهده کند در أو 
کیفیات وجد وجذب بيدا شود. 

خواب ورژیای صالحه را ببيند جنات را تابع کند دم وتو مار کند مع هذا در اين ایام 
هم فوراً بيغت میکنند ونيت ترك معاصی را نه در ابتداء داشته ميباشد ونه بعد از آن عموماً 
يك عمامه را به سر کرده کسی كه به آن دست برد بسم الله ميكويد. 

(۲) اكابر بعد از طلب صادق مناسبت را در نظر ميكرفتند اكر با هم مناسبت در نظر 
نميآمد بس مناسب مريد او را به شيخ دوهم مشوره ميدادند اما أمروز ديده ميشود كه 
مناسبت اسم كدام بلاست. 

(۳) بعد از مناسبت برحالات مريد نظر انداخته طريقه نافع اصلاح آن را تجويز 
مینمودند اما امروز به همه مريدان يك نوع وظيفه معمول است ماننديكه هر مرض را یک 
نوع دارو ميدهند. 

)٤(‏ سلف اطلاع حالات را زيات اهتمام ميدادند اما در اين عصر اين وصف كاملاً وجود 
ندارد اگر مريد بعد از يك سال حاضر شود بايك مقدار نذرانه كافى پنداشته میشود . 

(۵) در آن دور تنقید ومنافشه بامریدان معمول بود اما در اين دور اين وصف خال خال 
به نظر میرسد . 

(۶) اکابر اذ کار واشغال را ضرور از مرید میپرسیدند ومقصد آنرا مینمودند ومیگفتند 


که مقصد [. + 2 3 200 
مقصد أن تر ک معصیت الهی است در عصر حاضر اذکار واشفال را مقصد میپندارند 


احسن الفتاویرفارسی» جلد دهم ۹۲ کتاب السلوک 


مناقشه نكردن بر منكرات دلیل آنست. 

بعض اکابر توسط کثرت ذکر وشغل اصلاح مینمودند تار ذائل از بين رود اما تجربه 
شاهد است که در عصر حاضر اين طریقه ناکافی است وبدین طریق علاج نمیکنند از اینجا 
ست که صحت ياب نمیشوند مانندیکه در عصر سابق طبائع سالم وماحول ومعاشره درست 
بود بس ذکر وشغل کافی بود اما در اين وقت طبائع آنقدر فاسد وماحول آنقدر گرد آلود 
است که تنها تلقین ذکر وشغل کافی نباشد برائی اصلاح مانندیکه مشاهده میشود که بعد از 
چندین سال بيعت جهت مناقشه وتنقید نکردن شيخ اکثر مریدان معاصی ظاهره را نیز ترك 
نمی گویند جه جانیکه امراض باطنه را تخلیه نموده وبافضائل تحلیه گردند. 

هر آئینه در این سلسله اصلاح اين امور ضروری میباشد اما چیزهای ابت شده با اين 
امور را رد نمودن نیز عقل مندی نمیباشد . 

اذ کار واشغال از بعض احادیث صحیحه وآثار صحابه ثابت است وبعض مشانخ آنرا 
تجویز نموده اند ممکن هر آنينه اصل آن در قرآن وحدیث موجود است. البته هينت وتعین 
وقت ومقدار آن به سوئ مشائخ حواله نموده شده که در آن مورد آنها تصریح نموده اند که 
اين چیزها نی سنت است ونی مستحب بلکه ذریعه مقصود است لذا ثبوت آن از شریعت 
ضروری نمیباشد . والله سبحانه وتعالی اعلم . 


/ذيالقعده” | ٣‏ ا هجري 
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احسن الفتاری««فارسی»؛ جلد دهم ۳ کتاب الطهارة 
ا ااام 11 ااال م سا 


كتاب الطهارة 


باب الوضوء 
بعد از وضوء نگاه كردن وسربالا كردن به سوي آسمان 

سوال : در كتب فقه بعد از وضوء بالا كردن سر به سوئى آسمان وفرانت شهادتين 
مستحب گفته شده است أيا نگاه كردن بلند بسوى آسمان با تحقيق ثابت است ياخير در 
بعض كتب فقه. با قرات شهادتين بلند نمودن انگشت شهادت نيز مذكور است آيا اين عمل 
ثبوت دارد ويا خير ؟ بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : بعد از وضوء نگاه كردن به سوئى آسمان ثابت نيست 
حديثيكه اين جمله در آن مذ کور است که (يرفع بصرة الى السماء) یک راوى آن ابن عم ایی 
عقيل مجهول است بعد از جستجو اين روايت را در صحيح مسلم ۱/۱۲۱ نسائى ۱/۱٩‏ سنن 
ترمذى ۱/۳4 سنن أبن ماجه ۱/۳۶ سنن أبوداؤد ۷ و عمل اليوم والليلة لابن السبى 
شماره هشت موجود هست. 

اين راوی در چهار کتب اول الذ کر موجود نیست لذا اضافه (یرفع بصرة) نيز موجود 
نیست ودر در کتاب آخر الذ کر اين راوی موجود است واضافه يرفع بصره نیز موجود است. 

اين جنين در الفتح الربانی ۲/۵۱ بر دوسند مذکور است سندیکه در آن اين راوی 
موجود است در آن اضافه رفع بصرنیز آمده وسندیکه اين راوی در آن نیست ذکر رفع بصر 
نيز در أن نیامده. 

خلاصه اينكه از این حدیث تنها ثبرت فرائت شهادتین شده است. نگاه نمودن به 
سری آسمان ثابت نیست در وقت قرائت شهادتین بلند نمودن انگشت نيز ثبوت نداره 
علامه طحطاوی مط برحاشیه مراقی الفلاح از علامه غزئوی نقل نموده : (يشهر بسبابته 
حين الدظر ال السیاء) 

مگر کدام مأخذ آنرا ذکر نکرده بدین اسم چندین فقهاء در احناف موجود است که همه 
آنها تعلق دارند باطبقه متأخرین که قول آنها بلا تحقیق قابل قبول نمیباشد . 


احسن الفتاوى «فارسی» جلد دهم 5 کتاب الطهارة 


قال العلامة السهارنيور ىك :عن ابن عمه: (هههول لا یعرف) عن عقبة بن عأمر اامهای(وبعن 
اسطر)قالابنعم الى عقيل عدد وله فا حس الوضوء: ثم رفع المتوضئ نظرة الى السما مولح يل كرة 
جبير بن نغير قال اشهد انلا اله الا له احديه. وسا الراوى الحديمف سوى ترك قصة الراعى.وزيادة 
ثم رفع نظرةالىالسماء معاى حريمه معاوية.زب المجهود: حاص +) وله انه وتعا اعلم . 
۳رمضان ۲۱۰ اهر 
حصه بين زنخ وحلق خارج از چهره است 
سوال : آبا در اثناء وضوء شوئیدن حصه ميان زنخ وحلق فرض است يا خير حضرت 
مولنا زفر احمد عثمانیكه در امداد الأحكام ج اص صفحه ۳46 آن حصه را نیز جزء 
چهره قرار داده است وشوئيدن آن را فرض گفته وعبارت ذیل را در استدلال آورده : 
الى اسفل الزقن وش مجمع حييه واللى مديت اللعية فوق عظم الاسنأن لمن ليست له حية 
كفي فة وف حقهالىمالاق البشغرةمن اوجه وحدةاعرضا ما ینمی الاذنين.ويرخل ‏ الغأيتين جزء 
معبمالا تصاله‌بالفرضوالبیاض اللىبين العزار والافن. (حاشية الطحطاوى صل المراق:ص”) 
مسئله را تحقيق نموده ومايائرا ممنون فرمائيد : بينوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : شزنیدن حصه درميانى زنخ وحلق فرض نيست اين حصه 
خارج است از حدود چهره كه تشريحات فقهيه ذيلاً بر آن شاهد است. 
قال الامام طاهر بن عبدالرشین البخاریی: و يجب ایصال الماء الى القن قبل نمانی 
اللحية و تحت اللقن لا يجب ایصال الما ء الیه (خلاصة الفتاوى: جاص») 
وقال العلامة امحبى يبك :و حدالوجه تقریبا ما بين قصاص الشعر الى اسفل الزقن و بت الاذنینبو 
تحقيقامابينملتيق عطبى اج بهة و القحف وم لق ی اللحيين و شم الا ذنین,(حلب ی كبيير:صه) 
وقآل اما فط العينى 53 : والوجه ل اللغة مأخوذ من المواجهة و فى البقايلةو حدهاق الطول من 
ميدا سطح الجبهة الى مدعبی اللحيين وهما عظما الحدك.ويسبيان الدكثرقو علرهيامدابف الاسنان 
السفلى.«البداية: ع.ص») 
و قال العلامة القهستالى 37ك: (واسفل الزقن)بفتحتين جتمع اللعيين والمراد حدته عدن 
البعض و اقص مأ يبزوا للمواجهة عدر الا كثرين فاسفله ف الوجهین غير داخل ف الوجمفلا یفسل كما 
لحأشية الهداية لشيخ الاسلام عصام ارس یه (جامع ال موز ج,ص”) 
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رال العلامة الکو :قال واسفل القن معطو ف عل الاش وخا رج عن الما كالمعطوف 
عليمو لقن بفتحدين جتیع العظيين الان ها مديدا الاسنان كلا ل القاموس:ويقهم من زيادة 
الاسفل ان اليش داعل ل الوجه (السعاية:جص٠)‏ وقألايضا:ول ميسوط شيخ الاسلام :و جب 
ان يفرض غسل اللحيين ف الطهارة لاما من الوجه عل الحقيقة الا اذأ ت ركنا هلة الحقيقة 
بالاجما ع (حأشية الهداية ,ص٠‏ وله سبنه وتعال اعلم. 

۲۳/جمادي‌الاولي ٣۳‏ اه 
كنده نمودن اسم بر جسم مانع طهارت نيست 

سوال : بعض اشخاص بر كردن بازو ويا دست خود اسم خويش راكنده ميكنند كه 
رنگ سبز ونيلى وياسياه آن بعداً نيز موجود ميباشد آيا اين رنگ سياه مانع وضوه وغسل 
مى باشد ياخير؟ اكرمانع مى باشد يس نمازهاى اداء شده او در اين حالت جه حكم دارد؟ 
بينوا توجروأ 

الجواب باسم ملهم الصواب : كنده نمودن اسم وغيره بر جسم حرام است در حديث بر 
واشم وشم نهنده (كنده كننده وكنده كرده شده) لعنت فرستاده شده نيز در وقت كنده نمودن 
خون بر آيد وبارنگ سياه منجمد شود كه بدان آن محل نجس ميكردد البته وضوء وغسل با 
آن درست ميباشد زيرا زائل نمودن اثر نجاست دشوار ميباشد از محل نجس بس تنها با 
شوئيدن با آب باك ميشود دور نمودن اثر نجات ضرورى نميباشد . 

عن ابن عر ان رسول لله لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. (بخارى. 
مسلم. لساق‌واان ماجه) . قال الدووى :وهو حرام على الفاعلة و الفعول بها پاختیارها: 
(شرعالدووى:ص»:.) 

و قأل ابن عابرین يأك :يستفاد ممأ مر حكم الوشم ف نحو اليل وهو اله كالاختضاب او الصبغ 
بالممتدجسى,لانه اقا غرزت اليد او الشفع مفلا بأبرة ثم حشى محلها بكعل او نیلة هر نعجس الکمل 
بالدم اذا جمس الرم والحام الجرح بای مله اخضر فا غسل طهر لانه اثر يشق زواله لانه لايزول الو 
بساخ الجلن او جرحم فاذا كأن لا يكلف بازالة الاثر اللی يزول ماء حار او صأيون فعدم التكليف هنا 
اول وقدص ر ح بهل القدية فقال:ولوا تخ لق يرسوشمالايلزمه السلح اه( ردالمختار:ج,ص۰) ولله 
مانه‌وتعال اعلم . ٣‏ /شعبان ۲۳۱٩‏ اهر 


حکم استفراغ «قی» نموون در طهارت 
سوال : آيا با مطلق استفراغ (قئ) وضوء میشکند؟ اگر در اين مورد تفصیل باشد آنرا 
تحریر نموده بر مایان احسان فرمائید . بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : قى (استفراغ) اقسام مختلف دارد : 
(۱) فى بلغم 
(۲) فی خون بسته 
(۳) فی خون نرم وسیلان 
(4) فی طعام 
(۵) قی أب اگر هر رنگ داشته باشد. 
قى بلفم مطلقاً ناقض وضوء نمی باشد . 
خون جاری مطلقاً ناقص وضوء است . 
سه قسم متباقی قئ چنین است اگر فی بادهن پر باشد ناقض وضو است . البته در طعام 
وآب نيز شرط است كه طعام و آب ازته معده بر آید . 
اگر قئ اين اشیاء باسیری دهن نباشد ناقض وضوء نمی باشد . 
قال العلامة امحصكاى :و يقضه ق ملاء فاه ان يضبط بتکلف من مریالکسر ای الصفراء او 
علق ای سوداء‌واما العلق الدازل من الراس فغیر تأقضءاو طعام او ماء افا وصل ال معرته‌وان لم 
يستقر وهو نجس مغلظ.ولو من صبى ساعة ار تضاعه‌هو الصحیح لمخالطة الدجاسة كردا حلی ولو هو 
ف المرىء فلا نقض اتفأقا كقىء حبة او دود كثير لطهار ته ل نفسه كما مالدائم فانه‌طاهر مطلقابه 
يفتى بخلاف ماء ثم الميت فأنه مس كقوء عين مر او بول وان لم يدقض لقلته لدجاسته بالاصاله لا 
بالمجاورة» لا يدقضه قم من بلغم على المعتين اصلا الا البغلوط بطعام فیعتیر الغالبيولو استویا 
فکل على حدشويدقضه دم مأ ئع من جوف او مغلب عل بزاق حكما للغالب اوساواها حتیاطا لا يدقضه 
المغلوب بالبزاق والاقمح كالرموالاختلاط بالمغاط كالجزاق.(ردالمغتار ج :ص" والهسجما نه وتعالى 
اعلم . ٩/رجب۳۲۰‏ اه 
مفهوم قی به دهن سير «رپر» 
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مفهوم دهن سير جيست؟ بينواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : در اینجا دو قول است : )١(‏ به آن مقدار قى كه روى 
گیری ودفع آن غير ممكن باشد. 
(۲) آنكه روى گیری ودفع آن ممكن باشد. مكر با مشقت وتكليف . 
قول اوسع وقول دوم احوط است. 
قال العلامة الحصكف ووب نویدانضهل,ملاءفاتبان يضبط بتكلفه 
وقال علامة ابن عابرنن يدك :(قوله بان يضبط)اى يمسك بعكلف وهلا مأمشى عليه فى الهداية 
والاختيار والکال والخلاصة و ضحه خر الاسلام وقاضيخان و قيل ما لا يقدر على امساكه.قآل ل 
البدائع: وعليه اعتمن الشيخ ابو متصور.وهو الصحي حول الحلية:الاول الاشيه(ردالمغتار سم 
وللهسبعانه وتعال اعلم. 9 رجب ۲۲۰ اه 
حکم قئ وقفه به وقنه 
سوال : اگر کسی وقفه به وقفه قى کند که به سیری وپری دهن نباشد آيا با آن وضوء 
نقض وميده میگردد یاخیر؟ بینواتوجروا . 
الحواب باسم ملهم الصواب : اگر متعدد مرتبه اندک اندک فى کند به يك سبب بر 
مجموعه آن حکم نموده شود اگر مجمرعه أن آنقدر باشد که اگر یکبارگی ميشد وشره با آن 
ميده ميشود در غير آن میده نمی شود اگر یکبارگی نباشد بلکه هر مرتبه باسبب علیحده قئ 
باشد هر یکی را جدا جدا اعتبار داده ميشود همه جمع نموده نمیشود لذا با آن وضوء نميشکند. 
تال العلامة الحصكفى 15۶ :و جمع متفرق القىء و جعل كقىء واحد لاتحاد السيب وهو الغقيان 
عس مد وهو الا“ولان الاصل اضافة الاحكام الىاسها بها الالمائ ع كمابسط ف الكاق. 
وقال العلامة ابن عابر ی :(ونجمع متفرق القوء ا خ) اى لو قاء متفرقا یف لو جمع صار ملم 
الفم فابو يوس فبك یعتبرتعادالیجلس فان حصل ملء الف م ف مجلس واحد نقض عدرةاوان تعرد 
الغهي انمو حم يي يعدبرتحاد السبب وهو الغثيآن اهدر و تفسهر اتحادةان یا ثأنيا قبل سكون 
النفس من الففیان‌فان بعل سكونها كان متحلفا بحر .والمسآلة رباعية:لانه اما ان يتحدا فینقض 
اتفاقااويتعرها فلا !تفاقا.اويتصالسيب فالط اوالمجلس فقط وفیهما الفلاف.(ردالبغتارج.ص») 
ولّه-انهوتعالاعلم . ۹ رجب ۲۲۰ اهی 
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باب الغسل 
ادخال بعضی حشفه موجب سل نمیباشد 
سوال : در صورت ملاعبت بازوجه اگر بعض حصه حشفه در داخل آن غائب شود آيا 
تنها وضوء ميشكند ويا غسل نيز بر او واجب میگردد . بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : غياب بعض حصه حشقه ناقض وضوء میباشد اما موجب 
غسل نمیباشد موجب غسل غیاب تمام حشفه میباشد. 
قال العلامة العم رتیل بیان موجمأت الغسل:وفرض عدن ماى مدفصل عن مقر بشهو تلو 
ايلاج حشفة ادی او قزرها من مقطوعها فى احں سبیلی اد بجامع مشله علیبما لو مکلفین وان لم 
يرل (ردالمغعار جرص.) ‏ واللهسصانه‌وتعال‌اعلم. 
9 رجب۰ ۲۲اه 
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باب المیاه 
تطهیر آن جاه كه اخراج نجاست از آن مشکل باشد 

سوال : در ديار ما برای کاشتکاری چاهائی عميق وواتر بمب هانی آبی موجود هست 
ابن چاه ها که از بيست وپنج تا سی مترعمق آن میباشد که حد اقل ده متر آب در آن ایستاد 
میباشد بس از روشن نمودن ماشین حسب طاقت آب موجوده را اخراج میکند آب تازه 
رانیز جذب ميكند اما در بعض چاه ها آب آنقدر اضافه وبه تیزی ميآيد که اگر یک هفته 
هم ماشین روشن باشد امکان اخراج آن آب نمی باشد در چنین چاه ها احياناً پرنده ها 
آشیانه مبنهند واحیانا چوچه های آنها در آن می افتد . 

بعض علماء گفته اند که باافتیدن اين چوچه ها چاه نجس میشود اما اخراج آن پرنده 
مرده ضروری نمیباشد زيرا بعد از روشن نمودن ماشین در ظرف يك يا نیم ساعت تمام آب 
نجس آن اخراج ميشود وآب تازه از چشمه می برآید که آن در حکم ماء جاری میباشد در 
آب جارى اگر نجاست می افتد آب نجس نميشود وقتيكه ماشین را توقف دهند اين آب 
بس نجس ميشود که بعد از روشن نمودن ماشين در ظرف یک ساعت آب نجس اخراج 
وآب متباقی پاک بماند. 

در صورتیکه بعض علماء فرموده اند تازمانیکه پرنده از چاه اخراج نشده باشد همه آب 
چاه نجس است اگر جاری باشد يا غير جاری اين مسئله را شمایان روشن سازید. بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : در صورت نجس شدن چاه اگر اخراج آب توسط ماشین 
آغاز شود بس بعد از یک يا دو دقیقه جهت اختلاط آب پاک همه آب پاک محسوب میشود 
بشرطیکه در اين آب رنگ برومزه نجاست یعنی اثر آن ظاهر شده نباشد در صورت باقی 
ماندن اثر نجاست در آب تمام آب ناپاک میباشد بعد از خاتمه اثرنجاست حکم نموده شود 
بر طهارت آب . 

قألالعلامةعپيرالهبن مسعودين 0ج اله ر يعة :و اذاسد کلب عرض الهر وجري الماء فوقه 
ان کان ما یلاق الكلب اقل نما يلاقيه يجوز الوضوء الاسفل والالا:قآل الفقيه ابو جعف 2 :م هذا 
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اد رکم مشا خی وعن الى پو سف وکا لا پاس‌بل و ضوء یه اذالم يتفير احلاوصافه. 
وقأل العلامة اللكدوى ب5ا فى حاشية على شرح الوقایة: لوله عن انى يوسف اه هلا هو الى رجه 
ابن الهما م با ل فتح القدير بان الحرييف وهو الماء طهورلا يدجسه شىء لما حمل عل الماء ا جاری كأن 
مقتضأةجواز التوضی من اسفله وان اخلمی الجيفة اكثر الماء ولم يتغير العجمو كلا اختارة ابن امير 
حا علا حلي ةوقال صاحب الطريقة المعبريةعليهالفحوى.(شرحالوقاية: ج.ص») 
وقال العلامة ا سسکا یه :وا حقوا بالجارى حوضالحمام لو الماء تأزلا والغرف مترارك کموش 
صغير ید خله الماء من جأنب و تخر بح من اخر و یوز التوضى من كل ا جوانب مطلقا به یفتی و كعين فى 
مسف مس يليع الما ء عده‌به یفتی قهستا لمع یاللععمة (ردالمخعار: جص“ ) 
البته در صورت توقف دادن ماشین آب چونکه آب چاه کم است از مقدار غدیر عظیم 
وهنوز نجاست در آن موجود است از اینجا آب آن نجس میگردد در صورتیکه تمام ذرات 
نجاست اخراج ميشود ويا در لای وگل بوسیده ميشود باليقين . بس در اين صورت بعد از 
توقف دادن ماشین نیز آب جاه پاک ميشود . والله سبحانه وتعالی اعلم . 
8 / ربيع الثاني "٠‏ | هجري 
تطهير نلهائي دستي 
سوال : در صورتیکه در نل پمپ دستی نجاست بیافتد طريقه طهارت آن چگونه 
خواهد باشد؟ آيا بعد از سیلان يك مقدار آب اين در حکم آب جاری پاک میباشد ويا 
خیر؟ بینواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : بنده در ۱۸ جمادی الآخره ۹۶ هجری طريقه آسان تطهیر 
نل دستی راچنین تحربر نموده بردم در صورتیکه از مسامات آب داخل ميشود در اين 
صررت باوجود آن اخراج چند دولچه يا توسط روشن نمودن ماشین چند لحظه بالاتفاق چاه 
پاک نمیشود این چنین در تطهیر نل دستی اخراج اندک آب کافی نمی باشد . 
بعضی ها نل دستی را در حکم چاه قرار داده اند . ومیگویند با اخراج تمام آب نل حکم 
ميشود بر پاک شدن آن اما در قياس نمودن نل آب بر چاه چنین اشکال است که آب چاه از 
مسامات زمین خارج ميشود وتا به جریان طبعی خويش محدود میباشد و آن نل آب بلند تر 
از سطع زمين کش کرده می آید . لذا نل در حکم ظرف به نظر میرسد علاوه ازین تطهیر 
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عمق ودیوار چاه متعذر است وتطهیر نل متعذرنی بلکه متعسر نيز نمیباشد پس طریقه 
تصفیه پانپ ونل اینست که یکبار تمام آب آن کشیده شود وبار دوهم پر شود وآب آن 
اخراج شود تا سه مرتبه نل شولیده شود طریقه معلوم آن چنین است که مربع ۱/۲ قطر 
۵ چقوری ۲۳۵ عمق جنين حجم آب معلوم شود بدین حساب آب كشيده شود اگر عمق 
أب معلوم نشد بس برظن غالب عمل نموده شود طریقه اسهل اینست که از بالای نل آب 
انداخته شود تا نل پر شود وریختانده شود طریقه دوم اینست که یک مقدار آب را از نل 
اخراج کند . 

بس تمام آب نل جهت جاری بودن پاک میگردد در طهارت توسط جریان اختلاط باماء 
طاهر شرط باشد که در اینجا موجود است زیرا که آب نل ريخته شد واز ته زمين آب پاک با 
اخراج نمودن با آن شامل گردید بدین طريق آب چاه توسط ماشین باجاری نمودن نیز پاک 
میشرد در کتب فقه ذکر آن ازین علت نیست که در آن عصر ماشین آب کشی موجود نبود. 

چیزی راکه در مورد خروج آب از ريشه زمین تحریر نمودم طبق آن اين آب كشيده با 
ریسمان حکم جاری را ندارد اما بدون شک به کدام اندازه آب نل اگر کشیده شود به همان 
مقدار از زمین آب پاک در آن داخل ميشود پس با اخراج آب نجس وطاهر از نل آب 
جاری میگردد ونل پاک میشود . والله سبحانه وتعالی اعلم . 

8 ربيعالأول ١ه‏ 
جنب دست خويش را داخل آب نمون 

سوال : شمایان در احسن الفتاوى ٠4/؟‏ تحرير داشتيد در صورتيكه جنب دست 
خويش را داخل آب كند آب مستعمل میگردد بس غسل نمودن با آن درست نيست اما در 
فتاوی محموديه در ۱/۳۳ يك بحث طويل آمده که خلاصه آن اينست که با جنين نمودن 
ففط همان مقدار آب مستعمل شد كه دست جنب با آن تماس كرفته آب متباقى مستعمل 
نشده است جهتيكه آب غير مستعمل اضافه تر است نسبت به آب مستعمل لذا وضوء وغسل 
! آن جواز دارد . پس سوال اينجاست كه بر اين بحث نظرثانى نموده جواب مدلل را تحرير 
«ارید. بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : در اينجا اختلاف است در هر دوجانب علماء اعلام ائمه 
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عظام وجود دارند نظر من آنست که در اين مسئله آن را جح باشد چیزی راکه در احسن 
الفتاوی تحرير داشته ام بر علاوه راجح بودن احوط نيز است البته قول دوم اوسع وایسر 
است علامه ابن عابدین رحمه الله تعالی قول جانبین را با دلائل تحرير نموده وفیصله فرموده 
كه بوقت ضرورت از وسعت سهولت فول ثانى كار كيريد ودر حالات عامه احتياط لازم 
ميداشد اهمیت مسئله را بيش نظر تمام عبارت شاميه را نقل ميكنم . 
قال العلامة الحصكفى يَكك: والمراد ان ما اتصل باعضائه و انفصل علجهأ مستعيل لا كل 
الماءعلی‌ما مر. 
وقال العلامة ابن عاپرسری:رقوله والمراد | مرح به ف الحلية والیحر والنهر.و رده العلامة 
الیقرسی فی شرح لظم الکاز بأنه تأویل بعيد جداوقوله على مأمر:ای من انه لا فرق بين الملقى 
والیلای‌وهنه مسألة الفسالبوقن علمت مأ فيها من المعترك العظيم بين العلماء المتأخرن 
.(رداليختار ج.ص») 
وقال العلامة امحصكفى ی :نان المطلق |كثر من النصف جاز التطهير بالكل و الا لابوهلا 
يعم الملقى والملاق.ففى الفساق يجوز التوضى مالم یعلم تسأوى المستعمل على مأ حققه ف البحر 
والنهروالمدح. 
قلت :لكن الث رنبلا ىقش رحەللوھيانيةفرقبيەېمافراجعەمعاملا. 
وقال العلامة ابن عابرس دال :(قوله على ما حققه ل البحر ا )حييف استدل على ذلك باطلاقهم 
المفيدللعموم كما مر وبقول البدائع:الماء القليل انما بخ رع عن کونه مطهرا بأخحلاط غير المطهر به 
افا كان غير المطهر غالبا: كماء الورد واللبن لا مغلوباو ههد الماء المستعيل ما يلال البدنولاشك 
انه اقل من غير المستعملفکیف يفرج به من ان يكون مطهرا نه ونحوة فی الحلية لابن امیر حا جهول 
فحاوى الشيخ سراح قأرءالهراية الى جمعها تلمی له المحقق ابن الهمأم.سئل عن فسقية صغیر ایتوضا 
فيبا الاس ویارل فيا الماء المستعمل‌ول كل يوم ينزل فیبا ماء جدين هل يجوز الوضوء 
فیها :اجاب:اكا لم یلع فيها غير الماء المل کور لا ير اه يعلى و اما اذا وقصى فیفا جاسة تدچسبعه 
لصغرها, وقد استدل ف الپعر بعبارات اخر لا تدل له كما يظهر للمتآمللاعها فى الملقى والنزاع فى 
الملالکما اوطصاهفما علدا عليه فللا اقتصرناعمأذكردا. 
(قوله فرق بياجما)اى بين الملقى والملاق حيف قال:وما كر من ان الاستعمال بألجرم اللى يلاق 
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هدن بال الا فيصير ذلك از مسعهلكا ل كدير فهو مردودلسيريان الاستعمال ل ايح 
كما ولي س كالغالب بصب القليل من المأء فيه اهوحاصله الر 0 
انف ساو ادهل ید الماء صار مستعملا جميع الماء حکماو ان كأن المستعبل حليقتة هو 
العضو فقط بخلاف مالو الى فيه المستعيل القليل فاده لايعكم على الجميع بالاستعيال لان المحدف 
لم پستعمل‌شیعا مده حت ير ذلك وا ما المستعيل حقيقة و حکما هو ذلك الملقی فقط و ماخصه ان 
املق لايصيريه الما مستعيلا الا بالغلبة لاف الملا قان الماء يصير مستعملا كله عجردملاقاة 
العضولمورد كلك ف البحر بان لا معا للفرق اليل كور لان الشيوع والاختلاط فى الصورتین سواء بل 
لقائل ان یالول:القاء الغسألة من حارج اقوى تأثيراً من غيرة لتعين المستعمل فيه اه ولزلك امر 
الشارحبالتامل. 

واعلم ان هلك المسألة همأ تحيرت فيبا افهام العلماء الاعلام و وقع فرها بينهم الدزاع وشاع 
وذاوالففيبا العلامة قاسم رسآلةسماها(رفع الاشتبأدعن مسالة الميأة)حقى قربا عدم الفركبين 
الملقى والملاق ای فلا يصير الماء مستعبلا عجرد الملا قا قبل تعيبر الغلية فى الملاق كما تعتبر ف 
لو وافقه بعض اهل عم رتو تعقبه غيرهم.مدهم تلميزة العلامة عبد البر بن الشحدة.فرد عليه 
برسالة سماهازرهر الروض ف مسألة الموض) وقال:لا تغتر عأ دكرة شیخدا العلامة قاسم ورد عليه 
ايضاق شر حه على الوهبانية.و استدل عا فى الغادية غيرها:لو ادخل يرك او رجله لى الاتاء للتبرد يصير 
الباء مستعيلا لا تعدام الضرورقو يما ف الاسرار للامام الدبوسى حیمف ذ كر ما مر عن البرائع ثم 
قآل:الا ان ميدا یقول:لما اغتسل ف البآء القلیل صارالكل مستعملا حكما اه ومن هدا لشا الفرق 
السابىو به افتى العلامع ابن الشلبی وانتصر ف البحر للعلامة قا موالف رسالة سماها (الخير الباق فى 
الوضوم من الفساق) واجابا استدل به ابن الشحدة بأنه مباى على القول الضعيف بنجاسة الماء 
المستعيلومعلوم ان الدجاسة ولو قليلة تفسد المام القليل.و اقرة العلامة الباقال‌والشیع 
اسماعيل الدأبلسى.و ولرتاسيرعيد الغنى.و كذا ف النجر والمدح وعليكايضا موافقتهللمحقق ابن امير 
حاجوقارءالهرايواليه يمي ل کلام العلامة نوحافددى.ثم رایس الشارح ف الخرائن مال الى ترجيحه 
وقأل:انه الا حررة صاحب البحر بعد اطلاعه على كتب المزهبوتقله عبارا‌پا المضطرية 
ظأهرا وما الف لهذا الخصوص من الرسأئلواقام على هلد الدعوى الصادقة البيدة العادلقوقن 
حررت ل ذلك رسألة حافلة كأفلة بزلك متضيدة بتحاقيق مأ مالك وبلی ان شيغدا الشيخ شرف 
النض الغرى حدى الا باه مال الى ذلك كزلك اه ملخصا قلت :وق كلك توسعة عظيمة ولا سیما فى 
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ا ا س 
زمن انقطا ع الميأةعن حي اض المساجل وغیرها ی بلادداولکن الاحتياط لا خف ی فیلیئی لمن ابتق 
پذلك انلا يغسل اعضأة ل ذلك امموض الصغير بل يغترف مده ويغسل خارجه و ان وقعت الغسألة 
فيه ليكونمن الملقى لامن الملاق الزی‌فیه الدرا عفأن‌هنا اليقام فيه للب قال جال والله تعالاعلم 
بحانيقة ا حال( ر دالمختار ج,ص”) وال سهرانه وتعالا علم. 
۵ ۲جمادي‌اللالية» ۲ اه 
آب نجس با فلتر نمودن نيز صفا نمیشود 
سوال : اگر آب بد رفت ونجس فلتر شود که اوصاف ثلائه رنگ بو ومزه آن بحال باشد 
آیا این آب در حکم طاهر ومطهر میباشد يا خير ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : آب فلتر شده بد رفت نه طاهر است ونه مطهر البته اگر 
بعد از فلتر نمودن در آن آنقدر آب طاهر مسلسل انداخته شود که به قدر ذراع برسد يس 
طاهر ومطهر میباشد. 
قال العلامة الحمرتافى :لو سال دم رجله مع العصير لا يجس خلاقا لیحمرع :وق 
الفزانة:اناء ان ما احدهما طاهر والاخر مس فصما من مکان عالفاختلطا فى الهواء ثم نرلا طهر 
کله ولو اجرىماء الادأئين ف الارض صار ع ازلةماء جار اهو حول الخلاصة ونظم المساّلةالبصف ال 
مدظومةدرتحفة الاقران)ول اللغيرة:لو اصابت الارض نجاسة فصب عليها الباء وجرى قرر فراع 
طهرت الارض والماء طاهر عنزلة الماء اجاری ولو اصایها البطر وجری عليها طهرت‌ولو كأن قليلا 
لمیجر فلا (ردالمختار ج.ص») 
وقال ایضا:افا رسب الربل فى القساطل ولم يظهر اثره فالمام طاهروافا وصل الى امحیاض ل 
المیوتمتغیر! ونزل ف حوض صغيرا و كبير فهو چس وانز ال تغیره بدفسهلان الماء النجس لا یطهر 
يتغيرة يدفسه الا افا جرى بعل ذلك عم صاأف فانه حینشل یطهر فآًذا ااقطع اجر يآن يعن فل فان کان 
الموض صغيرا و الزبل راسپ ل اسفله تدجس مالم يمر الزبل حماة. وه الطين الاسود.فانه اذا جرى 
يعرذلك اء صاف ثم انقطع لا يدجس.(ردالمختار ج,ص-) 
وقال ف الهددية: والماء الجارى بعدما تغير احل اوصافه وحكم پدچاسته لا کم بطهارته مالم 
يرل ذلك التغیر بان ير دعليهماء طأه رحق يزيل كلك التغير کلا لالبحيط(عالمكيرية: ج .صم والله 
سانموتعالاعلم. ۲ /ذيالحجه ۲ ۲ اهی 
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باب التیمم 
خوف جقدر نقصان باشد که تيمم جواز دارد آ 
سوال : یک چوپان وراعی در جنگل گوسفند چرانی میکند آب در یک فاصله از او 
دور است بس اگر برو دو وضوء بگیرد ونماز اداء كند انديشه است که گرگ رمه او را 
بزند ومیده کند آیا در این صورت برای او نماز با تيمم جواز دارد ياخير ؟ بکدام مقدار 
انديشه اگر باشد تيمم نمودن جواز دارد ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : بله ! در اين صورت نماز را با تيمم اداء کند در صورت 
نقصان يك در هم . هم تيمم نمودن جواز دارد. 
قال العلامة الحصكفى ب : او غوف عدو كحية او دار على نفسمولو من فأسق او حبس غريم او 
مالمولو امانة. ‏ وقال ابن عابرين ی :(قوله او مأله) عطف على نفسمو لم ار من قدر المأل 
مارا ر وستل کرهعن الححارخانية ما يفيل تقرير#بررهم, كبا یجوز له قطعالصلو(ردالمخدارح.ص 
«ه) وازژه‌سبصانه وتعالىاعلم . ۸ رجب ٠‏ ۰ص 
جنب بايد با تيمم زدن از مسجد خارح كردن 


سوال : اكر كسى در مسجد محتلم شود آيا با زدن تيمم از مسجد خارج شود يا بدون 
تيمم عاجل خارج شود ؟ بينوا توجروا ‏ 

الجواب باسم ملهم الصواب : خروج از مسجد با تيمم مستحب است واگر در تاریک 
شب در بيرون برآمدن خدشه نقصان مالى وجانی باشد . بس تيمم بزند وتا زوال خوف در 
سجد باشد در این صورت تيمم نمودن را بعض فقهاء واجب قرار داده اند اما نماز خواندن 
يا تلاوت برايش با این تيمم جواز ندارد. 

قألالعلامة ابن عابر كاه :ولو كان ناما فيه فأحتلم والماء خارجه و خشى من الخر وع يتيمم 
ويدأم فيه ال دأن بمكده ا/خر و ج: قال ف المدیة:و ان احتلم ‏ المسجد تيبم للخروج اذالم خف وان 
خاف ملس مع التييم ولايصلى ولا يقرا اهو يؤيدما قلدأاان نفس الدوم ف المسجدلیس عبادقاحق 
يتومم لموائما فولاجل مكفه ل المسجد ولاجل مشیه فيه اخروج.(ردالمغتاررح.ص) 
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وقأل شمس العلماء العلامة ابن 'جي مء عن البحيط :ولو اصابته الجدأبة ف المسجد قیل لايماح 
له الخروح من غير تيمم اعتهارا بالدخول.وقيل يبا حلان ف الخروج تدزيه المسجد عن الدجاسة.وق 
الدخول تلويفه بها اهوسيا قل الحيض تدمامه ا نشاء الله تعالى.(البحرالرائق: عص“ , 
وقال باب الحيض: ول مدية المضلى:واناحتلم ف المسجن تيمم للخروج اذا لم يخفدوان خأف 
يبلس مع التييم .ولا يصلى ولا يقرا اهوصرح ف اللخيرة ان هذا التیمم مستحببوظآهر مأقدمداةل 
التیمم عن المحيط انه واجب ثم الظآهر آن‌البرادبا/خوف | توف من حوقضرر به بددااو مالا كأنيكون 
لیلا.(البحرالرئن ج.ص) 
وقالالعلامة ابو السعو دبال :ولو احتلم قالمسجدتيمم وخرج‌انلم خف وجلس مع التیممران 
خاف الا انه لا يصى ولا يقرا كذا فى مدية المصلى وظأهر ما ل المحيط وجوب هلا التيمم وفصل لى 
السرا ج بین ان خر حمس رعا فیجوز تر که او مك فیه للخوف فلا جوز تر کاموعلیه حمل مان المحيط 
العبى.(فتحالبعين ج.ص) واللهسعانهوتعالاعلم ۰رجب ۳۱۰ ه 
حكم تيمم درصورتيكه بقين داشته باشد حصول آب را از رفيق 
سوال : در صورتيكه در دوران سفر با يكى از رفيقان آب باشد وظن غالب باشد كه 
برايش آب ميدهد آيا طلب اب ضرورى ميباشد يا بدون طلب بايد تيمم بزند؟ در این مورد 
آيا بين رفيق وغير رفيق فرق است ياخير؟بينواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : بين رفيق وغير رفيق هيج فرقى نيست در اين مورد. در 
صورت ظن غالب حصول آب از كسى طلب واجب ميباشد در اين صورت نماز با تيمم جواز 
ندارد بس اگر كسى در اين صورت نماز را با تيمم اداء نمود بعد از آن در صورت خواستن 
اگر آن شخص برايش آب داد. يس نماز را اعاده كند واكر نداد اعاده واجب نيست . 
اگر کسی بعد از ادای نماز نيز آب نخوانست اگر قبل از ادای نماز ظن غالب داشت بر 
اعطای آب بس نزد امام رحمه الله نماز او درست شده ونزد صاحبین ظتهدرست نشده است. 
علامه حلبی از علامه صفار رحمه الله تعالی تطبیق هر دو قول را چنین ذکر نموده که 
فول امام صاحب رحمه الله تعالی متعلق میباشد با آن موضع که در آنجا آب به سهولت يافته 
نمیشرد وقول صاحبین رحمهم الله تعالی تعلق دارد با آنجا که در آنجا آب به سهرلت يافته 
میشود ومردم بلا تکلف یکدیگر را آب میدهند . 
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اگر در موضع متعسرالحصول از کسی دریافتن آب شک داشت ويا در متعسر الحصول 
ظن غالب درندادن آب بود بس بر قول امام له بر توسیع عمل نموده شود ودر عمل بر قول 
صاحبین له احتياط است. 
وال العلامة ا حلبی ج22 :و ان كان مع رفيقه ماءلا يجو زله العیمم قبل ان یسأله رفیقه الماء اذا کان 
غالب ظده انه افاساله يعطيمو ان تيبم قبل ان يسال فصل ثم سال فاع يلرمه الاعادموهذا عل 
وجوة:اما ان يغلب على ظبه الاعطاء او المدع او استویأو على کل تقرير اما ان یسال او تييم ويصلى من 
غير سوال‌وافا سال فأما ان يعط او بمدعواذا مدع قبل الصلوة فاما ان یسال بعدها او لوطل كلا 
التقديرين فآما انیس او لا اف تيمم وصلى فاما ان يسال بعد الصلوة ولا وص كلا الحقريرين فاما 
انيع ولا الااقسام سبعة وعشرونءاما ان تيمم وصل بلا سوال ثم سال فاعطی!واعلی بلا سوال 
فانه يلزمه الاعادة على كل تقدیر.اما فى ظن الاعطار فظاهر و امأ فى غیره فلروال الشك وظهور خطأ 
السو ان ساله مدع جازت صلوته‌سواء كان السؤال قبلها او بعرهالانه قن تحقق العجر من 
الابعدامولا فائرة ف العطاء بعرها بعد المدع قملهانواما اذا تیم و صل من غير سۇال ولم يسأل يعد 
لعبييدله ا حال فعلى قول الى حديغة راء صلوته صميحة فى الوجوة كلها قال ف الهراية:لانه لا يلزمه 
الطلب من ملك الغیر وقالا:لا بجريه لان الماء ملول عادة انعبىوالوجه هو التفصيل كما قال ابو 
الدصر الصفار انه انما کیب السؤال ف غير موضع عر 8الماء فانه حينئل یعحقق مأ قألاه من انه مبلول 
عأدقوالا فكونه مب زولا عادة ف کل موضع طاهر المدع على ما يشهربه كل من عالى الاسفار.فينيغى ان 
يجب الطلب ولا تصح الصلوة برونه فيا اذا طن الاعطاء لظهور دلیلهما حون ما اذا ظن عرمه لكونه ق 
موضععرة الياءءاما اخا شك موضع عر قالماء اوظن المدع ف غیره لالاحتیاط عل قولهماً والتوسعة‌ل 
الولملان 3 السوال‌ذلا.(حلی كبير:*) 
وقال العلامة ابن عابرین مدا :(قوله من رفيقه)الاول حلفه و اباقاء المتن على عمومه.ط وللا 
قال لوح افدرموغيرة ذكر الرفيق جرى مهرى العأدقوالا فكل من حدر وقمت الصلوة لمكيه كللك 
رفياقا کان او غور | ه وقن يقال:اراد بألرفيى من معه من اهل القأفلة وهو مفرد مضآف فيعم خصصه 
بقوله: هن هو معموالظاهر اله لو كدت القافلة كبيرة يكفيه الدداء فيهاءاذ يعسر الطلب من كل 
فردوطلي رسوله کطلیه نظیر ما مر(ردالبختار ج,ص») وللهسعانهوتعالاعلم. 
> ربيع الأول ۱ "اه 
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طريقه مسح وئیمم 
در ابن تعرير واضح شده است كه مسح سر وگردن وطريقه عام ومشهور تیعم ثابت نیست 
در اين موضوع تحقيق افيق منفرن وتدقيق ععیق 
HEHEHE ¥‏ 
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طریقه مسح وتیمم 
¥ بين عوام وخواص اين طریقه مسح سر معروف است که : سه سه انگشت های هر 
دو دست را بر پیشانی نهاده وبه عقب کش ميكند ديكر انگشت ها را فاصله ميدهد. 
بس با انگشت های غير مستعمل از عقب كردن را مسح میکند . 
¥ وطريقه تيمم چنین معروف است : سه انگشت دست چپ را بر بشت انگشتان 
دست راست نهاده بسوی آرنج حر کت ميدهد. 
ييا پس باكف از آرنج بسوی انگشتان می آید. 
# همین طريقه را بادست جب نيز ادامه ميدهد . 
در این رساله : اين سخن واضح شده است كه نه اين طريقه در كتب حديث وفقه 
ثبوت دارد ونه در عقل سليم . 
طريقه مسح وتيمم 
سوال : آن طريقه معروف مسح راس كه شهرت دارد بين علماء كه سه سه اذ نكشت هر 
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وو دست را بر حصه مقدم سر بنهد وبسوی عقب مسح کند چنین که سبابه ابهام و کفین 
راجداگیرد بس کفین را از سوی عقب مسح کرده بسری پیشانی کش کند بس با باطن 
اذنين را با انگشتان غير مستعمل بعداً با بشت انگشتان كردن رامسح کند. 

معلوم شد كه حالاً اين طريقه را غير ثابت گویند درحالیکه همین طریقه در خلاصة 
الفتاوی نیز مذ کور است جواب آن چیست؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اين طريقه غير ثابت بلکه خلاف منقول ومعقول است اين 
اختراع آنهاست مانند اختراع آنها در مورد احتراز از ماه مستعمل . اين نظریه آنها بنا بر 
وجوه ذيل درست نیست . 

)١(‏ اين عمل در حديث يا در اثر صحابى ثبوت ندارد نی از امام صاحب عط جنين 
منقول است بلكه علاوه سنت نبودن اين عمل خلاف طريقه بیان كرده آنحضرت عليه السلام 
وصحابه كرام وائمه عظام است ابتداى اين نظريه در آغاز قرن شش شده است تا پنجصد 
سال. در ابتداء اسلام جنين طريقه هيج وجود نداشت آيا معاذالله ! آنعضرت عليه السلام 
وصحابه كرام ازين حكمت بى خبر بودند؟ 

بس ظلم عظيم اينست كه اين عمل شخصى خويش را آنان سنت مى بندارند كه افتراى 
بزرگ است بر رسول الله صلى الله عليه وسلم كه در آن مورد وعيد شديد وارد شده باعتقاد 
سنت برحديث ضعيف نيز عمل نمودن جواز ندارد جه جائيكه در آن مورد يك حديث 
ضعيف تر نيز موجود نباشد. 

(۲) در اعضاء مفسوله تا زمانيكه آب از عضو جدا نشده تا آن بر آن حكم مستعمل 
نموده نشود بس در مسح تا زمانیکه دست ازسرجدا نشده چگونه آب آنرا مستعمل بگونیم ؟ 

(۳) هیچ دليل معقول نیست که در حرکت یک جهتی اگر که زياد طویل تر هم باشد 
در آن آب را مستعمل گفته نشرد. از طرف دیگر فقط با حرکت طرف دوم آپ مستعمل 
مبكردد اگر مدار حکم استعمال آب بر اختلاف محل باشد بس در حرکت يك جهتی نيز 
مری ها مساوی اند بر دست بر سر نهاده همین حکم بايد نافذ گردد. 

بنا بر وجوه مذ کوره فقهاء محققين چنین:رد نموده اند وآنرا لغو وخلاف عقل قرار داده 
أند. وهله لصوصهم: 
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۱ - قال‌الامام قأضی غا ن ہا : روى هشام عن الى حديفة و این رستمر عن محبن ب اله 
جوز الاستيعاب ف مسح الراس سلاو صورة ذلك ان يضع اصابع يريه على مارم رأسه و كفيه عل 
فوديه ويمدها الى اه فیجوز و أشاربعضهم إلى طريى ار احترازا عن الماء المستعيل إلا أنفلكلا 
يمكن إلابكلفة ومشقة . فيجوز الاول‌ولا یصیر الما مستعبلاضرورةإقامةالسلة.(حاشية عل 
هأمش الهدرية: ح.ص») 

۲ قآل الامام الزيلعى2ة42: (ومسح کل رأسهمرقو أذنيه مائه) ای ومس حكلاذنيه نما الرأس 
لانه معطوف على الرأسبو تکلموا فى كيفية المسحو الاظهر انه یضع کفیه و اصابعه على مقرم 
رأسهو رها إلى قفاه على وجه يستوعب جميع الراس ثم مسح أذنيه باسیعیه‌ولا يكون الباء 
مستعملا بهزا. لان الاستيعا ب عاء واحدلا يكون إلا بل الطريقة.وما قألهبعضهم من أنه یبال كفيه 
تحرز! عن الاستعمال لا یفیده‌لان لا بن من الوضع والمديفان كأن مستعملا بألوضع الاول فكلا 
بألهالى فلا يفير تأخيرتنولان الاددين من الر اس بالدص ای حکیهما حكم الرأسربولا يكون ذلك الااذا 
مسحهما عاء مسح الر أسبولانه لايحتا الى يجدين الباء لكل جزء من اجزاء الراسءفآلافن اول لكونه 
تبعاله.(تبیین ا حقائق: ج.ص) 

۳ - قال الحافظ العياى بت2 : ف الدراية :و كيفية الاستيعاب أن يبل كفيه وأصابع يديه و 
يضع بطون ثلمى من كل كف على مقرم ال اس‌بویعزل السهابتیم والایهآمینو مجان الكفين و مرها 
الى مؤخر الرأس ثم مسح الفودین بألكفين و رها ال مقدم الراس‌بوهسح ظاهر الاذنین بماطن 
الابهامين وبأطن الاذنين بياطن السبابتدنو مسح رقبته بظأهر الیدس حت يكون ماسعا يبلل لم 
ير مستعيلا.هكلا روت عائهة )مسح رسول لله وهكلا المدقولعن السلفوعن اي حديفة 
وحمل م انه ییامن اعل راسه‌ال‌جدپیه ثم الى قفاتاعكسه كلاق میسو طشيخالاسلام. 

قلت :حريف عائفة ر اغرجه النساق انها وصفف وضومة لانو وضعف پریپا ى مقدم 
راسها ثم مسحت الى مۇخ ر لاثم امرت يزيها بأكعها ثم مرب مل الخرض. 

قالوا:اللى ذكرة صاحب الدراية ولسبه ال عائشة مر لم ي لكرلااحل من أئمة الحرييف على الوجه 
المل كور ولا عن غير عائشة من الصحابة و الزئن وصفوا وضوءه رسول الله و اخرجابودواد حرييف 
طلحة بن مصرف وفيه: رايت رسول اله قل مسح راسهمرة واحدة حتى بلغ القزال وهواول القفا وقال 
مسدد:مسح رأسهمن مقرم الى موخرلاحق اخر جیریه من تمس اذنيه.و احرجه الطحاوى ولفظه :رايت 
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سول بمسح مقدم راسه ی بلغ القلال من مدرم عدقمو اغرج النسال حدییف عبدالله بن 
زيربوفيه:ثم مسحرأسهبيديه فقيل بهماو ادبريدا قرم راسه ثم ذهب ,هما الى قف ألاثم رد اتی 
رجع الى المكان الزی بدا مده فهلة اوجه كديرة تفتارالمتوضی ايهما شاءو اخدار بعض ا صما بدا رواية 
عبدلله بن زین #5 و ذكر السفداق ف كيفية البسح كما نقلداة عن الدراية.ثم قآل:كذا علمدا عين 
الاعیان الاستاذ المتقن مولادا فر الرس الماير مع ءا الا ان الرواية منصوصة ف الميسوط على ان 
الماء لا يع له حكم الماء المستعمل حال الاستعمال.قال الالزارى:ان ل الميسلون يستوعب 
سکم جميع الراس كما ل الیغسولات فکما انل المغسولات الما العضولا يصيرمستعملاخكللك 
ف حكم اقامة السنة ف الميسوحولكن يهب ان یستعمل فيه ثلمف اسابع اليد ف الاستیعآب لیقوم 
الاكثر مقام الكل,حتى انه لو مسح بأصبعه بجوانبها الاربعة لا يجوز ف الاصبع العم استعمال اكثر 
الاصابع.فانظر هل ترى احدا من الشروح وهم أئمة كيار أقام من الحديث شيشا ما ذکرهس الصورة 
المزكورةفق كيفية مسح ال راس‌بالاستیعآب ؛(بدأیة: ج .ص۰) 

؛ - قال الامام ابن الهمام يد : والمسلون ف كيفية المسح ان یضع كفيه و اصايعه على مقرم 
رأس اخذا الى قهاه على وجه یستوعب ثم سح اذنيه على مأ یل کرتو اما جافاة السباحتين 
مطلقالميمسح بهما الاذنین و الكفين فى الادبارلیرجع بهيا على الفودين فلا اصل له فى السنةلان 
الاستعيال لا يكبت قبل الاتفصالوالاخدان من الراس حتى جاز اتحاد بلع ہیا ولان احدا من حی 
وضوء رسو ل لله لم يؤثرعده ذلك فلو كان ذلك من الكيفيات اليسلونة وهم شار عون ل حكايعبا 
لترتكب وش غير معب ادر قلنصوا عليها.(فتح القرير: ج.ص”) 

ه - قال العلامة المحلى ا: قال الریلی:و هذا لا يفيد اذ لا ين من الوضع و المريفان كان 
مستعملا بالا ول فکلا بالشأی فلا یفید تأخبرك! لعهى.وايضا قداتفقوا ان الماء ما دام فی العضو لم يكن 
مستعبلافالاولی ان يضع کفیه و اصابعه على مادم راسه ويمرهما الى قفاه مل وجه يستوعب جميع 
الراس ثم مسح اذنيه بأصبعيه ولا يكون الماء مستعملا لان الاستيعاب عاء واحدلا يكون الا بهزا 
الطريق.قال فى فتاوی قاضیخان:و صورة ذلك ان يضع اصأبع يديه عل مقدم راسمو كفيه عل 
فودی مو ر هاا ل قفاو اشار بعضهم الى طريق اخ ر احترازا عن الما المستعمل الا انفلك لا يمكن الا 
يكلفةومشقة فيجوزالاول ولا یصیر الما ءمستعملا طر ور اقأمة السنة انعبى.(غدية:ص”) 

7 - قل العلامة اين یاقب دام نص لام الريلى ء5 وقررتاليحرالرائى: جص 
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۷- قال العلامة الجغروم مين جعفر البو يكال :ى الکال نو مسح كل ر اسه سلة وهو انيع 
اصابع يديه على مقرم راسمو كفيه على فودیه ويج الى قفأة اتعبىبفمعل مسح الربع لا یصیر الما 
مستعيلا ل حى اقامة سنة الاستيعاب كلا ل الفانية وشرح المدیةفا يحداج ف المسح الى ان مال 
كفيهعن فوديه اولا .من المضمرات:(متأنة: ج.ص») 

۸ - قآل العلامة ابو السمودیته: (قوله‌و كيفيته ان يبل کفیه ا) فيه كلام لیعقوب بأشأ 
موی قال شیضتا:حاصله. كما ف الدرر تبعاللریلی . ان‌هلهالکیشیةلا تفیدعدم الاستعماللانه 
لا پدمن الوضع والمدفان کان مستعيلا بالوضع الاول فكذا بلغا لفلا يفي تأخيرتهزاد ف الدرر:ان 
الما ما دام العضوفقن! تفقواعى عرم ا ستعيأله.(فتح المعین: .ص۲۰ 

4- قال الامام الطعطاوی ییَه: والاظهر ف كيفية البسح ان یضع کفیه و اصأیعه على مقرم 
راسه و مرها ال القها على وجه یستوعب جميع الراش ثم مسح اذليه بأصبعيمولا یکون الماء 
مستعملا بلا .كلا ف البحر عن الزیلی‌وما قاله بعضهم انه عجال كفيه حال المسح رده ل 
البحر.(حاشية الطحطوى ص الرر المختار: ع.ص») 

-٠‏ وقال‌ایضا: وله كيفيات متعردةوردت بها الاحاديشيذكر نبل معبا ق‌المدایقواختار 
يعض اصصابياً رواية عم الله بن زید بن عام المتفق علرها وهی بمعنى رواية موي ف موطعه عن 
مالك:مسح بمقدم راسه حت ذهب ببما ال قغاتدثم ردهما الى اليكان الزى مده پرومن ثم قال 
الريلى:والاظهر انه يضع كفيه و اصابعه على مقرم راسه و رها الى تفاه على وجه مستوعب جميع 
الراس ثم مسح اذنیه پاصیعیه اه واختارة قأضيخانوقال الزاهرى:هكلا روى عن الى حديفة و محمد 
اه قال ف الخانية:ولا يكون الماء بهزا مستعملا درورة اقأمة السنة اه وما ف الخلاصة وغيرها من اله 
يضع على مقرم راسه من كل ين ثلفة اصابع و مسك ابهامیه و سبابتيمويهاق بط کفیه ثم يضع 
كفيهعل جات ى راسهففيه تکلف و مشقة. کما ف الخادية بل قال الكمال:لا اصل لهل السنة.(حاشية 
الطعطاوی عل مراقالفلاح:ص») 

-١‏ قال العلامة ابن عابرض يديك : (لولممستوعية)..اقآل الزيلى:و تكلموا فى كيفية 
اليس والاظهر ان يضع كفيه و اصابعه عل مقدم راسه‌وه رها الى القفأ على وجه یستوعب هیع 

الراس ثم مسح اذنيه بأصبعيه اه وما ليل من انه يهال المسبحدين والا بها مين لیمسح جهيا الا لین 
والكفين ليبسح ,هما جأنى الراس غشية الاستعمال فقال فى الفتح:لا اصل له ف السنة.لان 
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الاستعماللا يكبت قبل الا نفصال وال ذدآن‌من‌الر اسب( دالبختار ع ص") 

۲- قال العلامة اللكدوى :لم اختلف عيارائى اعصایدا فى الكيفية فل کر فى البعيط اله 
يضع من كل واحدق من يريه ثلف اصابع على مقدم راسه سوى الابهام والسبابقم وماق بين 
عفيمو مر هما الى قفا ثم يضع كفيهعل مؤخر راسهويمدهما الى مقرمه ثم سح ظأهر كل اك لكل 
ابچام وبأطده من مسبحته‌ول اليدابيع كمأ نقله العياى:المسح ان يضع | فدص والمدهر من كل یں مل 
مقرم الراس من منيت الشعرو مرها الى نصف راسه ثم يرفعهمأويضع الوسطيين لى وسط 
راسه و نها ال مديت الشعر من قفاندثم یعرش ال وسط راسه ثم يضح الخدصر و المدصر ل وسط 
راسه ود اال مقرم راسه ثم مرها ال وسط راسه ثم مد ها الى قفانثم يرخل السبابة لاذه 
پربره ىزر !ياها وهکنا نقله العاترخانية عن الملتقط.وذكر ل الخلاصة مدل ماق المحیط 

ول فتأوى قأضيخان: صو رة كلك ان بمسح اصابع يديه على مقدم راسه و كفيه على فودی وره 
الى قفاهوا شار بعضهم الى طريق اخر اخترازاعن الماء المستعملءالا ان ذلك لا مك الا بكلفة ومشقة 
فيجوز الاو ل ولا يصير الماء مستعملا.ضرورة!قامةالسنةانعبى. 

ول تبيين الحقائى شرح كنز الرقائق للزيلى:الاظهر ف البسح ان يضع كفيه و اصابعه على مقدم 
راسهو رهم الى قفأة على وجه يستوعب جميع الراس ثم مسح اذديه باصیعیه‌ولا يكون الماء 
مستعيلا بدلا ,لان الاستيعا ب يمام واحدلا یکون الا پلا الطریی وما قألهبعضهم من اله يهال كفيه 
تحرزا عن الاستعمال لا يفينلاته لا بن من الوضع والمدشان کان مستعيلا بالوضع الاول‌فکنا 
پاش فلاینین تا خيرتنولان لا انین من الراس بالدص ای حكمهما حكم الراس ولا یکون ذلك الا 
اک مسحهيا ما مسح به ال اس ولان لا يحداج الى تجرین الماء لکل جزء من اجزاء الراس فالاکن اول 
انيكون تبعا العهى. 

قلت:ماجعله أظهر اظهر بلا ريبما عقلا فلا ذكردواما نقلا فلكونه ظاهرالاحاديث المرویةل 
المسع وکلا اختاره قأضيخانو حققه ابن الهيام.وصأحب البحر و الب والخدية وغيرهم وما ذكرة 
فل البعيط وغيرة لا اصل له ل السنة كما نص عليه ابن الهمام وذکر الاكمل فى العداية الكيفية 
الم لكورةق البحيط وغيرة وقال:هکنا روت عائشة را مسح رسول لله وتعقبه العيى بأنه لم 

یلکر هله الكيفية اح من أئمة المريف عن عائشقولا عن غيرة من الصحابة خ4 الزذن وصفوا وضوم 
دسول ال والدى روی النساق عن عائهة مو هو نا وصفی وضوء البی کو وضع یدیپا فی 
مارم راسها و میالم شرا تدثمامر بع يديها باكديها ثم مرععل ا خرن (سعاية: .ص ”) 
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طريقه درست 
در احاديث مذ کور اين طرق مختلف مسح راس مروی است که در آن قول مختار 
اينست كه هردو دست را کاملابرمقدم راس نهاده تاعقب کش کندوپس ازعقب نیاید 
وبازنگردد کمامر 
مسح گوش ها 
مسح بشت كوش با انگشت ها نموده ميشوه . 
عوام وخواص آنرا در اين مورد نیز بر نظریه بنا بر احتراز از ماء مستعمل می پندارد که 
اين نظریه درست نيست در حقیقت اين طريقه از احادیث متعدد ثابت است. 
١‏ - عن ابن عباس هان رسول لله مسح اذنيه داخلهما بسبا بتین وخالف بایهامیه ال ظاهر 
افليه.(مصدف!بنالوشيبة: جص ») 
ی و کلارویعده این ماج بال باسنادصیم (سعاية: ج,ص-) 
۳ و کذارویعده النسا ل .(دپورتای‌حوای‌مطابى) 
٤‏ - وروی عن مروان‌شعیب عن ابيهعن جره مثله.(سعاية: ح.ص»”) 
5-- وكزافعلابن ع رظ (مصدف این انی شیہة: ج.ص») 
7- وكا اخرجهعیدالرزا ق552 .(مصدف عبدالرزال: جص »۲) 
مسح رقبه 
قال العلامة اللكدوى ب :ثم لدابت من الاخهار الملكورة انه يق مسح قفاه مع راسامو 
جريديه الى القفاهو اخرجهما من اسفل عدقمواما ما ذ كرة امصابدا مجم صاحب الدبآية وغيره فى 
كيفية انه مسح الرقبه بعد مسح الراس وال ذنین بظهور الاصابع الغلف فلم اجدله اصلا للا تركته 
پعرماً کدی اله وا غلبیعا ثبى الا حأديهد (سعاية: ج.صس) 
در این تحرير قول عدم ثبرت. مسح بظهور الاصابع بلا شبهه درست است اما از مسح 
رقبه بر تقدیم بر اذنين استدلال تام از قفاء وقذال موجود نیست ازینجا که اين جز سر است 
ورقبه تنها عضو مستقل است در رواياتيكه ذکر رقبه آمده در أن دلیلی موجود نیست بر 
تقدم بلکه در يك روایت ذکر رقبه بعد از اذنين آمده که از آن تاخیر مسح أن بنظر می 
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علاوه ازين از (الافنان‌من‌الراس) نيز ثابت ميشود که مسح رقبه مؤخر بماء جدید ببطون 

اصابع میباشد. 
طريقه مخترعه تيمم 

در مقابل شریعت مقدس طريقه خودساخته تيمم اينكه در ابتدای سه انگشت دست 
چپ را بر آنگشت های دست راست نهاده بطرف آرنج کش کند ودر باز كشت از آرنج 
باکف مائیچه دست رامسح کند بسری انگشتان بيايد. 

اين طريقه نيز احتراع قرن شش بعد از پنصدسال ابتداى اسلام اغاز شده. کمآهواهرمن 
کلام الامأم الكاسال تدا حيسف عرةاىبعض مشايفه. 

بطلان وخلاف عقل وشرع بودن آن ظاهر تر است از بطلان طريقه مخترعه مسح رأس 
زیرا که بر آب حکم مستعمل شدن متفق عليه است ودر مستعمل شدن خاک اختلاف است 
فول مستعمل نبودن علاوه اکثر بودن راجح نيز است معهذ حيرت است کسانی از فقهاء که 
بر مسح مخترعه راس رد نموده اند از همانها اكثراً در نظر بدعت تيمم پیش قدم بنظر 
ميرسند تا آنکه رجال متقننین نیز بر آنها تردید نموده اند ومانند طريقه مخترعه مسح راس 
آنرا نيز باطل لغر وخلاف عقل وشرع قرار داده اند. 

۱ - قأل الحافط ابن القيحيأئك: وامأماذ کرل‌صفةالتیمم من‌وضع‌بطون اصايع يد اليسرى 
عل ظهور اليماى ثم امرارهاً ال المرفق.ثم ادارة بطن كفه على بطن اللراع و اقامة ابهامه 
الهسرىكالبؤذن الى انيصل الى اهامه الیمای فيطبقها علیبا فهذا ما يعلم قطعا ان البى كلؤلميفعله, 
ولاعلمه احرا من اصایصولا امريامولااستحسلموهزاهليهاليهتجاكم. زادالمعادعل هامش 
الررتال:ج.ص) 

۲- قال الحافظ العینی :ثم يضر ب اخرى فيدفضهما وه سح بيأطن اريع اصمایعیدهالیسری 
ظاهر یره اليما من رس الاصابع الى المرفقین له بسح ببأطن کفه اليس رى پاطن ذراعه الیمای ال 
الرسخ‌و یر صل ابام یرت الیمای ثم یفعل بين الیسری كللك. 


۳ ف 5 
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قال صاحب الدر یکلا حک این مروجابر ؤه تيبم رسول الله قل وعلمه لا سلح 5 

قلمع:حريمف ابن عر يمر واةابوداودو فيه:ضرب ييه على حائط ومسحبهماوجهه ثم ضر ب اخری 
ومسح كراعيه الحديف. وستده ضعيفولابن ع رخ احادييف غير هلا وقن 5 كرناهاً عن قریب‌وله 
حدي اخر اخرجه انحا كم والدارقطنىمن حدييف سالم عن ابيه قأل: تیممدا مع رسول الله الدربدا 
بایدیدا على الصعین الطيبءثم تفضدا ایزیدا آمسحداً ہا وجوهدا ثم طربدا ضر بة اخرى الصعير.ثئم 
مسحدا ايديدا من المرافق الى الاكف على مدأبت الشعر من ظأهر وبأطن. وفيه سلمان بن الىداودوهو 
ضعيف. حري و جابر همذ کرداه‌ایضا. 

وحديمف اسلع اخرجه الطبرالىق كتابه الكبير ب/سنادةعن الاسلع 

رہل من بای اعرجي نكليب ‏ قال: كدت اخدم البی 53 فقاللی: پا اسلع'المارق کلا و کلا.قلمتنا 
رسو لله اصابتای جدابةفسكمععنى ساعة حت جاء جبرثي ل بالصعیدالطیب‌قال: لبي ااسلع! 

قال الراوی ثم روى الاسلع كيف عليه رسول الله َل التیمح.قال:ضرب رسول له بكفيه 
الارضءثم نفضهبا ثم مسح بهما وجهه حت امر على اللحية,ثم اعادهما الى الارض سح بكفيه 
الارض قز لك احراهمابالاخرى ثم تفضهما.ثم مسح ذراعيهظهرهما وبطنهيا. 

و اخرجه الطحاوىبوالدارقطى.والبيبقىوابوبكر الرق ل معرفة الصحابقواحافط فى كتاب 
الرجالب.وابن الاثير فى كتاب الصحابةو ابن حرم ف البحل وضعف هذا ا ريف ثم العجب من صاحب 
الررايةيقولهكلاحى ابن راه 

فانطر هل یداسب مأ ف هلة الاحأدیدف ما ذكرة صاحب الدراية اللى نقله ف الرواية؛ غاية مأ 
الباب الموافقة ل الهربتين والدفش» اب مده مأ قأله الا كي لوقن حى ابن عبر و جابر خف تيمم 
رسول اله قلقو كيفيدها نيهر ببيديه الارض ایاعر ما ذكرة ل الراد.(بداية: ج .ص».) 

۳- قأل العلامةالطحطاوی4: (و كيفيته لنعلمعبا من فعله کا حزن سکل كما تقد م .وهلة 
الكيفيفة وردت عن الامام ايض اًحين ساله اپو يوس ف عبها وام ما 5 كرابعضهم من انه مسح بم طن 
اربع اصابع يده الیسری ظذاهر يدا الیمای من رؤس الاصابع الى المرفق ثم بمسح بکفه اليمعرى بأطن 
يدة اليما من المرفق الى الرسغ .وير يما طن ا بهامه اليم رى على ظاهر ا بدامه البماى ثم یفعل‌بالیسری 
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کزلك . لم يردق الاحاديهما يدل عليه کما قاله ل البدايقموان اد صاحب العدآية اله وردوايضاً 
لم يدقل عن صاحب الملحب وما قألهابن امير حا جع مش ابه ان الاح ف مسح اللراعين ان سح 
يهلاك اصايع يرةالهسر ی اصفرها ظاهر یت اليمى الى المرفقوهسح المر فی ثم بمسح بأطدا بألا بهام 
والمسبحة يعنى ما بياجيا الى رؤس الاصابع ثم يفعل باليسرى كللك قال ف البرائع عن بعض علماء 
المزهب:الهتكل ف والاحس هوالموافق/لمدقول. (حاشية الطحطأوىعلالمرال:ص») 

؛ - قال العلامة ابن عأبرس كا : (قوله فان التراب اللی على ينظ يصير مستعيلا بالمسح ا 
فيه نظرلانه ان استعمل بأول الوضع يلرم ان لا بجر ف بل العضو والا يسعمل بأول الوضع كالماء لا 
يلرم ما ذ کرنموهو كللك يؤيرة ما قأله العارف ف شرح هدية ابن العماد عن جامع الفتأوى: وقيل 
يمسح جميع الكف والاصابع لان التراب لا يصير مستعبلا فى عله وللا عبر بعضهم فى هذه الكيفية 
بقولموالاحسن اشارة الى جویز خلافه الا ان يقال المراد اله يصير مستعملا صورة لا حقيقة.ولكن 
الفرق ظاهر بين هذا وبين قوله:حتى لو ضرب يديه مرة اخ تأمل(مدحة الخالق على هأمش البحر 
الرائق: جح«صح) 

- قال العلامة اللكدوئيةائة: (قولهوالاحسن مسح اللراعين)امأخصهيال ل كرلكون مسح 
الوجه ما لا يحتاج الى بیان الكيفية.ووجه کون هنت الكيفية احسن للتحرز عن استعمال الفیار 
الستعبل.وان كان ذلك غير محر فلو مسح يكل الكف والاصابع جاز كما فى البزاز ی (ویعن سطرین) و 
منههدا تفطدت دفع ما یتر ای وروده ان هة الكيفية ببزة الطر يق ةمالا اصل لها ف السنة کماصرح 
بهاين القیم ل زاد المعادفكيف يكون! حسن.وذلك لانه وان لم يرد نص مر ثيح ف ذ کر هلةالكيفية 
لكن التحرز عن مواضع الشجهاتوالاحتياط فى مقام الخلافيات ثبت استحسانه بالنصوص 
الد رعية والاصول الدقلية ولا شبجة ف ان استعمال الغبار المستعبل موضع شببة لمکان الاختلاف 
فيه ف التحرز عده مستحسی ولا كيفية تشتمل على التحرز عده مع السهولة الا هله فتکون مستحسنة 
لامحالة.(سعاية ح.ص.) 

در تحرير ذيل بر امور ذيل سعايه توجه نمائيد : 

(۱) از دور آنحضرت صلى الله عليه وسلم وصحابه كرام و تابعين عظام و ائمه دين 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد دهم ۱۱۸ باب التيمم «طريقه مسح وليم 


تاپنصد سال بر اين موضع شبهه کسی نکرده بود آيا معاذاله علم انها همه ناقص بود که 
ادراک موضع شبهه رانکرده بودند ويا باوجود علم در تورع وتقوی انها نقص بود ؟ اسلامیکه 
بنج صد سال بعد در آن چنین كمال در علم وعمل بيدا شد كه از آن مهبط وحی عليه السلام 
وتلامیذ مبارک او (رضی الله تعالی عنهم) وبعد از آنان وتا پنجصد سال أئمه اسلام همه 
العياذ باه در کوری بودند. آیا چنین اسلام قابل قبول خواهد باشد؟ . 

(۲) در سعايه نيز آمده که طريقه مخترعه مسح راس کاملاً باطل است در حاليكه عدم 
جواز آب مستعمل متفق عليه است ودر تراب مستعمل اختلاف است بوجه اختلاف اینرا 
موضع شبهه قرار داده است احتياطاً بس در مسح بطریق اولی بايد استحباب بلکه حکم 
وجوب احتياطًا داده شود. 

اين فرق درست نيست كه استيعاب در مسح سنت است ودر تيمم فرض جراكه براى 
اقامت سنت استعمال آب مستعمل نه معقول است ونه منقول است . 

حقيقت اينست كه طريقه مخترعه تيمم قبيح تراست از طريقه مخترعه مسح غالبا 
صاحب خلاصه باوجود مستحسن دانستن اين طريقه مسح را باز هم بر استحسان ناميدن 


تيمم جرئت نکرده است . وله الهادی‌ال‌سبیلالرشاد . #لربيع الاوّل!۱" هجری 
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احسن الفتاویرفارسی» جلد دهم ۱۹ باب المسح على الخفین والجبيرة 
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باب المسح علي الخفين والجبيرة 
در صورت ريختاندن آب بر بلستر مسح ضروري نيست 
سوال : اعضائيكه شويدين آن در وضوء فرض است مثلاً بازو وباى اگر بر آن جراحت 
باشد كه پلستر شده باشد يا پاسمان شده باشد اگر بر پلستر يا پاسمان آب ريختانده شود آيا 
بعد از آن مسح نيز ضروری میباشد يا خير ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : بعد از شوئيدن يا ریختاندن آب مسح ضروری نمیباشد : 
قال العلامة ا حصكفى یل :ولو أدخلرأسه الانا أوخفه | وجبير تاموهو تحرث اجزاند 
وقال این عا بدضن ی 2 :(قوله أجرأة)اى ان ا صاب الماء قدر الفرض ط (ردالمخعار: ج .ص٠‏ ) وله 
أنه وتعالى اعلم . 
۳ صفر «۱4۱٩‏ 
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احسن الفتاری«فارسی» جلد دهم ۱۲۰ باب الحیطر 
۴9 کک 


باب الحیض 
توضیح بعض عبارات در مورد دم بعد الاسقاط 

سوال : در صورت اسقاط بايد حمل از چقدر مدت باشد تا خون ريخته شده از رحم نفاس 
شمرده شود؟ بايد آن سقط اقلا از چقدر مدت باشد ؟ در اين موضوع عبارات فقه مضطرب 
است همه عبارات را مدنظر گرفته نشفی فرموده با جواب نوازش فرمائید . بینوا توجروا 

الحواب باسم ملهم الصواب : اتفاق است براين در صورتيكه ولد ساقط شده چهار ماه 
را تکمیل نموده باشد بعد از سقوط آن خون نفاس شمرده میشود وقبل از چهار ماه اگر 
ساقط شده باشد آن خون نفاس شمرده نميشود بلکه اگر اقلا سه يوم جریان داشته باشد 
حيض خواهد باشد واگر کم از سه یوم باشد استحاضه شمرده میشود. مدار اصلی حکم 
نفاس مدت چهار ماه است اضطراب اقوال در اینست که آيا در مدت چهار ماه استبانه خلق 
كدام عضو مراد خواهد باشد ويا نفخ روح ؟ 

علامه ابن نجم رحمه الله میفرماید که قبل از تکمیل اين مدت ظهور بعض اعضاء 
مشاهده شود لذا در اینجا مراد از استبانه خلق نفخ روح میباشد که بعد از تکمیل چهاراه 
ميباشد مانندیکه ابن نجیم رحمه الله تعالی می فرماید : 

ولا يستبين خلقه الا ل مأثة و عشرين یوما كذا ذکره الشارح الریلی فى باب ثبوت 
النسبموالمر اد تفخ الرو حوالا فألمشآهظهور خلقته قبلها (البحرالرانی: ج.ص) 

علامه شامی رحمه الله تعالی در ردالمحتار وحاشیه منحة الخالق برآن رد فرموده وثابت 
نموده از نصوص أئمه فقه که مراد از استبانه خلق ظهور بعض اعضاء است طبقیکه میفرماید: 

(قوله ولا يستبين خلقه | ) قال ف المحر المرادنفخ الروح والافالمشاهنظهور خلقه قملها ادو 
کون‌المرادیه‌ما ذ کر مدو ع وقد وجهه ل المرائع وغيرها بانه یکون اریعین یوم نطفة و اریعین علقة و 
اریعین مضغة و عبار ته ل عقدالفر ائد:قألوا :یبا ح لها ان تعا مج ل استنزال الدم ما دام ا لحمل مضغة 
او علقة ولم تغلق له عضوو قد روا تلك المدة مائة و عفرن یوم و اما اباحوا كلك لاله لیس بادی اه 
كلا فى البر.لول. لکن يشكل على ذلك قول البحر:ان المشاهد ظهور خلقه قبل هل البرظ 


احسن الفناوی«فاوسی» جلد دهم 14 باب الحیض 
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(ردالبختار:_ج.ص۰) () 

اما علامه شامی رحمه الله تعالى : جواب اشکال علامه ابن نجیم رحمه الله تعالی را 
تحریر نکرده در مورد مشاهده شدن قبل از چهار ماه علامه رافعی رحمه الله تعالی جواب 
گفته مراد از عبارت فقهاء رحمهم الله تعالی استبانة تامه میباشد وقبل از چهار ماه ابتدای 
استبانة میباشد . استبانة تامه نمیباشد طبقیکه می فرماید : 


۱ - حاشیه از مرتب : 
نظرحضرت والا رحمه الله متعلق دم بعد الاسقاط در جلد ۲ صفحه ۷۱ موجود است که در آن مدار نفاس 
بودن چهارماه قرارداده شده بنیاد آن عبارات فقهیه است که در آن قبل ازچهارماه استبانة تامه رانفی نموده 
اما اشکال بعضی ها در اين مسئله موصول شده که نفی استبانة خلق قبل از چهار ماه درست نیست 
طبقیکه علامه ابن نجیم له فرموده که قبل از چهار ماه نيز استبانه خلق مشاهده شده است علامه ابن 
عابدين نیز با روایت صحیح بخاری وطبق قول اطباء فرموده واطباء دورحاضر نیز آنرا تصديق نموده اند 
نيز حکیم الامت ظط در امداد الفتاوی ج اصفحه ٤۵‏ مدار نفاس را عوض چهار ماه استبانة خلق 
گردانیده است وهمین سخن تقریباً در همه کتب فقه مذکور است ازینجا از دار الافتاء والارشاد طبق 
امداد الفتاوی فتوى ذیل صادر شده است : 
مسئله واقعتاً اين جنين است طبقیکه در امداد الفتاوی مذ کور است در احسن الفتاوی تسامح واقع شده 
وجه تسامح غالبا عبارت ذیل درمختار باشد : 

قال الحصكف رجلا :و سقط ظهر بعض خلقه کیداورجل واصيع او ظفر اوشعرو لا يستبين خلانه الا بعنماقو 
عشرينيوما.(ردالمغتار عرص« 
اما از تحفيق معلوم ميشود كه اين سخن درست نيست بلكه خلقت اعضاء از روز هشدهم حمل آغاز 
ميشود البته نفخ روح بعد از جهار ماه آغاز ميشود مدار نفاس وانقضاء عدت بر ظهور بعض اعضاء است 
نه بر نفخ روح. ۱ 
قال این عا برضن يويك : ثم ذ کر بعضهم انه اتفى العلماء على ان نفخ الروحلا يكون الا بعناریعةاشهر ای عقیبا کیا 
مرحبدماعة.... .ولايد ذلكظهور الخلى قبلذلكلانهنفخ الروحاتمايكونيعنالخل.(ردالمغتار: جص“ ) 
قال ل الهدرية:والساقط ان‌ظهر بعض خلاقه من اصبع اوظفر اوشعر ولرفتصيربه لفساء و هکلا ف التبيين.(الهدرية 
”و كلا فتح القرير ج.ص».والبحيط البرهالى عاصموالکاز جح «ص».والاختيا رلتعلمل المختار ج 
اص والبرائع حبصم 
و قال الآفدرى:والسقط ان ظهر بعضه فهو ولن تصير به امه نفساء والامة ام الولو يقع به الطلاق المعلی 
بالولادانو تدقضى به العرة لانه ولن لکنه نأقص الخلى ونقصان الخلقة لا مدع احكام الولا دقول قول صاحب 
الحبيين :ولا خلقع الا ل مالاو عشرين يوما.نظر.تأمل.(مجمع الاعهر: .ص ”)(دفتر فتاوی ».ص ) وله ماه 
وتعال‌اعلم . / ربيعالاول» ؟” ۱هجري 
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(قوله لکن يشكل على ذلك قول البحر ا ويمكن ان يقال ان مراد الفقهاء نما هو مام استمانة 
الخلىولا يدال هلا ان مدا الاستبانة يكون ف اقبل من ذلك .و على هلا يكون لفظ الخلق المضاف 

للضمير مقر دا مضافا فيعم تأمل.(التعرير المغتار جص والهسصانه‌وتعال‌اعلم. 
»/جماديا لاولي۵ + ۳ اه 


احکام متحیره 

سوال : مستحاضه در کدام كدام صورتها متحيره میگردد تفصیل آثرا با احکام متحیره 
توضیح نمائید. بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : در صورتهای ذیل مستحاضه متحیره میگردد : 

(۱) قبل از مرض استحاضه وقتیکه تعداد ايام حیض او متعين نباشد. 

(۲) تعداد ايام حيض او متعین باشد تعداد ايام طهر. متعین نباشد. 

(۳) تعداد ايام حیض وطهر او هر دو متعين باشد اما محل وقوع ایام حیض متعین نباشد 
احيانا در ابتداء ماه احیاناً در وسط واحیاناً در آخر ماه باشد. 

)٤(‏ سه اشیاء فوق متعین باشد اما یکی آن هم در حفظ او نباشد حکم متحیره نزد 
حنفیه اینست اگر بر تحری قادر باشد يعنى در مورد بعض ايام فکر داشت که اين ايام 
حیض است بس أن ايام حیض ومتباقی ايام طهر محسوب میشود. 

تفصیل آن احکام چنین است : 

(۱) در ايامیکه بر آن ظن غالب باشد بر بودن حیض در آن ايام نماز نخواند. 

(۲) ايامیکه در فکرش روز حیض نباشد بلکه در طهر داخل باشد در آن ایام برای نماز 
هر وفت بايد غسل نموده نماز بخواند. 

(۲) وقتيكه ظن طهر غالب باشد پس برای نماز هر وقت وضوء گرفته نماز بخواند. 

)٤(‏ در روز هائیکه در آن فکر آغاز حیض باشد در آن برای نماز هر وقت وضوء تازه 
کند نماز بگذارد تا آنکه ظن غالب آغاز حیض نباشد. 

اگر متحيره قدرت بر تحری نداشت یعنی در فکرش استقراء نباشد پس چنین خانم 
برای هر وقت نماز غسل تازه کند ونماز بگذارد. 

متحیره اگر قدرت داشته باشد بر تحرى يا قدرت نداشته باشد بهر صورت با آن وطى 


باب الحید 
إحسن الفتاوی«فارسی» جلد دهم و باب الحيض 


است تا آنکه از آن مرض نجات یابد. دز اين عصر علاج آن مشکل نیست اگر هیچ 


حرا 
: توسط عمليات اخراج کند. اين 


تدبير كار نكرد بس علاج حتمی آخرى ابنست كه رحم را 
عمليات خيلى عام شده وخيلى اندك وآسان شمرده ميشود. 

اگر توان غسل را براى هر نماز نداشت وعلاج نيز توسط عمليات مشكل بود در اين 
صورت طبق مذهب امام احمد بن حنبل عمل كند اينكه اگر در مورد ايام حيض رجحان 
داشت بر آن عمل كند در غير آن در هرماه شش يا هفت يوم را حيض محسوب كند. 

اكر در تعين ایام حيض كدام نوع رجحان موجود بود بر آن عمل كند در غير آن شش 
يا هفت يوم را در ابتداى هرماه حيض بكيرد بانزده يوم بعد از ابتداء حيض با أو صحبت 
جواز دارد. والْه سبحانه وتعالى اعلم . ۲ ربيع‌الذالي 7٠8‏ اهجري 

لکهء خون 

سوال : یک خانم است كه احياناً داغ خون را می بیند بعداً تاجند يوم صفا می باشد باز 
داغ خون را مى بيند در اين.حالت حكم نماز وغيره چگونه خواهد باشد ؟ بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگر در ايام متعين عادت حيض داغ خون را ديد در اين 
ايام نماز را ترك كند پس اگر بعد از دیدن داغ خون نا پانزده يوم صفابود نماز هاى ترک 
نموده را قضاء أرد. 

اكر بعد از ايام عادت هم داغ خون را ديد تا زمانيكه مطمين نشده بر صفائى نماز 
نخواند البته اگر ده يوم بر او جنين گذشت روز يازدهم بر او نماز فرض میگردد . 

بعد از آن ده يوم اگر تا پانزده يوم صفائى بنظر نيآمد پس نماز تر ک نموده وايام عادت 
را نضاء آرد. 

اگر روز متعین نباشد يا متعین باشد اما داغ خون در ایام دیگر بيايد نماز نگذارد البته 
اگر در آن بعد از حیض اول اقلاً بانزده يوم صفا بود وبعد از داغ تا لمحه آخر یوم سوم يا تا 
بعد از آن باز داغ خون آمد اگر در اين ميان داغ مسلسل آمده باشد يا صفا باشد بهر صورت 
این حيض شمرده ميشود نماز را نرک كند مقدار اضافه تر آن از وقت داغ هاى اول تاده 
يدم خواهد باشد . در وسط آن اگر اطمينان صفانی شد نماز را آغاز كند روز يازدهم بهر 
حورت بر او نماز فرض میگردد . اكر بعد از داغ اول خون قبل تكميل پانزده يوم داغ خون 
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آمد بس مسلسل جریان خون قرار داده شود اگر تعداد ايام حیض متعین باشذ طبق آن عمل 
نموده بود در غير آن ده يوم ابتدائی حیض شمرده شود وباقی استحاضه بعد از گذشت ایام 
حیض نماز را شروع کند. والله سبحانه وتعالی اعلم . ۱ /ذي‌القعده ۲۱۳ ۱هجري 
حیض واستحاضه ۱ 
سوال : فرق بين حیض واستحاضه در فرضية الصلوة وحل الوطه ودر تعین احکام 
متحیره فانون چیست ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : طهر صحیح کم از پانزده يوم نباشد وبين دمين 
صحیحین باشد. 
طهر فاسد اگر پانزده يوم ويا اضافه از پانزده يوم باشد فاصل در غير آن فاصل نباشد. 
الدماء الفاسده 


(۱) در عمر کم از نه سالگی . 
(۲) در اضافه از بنجاه وپنج سالگی إلاأنيكو نأسودأوحمرقانيافهوحيض. 
" (۳) در حالت حمل 

(4) در کم از اقل مدت از (سه یوم) 

(۵) در اضافه از اکثر مدت از (ده یوم) 

اگر طهر ودم هر دو صحیح باشند پس طبق ایام آن معتاده باشد. 

اگر تنها طهر درست باشد مثلاً با حمل بلوغ ظاهر شود وبعد از وضع حمل زمانه درست 
طهر را بيابد بعداً استمرار دم آغاز شود بس طبق ايام طهر معتاده خواهد باشد وابتداء از 
استمرار ده يوم حیض خواهد باشد. 

اگر تنها دم صحیح باشد بس طبق آن ايام معتاده خواهد باشد وبرای طهر ايام متباقی 
ماه متعين شود دم معتاد اضافه از ده يوم باشد اگر آن اضافه قبل از ایام عادت باشد ويا بعد 
در آن ایام مجموعه تمام ايام عادت ويا اقلا سه يوم خون بيايد آن ايام حیض میباشد وایام 
قبل ویعد از آن استحاضه میباشد اگر در مجموع ایام عادت سه يوم تباشد بس از ابتداء دم 
مساوی ايام عادت حیض ومتباقی استحاضه میباشد. 
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اگر مجموعه ايام قبلیه وايام عادت اضافه از ده يوم باشد پس جهت اشتباه در ايام قبلیه 
بعكم استصحاب حال در فرضية الصلوة وجواز الوط ء در ديكر احکامات مانند طاهره 
پنداشته شود. 

سقوط الصلوة : اگر بقدر لفظ (اله) قبل از انقضاء وقت براو حیض آید نماز معاف 
میباشد 

وجوب الصلوة : در انقطاع لاکثر المدة بقدر لفظ (اله) فرصت يافت اين نماز بر او 
فرض میگردد . 

اگر انقطاع قبل اکثر المدة باشد يس بعد از غسل بقدر لفظ (الله) فرصت یافت نماز بر 
او فرض میگردد. 

تا اختتام حیض دوم ابتداء وتاریخ حیض اول با ساعت ودقیقه را ياد داشتن واجب 
است. 

اگر قبل از تکمیل مدت حیض گذشته (یوم. ساعت ودقیقه) خون مسدود شد وسیلان 
سفید نيز آغاز شود بعد از آن انقدر انتظار واجب است که قبل ختم وقت صلرة مستحبه 
سل کند ونماز گذارد. 

انتظار تا سیلان سفید وآخر وقت مستحبه تنها بدین صورت مخصوس لازم باشد در 
دیگر صورتها در فرضیت نمازیکی ازين چیزها نیز ضروری نمیباشد. 

حل الوطء : فوراً حلال است در انقطاع لاکثر المدة . در انقطاع قبل العادة : علاوه از 
شرط مذ کور تمام العاده نيز لازمی میباشد قبل از آن حلال نباشد .در انقطاع لتمام العادة بعد 
ازغسل يا بعد از فرضية الصلوة فى الذمه . در انقطاع قبل العادة بر علاوه از شروط مذ کوره 
تمام العادة نيز لازم است که قبل از آن حلال نیست . 

ضابطه براي متعیره : ايامیکه در آن حیض يا طهر ویاظن غالب باشد در آن طبق ظن 
غالب حيض يا طهر باشد . ١‏ 

اگر در دخول فى الحيض تردد باشد بس هر نماز را باوضوء اداء کند. 

اكر در خروج من الحيض تردد باشد بس براى هر نماز غسل كند وباهر تماز دوم اعاده 
شمار اول را بکند در آنكه در هر روز برايش تردد باشد در حيض بس برای دایم وطوء 
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حرام است . 
کی قز وار أن هر نال أ ات اعد بين تلاق مشخ امام ا 
بن حنبل رحمه الله تعالى هفت روز اول هر ماه قمرى راحيض محسوب كند متباقى را طهر 
بعد پانزده يوم برای او وطی حلال باشد .كسيكه عدد را بياد داشته باشد حيض او از ابتداء 
ماه بقدر ايام حيض حيض شمرده شود متباقى طهر بعد از تعداد ايام حيض وطى برايش 
جائز ميباشد . اما بر اين امكان عوض عمل كردن از خود بايد بسوى كدام مفتى مراجعه شود 
برای اخذ مشاور ت . والله سبحانه وتعالی اعلم . غرهرجب»۱۳۱هجري 
حکم استمتاع در حالت حیض 
سوال : حکم استمتاغ در ايام حیض از خانم چگونه خواهد باشد؟ از کدام حصه های 
خانم در اين حالت منفعت گرفتن جواز دارد واز کدام حصه ها جواز ندارد ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : حرمت جماع در ايام حیض بانص قرانى ثابت است : 
واستمتاع مافوق السرة وماتحت ال کبه بالاتفاق جواز دارد ودر استمتاع مابين السره والر کبة 
بلاحائل اختلاف است نزد امام محمد جواز دارد ونزد شيخين رحمهما الله حرام است . 
فقهاء کرام قول شیخین مه را ترجیح داده اند البته علامه سروجی قول امام محمد نله 
را ترجیح داده البته امام ابن الهمام وعلامه ابن نجیم له آنرا با دلائل رد نموده اند . 
علامه عینی در شرح بخاری قول امام محمدعظ رانقل نموده وبعداً فرموده (وهوالوی 
دلیلگ) اما در شرح هدایه بعد از نقل هر دو اقوال از طرف شیخین لك دلیل امام محمد له 
را جواب گفته که آن محمول میباشد بر استمتاع مافوق السرة وماتحت ار کبه. 
امام طحاوی مظلدلائل بيش کرده امام محمد له را از حدیث منسوخ ثابت نموده . 
وقال الامام الطحاوی ءا :لم نظرى بعل ذلك ل هلا الباب ول تصحيح الاثار فيه فاذا هى تدل 
على ما ذهب اليه ابو حديفة ب لا على ما ذهب اليه حمل ی وفلك انا وجدداها على ثلاثة 
انواع:قدوع منها ما روى عن رسول له انه کای يمأشر نساءة و هن حيض فوق الازارفلم يكن ل 
ذلك دليل على مدع الحيض من الم بأ شرق تعب الا زار لما اقل ذكرنأة ق موضعه من هذا الما بيو نوع اخر 
منياوقوما زوى ع یر مول عر عن عر 4 عن رسول لله ول ما ذ كردا ل موضعه‌شکان ف ذلك دلیل 
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مدع من جما عایض تح الازار لان‌افیه من كلام رسول الله لود کر ما فوق‌الا ار شام هوجواب 
لسؤال خمر که ایادما للرجل من امرأته اذا کانمی حائضا ؛فقال:له ما فوق الازارفکان كلك جواب 
سوال لا ناقصان فيه ولا تقصور.ونوع اخر.وهو ما روى عن الس ه على ما قن ذكرنأة عدم فلك مبيح 
لاتیان ا حيض دون الفر جو ان كانت تحت الازارفاردنا ان ندظر ای هزین الدوعين تحر غن 
راحب فتجعله دافا لمفدظرنا ى ذلك فأذا حدییف الس فيه اخبار عما کات الیبود عليمو قن كان 
رسول لله بحب موافقة اهل الکتب فيا لم يؤمر فيه أخلافه مقن رويدا ذلك عن ابن عباس هل 
کتاب الجدائزو كللك امرةالله تعا ی قوله(اولشك الزن هری الله فبجراهم اقترة) فكأن عليه اتباع 
من تقدمه من الانبياء حت بحرم له شريعةتلسخ شريعته فکان الزی نسخ ما كانت الیهود عليه من 
اجعداب كلام احاتش و مواكلعياً والاجتياع معها ف البيمسهو مأ هو فى حريف الس 4 لا واسطة 
بياجيا فقى حدیف انس مهنا اباحة جماعها فيا دون الفر جو کان الزی ‏ حدیف فاستحالان يكون 
ذلك متقدما حريف الس 5 هلا الاباحة ليا فوق‌الازار والمدع ما تحت الازار.فا ستحأل انيكون ذلك 
ماما حرف الس 5 اذا کأن حريمف الس 4 هو ادخ لاجتدأب الاجتماع مع ا حائض ومواكلعها و 
مشاريعها كي انه متاغر عده ود لبعض الل ابيح فيه فكب ب للك ما ذهب اليه ابو حديفة ی 
من هلا بتصحيح الاثأر وانتفى ما ذهب اليه جمدي ةاك.(طحاوى حبص ”) 
وقال الامآم بن الهمام مه صع(قوله ولا ینیب زوجها): 
واما الاستمتاع بها بغير الجيا عم لهب ای حدیفة والىيوسف والشافى ومالك ليب يحرم علیه‌ما 
نن السمرة والرثبة و هو المراد ما تحت الازارو ملحب حمل بن الحسن و احم يم لا يحرم مآ سوى 
الفر جلما أخر ج الجماعة الا البخأرى ان الیهود كأنوا افا حاض المرا مهم لم يؤكلوا ولم >جامعوهال 
٠‏ الميوس فسآلى الصحابة 46 رسول الله قل عن ذلك فأنزل لله تعال(ويسئلونك عن البحیض)فقال 
البى 3:اصدعوا كل شي الا الدکا حول رواية:الاا جما ع و للجباعة ما عن عبد الله بن سعن ه:سألت 
رسول لله عا يحل لی من ارمرأق و هی حائض'فقآل:لك ما فوق الازاررواة أبوداودو سك 
عليه فهو ام وتیل آنبیکون حسنا ا و صصیعا لمهم من حسنهلكن شارحه أبوزرعة العراقصرحرانه ˆ 
لمش ان يكون صمرحا.و هو فرع معرفة رجال ستدكدفقيبى كونه #ميحاو حياكئل يعار ض ما رواة 
مسلم وغيرة حصوصا و أده تعلم ان مسلم تفرج تمن لم يسلم من غوائل الب رحبو اذن فالترجیح 
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لهلانه مانع و ذاك مییح‌و اما ترجیح السروجى قول ميس يكال بان احادیشدا مفهوم لا یعارش 
متطوقهم فخلط لان كونها منطوقا فى الب او مفهوما بداء على اعتبار المع كيف هو فأن جعلری 
الرعوی قولدا:جميع مأ بحل للرجل من امراته امعائض مأ فوق الازار.کالمی احأديثدا مدطوقا أعلى 
قوله 5 (لك ما فوق الازار) جوا با عن قول السآئل:ما بعل لى من امرأل امحأئض افأن معدأتجميع ما حل 
لك ما فوق الازارلان معاى السؤال جميع ما يحل لى ما هو؛ فيطابق الجواب السؤالو ان جعلمى 
الدعوى: لا يحل ما تحت الا رار وقالوا :حل الا محل الرم كانت مفهوما.ولا شك أن كلا من الاعتبارينقل 
الرحوی صميح فعلم أن البفهومية غير لازمة فى احا يثربولا المدطوقية. ثم لو سلم كأنهذا المفهوم 
أقوى من المدطوق لان زيأدةقوةالمدطوقعل البفهوم ليس الالريأدةدلالعه على المعنى لاروم له وهلا 
الیفهوم . وهو التفاء حل ما تحت الازار مطلقا . لبا كان ثابتالوجوب مطابقة الجواب 
السؤا ل لرلالةخلافها على نقصان ل الغريزة او العجر أو الخبط كأن ثبوته واجبا من اللفظ على وجه لا 
يقبل "خصیصاً ولا تمدیلا له لهلا العارض و المدطوق من حييف هو منطوق يقبل ذلكبفلم يصح 
الترجيح ل حصوص المادة بالمدطوقية ولا المرجوحية بالمفهومية وق كان قوله وَل على ذلكبفكان لا 
یہاش ر احدیهن وی حا ئض حدديا مره ان تاتزرمتفی علیه اما قوله تعال(ولا تقربوهن حت يطهرن) 
پان کان نبيا عن ا جما ع عي نافلا بمتدع ان تشب حر مةاخریل لاخر بالسلة.(فعح القدير Ed‏ 
وقالا0حافظ الحياى ء35 : وا جواب عن الحديه الم ل كور أنه معبول على الظملة ومس الوجه والين 
وحوفلك. (المداية .ص وله انه وتعالاعلم. 
منتصف ربوم الأول ۳۱۸ اه 
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وی سس 
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جن و ا ا جح 
احکام المعذور 
تدبیر نموون حفاظت وضوء 

سوال : کسی مریض سلسل البول است. سوال اینجاست که آيا توسط اسفنج يا پنبه رد 
نمودن قطرات برایش ضروری است ويا در همین حالت نماز بگذارد ؟ آيا نماز او اداء شد يا 
خير ؟ بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : بر معذور بالکلیه خاتمه عذر ويا تقلیل آن واجب میباشد 
لذا اگر ظن غالب باشد که توسط اسفنج پا پنبه تا وقت اداء نماز خروج رطویت مسدود 
ميشود پس اخذ این تدبیر بر او واجب میباشد. 

در صورت اختیار نکردن تدبیر مجرم میباشد اما نماز او درست است . 

قال العلامة الحصكشى 2 :يجب ردعذرهاو تقلیله بقدر قر ته ولو بصلاته مؤميا وبردهلا 
یبال ذاعلر. 
وقال العلامة ابن عا برس بت( :(قوله و بردلا يبا ذا علر ) قال ف المحر و مىى قدر المعلور عل 
ردالسیلان برباط اوحشو او کان لو جلس لا یسیل لو قام سال وجب ر دتو خر جبردهعن ان يكون 
صاحب عل رو جب ان يصلى جالسا بأيماء ان سال بالميلان لان ترك السجود آهون من الصلوةمع 
الحرث اه .(ردالمشيعار: ج.ص ۰۳ وله انه وتعالىاعلم . 

۰ ذى القعدة ۱۶۱۷ هجری 
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پس رغ 


باب الانجاس 
خون كرون ذبیحه 
سوال : بعد از ذبح حیوان درحصه كردن او خون بافى بماند آيا اين خون پاک است ويا 
نجس ؟ اگر اين گوشت بدون شوئیدن گوشت بریده شود وباقی پخته شود آيا حلال میباشد 
ويا حرام ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : این گرشت نجس ميباشد اگر بالباس وغیره تماس كيرد 
آنرا نيز نجس ميكند اما برای پختن گوشت شونيدن خون كردن ضروری نیست اگر بدون 
شوئیدن پزیده شود نيز حلال میباشد . 
قال العلامة ااعصکایَ:و دم مسفو ح من سأئر الحيوانات الا دم شهيد مادام عليهو مابقى 
لحم مهزولو عروق و کمدو تحال وقلب. ۱ 
وقال العلامة ابن عابرنن ی :(قوله وما بقى ف حم ۱ ۶) يوهم انپله الرماء طاهرة ولو كأنت 
مسفوحة.وليس عرادفهی خارجة بالید المسفوح كما هو صرح كلام البحرو افاده حول البزازية بو 
كلا الباق ل عروق الملكأة بعد النيوعن الامام الفا :أنه يفسن الشوب اذا شولا یفسد 
القرر للضرورةاو الاثرخانه كان ير ىف برمةعائشة راصف دم العدق والدم الخارج من الکیدلو 
من غیره فدجس و ان منه فطاهر و كلا الم الخار ج من اللهم المهرول عدن القطع ان مده فطاهر والا 
فلاو کزا دم مطلق اللحم و دم القلبء تال القأضى الکین والطحال طاهران قبل الفسل حقى لو طللى 
بها وجه اف وصلبه‌جاز (ردالبختار ج.ص") ‏ وللهسانه‌وتعال‌اعلم 
4 ربيع الثانی ۱۳۹۷ هجری 
اشکال عفو ربع عضو در مورد نجاست خفیفه 
سوال : اگر نجاست خفیفه کم از ربع عضو باشد معاف میباشد اشکال اینجاست که 
انگشت یک عضو است وربع اواندک باشد از قدر درهم در صورتیکه بقدر درهم نجاست 
غلیظه نيز عفوه میباشد. 


یاب الانجا 
احسن الفتاوی «فارسی» جلد دهم ۱۳۱ باب الانجاس 


نجاست نيز عضو کامل محسوب شود وگفته شود اگر نجاست خفیفه کم از عضو ميباشد 
عفوه باشد بس در این صورت حکم نجاست خفیفه شدید میباشد نسبت به حکم نجاست 
غليظه زیرا نجاست غلیظه بقدر در هم عفوه میباشد وربع اذن کم است از قدر درهم : 

پس اشکال اينجاست آيا در مسئله نجاست كوش عضو مستقل محسوب شود يا خير ؟ 
با تحقيق انيق خويش نوازش فرمائيد . بينوا توجروا 

الجواب باسم علهم الصواب : علامه رملى رحمه الله تعالى بر مانعيت نجاست خفيفه 
بقدر ريع عضو اشكال نموده كه انگشت عضو كامل است وربع آن اندك تر است از قدر درهم 
لذا بنا بر قول مذكور حكم نجاست خفيفه شديد تر ميباشد نسبت به حكم نجاست غليظه . . 

علامه اين عابدين رحمه الله جواب ميفرمايد كه مراد از عضو دست كامل یاپای كامل 
ميباشد مع اصابع . 

البته اينكه اذن در ستر عضو مستقل محسوب شده لذا برآن اشكال باقى ميباشد كه حل 
آن علاوه آن ممكن نيست که در صورت نجس شدن كوش نجاست بقدر ربع به آن شرط 
مانع فرار داده شود كه زائد باشد از قدر درهم. 

قال العلامة الحصكفى 23 :و عفی‌ربع جميع بدن و ثوب ولو کمیرا هو المختار كرة احلرى و 
رهف العبر على الحقدير يربع المصاب کید و كم وان قأل ل الحقائق : وعلیه الفتوى من نجاسة 
مخففة كبول ماكول. 

قال العلامة ابن عأبدس بدا :(قوله وان قال افيه نظر لان لفظ الفعوى كن من لفط الاح و 
حودمدح. ومفادة ترجيح القول يريع المصاب‌وهو مفاد ما مرن البح ر لكن اعترضه | تخیر الرمی بان 
هذا القول يؤدى الى التشريدلا الى التخفيفبفأنه قرلا يبلغ ربع اليصاب الررهم.فيلرم جعله‌مانعاق 
المغففة مع انه معفو عده ف المغلظة,اذلو كأن المصاب الاملة من البدن يلرم القول بمدع ريعها على 
القول مدع ربع المصاب اه وفيه نظر لان مقتضى قولهم كأليد والرجل اعتمار كل من اليد و الرجل 
بغامهعضوا واحرا فلایلرم ماقا لتأمل.(رداليحدار: ج.ص") وللهسحانهوتعال اعلم 

۵ ربيع الثانی ١6٠١‏ هجرى 
جواب اشكال بر حكم مسئله شوئيدن دهوبي لباس را 


سوال : درجلد دوم احسن الفتاوى حكم شوئيدن دهوبى لباس را جنين تحرير نموده ايد 


احسن الفتاوى «فارسي» جلد دهم ۱۳۲ باپ لانجاس 
32 وروي 


لباسی راکه به دهوبی نجس بدهید همانطور نجس بماند در اين مورد بنده چند اشکال دارو 
امیدوارم تشفی دهید. 

(۱) در کراچی نزد هوبی ها عموما سه حوض میباشد ابتداء لباس را در یک حوض 
بیندازند بس از آنجا کشیده در حوض دوهم پس بار سوم آنرا در حوض سوم میندازند در 
اين صورت حکم لباس نجس چگونه باقی میباشد ؟ 

(۲) وآن دوهوبی که سه حوض نداشته باشد در انجا نیز جهت ضرورت شدیده بر 
مذهب امام شافعی رحمه الله تعالی عمل نموده شود که در آن صورت لباس نجس در 
صورت شوئیدن در آب بقدر قلتين پاک میگردد. 

معروضات فوق را مدنظر گرفته حل اين مسئله را تحرير فرمائيد. بینوا توجروا 

الجواب باسم علهم الصواب : (۱) در تطهیر لباس در صورت شوئيدن در سه حوض 
شرایط ذیل لازم است : 

(۱) اينكه همه لباس ها را یکبارگی یکبارگی در هر حوض بیندازد اگر باتعاقب 
انداخت لباس اول آب را نجس میکند لذا لباس های بعدی پاک نمیشود . 

(۲) از يك حوض لباس ها را بکشد هر جوره لباس را با قوت فشار دهد بعداً در حوض 
دوم بیندازد پس آنرا از حوض دوم بکشد هر جوره لباس را با قوت بفشرد وفشار دهد پس از 
آن در حوض سوم بیندازد بس آنرا از حوض سوم اخراج نموده هر یک را با قوت فشار دهد. 

)۳( از حوض اول همه آب را اخراج کند آنرا سه مرتبه چنین بشرید که بعد از 
شویدن بار اول انقدر خشک شود که يك قطره آب نیز به نظر نرسد بعداً بار دوهم چنین 
بشوید وخشک کند پس بار سوم بشوید وخشک کند. 

بس جنين عملیه را دوبار با حوض دوم ویکبار با حوض سوم انجام دهد که همه آپ 
آنرا بکشد ویکبار آنرا خشک کند اگر حوض انقدر. خشک شد که يك قطره آب در انجا 
باقی نماند بس بدون خشک نمودن نیز پاک میگردد (انه قل حكم الارض) بعد از آن اين 
حوض را برای تطهیر دیگر لباس ها طبق طزیق مذ کور استعمال کند ظاهر است که دهویی 
اینقدر مشقت را متحمل نمیشود اگر کسی مشاهده نموده پس درست است لباس او پاک 
ميباشد در صورتیکه اطمینان قلبی او حاصل شود. 


احسن الفتاری:فارسی» جلد دهم ۱۳۳ باب الانجاس 
WEE‏ 


عوض اين طريقه مشکل طريقه سهل دیگری نيز داریم که آب حوض راجاری ماند که از 
یک جانب آب داخل واز جانب دیگر خارج شود برای بوديجه نمودن آب رفتار آب را خیلی 
سست وعادی بماند دراين عمل يك حوض نیز کافی میباشد. نیاز مندی نمیباشد به سه حوض . 

واگر حوض ده در ده باشد باز هم در آن لباس پاک ميشود نیازمندی ندارد برای سیلان 
نمودن آب در آن . 

(۲) در مورد قلتین جهالت فاحشه معروف است علاج آن چگونه است؟ از کتب شافعیه 
اين ترجیح بنظر می رسد که قلتین»۵۰۰ رطل بغدادی است ورطل بفدادی : ۱۳۲۸ درهم 
است بنا برین حساب قلتین : ۰۷۲۸ ۲۱۷ کلوگرام آب میباشد اگر اين قول پذیرفته شود در 
حوض دهوبی اینقدر آب گنجایش ندارد البته در مذهب مالکیه سهولت است نزد انها تا 
زمانیکه اثر نجاست در احدالاوصاف آب تغير نیاورده باشد. آب پاک میباشد مگر برای 
جواز عمل بمذهب ضرورة شدیده شرط میباشد که در اینجا متحقق نیست. 

در مذهب حنفیه در تطهیر بردهویی کدام نوع حرج نمی باشد زیر او بطريقه مذ کور 
توان جاری نمودن آب را دارد وبرای مالک لباس نیز کدام ضرورت شویدن نیست چراکه 
اول جه ضرورت برای شستن بر دهوبى. خودش لباس خويش را بشوید ثانياً بر دهویی 
بشوید اما نجاست آنرا شخصا پاک کند وبه دوبى بدهد در این عصر توسط آب نل در پاک 
نمودن لباس هیچ نوع تکلیف نمی باشد در آن تثليث ويا عصر شرط نمی باشد تفصیل در 
جلد انی احسن الفتاوی در باب الانجاس بیان شده است . 

حل این مسئله چنین است که چند تن نیکان بروند در محله های خويش وبیاموزانند 
دهویی را اين طريقه جاری نمودن آب حوض را بس طبق آن عمل اورا مشاهده کنند شخصاً 
خودم در دارالعلوم کورنگی چنین نمودم اولاً آموختم دهوبی .را طریقه جریان دادن آب 
حوض را و يس آن را مراقبت نمودم اين عمل را برای سهرلت دیگران کردم خودم هیچگاه 
بردهریی لباسم را نه شوئیده ام. وفقنااله لجمیع مایحب ویرضی. 

۶ ربيع الثانی ۱۶۰۶ هجری 
طریقه پاک نمودن آهن 


احسن الفتاریر«فارسی» جلد دهم ۱۳ 5 باب الانجاس 


الجواب باسم ملهم الصواب : دراینجا سه صورت است : 
(۱) اگر نجاست ذی جرم وخشک باشد پس چنین صاف نمودن آن بایک تکه نر 
وغیره که اثر آن بافی نماند کافی میباشد . 
(۲) اگر نجاست خشک وغيره ذى جرم باشد مانند بو ل وغیره بس جذب نمودن 
وخشک نمودن آن لکه تر با چیز دیگر که تر باشد کافی است . 
(۳) اگرنجاست تر باشد بس اگرذی جرم باشدیاغیر ذی جرم صاف نمودن آن باتکه 
وغیره کافی می باشد اگر تکه ترباشد يا خشک. 
قال العلامة ابن عا برض له :قال ف الحلية:واللى يظهر انها لو یأبسة ذات جرم تطهر بألحمسو 
المسح عا فيه بلل ظاهر من خرقة او غيرها حت یلهب اثرها مع عدرها ولو يأبسة لیس بات جرم 
كالبول و الخمر فمألمسح ما ذكرنادلا غیرولو رطبة ذات جرم او لا فبالبسح بخرقة مبلولة 
اولا.(ردالمحتار :ص" وللله‌سصاته وتعالىاعلم . ۶ رجب ۱٤۱۵‏ هجری 
طريقه پاک نمودن شیره گر 
سوال : دروقت تیار نمودن گر در شیره آن احیانا موش وغیره میفتد وریزه ریزه میشود 
حکم آن چگونه خواهد باشد؟ بنیوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اگر شيره سخت باشد پس موش وحصه های گرد ونواح 
آن دورشرد متباقی پاک می باشد واگر رقیق باشد مانند آب اگر گرم باشدیا سر دازبالای آن 
آنقدر شيره يا آب ربختانده شود که ازلب آن بریزد بس همه آن پاک میشود . 
قال العلامة ابن عابردن یل : تدبيه: هل يلحق نحو القصعة بلحو ض: قفا كان فيها ماء جس ثم 
دخل فرها ماء جار حتى طف من جوانيها هل تطهر هی والمآء الزى فا كاحوض ام لالعرم الهرورةاق 
غسلها؛ توفق فيه مدة,ثم رايت ف خرانة الفتآوی: فا فسرماء الموضءفاغ ل مده بالقصعة وأمسكها 
حه الانيوب فد عل الماء وسال ماء القصعة فتوضاءبهلايجوزاه. 
ول الظهدرية ل مسالة ا حوض :لو خرح من جان ب آخر لا يظهر مالم خر مشل مافيه ثلانف مرات 
كالقصعة عدربعضهم_والصحیح اله يطهر وان لم بخ رج نفل ما فيه اه فألظ اهران ماق الفرانة میتی عل 
خلاف الصحیح.یویره‌ما ف البدائع بعل حكايعه الاقوال الفلاثة ق جريأن الحوضءحويف قال مأ نصه:و 
على هلا حو ضالحمام او الاوال اذا تدجس اهو مقتضماًة اله على القول الصحيح تطهر الا وال ایضا عجرد 


احسن الفتاویرفارسی» جلد دهم ۱۳۵ باب الانجاس 


المجرياموقد علل ل البرائع هذا القول بانه صار ماء جاریاولم لستیقن ببيقاء الدجاسة فيه فاتضح 
الحكم وله احمل 
وبق شی آخر سثلت عده‌وهو ان دلوا تدجس فأفرغ فيه رجل ماء حت امتلاء سال من 
جوالبه هل يطهر عجرد ذلك ام لا واللى يظهر لى الطهارة احلا نما ذکرداهههدا وا مر من انه لا 
يشترط ان يكون اجریان مدد وما يقال انهلا يعد ل العرف جاريا مد وع .لما مرس انه لوسال دم 
رجله مع العصير لا يدج س و كذا ما ذكرة الشارح بعدة من ان لو حفر تهرامن حوش صغير أو صب 
الياء ى طرف المیزاب الخو كنا ما ذكرنأة هناك عن الخرانة واللخيرة من المسائل فكل هذا 
اعتبروةةجاريا فكلا هداءو اخبرل شيغد] حفظه له تعأل ان بعض اهل عصر تال حلب أفتى بزلك حتی 
ل‌المائعات و انبم أنكرواعليهذلك. 
وأقول:مسالة العصير تشهرلها افتوبه وقدمر ان حکم سائرالمائعات کالما مق الاح فا حاصلان 
ذلك له شواهن كفيرة أمن أنكر و ادعى خلافه يحتا ج الى اثمات مرعاه بدقل مر لا عجردانه‌لو کان 
كذلك لل کروه ف تطهير المائعات كألزيت ونحونةعلى الى رايت بعد ذلك القهستألىاول فصل 
الدجاسات ما یرل علیه حیف كران المائع_كالياء والديس و غيرهما ‏ طهارته اما باجرائه مع جلسه 
منتلطا به کہا روی عن من ی كما فى التبرتاهیو اما بالخلط مع المام كما اذا جعل الدهن ف 
الغابية ثم صب فيه ماء مغلم و حرلت ثم ترك حت يعلواو ثقب اسفلها حت تفر ج المامهکلا يفعل 
ثلاثاهانه يطهر كما ل الزاهرى! #فهذا مرخ بانهيطهر بالاجراء نظيرما قدمدادعن الخرانة و غیرهامن 
انهلو اجرى ماء انأمین احدهماً اچس ف الارض»ءاوصبهما من علو فاختلطا طهرا عمنزلة ماء جار.نعم عق 
ماقدمدأةعن امخلاصة من خصیص الجريآن بان يكون | کار من فراع اوذراعين يحقيد بلنات هدا لكده 
الف لاطلاقهم من طهارة الموض مجرد البریآن‌هنا ما ظهر لفكرى السقیمو فوق كل دی علم 
عليم.(رداليحتار ج,ص.) واه سبصانه وتعال اعلم. 
غره جمادی الثانیه ۱۶۱۸ هجری 


۱۳ OE E E E E E E FE 
1۳ ۳ ۱۳ ۷ ا ۴ کا کک‎ 
ا کا کا کا کک‎ 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد دهم ۱۳۶ فصل و لاستنجا, 


فصل في الاستنجاء 
حکم استنجاء بعد از وضوء 

سوال : شمایان درجلد دوم احسن الفتاوی فرموده ايد كه بر استنجاء بعد از وضوء 
نمردن وضوء نمی شکند درصورتیکه در در مختار آمده است : (استدص المتوطى.ان عل وجه 
الستقبان اری انحقض, و الالا) لذا دراين مورد نظرثانی كنيد وآیا با استنجاء طبق سنت 
وضوء می شکند يا خیر؟بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : قال العلامة احصكاى یو فى نواقض الوضوء:و کلالو ادهل 
اصبعه لدب رتفلم یفیبها ان غیجها او ادخلها عددالاستدجاء بطل وضوء و صومه. 

قال العلامة ابن عا برضن ی2:(قوله فان غرجهأ)قال ل شرح المدية وكل شىء غيبه ثم خرج 
يدقض وان لح يكن عليه بلة.لانه الععی عم ل الط وللا یفسد الصوم خلاف مأ اذا كان طرفه خارجا 
اه و شرح الشيخ السماعيل عن اليدابيع:و كل شىء غیبه ف دبرة ثم اخرجه,او خرج بدفسه یدقش | 
لوضوم و الصو مو كل شىء ادخل بعضه و طرفه خأ رحلا یداتضهاً انعهى.اقول:على هلا يلبق ان تكون 
الاصبع كالمحقدة.فيعتير فيها البلة لان طرفها يبق ارجا لا تصالها بأليدهالا ان يقال :لما کانسس عوا 
مستانلا فا غابت اعتبرت كالحدفصل لکن ما سیاق ق الصوم مطل فاده سياق انهلوادخل عودا ل 
مقعدته وغاب فسن صومه‌والا فلا فان ادخل اصيعه فألبختار انها لو ممتلة فسربوالا فلا.تامل وللا 
قال ق المدائع:هنا یرل عل ا ناستقر ارالںاحل فا )جوف شرط فسادالصوم. 

(قوله بطل وضوءة و صومه) اى فى المسألعين لكن بطلان الصوم ف الاولى حلاف الیختار الا ان 
يفرق بين جرد ادخال الاصیع و تغییربا و يحداج الى نفل صركهفأن ما ذكروة ل الصوم مطلق. كما . 
علسصسفلهنا قال ط:ان فى كلامه لفأ ولشرا مرتهافيطلان الوضوء يرجع ال قوله:ولو غيبها.والوله: 
وصومه يرجع الى قوله: ا وادخلها عدن الاسنعجاء. قلمع:لکن لو اذخلها عدن الاستدجاء ينتقض وضوءة 
ايضا.لانهلا تخلو من البلة اذا لحرجمى كما شرح الشيخ اسماعيل عن الواقعاس و كل ف العأترخانية. 
لكن نقل فيها ايضا عن اللغميرة عرم النقض والزى يظهرهو الدالض,فروج الملة معها واحاصل ان 
الصوم يمطل پالدخولوالوضوء بالغرو ناذا ادحل عودا جافا و لم يخيب لا یفسدالصوم لانه لیس 
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مبتلالاستقر ار الهلة ل الجوفمواذا اخر جالعودیعنما غاب فسدوضوءتمطلقا وان ام يغب فان عليه 
بلةاو فيمرائحةفسرالوضوءوالافلا. (ردالمعتار:ع.ص") 

وقالالعلامةاحصكفى ء5 :استد المتوطىءا نعل وجه السلة ,أن ارغىالحقض والالا. 

وقال العلامة ابن عابرين یل :(قوله بان ارش ا لعل وجهه انه رح بأرخأئه نفسه الفرج 
الناغل وهولا بفلوعص رطوبة الدجاسة,ثم رایته مدقولالاعن خط البزازی له مش لسغتى الجزازية 
مع التصرح بأن المراد يوجه السلة ما ذكرة الشارح من الارخاموبه انرفع مأ فهمه ف الحلية من بدأء 
القول بالدقض على ان المراد بوجه السنة هو ادخال الاصيع ف الدبرخرد ذلك بأنه قل نص غير واحرمن 
اعيأن المشأًك/الكبار عل نلا یرل الاصبع قالاستنجاء (وبعدنصف الصفحع ويم الغ فيه مالم يكن 
ماما خينش ف بخرقة لبلا نيببعه ک لایصل الباء اللجوفهفيفطر. (ردالمحتارص: ج:) 

وقأل العلامة الحصكفى :ال مفسرات الصوم :ولو بألغ ‏ الاستدجاء حت بلغ موضع امحقدة 
فسد وهلا قلما يكونولوكأنفيورشداءعظها.(ردالمعدارجح.ص») 

از عبارات بالا امور ذيل مستفاد شد : 

(۱) استنجاء بحالت عدم استر خاء بالاتفاق عدم ناقص وضوء مى باشد . 

(۲) درحالت استنجاء درصورت داخل نمودن انگشت در دبره ناقض وضوء مى باشد 
على الراجح باوجودیکه يك قول درعدم نقض است . 

(۳) اگر در دبر انگشت خشک را داخل نموده وبكشد كه برآن هيج رطوبت بنظر نرسد 
ونه بو محسوس شود در اين صورت نا قض بودن اختلاف است . 

(4) انگشت كامل يا نصف آنرا خشک در دبر درون كرد اما با آن رطوبت بر آمده يا 
بو ظاهر شد بس در اين صورت ناقض وضوء می باشد . 

(۵) درنقض استنجاء بحالت استرخاء مختلف فيه است در شاميه با عبارت حليه عدم 
نفض مفهوم است نيز درصورتيكه ادخال اصبع در حالت استنجاء عدم نقض است پس در 
این حالت بدون ادخال ربع تنها استرخاء بطريق اولى غير نا قض می باشد . 

(۶) رسانيدن آب به مخرج بدون استرخاء ناقض صوم نيست نا زمائيكه آب تا جوف 
نرسيده باشد بس استنجاء بلا استرخاء بالاتفاق غیرناقض وضوء مى باشد وبحالت استرخاء 
«رناقض بودن آن اختلاف است درنظر بنده عدم نقض راحج است زيراى بناى قول نقض 
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خروح نجاست ضروری است ازباطن اما اولا قرار دادن مخرج را باطن وثانيا بهر صورت 
درآن وجود رطوبت غير مسلم است پس مخرج بعکم باطن می باشد طبق شواهد ذیل : 
(۱) معیارظاهری خارج وداخل بدن اینست حصه که بلا تکلیف بنظر می رسد خارج 
می باشد مانند دهن وكوش وفرج خارج تعریف خارج صادق آید بر مسترخی مخرج . 
(؟) با رفتن آب درمسترخی مخرج وضوء میده نمیشود ودر استنجاء شونیدن آن سنت 
است اين هر دو امر مقتضی می باشد بحکم خارج بودن أن بس ظاهر: فراردادن مخرج خلاف 
معیار ظاهر واعتبار نظاثر می باشد نيز دراين مقام بعد از استفراغ وجود رطویت متفین میباشد 
اما هر وقت وجود رطویت مسلم نمی باشد اولاً اين خلاف مشاهده است ثانیاً درصورت داخل 
نمودن انگشت خشک وانرا اخراج نمودن در این صورت خروج رطویت وياقيد بوى متفق 
عليه است اگر در اين مقام وجود رطویت لازم باشد پس اين قيد بی معنی می باشد . 
بنا بر وجوه مذ کوره در نظر من استنجاء بحالت استرخاء نيز ناقض وضوء نمی باشد 
معهذا اعاده وضوء احوط است علاوه ازين نزد امام شافعى عله مس العورة ناقض وضوء 
است ازينجا بقصد رفع اختلاف نیز تجدید وضوء مستحسن است . 
خلاصه اينكه قول نقض احوط وقول عدم نقض ارجح واوسع است . والله سبحانه 
وتعالی اعلم . ۸ رمضان ۱4۰۰هجری 
لازم گردانیدن استنجاء با خروج ريح بدعت است 
سوال : بعض مردم معمول دارند اگر که بول وبراز نکرده باشند قبل از وضوء استنجاء 
را لازم میگیرند وبعض علماء برجزئیه الاشباه والنظائر استدلال نموده اند : 
و العفو عن الر و الفساء اذا اصاب السر اویل الببتلة او المقعزة على الیفی به وكان الحلوائى لا 
يصلى سر اویله ولا تأويل لفعله الا الصعرز من ا مقلاف.«الاشبان و الدظائر مع ا حموى حبص »*) 
در اينجا لفظ عفو دليل است كه با تماس ريح با سر اويل مبتله يا مقعد مبتله نجس 
ميكردد اما اين نجاست طبق قول مفتى به عفو مى باشد فهميده شد كه قول دوم عدم عفره 
نيز موجود است لذا تقاضاى احتياط اينست که بر اين قول عمل نموده شود نيز تا اجتناب 
ورزيده شود ازاختلاف علماء طبقبکه تائيد هردو امور از قول امام حلوائى رحمه الله تعالى 


نموده ميشود n.‏ ِو 
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التجاست از شما جناب كه اين مسئله را مدلل روشن كنيد . پینواتوجروا . 

الجواب باسم ملهم الصواب :در صورت غير مبتله بودن سراويل ومقعد کسی هم 
قائل نجاست بدن وثياب يا خروج ريح نیست لذا با مطلق خروج ريح استدلال نمودن بر 
استنجاء از جزيه مذكوره مطلقاً خطاست. 

ودر صورت مبتله بودن نيز طبق قول مفتى به عدم نجاست است قول نجاست انتهانی 
مرجوح است كسى از فقهاء معتبره آنرا اختيار نكرده بلكه بهر صورت استنجاء را بعد از 
خروج ريح بدعت پنداشته اند يس عمل نمودن بر قول غير مفتى به وترک قول مفتى به جواز 
ندارد وآنرا لازم گرفتن قبیح تر از آن می باشد نیز امريكه دائر شود بين سنت وبدعت پس 
ترک آن اولی می باشد لذا احتیاط در اين است با خروج ريخ در هر صورت استنجاء ترک 
نموده شود نيز عمل علامه حلوانی يا سراویل تعلق دارد در آن ذکر استنجاء نیامده على 
سبيل التسليم با علل انفرادی علامه حلوانی رحمه اله تعالی استدلال بر کدام مسئله شریعه 
ووبيث نيدت شخصاً در الاشباه والنظائر فرموده است : (ولاتأويل لفعله الاالعحرزمن الخلاف) 
كه ضعف آنرا بيان نموده لذا عمل آن قابل تقليد نمى باشد. 

قال العلامة اہن عاپرس وت :(قوله فلا يسن من ر )لان عيدب طاهرقو انما نقضت لانبعا هأ 
عن موضع الدجاسة اه حبولان خرو ج الر لا يكون عل السبيل شىء فلا يس مده بل هو برعة كما 
الهجتییکر.(ردالمعتار: ج ص”) 

وقال العلامة ابن جيم :افا فسا فى السراويل و صل معه قال بعضهم :لا جوز .لان ف الرخ 
اجزاء لطيفقه فتريغل اجراء الشوب‌وقیل ان الشيخ الامأم شمس الائمة ا حلواى كان يصلى من غير 
السرا ويل ولا تأويل لفعله الا التحرز من الفلافوالفتوى انه جوز سوام كأن السراويل رطب وقمت 
الفسوة ا ويابسأ.(البحر: ج دص + . وقال العلامة الحصكف بدا لى مكروهات الصلوة:و قلب ا حصا 
لی الالسجودةالدا م فيرخص مرقوت رکه او 

قال العلامة ابن عابرین ی :(قوله ترکها اول)لانه اذا تردد امحكم بين سلة وبدعة كان ترك 
السنة راجا على فعل البرعة مه ان كان چنکده التسوية الل الشروع ف الصلوة.البحر.(ردالمحتار ج 
.ص ج) وإبلهسبعأنه وتعال اعلم ۶ى القعدة ١4٠١‏ هجرى 


جواب اشکال بر حکم عاجز از استنجاء 
سوال : شما در جلد ۲/۱۰۹ احسن الفتاوی فرموده اید اگر هر دودست کسی فلج شده 
باشد يا یک دست آن فلج شده باشد اما ریختاننده آب موجود نباشد و آب جاری نیز نباشد 
تا بادست درست خويش استنجاء کند وشوهر خانم وياخانم شوهر نیز نباشد تا او را 
استنجاء دهد پس برایش استنجاء عفوه می باشد . 
ازینجا معلوم ميشود که بوقت عذر خانم وشوهر یکدیگر را استنجاء داده میتوانند غير 
از آنها کسی دیگر از محارم حق استنجاء را به او ندارد ازینجا اشکال است اگر کسی ختنه 
نشده باشد وخانم او يا شخصاً او قدرت نداشته باشند بر ختنه نمودن خود بس بعد از بلوغ 
جواز دارد که اورا شخص دیگر ختنه کند نيز اگر کسی از صفا نمودن موی زیر ناف عاجز 
باشد بس حمامی توسط نوره وغیره حق دارد تا موی زیر ناف اورا صفا کند ودرحالیکه 
مضرت ترك استنجاء اضافه تر است از اترک ختنه وترک حلق موی زیر ناف يس چرابه 
آنها جواز داده شود وبه استنجاء جواز داده نشده ؟ 
عبارات ذیل درمختاروشامیه :: (جواز الختان من الغير) و (جواز ازالة شعر العانة من الغير) 
صراحة دلیل است. 
قأل العلامة ابن عابر ی :(قوله وختان) کذا جزم بهل الهداية وا نايدة و غیرهما و قيل:ان 
الاخعتان لیس بضر ور قلانه يمكن ان يتزوجامراة!ويشترى امع تختده انلم يمكده ان یخان نفسه كما 
سيأق وذكر فى الهراية الخافضة ايضا.لان الختأن سنة للرجال من جملة الهطرة لا يمكن تركها وهی 
مكرمة حق‌اللساءايضا. كمال الكفاية. (ردالمعتار مص:) 
وقآل العلامة الحصكش يد :عن الى حديفة 2:2 :لصاحب الحيام ان ينظر لى العورققو چته 
الفأ نبو قیلل ختان الكبير اذا امكده ان تن نفسه فعل,و الالم يفعلءالا انلا مکنه الدکاحاوشر ام 
الجارية.والظاهر ل الكبير انه يختن.ويكفى قطع الاكثر. 
وقال العلامة ابن عا برس :(قوله عن الى حديفة | )هلا غير المعدين لما ل شرح الوهيائية:نو 
ينيغى ان يتولى طلى عور ته بیدة دون الخدم هو الصحيح لان ما لا يجوز الدظر اليه لا جوز مسه الا فوق 
الفيابيو عن ابن مقاتل:لا باس ان يطللى عورة غيرة بألدورة كألفدأنيويفض بصره اهقلمی ول 
التدارغانية:قأل الفقيه ابو الليمف:هلا فى حالة الهرورة لا غیر(قوله و قيل ال)مقابل لقوله و #عه 
الفتانيفانه مطلق يشمل ختان الكبير والصغيرو هكذا اطلقه فى البباية كما ترمداهو اقرة 
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نهر حجوالظاهر ترچیحه‌ وللا عبر هدا عنعن الحفصیل بقیل(قوله الا نا يمكده الدكاح) كذا رايعه 
فى المجتيىوالصواب اسقاط لا بعد ان كبا وجدته لى بعض النسخ موافقا لما فى العاترخالية 
وشيرها والمر اد ان لا يمكده ان یتزوج امراة #فتده‌او پشتری امة كللك(والظاهر فى الكبير ان 
يفتن)الظاهر ان خان مبى للیجهول ای خحده غيرتدفيوافق اطلاق الهراية تأمل(ردالمحدار: .ص 
ف الير:بلا كشف عور اما معه فيتركه كما مرلو کشف له سار فاسقا لالو کف لاغتسالاو 
تخوط كيأبحفه ابن الشحدة. 

ل الشامیة:قوله فيتر که ای الاستدجاء بألماء وان تجاوزنت المخر جهو زادت على قزر الدر هم وام 
یں ساتراولم يكفوا بصرهم عنه يعن طلبه مدبم‌فمینتن يقللها بنحو جر ويصلى.وهل عليه 
الاعادة:الاشبهنعم. كما اذا مدع عن الاغتسال بصدع عبدفتيمم وصلى كما مر.افاحة ف حليةموذ كردا 
خلافه یف الفسل فراجعه (ردالیعتار ج.ص:) 

در باب الفسل اين مبحث موجود است در مورد وجوب اعاده غسل : 

فی الدر:عليه سل و مه رجاللا يدعموانراوتوالمراة بين رجال او رجال و لساء تؤخرتدلا بين 
لساء فقط....و یلمنی لها ان تتييم و تصلى لعجزها شرعا عن الماءو اما الاستدجام فیترك 
مطلقاوالفرقلايخاى. 

ل الشامية:يقى ههد ثىء لم يل كرتدوهو انه هل تجب اعادة تلك الصلوة فى هلد المسئلة ول مسئلة 
الدهاية السابقة؛قال ف الحلية:فيه تأمل والاشبهالاعاد تفريعا ع ظاهر الم لهب ف المد وعمس از الة 
رید بصدع العهاد اذا تيمم وصلى.... و استظهر الرحمتى عدم الاعادة قال:لان العزو لم يات من قبل 
المغلوق فان المانع لها الشرع والحيأةوهما من له تعالى کما قالوا:لو تيمم خوف العدوغان توعرهصل 
الوضوء والغسل يعد لان العزر اق من غير ص حب الحق ولو خاف بدون توعرمن العرو لان لوف اوقعه 
للهتعال قلي مفقريجاءالعلر منقب ل صاحب الح ق فلا ترم الاعادة. (ردالیعتار ج.ص‌س) 

عذر معذور ومريض نيز من جانب العبد نيست لذا عجز مى باشد و من يحل جماعه موجود 
نيست يس استنجاء ساقط ميشود ودراين صورت عدم اعاده نمازهاى اداء شده بايد راحج باشد 

الجواب باسم الهم الصواب : حكم مذ کرره جلد ۲/۱۰۹ احسن الفتاوی آن سوال مبنى 
8 بر عبارت ذیل شامیه که از ظاهر آن بوقت عذر در صورت نبودن شوهر خانم ویاخانع 
شوهر ساقط بودن استنجاء به نظر ميرسد عبارت شاميه قرار ذيل است : 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد دهم ۱۲ فصل ز فص في الاستنجاء 


«کمریض)ل العاترخانية:والرجل المر يض اذالم تكن له امراقولاامة وله اناو اوهو لا يقدر 
عل الوضوء.قأل:يوضكه ابده او اخوة غير الاستدجام‌شانه لا مس فرجمويسائط عداموالمرا8 المريضة 
اذا لم يكن لها زوجو فى لا تقدر على الوضورولها باه او اه توضعها ويسائط عدجا الاستنجاى 
(ردالبعتار ج.ص) 

اما بر تعبير فانه لايسس فرجه اگر فكر نموده شود ابن حقيقت روشن ميشود كه در 
حقيقت مقصود ممانعت است از مس العورة بدون الحائل بس اكر بلا مس استنجاء نمودن 
ممكن باشد او را استنجاء بدهد در عصر حاضر توسط نل بلاستيكى وبا فواره (شاور) بدون 
المس بلا تكلف استنجاء نموده ميشود اكر جنين نيز ممكن نباشد بابوشيدن دستانه ويا 
گرفتن یک تكه ولباس آنرا استنجاء بدهد طبقيكه در غسل ميت استنجاء مامور به است 
ودر آنجا بطریق مذکور استنجاء داده ميشود وعبارت شامیه از استنجاء بطریق مذکور 
سکوت منقول است . 

خلاصه اينكه استنجاء در هيج صورت عفوه نمی باشد البته اجتناب مس بدون الحائل 
واهتمام غض بصر لازم است . 

اگر عبارت شامیه راکه جواز الختان من الغير وجواز حلق العانة من الفیر وجواز 
استنجاء المیت ودلائل دیگر قول جواز را ترجیح ميدهيد وقول عدم جواز مرجوح می باشد. 

ازين تفصیل بنظر میرسد اگر کسی هم موجود نبود که اورا استنجاء بدهد بس بدون 
استنجاء نماز بگذاره اما بعداً اگر شخصاً قادر شد يا کسی بيدا شد بس اعاده کند. 

استنجاء را در جواز ختان وحلق عانه من الفیر کدام قيد حائل مذکور نیست پس 
تقاضای قياس بر آن اینست که در استنجاء نیز مس بلا حائل جائز است اما طبق تفصیل بالا 
جائز نیست وجوه فرق اینست. 

)۱( درختان فقط یک بارضرورت مس عورت غلیظه به ميان می آید ودر حلق عانه بعد 
از چهل یوم يك مرتبه در صورتیکه در استنجاء در یک روز چندین مرتبه ضرورت مس 
عورت می آید. 

(۲) درختان وحلق حائل مخل می باشد در صورتیکه در استنجاء چنین نمی باشد . واله 
سبحانه وتعالی اعلم . ۳ شوال ۱8۲۲ هجری 


احسن الفتاوی «فارسی» جلد دهم ۱:۳ کتاب الصلوة 


اسن القتاوى ارسي جلد دم << 


كتاب الصلوة 
باب المواقيت 
طريقه خطاي تعين وقت عشاء در لندن 

سوال : شما میدانید که محل وقوع برطانیه درمیان ۰۵۰ ۵۸ درجه ميان عرض البلد 
موقعيت” دارد وطبق قواعد هيئت ورهنمائى محكمه موسميات برعرض البلد مذكور كه 
ازوسط ماه منی الى اخرماه جولائى شفق ابيض هنوز غروب نشده باشد كه خورشيد طلوع 
میکند يا به الفاظ ديكر خورشيد بعد از رفتن ۲ درجه زيرافق بس طلوع ميكند در اينجا 
در اوقات نماز در ۱۲ درجه زير افق صبح صادق تحرير شده وقتيكه جنين شد كه شفق 
ابيض غائب نشده باشد بعضى ها ميكويند که اين مسئله حسابات است اما مشاهده ماست 
كه صبح صادق طلوع نموده باشد وشفق ابيض نيز غائب كرديده ميباشد وكفتن اصحاب 
حساب كه اين مشاهده صبح صادق نيست اين يك فريب است از روشنى برق كه روشنى 
برق تميز را بين آن ناممكن كردانيده است . 

بس سوال اينجا ست آيا ممكن است كه خورشيد اضافه از ۱۲ درجه زير افق نرود باز هم 
تحقیق غروب شفق ابيض وصبح صادق نموده شود ؟ ويا سخن مشاهده کننده كان جهت 
درخشانی برق درست نیست؟ اميد واریم تا با جواب تشقی بخش مطمئن سازید . بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : علامه شامی رامام فقه وفلکیات علامه برجندى مه 
ودیگر ناهرین فیصله نموده اند : 

(۱) غروب شفق احمر = ۱۲۰ زیرافق ابتداء وقت عشاء عندالصاحبین والائمة الثلائة 
رحمهم الله تعالی است . 

(۲) غروب شفق ابیض مستطیر = ۱۵۰ زیر افق . ابتدام وفت عشاء عند الامام رحمه الله 
تعالی وابتداء صبح صادق بالاتفاق است . 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد دهم ۱14 کتاب الصلرة 


(۳) طلوع شفق ابيض سحطیل - ۱۸۰ زیر افق, ابتداء صبح كاذب است 
اين حضرات فیصله صادر نموده اند بعد از رسدگاه به مشاهدات درجائیکه روشنی برق 
اثر انداز باشد مشاهده آن غير معتبر می باشد . 
اگر يك زره روشنی برق باشد بس مشاهده غير ممکن باشد یک دلیل روشن بر 
خطائی اين مشاهدات اين نيز است که برای ۵۰ يا ۵۸ عرض البلد بنا بر مشاهدات یک 
وقت مقرر شود درصورتیکه اوفات مختلف اين مقامات عرض البلد زياد فرق دارد نیز 
اصله بين ابتداء عشاء وطلوع فجر مساوی داشته شود در صور تیکه در اینقدر عرض البلد 
اضافه آن غير ممکن می باشد . والله سبحانه وتعالی اعلم . 
۶ شوال ۱8۰۲ هجری 
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احسن الفتاری«فارسی» جلد دهم ۱۵ باب الاذان والاقامة 
ea‏ 


باب الاذان والاقامة 
قرائت چهار تكبير يكجا در اقامت 

سوال : بعض مشائخ فرموده اند که چهار تکبیر اول اقامت رابه یک نفس وکلمات متباقی 
را دو دو کلمه به یک یک نفس بدون وصل بايد اداء کند در صورتیکه از کفایه ۱ / ۲۱۳ 
معارف الستن ۲/ ۶۸۶ ۱۹۵ وبدانع ۷ دانسته میشود که درابتداء اقامت چهار 
کلمات را به يك نفس نگوید دوتکبیرات رابه یک نفس بگوید شمایان اين مسئله را زیر 
غور نموده شرح نمائید. بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : در اقامت بتصریح فتهاء وصل اربع تکبیرات مستحب 
است در سوال حواله جات کتب فوق الذکر در آن نيز وصل (یعنی گفتن اربع تکبیرات به 
یک نفس ثابت است ) 

قال العلامة ابن عا بر ه22 :قلع :وا حاصل ان التكبيرة الق لية ف الاان‌ساً كدة الرام للوقف 
حقيقة, و رفعها خطاواما التكبيرة الاول من كل تكبيرتين مدهو جميع التكبيرات الاقأمة‌فقیل 
محركة الراء بالفتحة على نية الوقفو قيل بألضمة اعرا ,أو قيل سأ كدة بلا حركة على ما هو ظأهر كلام 
الامرادوالزيلي والبرائع وجماعةمن الشافعية. (رداتار ج ۱.ص ۲۵۸) 

وقأل الامام المرغيدال 252 (و يترسل ف الافان و حدر ف الاقامة)لقوله ال لبلال:ا۵ا اذلمی 
الترسلواذا مت أحرروهلا بيأنالاستحبابالهرايةمعالفتحمج.ص) 

وقال العلامة الخوار زى ب5ا :(قوله ويترسل ف الاذان) الترسل ان يفصل بين كلمات الاذان من 
غير تغن ولا تطريب.من قولهم :على رسلك ای ابدلموترسل ف القراءة مهل فیبا وا حدر الوصل و 
السرعة. (الكفايةمع الفتح ج.ص۳) 

وال الامام ابن الهما مال :(قوله ويترسل ف الاذان)هو ان يفصل بين كل کلمتین من کلماته 
بسكعة والحدر انلا يفصل ولو ترسل فيب قيل: يكرتت لمخ ألفة السئة.وقمل:ما ذ کرت المكن يشير الى 
عدم الكراهةحينف قال‌:وهنا بیان الاستحماب‌واگی هو الاوللان المتوارف الترسل 
لمكرناتركه وق فتأوى قاضیهان-:ان و مكف ساعةثم اخلق الاقأمة فظیبا اذانا فصبع كألافان 
فعرف یستقیل الاقأمة,لان السنة ف الاقامة الحدرفأا ترسل ترك سنة الاقامةو صار كأنه اذن 
مرت (فتحالقدير ج,ص”) 


احسن الفتاوى «رفارسی», جلد دهم ۱:۶ باب الاذان والاقامة 


وقال الا مام الکلسال :دیف عبد لله بن زيل ضوفي التكبير اربع مرات بصو تین وروی 
عن الى لور اه مؤذن مكة انه قأل:علمنى رسول الله 46 الاذان تسعة عبر كلمةوالاقأمة سبعة عدر 
كلبةو انما يكون کزلك اذا کان التكبير فيه مرتین‌واما ا(اععبار بالشهادتين فدقول:كل تكبيرتين 
بصوت واحرءفكا مهما كلمة واحدة فيا ق مهم مرتين. كما يألبالشهادتين.(بدائع الصدائع ح.ص.”) 

در صورتيكه در آذان تکبیرات اربعه بصوتين آمده است ودوتكبير بمنزله واحده است 
ودر اقامت حکم اداء کلمټین بصوت واحد آمده است بس ابت شد که در افامت اربع 
تکبیرات که به منزله کلمتین است بصوت واحد میباشد . 

وقال العلامة البدورى 3157 : وحدالفقهاء الترسل ف الاذان ,أن یفصل بین کلمتین من كلما تداى 
يسكت و يقطع نفسامولكن جعلوا العکبیرتین من الاريع عمازلة كلمة.فيستحب نطقها ق نفس كمأ 
تالرموحدحوا حدر ل الاقامة بانلا يفصل.(معارف السان ج.ص») وله سعانه و تعالى | علم 

۲جمادی الثانية ۱۶۰۱ هجرى 
كفتن كلمه «صدقت وبررت, در جواب الصلوة خير من النوم) 

سوال : آيا در جواب كلمه الصلوة خير من النوم در آذان فجر صدقت وبررت وبالحق 
نطقت گفتن جواز دارد يا خير ؟ از عبارات ذيلاً ملا على قاری مب عدم جواز بنظر می رسد. 

. صدقرسول لله هوكلام كثير من العامة عقيب قول المؤذن ف الصيح:الصلوة خير من الدوم 
وليس له اصلو كذا قولهم عدن لول المؤكن:الصلوة خير من الدوم :صلقت و بررت و بالق 
نطامی استحيه الشافعية. قال الرميرىئ:وادعى اس الرفعة ا نخبراوردفيمولا یعرف من لالهو پررت 
بكس الراءالاول‌وسکونلفانية. “(الجُوضوعات الكبير ص بيدوا توجروا. 

الجواب باسم ملهم الصواب : گفتن كلمه (صرقيف وپررت‌بوباحی نطقنع) در جواب 
(الصلوةغيرمن الدوم) از حديث ثبوت ندارد از بعض سلف منقول است افضل تر اينست كه 
در جواب آن نيز (الصلوقخير من الدوم) گفته شود. 
قال انعلامة الرافى بدا :(قول الها رح فيقول صرقك! ) 

قال ال ر می :و يأق ھلا ما دقرم لى حمعلتیسیل اول لان حریف:قولوا مثل ما یقول پشہ لمو لم 
پرد ديف اغر ل(صدرقمی و بررت)بل 'اقلوكا عن بعض السلف اه ستریب(الصریر المختار ج .ص») 

ولله‌سصانه‌وتعالاعلم 9 ذى القعدة ۱4۰۳ هجری 


احسن الفتاری«فارسی» جلد دهم ۱4۷ باب الاذان والاقامة 


جواب آذان هاي متعدد 

سوال : در صورتيكه صدای آذان مساجد متعدد را بيك وقت يا یکی بعد دیگری 
بشنود بس بر او جواب کدام آذان مسنون میباشد ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : قال الامام ابن الهمام رال .دا :واللى يليش اجابة الاولسواء 
کان موذن مسجرتاو خی تلا له حيى يسيع الافان درب له الاجابة|اووجممسسف اذا فر ا نمسموعة من غير 
مسجت تعقق لحلنه السببءفيصي ركتعردهم ف المسجر الواحل.(فتح القرير: :ضص»”) 

در ابتداء اين بحث دواشكال داشتم : 

(۱) در اجابت بالاقدام بالاتفاق حق مسجد محله مقدم ميباشد نظر بر اين در اجابت 
باللسان نيز مسجد محله را ترجیح داده شود. 

(۲) بعد از شنیدن اذان مسجد محله اقدام رفتن را نکردن بسوی آن مسجد شرعاً عقلا 
وطبعًا ناپسند میباشد چرا که آن آذان مسجد محله خويش است علاوه از آن بنا بر قربت نيز 
صدای آن بلند ونزدیک میباشد . 

معهذا بازهم در نظرم کدام جزیه نیامد بس طبق مبحث امام ابن الهمام له چنین فتوی 
داده بودم. 

بعد از تتبع در متانه از جواهر الفتاوی قول تقدم مسجد محله خویش را یافتم اين قول 
مجهول باوجودیکه درمقابل ابن الهمام عط صلاحیت مقابله راندارد معهذ آنرا بنا بر دو دلیل 
ترجیح دادم : 

(۱) در عبارت مذ کور ابن الهمام له عوض فتوی تنها بحث آمده. 

(۲) قول مذ کور جواهر الفتاوی باوجوه فوق مؤيد است. 

قال اليغروم مين چعفر السدرا یل :ول جواهر الفتاوی:وسئل عالم من العلمامپسمرقدن 
من اذان الیوذنین یوذن کل واحل بعد الافان فى مواضع شتی‌یشتغل بجواب الكل او 

الواحد؛قال:یشتهل بمواب الاخان البؤذن اللی هو مؤفن مسجل حيه عدن افانه مسب ول غیره ان 
اشتغل بامر نفسه فلا الم عليه لانه لا يهب عليه اجابة اخاله المتانة: ص”) . ولله‌سصانه‌وتعال 
اعلم. ۵ربیع الثانی ۱۶۰۷ هجری 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد دهم ۱۶۸ باب الاذان والاقامة 
حواب اشکال بر كراهيت اقامت مت متتفل 


سوال : در احسن الفتاوی اقامت متنفل رامکروه قرار داده در صورتیکه در دلیل 
عبارت مذ کوره در مورد آذان را ذکر نموده نی دلیل اقامت را لذا مکروه گفتن اقامت محل 
اشکال می باشد . اين مسئله را روشن سازید . بینوا توجروا 

الحواب باسم ملهم الصواب : رقتیکه کراهت آذان متنفل ثابت شد يس در کراهت 
اقامت اوهیچ شبهه باقی نماند ازینجا نیاز مندی نباشد برای دلیل مستقل زیرا آن دوعلت 
که در کراهت آذان ذکر شد همان هر دو علت در اقامت نيز موجود است. 

معهذا فقهاء بر کراهت اقامت نیز تصریح نموده اند . 

قالالامام السر خس ىت : ويکر ان یو ذن ل مسجرس ویصلی ف | حرهم) لا نه بعلماً صلى يكون 
معدفلا بألاكان فى المسجد الثال‌والتدفل بالاخان غير مشر و عولان الاان مضعص بالمكتوباتبفاما 
يؤذن و ينيم من يصلى المكتوبة على اثر هما وهو ف المسجد الفا يصلى الدافلة على اثرهما.(المبسوط ج 
.ص*) وارلهسجما نه وتع الى اعلم . 


٩‏ شعبان ۱۱۸ هجرى 
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باب استقبال القبلة ضعیمه ؛ ار شایالعابد, 


احسن الفتاوی رفارسی» جلد دهم ۱1۹ 


ارشاد العابد الي تخریج الاوقات وتوجیه المساجد 


9 متعلق تخریج اوقات اصلاح دو تحرير . 
_ توضيح اختيار نمودن تقويم بعض قراعد در احسن الفتاوى. 
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باب إستقبال القبلة 


- ۰ 


إرشان العابد الي تخریج الاوقات وتوجیه المساجد 


۱ تبصره بر تقويم انسانگلو پیدیا امریکانه 

سوال : در ارشاد العابد متعلق تقاویم هجری وعیسوی اهل فن به حضرت شيخ دامت 
برکاتهم چندین بار مراجعه نموده هدایت گرفتند که دو تحرير أن با جوابات نقل نموده شد 
(مرتب) 

تعریر اول : در ارشاد العابد جواب اشکال بر تقابل سالهای هجری وعیسوی . 

سوال : شما در ارشاد العابد تقابل نمودید که ۱۹۸ بر ۳۶۵ تقسیم نموده ۰۶4۲ ۶۲۱ 
حساب نمودید در حالیکه طبق تحریر شما سال شمسی ۰۲4۲۲ باشد ازینجا من ۱۹۸ را بر 
4 نفسیم نمودم در جواب اعشاریه تنها تا چهار در جات رسید یعنی ۰۲۶۲۱ اين 
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ترمیم ازینجا نيز ضروری است امثله که برای توضیح آن قواعد بیان شد بايد بر آن منطبق 
گردد احسن الفتاوی ۲/۳۷۱ در زیر نظرم است ۱۳۹۰ هارا بر سال عیسوی تبدیل نموده 
بس ايام صحیح سال عیسوی ۶۷ ظاهر گردید وشما روز آخر یعنی ۱۶۸م رأ محسوب نموده 
ايد تاريخ ٩‏ مارج بر آمد اما ۱۹۷۰ ء رابر سال هجرى تبديل نموديد روز درست سال 
هجری ۶ بر آمد پس هر دو را در آن اضافه نموده وروز ۲۸۸ آنرا محسوب نمودید وشما 
تاريخ ۲۲ شوال را اخراج نمودید در صورتیکه طبق تقویم دائمی هجرى ۲۳ / شوال ۰۱۳۸۹ 
يكم جنوری طبق ۰ بايد شود زيرا که يكم جنوری ۱۹۷۰ ء روز پنجشنبه بود وطبق 
تقویم دائمی ۰۱۳۸۹ ۲۲ / شوال روز چهار شنبه است لذا تاريخ مطلوب بايد عوض ۲۲ 
شوال ۲۳ شوال گردد نيز در ۲۸۶ عرض دو سه اضافه شود در صورتیکه ۰۱۳۹۰ را با سال 
عیسوی بدل نمودید در ایام درست آن فقط یک اضافه نموده شود اگر کسر اعشاریه 
14 آن ۵ ء بر آيد وتا ۰۹۷۰۲ را تا ٩۹۷۰‏ ء محدود نمایند بس در مثال اول روز اول سال 
عیسوی ۶۶ می بر آيد که با آن دو جمع شود بس روز ۶۸ ۹/ مارج میگردد اين چنین در 
مثال دوهم روز درست سال هجری ۳۸۷ بر آید شما دو را جمع نموده بس روز ۲۸۹ درست 
۳ شوال گردد لذا در قواعد شما اندک ترمیم درکارست تا امثله بر آن منطبق گردد. اگر 
در تبدیل نمودن هجری به عیسوی ۵۶۲۱ ء را کسروعیسوی را در تبدیل نمودن هجری: 
کسر ۵4۲6 استعمال شود پس شاذ ونادر بين هر دو کدام تفاوت بيدا ميشود اما در نبودن 
یکسانیت بين قواعد قباحت بيدا ميشود ازینجا من ۵4۲۱ را گرفته ام. بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : با فاعده تحويل فاعده تقویم مختلف مى باشد اول 
تحقیقی است دوم تقریبی امثله یک فاعده را بر دوم انطباق دادن ضروری نباشد به وقت 
تعارض قاعده تحوبل را ترجیح داده شود. لباذ کردا من‌انه تحقياق والاخر تقريى. 
در تحویل کوشش حقیقت رسی می باشد. 
در تقویم قمری ایام ماه ها مفروضه است ودر شمسی موضوعه. كما سیتضح 
ممکن بعد از فکر بر امور ثلائه حقیقت ۵4۲۶ ء را نیز بدانید. ولله‌المستعان 
در احسن الفتاوی در نتيجه تحویل تنها ۲۸۶ روز نيست بلکه بر علاوه آن کسر ۶ نیز 
است زیرا از وسط یوم ابتداء تاريخ ناممکن است پس اکثر يوم را يوم کامل قرار دادن 
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علاوه ازين دیگر صورت ندارد اين جنين ايام قبل از يكم جنوری ۲۸۶ باشند بعد از در ۲۸۸ 
يكم جنوری باشد بدين طریق يك روز نيز اضافه نشود جه جانیکه در نظر شما دو بلکه سه 
يوم اضافه تنهای زائد باشد که علاوه آن چاره ممکن نیست كما مر بلکه در تحویل از قدری 
تدقيق کار گرفته شود هیچ فرق نيايد مثلاً تدقیقات متعدد را صرف نظر كنيد تنها اين 
تدقیق را بگیرد که در آخر اعشاریه را عوض ۳۵۶ عدد ۳۶۷ را در ۳۵۶ ضرب دهد باشد 
با ۰٩‏ ۲۸۶مساوی شود. 

ازینجا شما در ترمیم خويش ۵4۲۱ ء تائید نپنداشتيد زيرا که در تقويم تواریخ قمری 
مفروضه باشد وشمسیه موضوعه فافترفا عنقریب معلوم شود كه اهل تقويم اين سال را ۳۵۵ 
روز محسوب نموده اند چونکه اين حساب تحقیقی نیست فرضی است ازینجا اعشاریه را در 
۵ ضرب نکند بخلاف تقویم شمسی که در آن در سال ليب اعشاریه را در ۳۶۶ ضرب 
کنند زيرا که تواريخ آن موضوعه است. 

از عمل تحویل ایام بر آمده سال عیسوی که تعداد آن در احسن الفتاوی مسطور است 
شما در آن نيز يك روز را اضافه پنداشتید در حالیکه يك روز نيز در آن اضافه نیست 
بلکه بر عکس اسقاط چهار است که يك امر لازمی است کماقدمتا. 

چونکه تواريخ شمیه موضوعه است ازینجا منطبق نمودن قاعده در آن امکان تقدیم 
وتاخیر نباشد تعداد ایام ماه ها تواریخ سالها همه تحت یک اصل موضوع همه درجات خود 
منجمد اند اگر سال ۳۶۵ روز باشد بس در قاعده تحویل همان مقدار ايام محسوب گردد 
وروز ۳۶۶ ام در حساب تحویل نيز همین تعداد معتبر باشد اين ایام تابع دور شمسی 
محصوب نگردند امیدوارم که مسئله ۰۵4۲4 را دانسته باشید. 

تقويم قمری را تواريخ موضوعه نی بلكه مفروضه محسوب كند براى آن تعن کدام 
اصل بنا بر دوعلت جواز ندارد. ۱ 

(۱) اينكه اين شرعاً ممنوع است . ۱ 

(۲) اين تواریخ را متعین نموده توسط تقویم قمری بیشتر خلاف مشاهدات عامه است 
در آنجا جهت تعين تاريخ درست بر قاعده تحويل اعتماد لازم باشد در مقابل آن قاعده 
نفویم گذاشته شود زيرا که أن تقریبی است وذریعه آن تواریخ متعینه مفروضه است نی 
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موضوعی است ونی تحقیقی وقاعده تحویل تحقیقی اس | 

طبق تفصیل مذ كور تقابل از عمل تحویل بصورت ذیل ثابت ميشود. 

يكم جنوری ۰۱۹۷۰ ۲۳۶ ۲۲/ شوال ۱۳۸۹ ٠‏ پنجشنبه. 

در تقویم قمری ۲۲/ شوال ۲۳۶ علت روز چهار شنبه بودن اینست که بدور قمر اگر 
که در این وقت یک یوم اضافه گردید اما در قاعده تقویم در آن وقت اضافه متعسر باشد 
در آن تفریبا بعد از دوماه در آخر سال اضافه نموده شود. 

بغرض تسهیل اين فصل قلیل را مناسب دانستم بر اختتام ۰۱۳۸۶ دور کبیر ۱۲۶ 
تکمیل گردد لذا در تفویم یک يوم کم می شود پس اضافه در ۳۶۷۰ سالانه درحساب یک 
روز می آید ۰۷۲۶ ۲ سال ۰۷۲ ۲۳۵ ۳۵۵۲۳۶ ۲۵۷ ۲۳۶ ۲۲ / رمضان ۱۳۸۹« اما در 
تقویم بعد از گذشت سه ماه نیز در آخرسال این يوم اضافه میگردد فتدبر وتشکر . 

شما که بنا بر کدام قاعده اضافه دو یرم را نمودید اين تحت کدام نکته فنی نباشد 
عصای كور کورانه باشد جزافة بدون بصیرت سلسله ترمیم در قواعد آغاز گردد پس در این 
صورت خداوند حافظ فن باشد ترمیم نمودن در قاعده حقیقی وانرا تابع قاعده ترمیمی گر 
دانیدن تنها بر يك جزیه اشکال وير دیگر ها ظلم عظیم باشد. 

۱ ربیع الاول ۱6۰۸ ه : 

تحرير دوم : با مشاهده ایدسیشن انسائکلوپیدیا برطانیه با انسیائیکلوپید امر یکانه 
متفق اند بر لفظ کلین‌ڈر (جنتری) مباحث تحقیقی زياد است وبر نظامها قديم وجدید تقاویم 
دنیا اظهار خیال نمودم در روشنی آن بردانستن تقویم هجری ومتعلقات آن در فهم خیلی ها 
ممد ثابت شد تعلق دارند كان با تقویم هجری بنا بر معلومات من طبق قواعد انسائیکلوپیدیا 
امریکانه تقویم جدید هجری را نیز تیار نمودم که یک نقل أن ارسال خدمت میگردید بنیاد 
آن تقویم برامور ذیل است. 

(۱) مدت دور قمر سال قمری ۰۳۶۷۰ ۳۵ روز باشد ازینجا با تقويم قمری برای مطابق 
آخری عرض دور کبیر سالهای قمری ۱۲۶ سال ها سی سی سال محسوب میگردد در دور 
هر سی سال دوهم پنجم ششم دهم سیزدهم شانزدهم هجدهم بيست ویکم بيست وششم 
بست ونهم سال (همه يازده سالها) را ۳۵۵ يوم محسوب میکنند ومتبافی ۱۱۰۳۰ ۲۳۶ ۱٩‏ 
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سال ها را ۳۵4 روز محسوب كند بدين طریق همه ايام سی سال (۳۵۵۲۳۵۱۱) ۲۲۸ 
)۳۵٤۲۳۵۱۹(‏ ۲۳۶ ۱۰۶۳ يوم میگرده آنرا بر سی تقسيم كنيد بس مدت اوسط سال قمری 
۳۶۶۶, ۳۵ ظاهر ميشود. 

این مدت نسبت به اصل دور قمری (۰۳۶۷۰ ۵ , نم ۲۳۶ ۰۰۰۰۰ کم میگردد 
يعنى ۲۵۰۰ سال بعد يك یوم فرق آيد بس اين تقویم زیات مطابق میباشد يا دور قمرء 

(۲) آغاز سنه هجرى مطابق جنتری عيسوى در جيولين جنترى ۱۶ / جولانی ۶۲۲ 
بمطابق جمعة المبارك شده وطبق جنتری گریگورین ۱٩‏ / جولائى برروز جمعة المبارک 
شده اين نظریه بنا بر اين قابل قبول باشد که بنا بر آن جنتری تیار شده صحیح تر بنظر رسد 
٩‏ ذی الحجه ۱۰ سنه « اگر که روز هفته می آید اما يك روز فرق در تقویم قمری بی 
تفاوت میباشد طبق اين تقدیم عوض ۱۲۶ سال بعد از ۱۲۰ سال يك يوم فرق بياید. 

(۳) توسط اين تقویم روز هفته با تواریخ ایام رویت هلال خیلی ها موافقت دارد اين 
تقویم جدید را ازین فرستادم تادلیل مزید باشد. 

بر مشاهدات در اين تقویم جدید ترتیب سال از بين ميرود بس تفتيش سال لازم 
ميككردد. 

بنا بر اين لحاظ تقويم در اشاد العابد ؟ سهل تر جواهد باشد در آن با ملحوظيت ۱۲۶ 
ساله دور قمر طبق قواعد فوق ترتيب سالها قايم ماند وتقويم مدور آن نيز زيباست طبق 
قراعد انسائيكلوبيديا قواعد امريكان در تقویم مستطيل ترتيب سالها نباشد غالباً آن تقويم 
مدور آن به مشكل نيار شود. 

كليه آن تقويم اينست كه سال هجری برسى تقسيم شود واعداد متباقى را از جدول 
ذيل درك كنيد حاصل قيمت بعد از تقسيم سال برسى آن را درپنج ضرب دهيد برهفت 
تفسیم كنيد اگر كاملاً تقسيم شود بس آغاز سال از جمعه شود واگر يك اضافه شوروز هفته 

معلومات غره محرم نموده شود تواريخ ماه هاى متباقى حسب قاعده معلوم شود. 
سال بر ۳۰ تقسيم ميشود اعداد متباقى قايم مقام عدد ۱۲۳4 مثلاً هداز كدام روز 
اغاز ميشود. 

۳ ۲۳۶۹۶ حاصل قيمت دعد متباقى ۲۳۶ ۲۸ بس قايم مقام ۲۸۲۳۶ ۶ ۲۲۸ 


 ۵۲۳۹۷(‏ 4۶۲۳ عدد متباقی  )‏ ۲۲۳۹۷۲۳۶ / ۶۲۲۸۶۲۳۶ بقیه عدد (۵) بس يكم 
محرم سال ۱8۰۸ روز چهارشنبه میباشد. ۲ 

اگر سال مساوی برسی تقسیم شود پس یکی از حاصل قیمت کم كنيد مش ۱۸۰۰ پوره 
تفسیم شود حاصل قیمت ۶۰ - ۲۳۶ / ۵٩‏ محسوب ميشود باقی مانده قایم مقام صفر 
۶ ۵۹۲۳/ ۷ عدد باقی مانده ۲۳۶ / ۲۲۳۶ پس يكم محرم ۱۸۰۰روز یکشنبه 
ميباشد. 


مدت دور شمس 
مدت درست ترين دور شمس ۳۶۵۶۲۲۲ است برای قريب تر نمودن بدور شمس 
عیسوی گریگوری بور ب اصلاحات نموده اند طبق تقویم گریگوری مروج اوسط سال 
عیسوی ۶۲۲۵ ۳۶۵ هست یعنی حالاً نیز از اصل مدت ۰۰۰۰۳ ۰ یوم اضافه است ازینجا 
تا ۳۶۰۰ در تقوم عیسوی یک يوم اضافه ميشود اما مقاله نگار انسانیکلوپیدیا می نویسد 
چونکه مدت اصل مدت دور شمس وقمر انتهانی آهسته آهسته فرق میکند ماهرین فلکیات 
آنرا درست معلوم نکند ممكن سال ۳۳۰۶ تا و* *ل طرح نظر انحراف کند بس قبل از 
وقت اصلاح يا ترمیم تقويم عیسوی كاملاً بی سود میباشد. 
عمل درست ترین استبدال سال عيسوي به هجري وهجري به عيسيوي 
ارسط مدت سال هجری = ۳۵4۶۳۶۶۶۶ مدت اوسط سال عیسوی = ۳۶۵۰۲۲۵ نسبت 
هر دو = ۰٩۷۰۲۲۲۹‏ يكم محرم ١‏ هجرى - ۱ جولائی ۶۲۲ ء يس قبل از شروع شدن 


حساب سنه هجری .مدت عیسوی ۶۲۱ سال و ٩‏ چیپ ۶۲ E۲۱ ء۵٤ ٤۸٤‏ 


طبق آن کلیات ذیل استعمال میشود : 

طریقه تبدیل نمودن سال عيسوي به هجري 
سال عیسوی ثبل از سال موجوده - ۵44۸6 ۶۲۱)+ ۰۰۰۹۷۰۲۲۲۹+ ۱ بدین عمل عدد 
حاصل شده = سال مطلوب وكسر اعشاريه × ۳۵4۰۳۶۶۶۶ - ايام گذشته سال مثلاً يكم 
جنوری ‏ 254375 4۸44 (TA‏ ۰۳۶۶۶۶۸۰۸۸۰۹۸ ۰۰۰۱۵۰۳۵۸ ۳۸۷ 
بس قبل از این روز (۲۸۸) - ۲۲ شوال سنه ۱۳۸۹ هجری است. فهرالمطلوب . 
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طريقه تبدیل نمودن سال هجري بر عيسوي 
قبل از سال موجوده . سال هجرى  ۵٤٤۸٤ ۸٩۷۰۲۲۲۹‏ ۰ ۶۲۲ اعداد حاصل شده 
صحیح از عمل - سال مطلوب عیسوی و کسراعشاریه x‏ ۲۵ ۲6 م۶ ۳۶۵ = ايام گذشته سال 
عيسوى ٠.‏ 
مثلاً يكم محرم ۱۳۹۰هجریت ۰,۹۷۰۲۲۲۹۶۱۳۸۹ + ۸۵44۸4 ۰۶۲۲ ۰۱۸۵4 ۹۷۰ 


پس حالاً 6 ۰ »7 ۳۶۵ - ۳۵ء ۶۷ بس روز (۶۸) قبلى - 9 مارج ۰۰۱۹۷۰ 

از انسائگلوپیدیا معلوم شد که در عمل تحویل برای تمام کسوو اعشاریه اوسط مدت سال 
های عیسوی وهجری ملحوظ ميباشد تانسبت هر دو درست باشد وجواب درست ترین برايد. 

من بالاخره به ۰۵6۲۱ رجوع نمودم که اين برکت توجیه شما بود كه سبب ظاهری آن 
مطالعه کتب مذ کور گردید. والله سبحانه وتعالی اعلم . 

۲ ۲ /ربيع الثاني ۳۰۸ ۱ هجري 

الجواب باسم ملهم الصواب : قلت : اتفاق باشد بين انسانیکلو پیدیا وانسانیکلوپید یا 
امر يكانه ايد یشن های جد يد اتفاق دارند آنها نه (الی) اظهار خیال نمودند . 

اقول : بر آن مباحثت علم دارم ازینجا اقوال اختلاف ارشاد العایده را است که بعداز آن 
رجوع نمودم 

قلت : مدت سال قمری بدور قمری ۳۰6۰۳۶۷ است . 

اقول : هلا لاختیار الاختصاراو مببی على اختلاف الانظار.او انقلاب الا حوار. کما نیهمی عليه 
لالارشاد. 

قلت : بعد از ۲۵۰۰ سال یک روز فرق واقع شود ازينجا اين تقويم جديد با مدت دور 
لمر مطابقت داردء 

اقول : بر سه هزار سال فرق یک يوم آيد : كما يظهر من الاستقصاء ف الاعشاريةاو 
اغتيار حساب الكسور. درتقريم ارشاد العباد در ۱۳۵۱۳۵ یک روز فرق می آيد اگر تا 
آن وقت دنيا باقی باشد وكدام انقلاب بدور قمر نيايد بس فيصله كنيد كه كدام تقويم 
مطابقت دارد بدور قمر. 


قلت : بنابر اين بنیاد تفویم تیار شده صحیح ترین میباشد . 


اقول : هيج وجه معقول ندارد . 
قلت : ٩‏ / ذى الحجه ۱۰ه اگر که روز هفته ثابت ميشود اما در تقویم قمری یک روز 
تفاوت اند ک است. 
اقول : عرض آن تقویم ارشاد العابد مطابق يوم حجة الوداع صحیح بر آمده توجیه 
شمایان که یک اند تفاوت یک يوم چیزی اندک است من رد ارشاد العابد همین توجه رادر 
ابتدائی سنه هجری نویسیده بودم که عوض آن فرقق دريو م حجة الوداع طبعاً ناگزیر به نظر 
میرسید. ۰ 
قلت : طبق اين تقویم عوض ۱۲۶ سال بعد از۱۲۰ سال يك یوم فرق آيد اقول اين 
عبارت دراينجا بر علاوه بى محل بودن خلاف واقع نيز باشد بايد نويسيده شود اوسط دور 
قمر اين تقويم ارشاد العابد عرض ۱۲۶ سال بعد ۱۲۰ سال یک يوم فرق سرزند قلت ايا م 
ترتيب شده طبق اين تقويم بنا بر رويت هلال با تواريخ ايام نسبتاً مطابقت زياد دارد اقول 
اين بناء بر عوارض است قلت تقويم ارشاد العابد سهل تراست اقوال اين بر هر ملحوض را 
جح هست وجوه ترجيح اين است . 
(۱) سهل است 
(۲) مدورتقویم آن خیلی کار آمداست 
(۳) اين با درو قمر خیلی مطابقت دادر كما تقدیم 
قلت : کلیه اینست الخ 
اقول : در آن کلیه فکرنکرده ام ممکن درست باشد. 
قلت : مدت درست ترین دور شمس ۰۲4۲۲ شمس ۳۶۵ است . 
اقول : انظر ما ترمیلمدة دور القمر. 
قلت : تا ۳4۰۰ درتقویم عیسوی یک يوم اضافه آمد . 
اقول : ۳۳۳۳, بايد یک يوم کمی در تقویم نموده شود ودری آید. 
قلت : از اسنائیکلوپیدیا معلوم بايد اوسط سالهای عیسوی هجری ورتمام کسوری 
اعتاديه ملحوظ باشد . 


اقول : اين طبق عين حقیقت است که در ابتداء کوشش نمودم یعنی در عمل تحویل 


احسن الفتاری«فارسی» جلد دهم ۱۵۷ باب استقبال القبلة «ضیحه : ار شارالعابد, 
ا 2 ي ب ت ضف 


تقابل حقیقی دور قمر مقصود نيست بلكه تواريخ وضوعه تقويم شخصی وتواریخ مفروضه 
دور تمری تقابل آنها مقصود باشد كه مضمون نگاران انسائيكلوبيديا امریکانه در آن بامن 
توافق دارند اگر که تحصیل مقصد مختلف است طبق اصول تحریر من است زیرا مقصد 
گرفتی اوسط دور قمر اين است که تورایخ قمریه نيز موضوعه باشد نیز مانند تواریخ 
شمسیه درحالیکه این درست نيست كما حررت فى المکتوبات السابقة وتورایخ شمسیه 
باوجودیکه وضعیه است مگر برای تخریج أن گرفتن مقدار اوسط سالهای مختلفه المقادیر 
عوض آن گرفتن تاريخ سال متعلق معقول میباشد یعنی در سالهائی عموم ۳۶۵ یوم 
ودرسالهانی ليب ۳۶۶ یوم در نظر من مقدار اوسط انسائيكلوبيلايا تحمل تحمیل نباشد بلکه 
مطابق نمودن تقاویم آثنده دور شمس وقمر باشد شمایان تجدید نظر نمائید اگر نقل شمایان 
درست باشد پس نقل شمایان خلاف اصول است پس معلوم ميشود که روشن فکران جدید 
اضافه تراز اصول خلاف میکنند سخن درست رد نیز بالا از اصول میگویند مانندیکه تعبیر 
طبق اصول در فاعده تحویل اين است که بعد از ضرب بعد از جمع يا تفریق عدد حاصل 
شده تقسیم سال کامل باشد سال آئنده اين چنین میباشد اما اینها در قاعده اضافه نموده اند 
یک را وحاصل را سال آئنده مینامند نتيجه درست است اما سخن معکوس است. وال 
سبحانه و تعالی اعلم . 

/جمادي الا ولي« ۳۰۸ ۱هجري 


E E E E OF FE E E YF 
E E OE OE E E FE E 
E OF E E E E e YF 

کا کا کل کا 
E E E E E NF‏ 
HE E E NF NF‏ 


احسن الفتاری«#ارسی» جلد دهم ۰ ۱۵۸ باب صفة الصلرة 
وريغ 


باب صفة الصلوة 
طريقه رفتن زن به سجده 


سوال : عموماً دوطريقه رفتن زنان به سجده معروف است : 

(۱) طريقه اول ابتداء بر هردو سرين مى نشنند بس تورك مى كند بر زمين بعد زانورا 
بر زمين می نهند حسب معمول اول دست پس بيشانى وبينى را در سجده می نهند بعد از 
فراغ ازسجده رفتن به قيام از سجده سر را با لا نموده برسرين چپ می نشينند بس هر 
دوباى را بطرف روى نموده بالا می شوند اين طريقه عموماً در زنان سالخورده رائج است . 

(۲) طريقه دوم اينست كه ابتداء مانند مردها زانوها رابر زمين می نهند يس بر سرين 
جب نشسته نورك می کنند وحسب معمول سجده کنند وازسجده برای ركعت دوم مانند 
مردها قيام کنند اين طريقه تا حالاً رائج است ازفقه وشرح حديث جنين بنظر می رسد : 

وف حاشية كتاب الآثار:وروى ابن الى شهمة عن الى الا حوصعن الى اسعی,عن التاريعدعن على <4 
قال:اذا جرت المراة فلتحتفر ولتضم ليهاو روى عن الى عبرال رحمن المالرمعن سعیں ابن الى 
ایو ہہ عن یری ںہن الى حبيبءعن يكير بن عبر له بن الاج عن ابن عا سالهسئل عن صلاةالمر اقفقال 
اهتمع و تححفر.(كتابالاثار ع,ص») 

وقال الشيخ حمدطا هر الفتای ۶ا :ن: وهو حتف رای مستعجل مستوفزغيرمتمكن ل جلوسمو 
هو بمعى مالعيانه:و مده ح البرالمو ل ليه جداحأن حفر بهماً رجليهوح اق بتمر جعل یالسبه وهو 
حتفرای مستعجل مستوفز يريد القيأم» وح ابن عباس:ذ کر عدره القرر فاحتفر ای قلق وشفص به 
قهراو قيل استوی جالسا على وركيه کاله يعبض- وح على:اذا صلمى المرا8 فلتحتفر اذا جلسى واذا 
جرت ولا تفوی ای تاتضام و تجتمع- ول ح الاحدف:كآن يوسع لمن اتأثافأذا لم جن متسعا عفر له 

تحفزا-ط :ف حتفزت روى بالزاى والرا والاتجام اصوب ای تضامف ليسعنى المرخل. (مجمع حا رالآثوار 
ج.ص" ومقلهقتا جالعروس. 

ازعبارت آخرعلامه طاهر بظاهر طريق اولى صحيح تر بنظر رسد شما با تحقيق خويش 
نوازش دهيد كه كدام طريقه درست است؟ بنیرا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : درصررت اولى تستر زياد است وهمين مقصود ميباشد 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد دهم ۱5۹ باب صفة الصلوة 
n aaa‏ 


درحق زن پس صورت اولی افضل تر است . واله سبحانه وتعالی اعلم . 
۳ /ربيعالاول ۲۰۲ هجري 
نهادن دست بر زافو دروقت رفتن به سجده 

يك دار الافتاء جلال آباد سهارنپور طريقه رفتن از قومه به جلسه را به طریقه زیور 
بهشتی درست وبه طريقه مذکوره احسن الفتاوی خطا معرفی نموده سوال وجواب ارسال 
خدمت شد نظرثانی نموده با تحقیق نوازش فرمائید : 

سوال : طریقه درست رفتن ازرکوع به سجده چگونه است چونکه درحصه يا زدهم 
صفحه ۲۲ زیور بهشتی تحریر شده که هردودست را بر زانو نهاد ه به سجده برود. در احسن 
الفتاوی ۳/۵۰ مرقوم است که ازحالت رفتن به سجده نهادن دست بر زانو ثبوت ندارد علاوه 
از عدم ثبوت دو قباحت دیگر نیز دارد . 

(۱) اينكه عوام آنرا مسنون يا مستحب می پندارند . 

(۲) طریقه مسنون رفتن ازقومه به سجده اين است که قبل از نهادن زانو سینه وکمر را 
بلند نکند كه قبل ازاصابت زا نو به كمر که اثر نهادن دست بر زانو اینست که قبل از تکیه 
زانو بر زمين تکام می خورد لذأ اين همه عادت بنا بر ترک سنت بودن قابل احتراز می باشد 

درهر دو کدام تحقیق درست وقابل عمل است؟ بینوا توجروا . 

جواب از جلال آباد ضلع سهارنپور : 

الجواب باسم ملهم الصواب : فتری مذكوره خارج ازفهم است اولا بعد از منع نمودن 
نهادن دست بر زانو نگفت که بعد دست را در وقت سجده چگونه بنهد . دوهم اگرصورت 
ارسال يدين اختیار شود مانندیکه مدلول ظاهرمقتضای عبارت ظاهراست پس جه ثبوت 
داشته است؟ وقتیکه ثبوت نیست بس حکم عدم ثبوت عائد شد بس از چند قباحات خالی 
نمی باشد : 

(۱) آنرا سنت قرار دادن يا مستحب بهر صورت بلا ثبوت نقانص احداث حکم نيز لازم 
میگردد . 

(۲) با ارسال يدين ودرست گرفتن کمر سجده نمودن برا در نظر نگاه کننده تکیه 
کننده مانند پهلوانان بنظر می رسد نه نماز گذار که تكيه زننده مانند هيئت خارج صلوة می 


احسن القتاوي فلوسي جلد ده مه لو 
باشد واين هیئت خلاف آداب صلوة است. 

(۳) ثقل جسدیی اختیار ميشود که بی اختیار برزمین بیفتد اين نيز خلاف آداب صلرة 
می باشد ومنهی عنه است بنا بر حدیث نهی عن البروک: كما لها مشاب داودقال شیضا:ان 
العبىعن البروك الجم ل يحتمل العبی عن الساقوط دفعة و حرقمفل الجمل. 

اما اينكه درست بلند نكردن كمر وسينه قبل از اصابت زانوبه زمين مسنون بودن آن 
صراحة در كتب فقه وحديث به نظر نرسيد ممكن از حديث نهى عن البروك اخذ نموده شده 
باشد زيرا كه يك معناى بدون (جعلالسافل‌عالیا والعالسأفلا) بیان شده است اما جونكه 
اين معنى ومطلب متعين نيست. البته محتمل است لذا جزماً حكم سنت بر آن درست 
نيست . البته مستحب گفته ميشود بس نهادن دست برزانو مستلزم بلند گرفتن كمر نباشد 
بلكه در صورت ارسال يدين قبل از اصابت زانو بر زمين كمر را بلند كند پس علت اصلى 
بى توجهی وبى علمى است در صورت رفتن از قومه به سجده مستلزم قباحات زيادى يا 
مستلزم يك قباحت هم نمی باشد بللکه سنت يا اقلاً مستحب می باشد . مانندیکه در ۳/۳۳ 
معارف السئن آمده است : 

قال الرا(الیدوری2)وقال العلامة الشيخ:ان المآمور به هو وضع اليدضن على الر کمتین 
قبل وضع الركبتين على الارض لا وضع الیددن على الارض قبل ال رکی تین وهلا هو غرض حزيف 
الى هریر 8 ا 
ثم قال اخحرا:ويؤيدة رواية حنيف الى هريرة ع يلفظ :افا سس احن کم فلا يبرك كما يبرك 
الیعیرولیضع يديه الى ركبتيه كما رواة البيعقى ل سندمولم یل کر علة. وله اعلم بالصواب وعلمه 
اتم واحكم. 
حرره العبد نصير احمد غفر له 
جواب الجواب از دارالافتاء والارشاد : 
الجواب باسم ملهم الصواب : الفاظ روایت بیهقی چنین است : 
عن الى هريرة اھ قال قال رسول لله :افا سجن احن کم فلا يدرك كما يجرك الجمل.وليضع يريه 
على رکم تیه كذا قال :على ركبتيه فان کان مفو ظا کان دليلا على انه يضع يديه على رک تیه عدد الاهواء 
الالسجود(بیهل ج.ص--) 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد دهم ۱۶۱ باب صفه الصلوة 
در اینجا على البرکتین سهو کدام راوی است لفظ درست قبل البر کتین است بنا بر 
دلائل ذیل : 
(۱) در همه اسناد دیگر اين حدیث قبل البركتين آمده است . 
(۲) شخصاً حافظ بیهقی رحمه الله تعالی با ظاهر نمودن مظنه سهو (ان كأن حفوظا) 
فرموده است : 
(۳) اگر آن در کدام حدیث ثابت باشد هر اننه فقهاء کرام آنرا در سنن يا آداب ذکر 
می نمودند در صورتیکه در يك کتاب فقه نيز مذ كور نیست. 
(4) حضرات فقها تصریح نموده اند بر ارسال يدين در قومه يس در سجود کیفیت 
وضع يدين را تحرير نموده اند در وسط اگر وضع على الركبة می بود آنرا نيز متذ کر 
ميشدند بس معلوم شد که در اين وقفه نيز ارسال متعین می باشد. 
علاوه از آن در جانیکه وضع ثبوت ندارد در آنجا ارسال متعین می باشد لانه هوالاصل. 
تائید شماره 4 ازين نيز ميشود كه بوقت نهوض بر اعتماد على الر کبتین در همه کتب 
تصریح شده بصورت ثبوت در مقابل نهوض در خرور نيز آنرا ذ کر می نمود . 
از فومه به سجده بدون بلند نمودن کمر رفتن از کتب فقه ثابت است : 
قال العلامة ابن عا بدن يك :و بخر للسجود قأئما مستویالا منحديا للعلا يزيد رکوعا اخر.يدل 
عليه ما ل التدارخانية:لو صلى فلماً سلم تل كر اله ترك ركوعا.فان كان صلى صلوة العلماء الاتقيام 
اعادو ان صلی صلوة العوام فلالان العالم الحقى نحط للسجود قأثما مستویا والعای بدعط مدحنیاو 
فلك رک لان قلیل الانحداء حسوب مس الركوعاهتامل.(ردالمحتار ج.ص) 
وقال العلامة الطحطاوى ركا تقلا عن الخزانة:اذا لم ير كع و ذهب الى السجودبآن خر كألجمل فهلا 
النعدأميجريهعن الركوع. (حاشية الطحطاوى جبص*) 

استدلال نمودن از نهى عن بروک الجمل بر سنت بودن استواء مقصود يا معقول نباشد در 
حورت بلند نمودن كمر هيئت (جع ل السافلعاليا والعالسافلا) متحقق نميشود جهت نهادن 
دست برزانو بانين نمودن كمر عادت عامه است مقصد اصل الاتقاء من الانحناء مى باشد در 
مورت ارسال بايد باز گردد از انحناء . 


بعد از تحرير مجيب باز هم عده مردم دست بر زانو به سجده مى روند از تجربه ثابت 


احسن الفتاوى «فارسى» جلد دهم ۱۶۲ باب صفه الصلو: 
مس یر 


است که در ابتداء دست بر زانو نهادن هر آئنه مستلزم انحناء می باشد. 
اشکالیکه در احسن الفتاوی بر عدم تعين آمده بعینه همین اشکال بر همه کتب فقه نمرد, 
می شود. فمأهوچوابکم فهوجوابدا. 
دلائلیکه در آن هبوط بدون انحناء ثابت شده است يس جهت مشابهت با پهلوان بايد 
ترك نموده نشود بنا بر آن اين هیئت تکیه زدن پهلوانان با نماز گذاران مشابهت دارد. لا 
العکس كيافالجواب . در غير آن ترك همه نماز لازم میگردد زیرا که در جمیع هينات صلوة 
اعضاء درست ومخصوص ورزش میکنند . عنايت الله مشرقی گفته است که مراد از 
مشروعیت صلوة. مشق وتمرین است. 
اين جواب مجیب که بصورت ارسال رو بر زمين می افتد باعث تعجب است در اینجا 
کمپیر وضعیف نيز با اختیار نمودن چنین حالت سجده ميكند بلا تکلف معذوران بنا بر 
ضرورت مستثنی می باشند والله سبحانه وتعالی اعلم . 
۱ ربيع الثاني ١7٠‏ هجري 
سوال مثل بالا 
سوال : در صفحه ۳/۳۳ احسن الفتاوى طريقه مسنون رفتن از قومه به سجده را جنين 
نموده كه مصلى در وقت رفتن به سجده بر زانو دست نه نهد وكمر را نيز بائين نکند در غير 
آن تکرار ركوع لازم می آید بلکه کمر را درست بكليرد وبه سجده برود اما از يك روايت 
بخاری دانسته ميشود که صحابه کرام قث در وقت رفتن از قومه به جلسه قبل از همه کمر 
را پائین میکردند. 
كان ر سول الله ولا فا قال:سمع له لمن ملم جن احد مدا ظهرهحق یلع النبى سا جدا ثم نقع 
هودابعدة. (صصميحالبخاري: ج.ص«) 
به نظر مايان بين اين روايت وطريقه نموده شما تعارض است لذا آنرا رفع فرمائيد. 
بينوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : در اين حديث ثبوت ان انحناست كه عموماً به وقت هبوط 
من القومه الى الجلسه مى باشد فقهاء كرام اين انحناء را مكروه قرار داده اند زيرا در آن تكرار 
ركوع لازم می آيد وآن در آنصورت واقع ميشود که در حالت انحناء دست به زانو برسد. 


احسن الفتاوی«فارسی», جلد دهم ع1 © باب صفة الصلوة 
هه يبي 
خلاصه اينكه از حدیث معمول انحناء ثابت شد واين مکروه نمی باشد بدون ان نیز 
احتراز از آن متعصر می باشد. وافه سبحانه وتعالی اعلم . 
| ۳ / دي العقده ۱۳۲۰۱ هجري 
سوال مثل بالا 
سوال : استفتاء شمايان موصول شد سيا سكذاريم بابيان مقصد حديث اما حواله كدام 
شارح را نداده ايد نيز از تطبيق بيان كرده شما بنظر مى رسد كه در اندک خم شدن حرج 
نباشد زيرا اندى خم شدن از حديث ابت شده است وخود دارى از آن متعسر ومشكل 
است در حاليكه در مطبوعه (احسن الفتاوى) آمده كه با اندک خم شدن تكرار ركوع لازم 
مى آيد بینوا توجروا . 
الجواب باسم ملهم الصواب : طریقه مکتربه به انتقال الى السجود در فتاوی شامیه 
تتارخانیه. خلاصة الفتاوی. خزانه , فتح المعين. حموی . خانيه. فهستانی. سعایه. طحاوی. 
حجه . عتابیه و متانه نیز مذ کور أست . 
قال العلامة ابو السعود :و فى الخرانة:اذا لم بر کع و ذهب من القیأم الى السجودیان خر 
کال فلك الانحداميجرءعن ال رک وع وان ذهب عل وجهالسنة يعنى سريعالا يجوز موى. 
والاول حذف لفظة(سريعا) اذ لا مرخل لموالمدار فى عدم الجواز على تجرد الهبوط عن 
الانحداء(فتح البعين ج:«ص ) , وقأل العلامة الطحطاوى ءا : وق الخزائة:اذا لم ي ركع وشهب الى 
السجودبانخ ر كألجمل فهزا الانحداء بريه عن الركوع. (حاشية الطحطاوى ع ی الدر ج.ص+) 
وقال العلامة المغروم حمل جعفر البوبكلق :ال التدارخأنية عن الحجة:ولو صلى رجل فلا 
سلم تل کر انه ترك الركوع فى صلوته قال:ان صلل كما يصلى الاتقياء يقضى الصلوقلانه ترك ركن 
الرکوعو ان صلى كما يصلى العوام جازت صلوتهلان العالم يقوم و يدحط ال السجود قأئما 
مستويا فلم يكن لصلوته ركوع.واما العوام فيدحط الى السجود متحديا .فلك ركو عو ان كأن متحدياً 
للبلا وقليل الاحدام حسوب من الركوعلان القليل المكيف ف الركوع والسجود يقوم مقام 
الفرضءكانم ركع ولم يقم بين الركوعوالسجودهكذا فل العتابية.(اليدانة ص») 
وال الامام طاهر بن عبدالرشيد البغارى :فلو لم يركع ف الركعة لكده سن سهی‌تین.ان 
ذهب من القيام ال السجدة بالسلة يعنى سریعاً لا جوز ان ذهب بغير السنة بأن خر كالجيل فزلك 


احسن الفتاری«فارسی, جلد دهم ۱۶4 باب صفة الصلرة 


الااحداًء تسب من ال رکو ع(خلاصة الفتأوی ع:ص*) 
وقال العلامة اللکنوی 2252:وقال الفهستال فى شرح الدقاية ص ۰ وشرح البقرمة 
الكيدانية:الركوع لغة الانحدامو فرعا انحداء الظهر ولو قلیلافلو خر كالجمل اجزاند كما لى فتاوى 
قأضيخا نوا لخلاصة وهو ظأهر الرواية.(السعاية ج« ص”) 
علاوه ازمرويات مذهب در كتب معتبر مذكوره دراية نيز معقول است ان مقدار انحناء كه 
دست در آن تا زانو ميرسد بنص فقهاء داخل حد ركوع مى باشد ودر يك ركعت دو ركوع 
بالاجماع غير مشروع است . 
بعد از ثبوت از روايت مذهب نيازمندى نباشد بر شرح حديث جراكه ادله اربعه تنها در 
حق مجتهد حجت مى باشد نه در حصه مقلد براى مقلد تنها روايت مذهب حجت مى باشد لذا 
استدلال از حديث خلاف مذهب جواز ندارد نيز جواب آن بر مقلد واجب نباشد معهذ در 
تحرير سابق تبرعاً صورت تطبيق تحرير شده كه در حديث انحناء كم از حد ركوع مراد باشد. 
ودر روايت ممانعت آمده از انحناء تا حد ركوع براى تطبيق تنها انشاء احتمال كافى ميباشد. 
و اناد احر ان المرادبالاحداء الوا دا حرسي فهو الانحداء ال حدال رکو ع فعلیه الدلیل. 
اين صورت تطبیق وقتیکه كاملاً واضح است فرضاً در عقل کدام مجتهد نيايد بازهم بر او 
اتباع مذهب بهر صورت لازم می باشد البته کدام مقلد که از درک آن قاصر باشد اختیار 
دارد که اىمدقلبيدقلب. 
دراحسن الفتاوی ذکر قلت انحناء به اتباع شامیه. خانیه وغیره آمده که مراد از آن 
انحناء ست تا حد رکوع چراکه مدار حکم انحناء بقدر رکوع است در قدر رکوع دو قول 
است طبق قول مفتی به انقدر انحنا ء که دست در آن تا زانو رسد. ۰ 
فول دوم مطلق انحناه نيز است. در کتب مذکوره طبق اصول قول مفتی به مراد باشد 
فرضاً اگر قول ثانى مراد شود مرجوع می باشد. والله سبحانه وتعالی اعلم . 
ا /صفره٠”اهجري‏ 
سوال متعلق بالا 
سوال : قبل از نهادن زانو بر زمين عقب به روى رود اگر آنرا ركوع دوم محسوس 
كنيم بس بنا بر تكرار ركوع سجده سهوه واجب ميكردد آيا در كتب فقه ذكر سجده سهوه 


۱۶۵ باب صفة الصلوز 


احسن الفتاوى «فارسی» جلد دهم 


دراين مورد آمده است ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : درصورت عمد سجده سهو واجب نمیگرده وجهل بحکم 
عمد مى باشد البته اين اشکال می باشد که بايد اعاده نماز در اين صورت لازم گردد. 

جواب آن اینست كه تكرار ركن در انصورت موجب سجده سهو يا موجب اعاده ياشد 
وفتيكه در ركن مكرر يك مقدار سكون موجود شود ولو قليلاً درموقع قعود بعد از قيام 
درباز رفتن على الفور سكون موجود شد. 

للروم السكونبين ا لحركتين و كلاف الرفع على على الفور من ال رکو عالشأل والسجرةالفألفة. 

در صورت زير بحث از قومه نا سجود مسلسل هبوط مى باشد در ميان هيج سكون نمى 
باشد شرط سكون بنا بر اين ضرورى می باشد که اصل موجب تاخير می باشد اگر تاخير 
مستقلاً باشد بقدر تسبحيات ثلاث واگر در ضمن نباشد در اينجا سبب وجود نيز موجود 
نیست. والله سبحانه وتعالی اعلم . ۱۷ وال»۱۳۰هجري 

سوال مثل بالا 

سوال : دربين مردم معروف است كه بايد در وقت انتقال أز قومه به سجده كمر درست 
نموده شود واگر کمر خم و تكرار ركوع لازم ميكردد اين جنين علامه شامى لك نيز 
تحرير نموده اما از عبارت ذيلا حجت الله البالغة خلاف بنظر میرسد . 

ولما کان کل من یهوی الى السجود لا بن له من الانحداء حت يصل اليه وليس فلك رکوعایل هو 
طريقالالسجرظ (جمة الله البالغة مع التر اص 

بس جواب آن چیست؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : ارلاً در مسائل فقهی استدلال نموده شود از اقوال 
فنهاء لگ لكلفن رجال. 

ب :اين امر كاملاً بديهى است اين مقصد آن نباشد كه لازماً مصلى انحناء ميكند بلكه 
7 آن چنین است که لازماً انحناء ننموده شود پس هر انسان فربه امتحان کند ۳ 
0 بدون انحناء به حد ركوع نيز به سهولت رسید گی ميشود وانحناء قليل خارج از بحث 
باشد. وكلالاتحداءالكفير لليعلور. وللّهسعانموتعالاعلم. ”"صفرحاكاهجرى 


احسن الفتارى:«فارسى» جلد دهم ۱۶۶ مس اب صفة الصلرة 
هیئت سجده: زن 
سوال : بر مختلف بودن هیئت سجده خانم با هیئت سجده مرد استدلال نص حديث 
ویاحواله فقهاء در کارست. بینواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب  :‏ قال الشيخ لها لاعلاءالسان: 
-١‏ عن يزيدبن الى حبيب انه مر على !مرا تین تصليان فقال:اذا تما فضما بعض اللحم الى 
الارضيفان المراة فلك ليست کال جلبرواها بو داودل‌مر اسیله.(التلغیص الحمير ج.ص") 
اہو حديفة عن داقع عن ابن عمر #2 انه سئل كيف کان اللساء يصلين على عهد رسول لله ؛ 
قال: كن يتربعن ثمرامرن ان عفرن (جأمعالمسأنيل ج.ص-) 
قلت هنا اسناد صميح.اخرجه القاضى عمر بن الحسن الاشذالى. عن على بن حمن البزاز,عن امن ين 
محمد بن خالرەعن زر بن تجمح عن اب راهیحر بن المهدى.عن الى جواب الاحوص بن جواب عن سفیآن 
الفورى.عنالىحديفة بسنرداه 
قلت :القاضى عر بن الحسن الاشدالىروى عن ابن الى اليا وغیره صعفه الدار قطلى و غیرسوقال 
طلحة بن حمد:كأن من جملة اعاب الحريث اليجودان و احد الحشاظ.وقل حرث حريفا كثيرا وحمل 
الداس عده قديما وحديثاً وسئل عنه ابو على الهروى احافظط شيخ الدارقطى فقال:انه صروق اه 
ملخصا من لسأن المجزان. ج معن ») وعلى بن محم الجزاز ابو القامم المعروف يأبن التسكرى ذ كرة 
الخطیب ف تار خهوقال: كتبععدماه كلا ل‌جامع المسانیدد. (جرص نم 
واحمن بن مممن بن خالن هو الوهبى الکدزی ابو سعين الحصى.روى عنه البخارى ف جزم القراءة 
وغيرهونقل عن بجی بن معين انه ثقة.وقأل الدار قطای:لا پاس بهو اخرج له ابن خربمة في 
یحو كر قاب حبأن ق الفقاى كذا ل عبزيب العبزيب. زج.صحس) 
و زر إن جیم لم اجن ترجمته وابراهيم بن البهدی اراة البصیمی‌یروی عن حفص إن غياف 
وغيرسوثاله!بوحا تم واب حبانواءن قالع وغیرهم کزا لمپزیب العدليب (ج.ص») 
والاحوص بن جواب وثقه ابن محین وقال مرا #:ليس بلالك القوی وقال ابوحاتم:صروة.وقال 
ابن حب انل الفقات: کان مت قدا رعا وهم اه كلا فيه ايضا.( ج,ص») 


سفیآن‌الشوریو ابو حديفة اشهر من ان يثى علرهما: 
۳- ثنا اپوالاحوص عن الى امسق عن المأررف عن على #ه قأل:افا سجربی المرا8 فتحتفر ولتضم 
فوزيها.رواةالامامابوبكرينالىشيبة مصدفه. رص :«قلمى) 
فلمی:رجاله رجال الجباعة الا الحارث .لهو من رجال الاربعة قل اختلف فيه.و وثقه ان 
معينبوقال ابن شاهين ف الفقات:قأل امد بن صا خ المصرى:الحارث الاعور ثقة.ما احفظهوماً 
احسن ما روى عن على ! و اثلى علیهاقیل له:فقن قال الشعبى.كآن يكزبءقآل:لم يكن یکزب فى 
ااعریمف,انما کان کزبه ؤرايهاه 
وقأل اين الى حیشمة:قیل ليعيى :نحتج با محارت ؛فقال مأ زال المحدثون يقبلون حريفه اه كنا فى 
لیب البزیب.زج :ص )فا حرييف حسن‌وقول الصحالى جمة عددداو قل تقوى بالمرفوع 
ايضاوابو احق و ان كأن من المدلسين ولكده من الطبقة الشألفة الى قبل بعض المحدثین حزيغهم 
واحتبلو ترلیسهم. كما ق طباقات المرلسين( ص )لاہن جر على ان العرليس لاير عدردانوقن تقوی 
بأحأديف اخر ایضا.(اعلاء السلن: ج.ص) 
قال الحصكفى232 :والمر اةتدخفض فلا تبری عضدیها و تلصی يطنجا یفعزیها لانه استر. 
قألابنعابرين :کر الريلى انبا خالف الرجل فى عفر وقدزددت! كثرمن ضعفها ترفع يديب 
علاء مدكييبا ولا ترج يديه من کمیباو تضع الكف على الكف تحت ثدييباو تتحنى فى الركوع 
یل ولا تعتیربولا تفر ج فيه اصابعها بل تضمها و تضع يريها على ركبدرها ولا تحای ركبتيها و تدضم 
لركوعها وسجودها وتفترشخراعيها.(ردالمحدار ج.ص) ‏ وللهسجحانهوتعاللاعلم . 
لارجب|الماهجرى 
طريقه مسنون دور دادن سلام در آخر نماز 
سوال : از جانب انجمن (احياء السنة) يك كارت زيبا شائع شده تحت عنوان (طريقه 
نون دور دادن سلام در آخر نماز) اين كارت ارسال خدمت شما شد در اين مورد شمايان 


ايصله نمائید كه آيا طريقه مذ کور تحرير شده مسنون وثابت است ؟ بینوا توجروا 
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هن نی سل 


نموم سل م2 


الجواب باسم ملهم الصواب : در ترجمه اين تحریر سه خطاهای فاحش وجود دارد : 

(۱) حضرت عقيل لك فرموده است كه آنحضرت صلی الله عليه وسلم - الخ . 

اين نظر شخصى ابن عقيل مهاست كه تحرير رابسری آنحضرت واگ منسوب نموده. 

(۲) ماننديكه حضرت عانشهقتتظ - الخ . 

بنا بر حديث تفصيل ذيل تحرير ثابت نشود اين حديث خلاف دیگر احاديث صحيحه 
صريحه ونصوص متفق فقهاء كرام است خلاف روايت حضرت عقيل عظك نيز ميباشد زيرا 
كه خطاب در السلام عليكم بر فرشته هاى راست وجب ميباشد وبر مقتدى ها . 

(۳) رسول الله ولتم بالكل - الخ . 

اين نيز نظر شخصى ابن عقيل عل است يعنى او حديث عانشهتل را جنين تاويل 
نموده اند درتحرير آنرا بسوى رسول الله وک منسوب نموده . نيز در مغنى به حواله امام 
حاتم رازى حديث عانشە عتا را منكر قرار داده بس گرفتن یک حديث منكر را در مقابل 
احاديث صحيحه صريحه واتفاق فقهاء وخلاف طريقه ثابته مسنونه وترغيب دادن بسوى 
حديث منكر كمراهى است . 


اينجنين انجمن نيز سه خطاهای فاحش را انجام داده اند : 


۳ ۰ 
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(۱) ترجمه را بر کدام عالم نکرده اند . 

(۲) بدون پر سیدن از کدام مفتی درمسئله شرعیه آنرا تسیلم نموده شانع کرده اند . 

(۳) در اشاعت مسئله شرعیه از کدام مفتی نام نگرفته اند . 

این خطا بنیاد هر گمراهی است. 

در ابتداء تحریر حدیث اجر صد شهید را متذ کر شده اند که بنا بر شدت ضعف ناقابل 
قبول می باشد یک راوی آن حسن بن قتيبه است که اورا علامه ذهبی حافظ دارد فطنی 
شيخ الاسلام ابو حاتم رازی علامه ابو الفتح الازدی وعلامه عقیلی رحمه الله تعالی ضعیف 
متروک الحدیث وکثیر الوهم قرار داده اند يك نسخه سهل نقصان رسانیدن به اين همین 
می باشد که يك جاهل بایستد که خلاف کدام مسئله درسسلمات دين را ترك کند علماء بر 
جواب نو یسیدن آن مجبور شوند بس عوض معرف نمودن انرجي اعصاب وقلم عوض 
خدمت دين در رد يك جاهل تمام انرجی های آن عالم مجبور؟ به مصرف میرسد . 

بس بر محرر وار کان آن انجمن توبه نمودن ازین خطای خطیر وخطرناک فرض است . 
والله سبحانه وتعالی اعلم . ۲ رجب ۲۱ ل هجري 

ثبوت نهادن دست زیر ناف 

سوال : احناف وضع دست را در قیام زیر ناف سنت می پندارند وغير مقلدین نهادن 
دست را بر سر سینه را سنت می گویند ومیگویند که عمل احناف از حديث ثابت نیست 
در این مورد از روشنی حدیث رهنمائی فرمائید . بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : بحمدالله احناف یک مسئله شرعیه را نيز خلاف دلائل 
شرعیه بیان نمی کنند. نهادن دست زیر ناف از احادیث ذيل ثبوت دارد : 

(١)عنعبدالرحمن‏ بن !عاق عن زيادين زيرعن الىحديفة انعلياً 4 قال:من السنة وضع ال کف 
على الكف ف الصلوة تحت السعر.(روا ابو داودوهلة الرواية موجودة فى لسخة اين الاعرالى و كتبت 
امش اي‌داودج.ص) 

(1)عن عبرال رحمن بن اسعأق عن زياد بن زین السواق عن الى جميفة عن على 4 قأل:من سنة 
الصلوةوضع الایری عل الايںى تحت السر5(مصدف !بن الميشيبة ع.ص) 

اكر كه در اين روايت کلام است كه عبدالرحمن بن اسحاق ضعيف وزياد بن زيد 
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مجهول است ودر سند سوم عبدالرحمن بن اسحاق عن نعمان بن سعد عن على ت است 
ازينجا جهالت زياد بن زيد قادح ومضر نمی باشد وانجبار عبدالرحمن بن اسحاق با روايت 
حضرت وائل بن حجر نموده ميشود اين روايت بلا شبهه قابل استدلال مى باشد در اين 
روايت حضرت على رضى الله تعالى عنه ارشاد نموده (من السنه) واين از مسلمات عقليه 
است كه جنين الفاظ صیفه ها از رفع روايت می باشد . 

قال احافط ابن جر :و من الصيغ المحتبلة قول الصح الى :(من السنة كل )فآلا كثر على ان 
ذلكمرفوعونقلابن عب البرفيهالاتفاق. 

حافظ ابن ححرظك ميفرمايد اگر در دعوه اتفاق نظر است اما سخن حق اينست که 
جنين روايت در حكم مرفوع مى باشد ماننديكه امام بخارى رحمه الله تعالى فرموده وقتيكه 
كدام صحابى بر لفظ (سنت) اطلاق كند مراد از آنسنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خواهد باشد (نجته الفكر ص )٩۶‏ . 

()_دوى ابن حزم رومن حديف الس له :من اغلاق الدبوة وضع اليمين على الشمال تحت 
السرظ (عمرةالقارى حمص») 

٤ (‏ )عن ابراهيم قال يضع هیده عل شمالە فى الصلو 8 تحت السر 3 (مصدف ابن الىيشيبة ج.ص.) 

(۵) اخبرنا جاج بن حسان قل :سمت ابا هلزءاو سالته قال:قلت: كيف يضع اقال:یضع بأطن 
كف يدهع ل ظاهر كف شماله وم چعلهااسقل السرا 8 (مصدف !بن ان‌شيبة ج.ص.) 

(۶) امام ترمذى رحمه الله تعالى كه اعلم بالمذهب است درهیئت وضع بدين هر دو 
مذهب را نقل نموده است : و رای بعضهم ان يضعهما فوق السرة و رای بعضهم ان يضهيا مف 
الس رق(سان ترمذی ج.صم) 

همین می باشد تقاضای عقل وقیاس که بايد دست زیر ناف بسته شود زیراکه طريقه 
اقرب الى التعظیم مى باشد . 

ما از کتاب متداول در احادیث آثار وصحاح سته از کتاب معروف کتاب ترمذی مذهب 
خويش را ثابت نموده ايم (غير مقلدین) که داد ميز نند از عمل بر روایت صحاح سته ومسلمانان 

كاده برع را باملمع سازی در دام تزویر خويش می در آرند پس درصحاح سته روایت صصیح 
يا ضعيف ويا عمل وقول كدام صحابى تب تابعى را بیارند كه دست بر سينه بسته اند. 
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مان ابرَهانَكُمْنَ كُنكُمْ صِرِقِينَ) واله سبحانه وتعالى اعلم . 
۷ صفر ۱۶ اهجرى 
تماس دادن بجل درنماز 
سوال : غير مقلدین ميكويند که با تماس دادن شانه به شانه تماس دادن بجلک های 
هردو پا بين هم نیز در نماز ضروری است .آیا اين نظریه از نگاه شرع درست و با دلیل 
است؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم الهم الصواب : بله درحدیث حکم الزاق والصاق كعاب ومناکب بلا شبه 
موجود است اما مقصد آن اینست که بايد محاذات باشد بين مناکب و کعاب دریک روایت 
ابو داؤد بر آن تصر يح آنده اسث : 
ان رسول لله ف قال:اقيموا الضفوفبو حأذوا بين المداكبو سنا الخللو ليدوا بأيدىق 
اغوالكمولاتذروافرجاتللشيطأن. (بوداودج.ص») 
بس واضح شد كه مراد از الزاق دراينجا الزاق حقيقى نيست بلكه محاذات مراد است 
در حالت اقامت صف اتصال حقیقی بين كعاب ناممكن می باشد واگر با مشقت انرا اداء 
كند پس در اداى اركان خيلى دشوارى می آید. 
نيز علاوه از حديث مذكوره جندين احاديث درمورد سد خلل وفرجات آمده واگر 
كشاده ايستاد شود بس بين قدمين وصل كنيم بس بين شانه وبجل هاى پا چقدر با تكلف 
امكان آن باشد اما متعلق تسويه صفوف دربعض روايت الفاظ ركب و دربعض الفاظ اعناق 
نيز آمده که اين محمل را رد ميكند جراكه بين ركب واعناق الزاق حقيقى ممكن نيست 
لامحاله محاذات مراد خواهد باشد . در ابو داؤد آمده است كه : 
حدئدا عفآنابنای‌شيمة دا و كيع عن زکریابن ابیز اثرقعن اب القأمم ادلی قال: ممعت تعمان 
ان بشير یقول:اقمل رسول اه وَل على الداس بوجهه فانال:اقییوا صفوفکم. ثلاثا. وله لتقيمن 
صفوفکم او لیخالف له بين تلوبکم. قال:فرایت الرجل يلزق مدكبه عدکپ صاحیه‌ور کیته ب ركبة 
صأحيه و كعيمركعبه.(سان الى داود ج.ص*) 
در سنن نسائى تصر يح آمده است بر محاذات : 
داصواصفوفكموقاريوا بيجا وحافواالاعدال(النساج.صم) 
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رصوا صفوفکم_ولاربوا بيجاو حافوابالاعداق (ابوداوا جص *) 
پس عمل بریک حدیث وترک دیگر احادیث خلاف دیانت خواهد باشد که شیوه غير مقلدین 
است حضرات احناف رحمهم الله بر تمام احادیث عمل ميکنند. وذالكفضل لەي تیش ای 
اما از مراد نداشتن اتصال حقیقی هرگز لازم نمیگرد که متصل و پیو ست نيز ایستاد 
نشوند دراين مورد عوام بلکه خواص نیز درغلفت افتاده اند از بين بر دن فرجات وباتماس 
متصل ایستاد شدن در نماز واجب است كو تاهی درآن مکروه تحریمی و نادرست است . 
والله سبحانه وتعالی اعلم. ۹ رجب!۲۱ هجري 
فاصله بين هر دو قدم درحالت قیام 
سوال : شما فرموده ايد که فاصله بين هر دو قدم درقيام تعين نیست بعد از آن 
دراحسن الفتاوی فرموده اید بين هر دو قدم چهار انگشت فاصله مستحب است اين مسئله 
را روشن سازید که آبا فاصله چهار انگشت در کارست لا اندازه ندارد ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم الهم الصواب : مراد از مستحب بودن در احسن الفتاوی استحباب شرعی 
نيست بلکه اين است که در بعضی حالات طبعیتا به همان مقدار فاصله بهتراست. قول ابن 
عابد ین عظله در احسن الفتاوی چنین است : 
و يلبقى ان يكون بیدجماً مقدار اربع اصأیع المندلانه اقرب الى الخشوعهکلا روی عن الى نمر 
الربوسی ا نكأنيفعله كذاق الكبرى (ردالمحتار حبص م) 
دراين مورد امور ذيل قابل توجه مى باشد : 
(۱) ازسیاق عبارت فهيده ميشودكه مراد از ينيغى در اينجا استحباب شرعى نيست . 
(۲) تعليل اقرب الى الخشوع در هر حالت وبر هر فرد جارى نميكردد بلكه با اختلاف 
احوال وافراد مختلف میشود . 
(۳) از عمل فقيه ابو نصردبوسىم:22 جنين ثابت نمی شود كه او اين مقدار فاصله را 
عمد ميكرفت وآنرا مستحب می پنداشت ممكن به مقتضاى طبع بلا قصد چنین نموده باشد. 
(4) اگر تسلیم نموده شود که باعث خشوع امر طبعی یک فرد را كليه قرار دادن 
واجری آن بر همه درست نمی باشد . از استحباب طبعی کدام فقیه استحباب شرعی ابت 
نميشود . واه سبحانه وتعالى اعلم . > /ربيع النائي ١‏ ۳۱6 هجري 
4اه 


احسن الفتاوی رظارسی» جلد د ۱۷۳۳ باب صفة الصلوة رزيدة الكلعات مد 


في حکم الدعاء بعدالمکنوبات 
# تفصیل وتحقیق مزید درمورد دعای اجتماعی مروج بعد از فرض . 
# آثار صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین . 
# آراء وفتاوی حضرات فقهاء کرام. اکابرین امت واصحاب کرام معروف 
ومشهور . 
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۰ 


صصمه 


زبدة الکمات 
في حکم الدعاء بعد الصلوات 

سوال : شمایان درجلد سوم صفحه ۶۰ احسن الفتاوی (آردو) نقل نموده ايد بحواله 
ابریکر بن ابی شیبه عن الاسود العأمرى عن ابیه 4 قال:صلیمی‌مع رسول اه 36 الفجر قلما سلم 
احرف‌وررفع‌یریه ودعا ا لحريف. (مصدف ابن اليشيبه) 

ور صروتيكه ور رش ابريكز مان دوم مطبوعه مكتبه امداديه مكة المكرمه اين روايت 
تا (انصراف) است الفاظ (ورفع يديه ودعا) موجود نیست درصورتیکه مستدل شمایان همین 
الفاظ است لذا مرحمت فرمانید که آيا اين روايت باهمین الفاظ در کدام جلد دیگر مصنف 
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است؟ واگر در کدام جلد دیگری هم نیست پس اين لفظ چرا از اصل کتاب ساقط كر دید ؟ 
بینوا توجروا 

الجواب باسم الهم الصواب : اين روایت را از امداد الفتاوی ونفائنس مرغوبه نقل نموده 
ام غالب حواله مجموعة الفتاوى نیز از نفائس موغوبه نقل گردیده است دراین وقت مصنف 
ابن ابی شيبه در دارالافتاء موجود نيست:ازينجا بدان طرف رجوع نموده نشد علاوه ازين بر 
حضرت حكيم الامة وحضرت مولانا كفايت الله رحمهما الله اعتماد نموديم وبسوی اصل 
ضرورت محسوس نشد. 

بس منسوبين دارالافتاء را مكلف ساختيم بر تفتيش وبعد از تفتيش بدين نتيجه رسيدند : 

(۱) این روايت باهمان الفاظ دركتب ذيل موجود است . 

مجموعه الفتاوی بهامش خلاصه الفتاوی . ج : ١‏ ص : ۱۰۰ ۰ امداد الفتاوی ج ۱.ص 
۶۱ نفائس مرغوبه ص .۳٩‏ 4۳. 48. ۵۲, معارف الستن ج ۳.ص ۱۲۳ 

(۲) در امداد الفتاوی ومعارف السنن از مصنف ابن ایی شیبه نقل نمودیم بدون واسطه 
درچار مقامات نفائس مرغوبه تنها دریک مقام واسطه درمجموعه الفتاوی موجود است . 

(۳) درمجموعة الفتاوی اين روايت را شخصاً مولانا عبد الحی نقل نه نموده بلكه بر 
فتاوى او امضاى کدام عالم دیگر موجود است مولانا سید شریف حسین صاحب از او اين 
روايت را نويسيده است . 

(4) حضرت مفتى جميل احمد صاحب بو اسطه (رفع اليدين) محمد بن عبد الرحمن الز 
بيذى نقل نموده . 

(۵) از مصنف این ایی شيبه در (بآب مأذا يقول الرجل اذا الصرف) روايت بنظر نريسيد 
اين روایت در (بآپ من کان پستحب اذ اسلم آن يالوم او ینصرف) آمده آما آن تنها تا اين حد 
است که شما نويسيده ايد . 

(۶) بسوی مطابع ذیل رجوع نموده شد همه را متفق يا فتم در: 

(۱) المکتية الامدادية. مكة المکر مه. 

(۲) مطبعة الاقبال البرقية. ملتان 

(۳) حیدر آباد. دكن 
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(4) الدارالسلفية. بمبی 

(۵) ادارة القر آن. کراچی 

درسه مطابع آخری یک مطبوع اصل است دوی متباقی گرفته شده وطبع گردیده 
درتتیجه چنین معلوم شد که تمام مصنفین فوق الذکر اين روایت را نقل نموده اند وبر مولانا 
سيد شريف حسین اعتماد نموده اند . 

اما ازين بنج شواهد مذكوره ثابت ميشود که درنقل از موصوف تسامح شده حقیقت 
اینست که دراین روایت الفاظ (ورفع‌یریه‌ودعا) نيامده . 

شواهد مزید : 

(۶) امام نسائی تحت اين باب سه وسانط را با چنین سند نقل نموده که دراینجا ان 
الفاظ نیست سنن نسائی : ۱/۱۳4). 

(۷) (وكذاتقل الامام لها (السان الكيرى ج.ص"ه) الستن الکیزی : ۲ / ۱۸۲) 

بعد از تتبع در سبع شداد اين حقيقت مانند روز روشن وواضح گردید که دراین روایت 
اين الفاظ نیست . خلاصه اينكه بعد از جد وجهد علاوه از (ورفع يديه و دعا) چیزی دیگر 
بنظر نرسيد . 

متعلق دعاء بعد الفرانض رفع اليدين تنها دريك روايت قابل اعتماد است درآن نيل 
زيادت ثابت نيست اما اين استدلال كه درمطلق دعاء رفع اليدين بالاتفاق مستحب است 
ودعاء بعد الفرانض نيز در همین كليه داخل است. اين استدلال بنا بر اين درست نيست که 
در مورد ادعیه بعد المکتوبات دو نوع روايات آمده است : 

(۱) الفاظ مخصوصه مائوره : 

در آن رفع اليدين بنابر اين درست نيست که با مواضع مخصوص درالفاظ مخصوصه 
بر عدم رفع اليدين اجماع است . 

(۲) رواياتيكه درآن دبر المکتوبات مواضع اجایت پنداشته شده است. درآن بايد فکر 
شود عملی را که همه روزه آنحضرت کم پنج مرتبه انجام داده درمسجد ودرمجامع بزرگ 
علانیه نموده شده پس منقوليت آن با روایت صحیحه صریحه کثیره لازم بود كه دراینجا 
مفقود است فانتفی الملزوم . 
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لذا چنین محمل اين روایت لازم است تا خلاف کلیه مذ کوره نباشد وآن چنین ممکن 
باشد که آن درمورد آن مرقع است كه بر علاوه ادعیه مائور و در حصه حاجت خاص نموده 
شده باشد بدین شرط که درمحضر دیگران التزام نکند تا آنرا کسی مسنون نه پندارد. 
حدیث نیز دلیل است بر خصوصیت آن در حاجت خاصه : من کألمعاله الى الله حاجة فلیسالها 
دبرصلوةمكتوبة.(مصباحالظلام) . ۰ 
با كليه مذكوره اين مفكور نيز فاسد ثابت ميشود كه درآن مورد علاوه روايت زير 
بحث ابن أبى شيبه يك روايت ضعيفه را در در (زبدة الكلام) نقل نموده ودر فضائل حديث 
ضعيف نيز قبول می باشد در زبدة الكلام در مورد رفع اليدين دو روايت دیگر نيز موجود 
است. روايت ثالثه و رابعه با نوافل تعلق دارد و در روايت ثالثه بر آن اين شواهد است : 
(۱) این روايت خلاف همه روايت متعلق دعاء بعد الفرائض است» 
(۲) دركليه دعاء بالفاظ مخصوصه فى مواقع مخصوصه خلاف عدم رفع اليدين است . 
(۳) از سياق حديث دانسته ميشود که ان شخص انفراداً درمحضر ديكر نماز می 
گذارید كه ظاهر انماز نفل بنظر می رسد. 
(4)وبكلحاللااقلمن الاحعال وهو كاف لابطالالاستدلال. 
درروايت رابعه الصلوة مثنی مثنى نص است بر اراده نافله. والله سبحانه وتعالى اعلم . 
9 / شوال ۱۸۰۷ هجرى 
الروايات المزيدة 
اخرج ان الى شيبة کاڈ : کان عبر هله ته اذا قحی الصلوة انفحل سريعا خأما ان یقومواما ان 
ينحرف. 7 
عنابن عر قال: کان الامام اذاسلم قام.وقال خاكر: انحر ف 
عن ا زین قآل :صلم خل ف عل فسل معن هیده وعن یسار ناشم وثب كمأ هو. 
قال عر :جلو سالامام بعدالتسلیم برعة. 
كأنابوعبينةبن الجرا ح #6 اذا سلم كأنه على الرض ف حقق يقوم 
عن عائشة فر تالت :كان رسول لها سلم لم قعل الا مقرا رما یقوا ل:اللهم انمع‌السلام و 
مدك السلام تيا ركسيافالهلا لوالا کرام ا 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد دهم ۱۳۷ باب صفة | 
عن ابن مسعود کا4 قال: کان ر سول لله اش سلح لم بهلس ال مقدار ما يقول:اللّهم انك السلام 
و مىك السلام تما رکمع‌یاذا هلال والا کراه. 

ع سعيداين چپی رو قال:كأنلدا امام ذكر من فضله اذاسلم تقرم. 

عن الى جک :قال کل صلوقبعرها تطو ع فصول الا العصر والفجر. 

عن ها هرت قال:اما المغرب فلا تدعان تتحول. 

ع نامحس ان كان اذا سلم احرف اوقامسريعاً. 

عن ان طاوسعن ابي هيو انه کان اذا سلم قام هله ب کباهو ولم چلس. 

عن ابراهی م یل اله کان ا كاسلم انحر ف واستقبل‌القوم. 

عن جابرین‌یریں‌الاسودالعامری‌عن|ابیه 4# قال: صلی مع ر سول انه ت لفجر فلما سلم انحرف 

انعليا ليا انم رف استقبل القوم بوجهه. (مصدف این ای شیبة ج .۳۰۳۰ 

عن انس 5 ان الدبى ال کان لا يرفع يريه یشیم من الرعاء الا ی الاستسقاء.(مصدف ابن ای شیبة 
جبصم) 

واخرج عبدالرزاق )تك ان ايا بكر که کان اا سلم عن ميه وعن شماله قآل:السلام عليكم 
ورحمة اله ثم انفد ل ساعت كانم کان‌جالساع ی الرضفد 

کان اہو بک ر افا سلم كانه عل الرض ف حقى يبض. 

عن ابن سيرين قآل:قلمع لابن عبر :اذا سلم الامام انصرف؛ قال: کان الامام افا سلم انكفت 
والکفتدامعه. 

عن ابي مسعود 4 قأل: اذاسلم الامام فليقم و الا للیدحرف عن تجلسه. 

قلت:فيجزيهان يحرف عن #بلسمويستقب ل القبلة :قال الاحرافا يغرب اویش قعغیر وا حرد 

صلى جاه خلف ابراهيم النخشى ب فلم ان سلم انحرف فقال:لیسی من السلة ان تاقعن حقى 
تقوم ثم تقعربعردان‌شاءلله. 

ان سعی ںہن جبو رما قأل :لیسی من السلة ان یالعرحتی يقوم فلما تحام قأل:جلس یعای بش را ق 
اويفر ب فأما ا نيستقبل القبلة فلا. 

عن اب مسعود ک4 ان کأن| داسلم ام عن مهلسهاوا حرف مه رقأ ومغربا. 

عن الى البخترى قال:ان عہی د8 5ه لا عل بيدى اذ ممع صوت المصعبإن الزبير هوهو يقول:لا اله 
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الا وانله! كبرمستقب ل القبلةبعرماسلم عن الصلوةفقالعييرة:ماله قاتله للهانعار بالبرع. 

عن عطاء 2 مشله کان بهلس الامام بعد ما يسلم.واقول اذأ:التسليم الا نصراف در ما ينتعل 
بدعليه. (مصدف عب الرزاق جص "۳۰۳) 

واخرج النساق ی : عن الس بن مالك ضيه قال:کان رسول الله وَل اخف الداس صلوة فى 
تمام.قال: و صلیت مع رسول له فکان ساعة يسلم يقوم ثم صلیت مع ای بکر 4 فکان اذا سلم 
ولب مکانه كأنهيقو معن رضف تفر دبه عبرالله بن‌فر و غالیصریوله‌افرادوللهاعلم. 

والمشهور عن الى الضحى عن مسروق قال: کان ابو بكر الصديى ع اذا سلم قأم كانه جالس عل 
الرضف. ورويداعن عل ا نسلم ثم قام. 

عن الى الزناد قال:سمعت خارجة بن زی ںا وقد يعيب على الاثمة جلوسهم ف صلوعبم يعدان 
يسلبواويقول:السنةؤخلكانيقوم الا مام ساعة يسلم. 

ورویداعن‌الشعی وابراهيم النغس انبا کرهاند 

وی ل کر عن عر ين اخطاب م وله اعلم. (السئن الكبرى جص د) 

بنا بر اين روايات فقهاء كرام فرموده اند نماز هانيكه بعد از آن سنت باشد درآن امام بعد 
از فرانض عاجل ایستاد شود برای سنت تاخير از مقدار (اللهم الت السلام - الخ اضافه 
ترمکروه می باشد . 

نيز ازين روایات هم ثابت شد که در دعاء بعد الفرائض رفع الیدین نمی باشد . 

العبارات المزیده 

(۱) قال العلامة ا حموى 5۶ا3 مرح ابن ا حجر ا بان الاجا ع للدعاء برفعه(الوباء) پعة, 
اقول: ما قال ابن حجر هو احق الل ىلا مرية فيه فآن تعريف البرعة صادق غليه.(شرح الاشباه 
والنظائر جح .ص 

(۲) وقآلالشيخعبداح الدهلویی»: این دعا كه ائمه مساجد بعد از سلام می کنند و 
مقتدبان آمين آمين ميكويند جنانجه الآن د رديار عرب و عجم متعارف است از عادة 
بيغمبر خدا 5 نبود و درين باب هيج حديث ثابت نشده ‏ (شرح سفرالسعادة:ص0) 

(۳) وقال الامام مالات :ق امام مسجدالجباعة!ومسجرمن مساجدالقبائل قال:افاسلم 
فليقم ولا يقعن ل الصلوات کلها(قال)و اما اذا كان الامام ف السفر او اماما فى فدائه ليس بأمام 
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جاعةبفا ذا سلم فان‌شاء تدحى و ان‌شاء اقام (وبعداسطر)قال اين وهب عن يولس بن‌یریدان پا لرند 
ایرد ال :ممعت خار جة یں ری دهن ثأبى يعيب على الاثمة قعودهم بع التسليم.وقأل:انما کالم الامة 
ساعة تسلم تقلع مكاهها قآل ابن وهب:و بلغنى عن ابن شهاب اها السنة,قأل ابن وهب :وقأل ابن 
معو د :هلس على الر ضف غير له من ذلك قال: و يلغنى عن ان بكر الصريق انه كان اذا سلم لكانه 
على الرض ف حقى يقو م وان مرینمفط ب قال :جلو سه بعر السلا م برعة.(المدولة جص ۳) 
(4) امام معروف قرن هشتم ابو اسحاق ابراهيم بن موسى شاطبی رحمه الله تعالی در 
كتاب (الاعتصام) مينويسد که عجب است در رد بدعات اسلوب بیان وتفهيم آن سخن را 
درقلب جا دهد . 
در مورد بدعت ازمدت طويل درفكر داشتم اما كدام كتاب در نظر نرسید بالآخره اين 
حقيقت آنقدر واضح است كه نيازمند تاكيد نيست. ازينجا درجستجوی آن دركتب نشدم . 
مفاجة در (اعتصام) همان موضوع بنظر رسيد خيلى ها خوش شدم . والحمد الله . 
امام شاطیی رحمه الله تعالى نيز درمورد دعاء مروج تفصيل بحث نموده است درمورد 
ثبوت بدعت اين دعا ارشادات انحضرت يتم صحابه كرام وخلفاى عظام وتعامل انها را 
تقديم نموده جند اقتباسات از آن تقديم ميكردد . 
وقال مالك ل المدونة:افاسلم فليقم ولايقعرالاانيكونإسفر او فداثه. 
وقرنق لعن ابن بطال عن علماء السلف انكار ذلك والتشريدفيه عل من فعله ما فيه كفاية. 
هلا مأ لقله الشيخ بعل ان جعل الرعا بأثر الصلوة بجيعة الاجعاع دام برعة قبيحةو استدل على 
عدم ذلك يما فى الرمان الاول بسرعة القيام والانصرافلانه مداف للرعاء لهم وتأمينهم عل 
دعائه بخلاف ال لكر و دعاءالالسان لدفسهفأن الانصراف و ذهاب الا لسن حاجته غيرةمداف لهما. 

ما زال الانکار علييم من الاثمةفقس تقل الطرطوفی عن مالك بوا ی ذلك اشياء تخرم 
المسالة لحصل | دكار مالك لها زم نموانكار الامام الطرطو شیا زما نموا تيع هذا اصصابه 
وهلا صاب ثم القرا الى قن عن ذلك من البرع المكروهة على مذهب مالك دال و سلمهولم يدكر 8 
عليه اهل زمأنهلها نعلمه‌معز مه ان‌من الدع ما فو احسن. 

ثم الشيوخ الزنن كأنوا بالاندلس حين دضاعها هلد البدعة حسما يل کر حول الله قن الکروها, 

وکان ن معتقرهم ذلك نهم زهب مالك .و کان الزاهسابوعيد له بن مجاه ل و تلميزة ابو عمران 
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الميرتلى بي ملتزمينلتركها. (الاعتصام :ص٣٠٠‏ 

نزد اينها (احاديف الانصراف الى المامومين) محمول است براینکه كه مراداز مامومين 
خطاب مقصود است كما بظهر من ۽ تلک الاحاديث وعند الاحناف مخصوص می باشد با 
فجروعصر جهت نبودن سنت خلف اين دونماز که بعد از فراعت جلوس امام بر مقامش جواز 
داده بشرطیکه بين امام ومقتدی در ادعیه وقرائت اوراد هیچ نوع ارتباط نمی باشد . 


حاصل كلام 

حاصل تحقيقات زبدة الكلمات مع ضميمه اين است 

(۱) طريقه مروجه دعاى اجتماع بالاجماع بدعت قبيحه شنيعه است . 

(۲) در دعاء بعد الفرائض رقع اليدين نمی باشد الاان‌پنعوا احيانا حاجة خاصة. 

(۳) نزد امام مالک وامام طرطوشى بعد از فراغت هر نماز بر اما م على الفور بر خيستن 
از جايش لازم است . 

)4( جد اجات نيز علاوه أز فجر وعصر براى أمام بعد از نماز بعد از سه مرتبه 
استغفار ودعا ء (اللهم التالسلام- ا( اضافه از آن نشستن مکروه است. دراین دعاء رفع 
يدين واجتماعيت نیست . امام ومقتدی هر شخص بلا رفع يدين سرا انفرادی دعای مختصر 
بخواهد و درسنت مصروف شوند . 

بعد از فجر وعصر بدين شرط نشستن جانزاست که در اوراد وادعیه بين امام ومقتدی 
ها ارتباطى نباشد بعد از درود دعاء اجتماعى بدعت است براى امام ومقتدى. غرض أينكه 
در دعاء رفع اليدين نيست البته احيانا بنا برضرورت خاص حق خواستن كدام دعاء را دارد 
كه در آن رفع اليدين كند اما درمحضر ديكران بر آن التزام نكند تا مردم بعد از فرض در 
دعاء رفع اليدين را مسنون نچندارند . 

(۵) بعد از نوافل با بلند نمودن دست ها دعای طولانی مسنون است . 

(۶) اجتماع برای دعاء بدعت است البته اگر برای کدام مقصد دیگری اجتماع نموده 
شود دراين اجتماع دعاء جوز | دارد. وله الهادى ال سميل الرشأد وهو العام من المحرداك ل 
الرس‌والین عوالضلال . ٩‏ ربيع الاول ۱٤۰۹‏ هجرى 
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حضرت اقدس دامت برکاتهم عادت داشت که در استدلال اقوال علماء عصر حاضر 
وعلماء ماضی قريب را نمی آورد تحت کلیه (الاقدم فالاقدام) از تحقیقات علماء قديم 
ومسلم استدلال مى نمود . 

بعض حضرات میگفتند که تحقیق حضرت اقدس درمورد دعای اجتماعی بعد از فرانض 
خلاف مسلک اکابر است. 

اما اين مفکوره آنها کاملاً خطاست وفبنی است بر ناواقفیت حقيقت . جهت ازبین 
بردن چنین افکار در رساله شيخ فقیه العصر (زبدة الکلمات) موافقت خويش را با علماء 
عصر حاضر وماضی قريب تحرير نمرده است . وله الهادیال‌سبیلالرشاد (جامع) 

(۱) قآلالشيخعبن الح المحدث الرشلوى رمه الله تعال: 

اما اين دعاء كه أئمه مساجد بعد از سلام می كنند ومقتديان آمين . آمين می گویند 
چنانچه الآن در ديار عرب وعجم متعارف است از عادة پیغمبر دام نبود ودرين باب 
هيج حديث ثابت نيست (شرح سفرالسعادة : ص )٩۹۰‏ 

(۲) وقآلالعلامةعبدالحى اللكدوى رحمه لله تعالى: 

اين طريقه كه در زمانهء ما مروج است که امام بعد ازسلام با رفع اليد ين دعاء ميخواهد 
ومقتدیان آمين ميكويند درعصر آنحضرت یل وجود نداشت . 

(۳) وقالايضاً :لکن لم ارف رواية انهه لكأن يرفع يديه وم سحهما ل الرعاء اللىكأن يدعو 
بعد الصلوةايضا املا '(وبعسسطر)و هنا صرح لان رفع الايدىلم يكن ف الرعاء اللى بعد الصلو 18ل 
اله لما درب اليه ف مطلى النعاء استحبه العلياء ف خصوص هذا الرعاء ايضاً. (السعاية جر ص.مم) 
(السعاية:104/؟.طبع:سهيل اکیدمی لاهور(۱4۰۸) 

(4) وقال العلامة الور شأ الكشبيرى27:27: نعم نحكم بکونها برعة اذا افضى الامر الى الدكير 
عل من تركها.(فيض البارى ج.ص**:طبع:المکتبة الرشهریه كويته). 

(۵) وقالايضاً :واعلم ان الادعية بهلهالهیكة الكزابية لم تيمت عن البى يولم تثیمی عده 
دلعالايدىدير الصلواتق الرعوات.(فيض الماری ج.ص»*طبع المکتبة ال رشیدیه كويته). 

(۶) وقال ايضاً: واعلم ان السنة الاكثرية بعد الصلوالاتصراف الى المیوت بدون مکعدالا 


احسن الفتاری:«فارسی», جلد دهم ۱۸۲ باب صفة الصلرة زبدة الكلمان ....., 


بقدر خروج اللساءو كان ف الاذكار كل امير نفسه ولم تشب شأكلة الجماعة فیبا كما هو معروف 
الان(فيض البارى جص طبع: المكتبة الرشیریه كويته). 

(1)وقالايضاً: وليعلم ان الهيئة الاجتماعية برفع لا یر المتعارفة ل العصر بعد المكتوية داد 
فی زمانه البو ثبت بعد الدافلة من الاستسقاء و واقعة فى بيت ام سليم.«العرف الشزی ص 
"ده ی کتب‌خاله) 

(۸) وقالايضاً: و استدل بعض بحريى الماب على الدعاء بعل المكتوبة بألهيئة المتعارفة 
ف اهل العصر وا حال انلا يدل عليه.فا ن لیس فيه ذ کر اغيم دعوا جتمعین.(العرف الشلى ص٠‏ 
الدیهی کتب خاأنه) 

)٩(‏ وقال ایضاً:اما !لامور المحرثة من عقلصورةالجباعة للدعاء كجماعة الصلو توالانکار عل 
تارکها ونصب امامشم اثمام به فیموغیر ذلك من قلة العلم و كثرة الجهل.والجاهل امأ مفرط او 
مغرط _(نفائس مرخوباص.) 

(۱۰) و قال العلامة حمداعزاز ع المفتى الاعظم پرارالعلوم دیوبدن: فعلم ان المحققين من 
علماءزماندا ما انكروا ادکار شریدا لهذا الا ستاب ال والرعاء الا لکونه من قمیل التز ام ولکونه‌عل 
سبیل التراعع.ه لا من جاوز قحرودانله تعال.(حأشيةنورالايضاح ص») 

(۱۱)وقالالمفتیالاعظم حمنشیع 3 : 

وسنت اینست که بعد از نماز فرض کدام هیئت اجتماعی را تیار نکنند بلکه هر شخص 
اختیار دارد تا درسنت . نفل ويا دعاء مشفول شود بر خلاف آن که يك هيئت اجتماعی 
شریعت مستقل را ایجاد کنند. (احکام دعاء ص‌۱۵) 

(۱۲) وقال الشيخ المدوری كال :والتحقيق اله وان وقع ذلك احيانا عدن حاجات خاصة لم 
تكن سلةمستمر قله ولا للصحابة #5 (معارف السان جص ”) 

(۱۳) وقال ايضا: قن راج ف كدير من البلاد الدعاء بالهيشة الاجتياعية رافعين ايزيدم بعد 
الصلوةالمكتوبة.ولم يغبت ذلك ل عهدة ولا خص يالمواظية.نعم تكجمت ادعية کفیر8یالتواتر يعن 
المكتوبة ولكن بغير رفع الاينى.ومنغيرهيئة اجتراعية. (معارف‌السلن ح.ص») 

(14) وقأل ایضا: ويقول بعض اهل العصر من الحدفية: لما ثیمی الدعاء يعلك الهيغة ن موضع 
فليعد الى دبر المكتوبات ايضاويستدل لللك بالعيوم قال شيغدا:اقول:ان الاحتجا ع بألعيوم اما 
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ينبغ في ألم ير دللغاص حكم على حرقلونفس ثبوت الرفع ف الرعاء ام رآخر,ان الادعية عده ال اثر 
المكتويات لم يدبت رها الرفع.(معارف السلن ع ص*) 

(۱۵) وقأل المفى الاعظم ببدغلهديش فيش اه ۹:نعمر:قراءقبعض الفاظ الاذكأر.وبعض 
الفاظ الادعية المكعوبات ثأبحة مسئونة يقيدا لكن على الانفرادیغیر رفع الایدیلا على طور الهيئة 
الاجتراعية رافعين الايدى.(احكام الرعوات المروجةص") 

(۱۶)وقال ايضاً: بايدكه راويان كرام همه اقوال و افعال واحوال آن حضرت 3 
رابغايت اهتمام و نهايت اعتناء روايت کرده اند.حتى که آنچنان عبادات و اذكار خفيه راهم 
بیان نموده که در شب تاريك دراندرون خانه منفرد ازوى 2# بعمل آمده بلكه بعضى آن 
چنان حركات نادره راهم روايت نموده اند که آنها نه عبادت اند نه طاعت. محض بطور اتفاق 
بحيثيت عادت ازوى سرزد شده مثلاً بسوى آسمان نكريسته خنديدن و درحالت تفكر بسر 
عضازمين راكنديدن و امثال آنها كما لا يخفى على من له ممارسة بكتب الاحاديث.يس 
چگونه نه تواند بود كه عبادتى علانيه برسرجماعت ازوى بعمل آيد و هيج راوى آن را 
روايت نكند ‏ اين امر فقط بعيد نيست بلكه از قبيل محال است ‏ پستر بدانيد که آن 
حضرت کڈ درنماز پنج بار درجماعت امامت نموده اند.اگر درین مد ت طويله بعد ازنماز 
یکبار هم باهمه مقتدیان دست برداشته مناجات کرده باشد. بدین هيئت کذائیه که درین 
زمان مروج است ضرور راویان کرام آن را بنهایت اهتمام روایت کردندی . وبرای اثبات 
آن بقیاس هرگزاحتیاج نداشتندی لیکن د ر هیچ حدیث صحیح يا ضعیف بلکه در حديث 
مرضوع هم بدین هیئت کذائیه اجتماعیه مروجه مناجات كردن ازوی 6 نيامده بلکه از 
صحابه و تابعین و ائمه مجتهدین هم اين چنین مناجات اصلا ثابت نشده باوجود داعی نقل . 
نقل نه نمودن یقینا دلیل عدم مشروعیت است - (احکام الدعوات المروجه ص ۲۶) 

(۱۷) وقال العلامة ابو القاسم يدي : الفرض بعد از ادای فرض دعا خواستن امام 
ومقتدیان يكحا بدعت سیثه است. (عماد الدین ٍص ۳۹۷ مطبوعه لاهور) 

(۱۸) وقال العلامة مدظور احمن التعمال مدظله : در مورد ذکر ودعاء بعد از سلام از 
احادیث نقديم شده معلوم ميشود که بعد از خاتمه نماز یعنی بعد از سلام ذکر ودعاء عملاً از 

دسول الله وس ثابت است عملاً نيز وتعلیماً نیز . انکار از آن غير ممکن می باشد اما اين 
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مروجه که بعد از سلام دادن مقندیان تابع وپاپند اتباغ است واگر وبرخیزند تحت عتاب 
وملامتی مردم قرار میگیرند اين عمل کاملاً بی اصل است بلکه قابل اصلاح است ارتباط 
امامت واقتدا با دور دادن سلام خاتمه می یابد . ( الفرقان لکهنو جلد ۳ ربیع الاجز ۱۳۸۲ 
دوشماره #4 ۷) 

)۱٩(‏ وقال‌ایضاً : اين ترويج است که بعد ازسلام نيز مقتدیان مانند نماز امام را اتباع 
می کنند حتی اگر کسی ضرورت داشته باشد وقبل از دعاء بر خيزد . زیر عتاب مردم فرار 
ميكيرد . اين عمل كاملاً بی بنیاد وقابل اصلاح است. ارتباط امامت واقتدء بادور دادن سلام 
خاتمه می يابد . پس مقتدی بعد از سلام پاپند اتباع امام نمی باشد با دعای مختصر اگر قبل 
از امام بر خیزد باکی ندارد يا طبق ذوق خويش بماند . (معارف الحدیث :۳/۳۱۸) () 


۳ - حاشیه از عرقب : (كليةالجامع) تحریر بنده نیست. معلوم ميشود که متخصص عبارات را نفل 
نموده حضرت ولا له اعتماد؟ آنرا ضمیمه زبدة الکمات درآخر اضافه نموده شد . از كلمة الجامع اين 
تاثیر خلق ميشود که علماء اکابر دیوبند دعای مروج بعد از فرائض رابدعت می پندارند ودعای انفرادی 
را نيز دربالا كردن دست غير ابت وبدعت قرار داده اند درصورتيكه جنين نبنت در کلمة الجامع 
عبارات ناقص نقل نموده اند که درفکرم متوجه سخن بعض حضرات بود درجامعه که بايد عبارات با 
سیاق وسباق قرائت شود وحقائق به نظر رسد . 

(۱) در جمله اکابرین علامه محمد انور شاه کشمیری وعلامه محمد یوسف بنوری رحمهما الله اند وهردو با 
شدت درحق امت رفع يدين را در دعا مستحب فراد داده اند . ومیگویند که برای استحیاب مرة واحده 
فعل رسرل الله صلی الله عليه وسلم کافی می باشد . تمام مستحبات اين چنین ابت میشوند. علاوه از 
ثبوت در احادیث کثیره قولیه نيز ترغیب به آن ذکر شده است. علاوه حضرت مفتی فيض الله صاحب 
بنگله دیشی کسی از بزرگان دیوبند است رفع يدين را غير ثابت وبدعت قرار نداده است . 

(۲) حضرت شاه صاحب در مورد دعا های مروج جنين فرموده که اين نه به اين معنی سنت است که 
استمرار وبا کثرت آن از رسول الله يكم ثابت شده است ونه بدين معنی بدعت است که در دين هیچ 
اصل ندارد . 

(۳) حضرت مولانا عبد الحی لکهنوی عقلله به حواله علامه ابن القيم عطقل میفرماید در مورد دعای اجتماعی 
جهری مینویسد که اين طریقه در عصر رسول الله لقت وجرد نداشت اما شخصاً آنرا اجازه داده بود 
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 _‏ س 
)4( حضرت علامه محمد يوسف بنوریطله دربعض مقامات دعای اجتماعی را جائز قرار داده وبر بعضص 
مقامات نكير فرموده دانسته میشود که نزد اینها فى نفسه جراز است درجائیکه درآن غلو ميشود مانند 
فرض وواجب لازم پنداشته میشود وبرتارک آن نکیر کرده ميشود . در چنین مقام ممنوع گردانیده می 
شود کسی که میخواهد تا عبارت مشائخ را ملاحظه نماید چند عبارات قرار ذیل عرض میکنیم . 
(۱) علامه عبد الحی لکهنوی رحمه الله تعالی مفرماید : بس اکثر فقهاء که کدام ترافق رابین هر دوحدیث 
نموده اند بنا بر ملحوظ داشتن آن امام بعد از سلام وقتيكه دعاء خواهد مفتدی ها آمين گویند تخصیص 
دادن آن در کارنیست بلکه تعمیم در کارست مانندیکه شيخ دهلوی تصریح نموده اگر آن دعاء که امام 
دعاء میکند ومقتدی ها آمين می گویند آن نيز محل اين حدیث است. یعنی با الفاظ افراد دعاه نکند 
رخلاف دیانت است- ازشرح سفر السعادت. ۱ 
وقتيكه امام (ریدا الت ولهداف الرئيا والاغر6) بگوید آنرا بدل فرآن فرار ندهد زیرا وقتیکه ادعیه قرآنيه 
بشکل دعاء تلاوت میشود بس خارج می باشد از قرآنیت . در اشباه والنظاثر دركتاب الصلوة آمده است که 
: (الالرآن»هرجعرالق رآنیةبالصدالفدام) اگر مقصود باکدام آیت قرآن دعا باشد بس آن قرآن باقی نمی ماند . 
بس تبدیلی آن تبدیلی فر آن نمی باشد وحدیث ثوبان را خاص بر دعاء بعد الصلوة محمول نمودن درست 
نيست زيرا اين طریقه که فى زماننا مروج است که امام بعد از صلوة با رفع يدين دعاء می خواهد 
ومقتدى ها آمین می گویند در عصر آنحضرت گم وجود نداشته طبقیکه ابن القیم بر آن در زاد المعاد 
تصریح نموده است بلکه اولی اینست که حدیث وبان عام پنداشته شود . آن دعانیکه امام در آن منفرد 
باشد ومقتدی ها برآن آمین گویند اين صورت نيز در افراد عام داخل نموده شده است ( مجموعه الفتاوی 
:۰ كتب خانه مير محمد کراچی) . 
(۲) علامه محمد انرر شاه صاحب ميفرمايد : 
واعلم ان الادعية ببلة الهرئة الكزائية لم تيت عن الى ل ولم يفيف عنه رفع اليد دبر الصلوات فى 
النحوااسالا اقل قليلاً ومع ذلك وردنت فيه ترغيبا قولية والامر ل‌مفله انلا »كم عليه بالب رع فهزةالادعيقل 
رمأندا ليست بسلة ععای ثبوعها عن النبى ول ولیست ببزحة تمعنى عدم اصلها ل الددوالوجه فيه ما ذ کرته ی 
رسالتی یل الفرقرين ص جان ١‏ کار دعا الدبى ق کان على شأكلة الل کر لا یرال لسانه رطمابه ويبسطه على الحألابف 
المتواردة على الا لسآن من اللین یل كرون الله قيآماً وقعودا و على جدویپم و يتشفكرون ف خلق السيوات والار يو 
مثل هذا ف دوام الل کر على الاطوار.لا يليش له ان يقصر امره على الراع‌شان خألة خاصة لمقصد جر وهو دعام 
المسالة فان ذقت هلا نفس عن كرب فاق يبا الصدر لا ان الرفع بدحة فقن هری اليه فى قوليات كفيرة وفعله پعن 
الصلوة قليلا وهکزا شانه ل الاذكار حتار لدفسه ما اختار الله لموبش اشياء رغب فيها للامقفان التزام اجنم 
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الرهام بعد الصلوة برقع الي فقن عمل عا رغب فيه و ان لم يكثرة بدفسه‌فاعلم ذلك اه (لیض البأرى ج بص 
«مکتبه‌رشیدیه. كر ئته) 
(۳) علامه محمد پرسف بنوری رحمه الله تعالى مى فرمايد : 
تدبيه وايقاظ: : وردنت احأديف قولية و فعلية ل الرحاء دير الصلوات مطلقا اى قبل الفراغ عنجأ و كلا بعن الفراغ 
عبهابو صف احا ديف عأمة ل ادب الدعاء من رقع الينضن و مسح الوجه بهما بعل الدهاء و مح حديمف ل تكرير الدحاء 
ثلاث كلمر#برفع اليرخى من حريهعائشةعدرمسلم. 
وها کله وا معروف ق حلملا مسا علا نكارهاً ورد ق حی مف حبيب اان‌سلمة الضمرى ف (كلزالعمال) ( عص ) 
لا جع ملا فينعو بعضهم و یوس بعضهم الا اجابهم لموهو دليل للرحاء ببيكة اجتراعية و مظدة قبولها كر من 
دعاءالوحدان. (معارف‌السان جص ”)طبع دار التصیف بجا معة العلوم الاسلامية علامهبدورىتاون) 
حكم دعاي مروج جهري اجتماعى : 
اين حقيقت نزد اكابر مسلم است كه بعد از فرائض دعاى اجتماعی جهری سنت نيست واز آیات 
قرنكريم فضيلت دعاى سرى ثابت شده وبر آن فقهاء جمهور ائمه اربعه توافق دارند لذا مناسب است كه 
امام ومقتدی هر يك اهسته آهسته در دل دعاء خواهد با خشوع وخضوع براى حاجات خويش پس بدين 
طريق اين اجماع همه ضمنى است مستقل ومقصود نيست دعاى اجتماعى سنت يابدعت نيست ماننديكه 
از تفصيل شاه صاحب معلوم شد اما اكابر با مشاهده نمودن مضرات آن هر يك در عصر خويش بر آن رد 
نموده اند در آخر مفتى اعظم باكستان مفتى محمد شفيع با در نظر گرفتن مفاسد آن بر آن مفصل رد 
نموده جند اقتباسات را ملاحظه فرمائيد: 
اصل اصول دعا خواستن را قر آنكريم جنين بیان نموده : (ادعواريكم تعهرعا وخفية الهلايحب المعترضن) 
يعنى با التجاء عاجزى ونیازمندی سرى بوشيده . يعنى با صداى آهسته سوال كنيد هر آئنه خداوند پسند 
ندارد از حد گذرنداگانرا . ۰ 
دراین ن آیات دو ادب ضروری درمورد دعاء بیان شده است : اول تضرع و عجز . دوم صدای آهسته . 
ودرجمله آخری فرموده شد : کسانیکه خلاف اين آداب دعا می جویند آنها از حد گذرندگان اند. 
خداوند آنها را دوست ندارد ازینجا معلوم شد دعا جوینده اگر امام باشد يا مقتدی يا منفرد در هر صورت 
طریقه رهنمانی از جانب خداوند برایش با خشوع خضوع تضرع ونیازمندی با صدای آهسته نموده شده . 
کیسکه از آن حلاف کند آنها تجاوز کنند گان اند از حد که پسند خداوند جل جلاله نیست وظاهر است 
که دعای کسیکه با طريقه ناپسند خداوند باشد قابل قبول نمی باشد . 
البته معامله فضل وکرم خداوند جداست ازینجا نزد ائمه اربعه دعا خواستن آهسته آهسته مستحب است 
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ي ا خی ا و ج 
البته تنها نزد مالکی ها وشوافع بادرنظر داشت شرايط مخصوص احیاناً با صداى بلند وجهری دعا خواستن 
برای امام جائز است درانصورت که مقتدی جاهل ونا واقف باشد وطريقه دعا خواستن را نداند برای 
آموختن آنها امام جهری دعا کند ومقتدی آمين كويد اما بشرطیکه قريب به امام کدام مسبوق نباشد که در 
ادای نماز متباقی مشغول باشد ونزد احناف وحتابله مطلقاً جراز ندارد قطع نظر از مفاسد حکم اصل مسئله 
است و با درنظر گرفتن مفاسد مروج درهیچ مذهب ومشرب جواز ندارد - بعضى مفاسد قرار ذیل است : 
(الف) درصورت دعا نمودن امام به تنهاگی وآمین گفتن مقتدی ها در اين صورت امام واسطه می باشد 
بين خداوند جل جلاله ومقتدی ها که عرض توسط امام نمرده میشود پس چقدر بد نصیبی ومحرومیت 
است که مایان بين خداوند ومخلوق او امام را واسطه گر فتیم در صورتیکه خداوند جل جلاله هر ادنی 
واعلی را حکم نموده است که بدون واسطه از من سوال کنید. با شنیدن اين جمله باز هم بين خويش 
وخداوند جل جلاله واسطه ميكيريم بالخصرص اين صورت در حق امام مضر تر است که او نماینده 
خداوند جل جلاله میگردد . 

(ب) عادت اکثر أمامان اين است که از قرآن وحدیث با الفاظ عربى دعا می جوید البته اگر معنای آنرا 
بدانند خیلی خوب وبهتر باشد اما احیانا شخصًا امام نيز نمی داند که من از خداوند جل جلاله جه می 
خواهم دراين جملات؟ پس اين دعا خواستن نه بلکه قرانت دعاست. واب قرانت برايش حاصل می شود 
اما درصورتیکه نمی داند که اين دعا را به کدام مقصد می خوانم بس حقدار آن مقصد نمی باشد اگر 
فرضاً امام مفهوم مقصد آن جملات را بداند درحق او درست است اما مقتدی های بی چاره نادانسته آمين 
گویند خداوند بر آنها فضل کند درغیر آن مستحق آن اجر نمی باشند . 

خلاصه اينكه با الفاظ عربی وبه کلمات قر آنی دعا برای کسیکه بر خوردار نباشد ومفهوم آنرا درک نکند 
بس رب كريم که مالک وخالق لغاتهاست. تمام لفات ولسان ها را می داند به لفت خويش از او سوال 
كنيد خداوند میداند. 

(ج) يك مفسده اين نيز هست که علاوه حاجات وضروریات مشترک کسی حاجت خاص داشته باشد 
مئلاً کسی باشد که خائم يا پسراو مریض می باشد در قلب اوست تا برای صحت آنها دعا طلبد امام 
صاحب یک يك کلمه دعاها می خواند ومقتدی بیچاره جبرا وجهت اتباع آن کلمات آمین ميكويند بس 
افضل تر اینست که هر شخص به تنهائی حسب ضرورت خويش دعا بخواهد. 

(د) مضرت بزرگ اينست که امام با صوت بلند دعا ميكند ومقتدی ها بر آن آمين می گویند ومصلیان 
مسبرق در نماز سهوه می شوند. چنین طر يقه از رسول الله تلت . خلفاء اربعه وائمه مذاهب منقول 
نيست که بعد از نماز دعا نموده شود ومقتدی ها بر آن آمين گویند بس دانسته شد که بالعموم دعای 
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جهرى امام وآمين گفتن مقتدى ها خطاست البته در كدام مسئله خاص اكر یکی جهرا دعاء کند , 
وديكران بر آن آمين كويند جواز دارد بشرطيكه در آنجا مفاسد نباشد (احكام دعاء : ص ۱۳۱۰) . 
فتوى جاری شده از دار العلوم كراجى ۲۸/صفر 4١4‏ اهجرى اقباس راملا خطه كنيد (اين تمام فقهاء 
كرام با حواله جات احاديث طيبه وكتب معتبره انمه مذهب دعاى بعد از فرض را نه تنها جائز بلكه سنت 
ومستحب قراد داده اند . 
اين همه اکا بر در رسائل احاديث واضح رطيبه را فراهم نموده اند كه در آن برای امام ومقتدى ومنفر د 
بعد از نماز سنت بودن دعاء را ثابت نموده اند وقتيكه برای همه اين دعاه سنت شد پس بعد از فرائض 
امام ومقتدى ها جهت عمل نمودن بر اين سنت دعاء ميكنند بس ضمنا خود بخود اجتماع ساخته شد لیکن 
اين اجتماع یک جيز ضمنى است وجانز است . برای آن یک ثبوت مستقل خواستن ودر صورت نيافتن 
بوت آنرا بدعت قرار دادن درست نمی باشد بلکه مخدوم محمد هاشم تتوى عطي در مورد دعاى اجتماعى 
بعد از فرائض یک رساله را فيد قلم نموده بنام (التحفه المرغوبه فى افضلية الدعاء بعد المكتويه) در آنجا 
مخدوم صاحب بدعت پنداشتگان دعای اجتماعی را مفصلاً جراب گفته است . 
بعد از تحریر ضمیمه مقتی رشید احمد صاحب اگر کسی درمورد دعای جهری اجتماعی می پر سد پس 
حضرت میفرمود که در آن اختلاف است. . بعضى ها جانز میپندارند وبعض ها منع میکنند من نیز از منع 
کند كانم بس اختیار دارید که بر کدام فتوی عمل ميكنيد. 
تلامیذ خاص خويش و و ين تلقین نموده بود كه درچنین مسائل اختلافی فریق دوم را بدعتی مپندارید 
مانندیکه مرتکب بدعت مت متفق عليه بدعتی قرار داده می شود بس بناء راه استدلال اینست که دعای 
جهری اجتماعی را سنت مستمره نپندارید وما نند واجب بر آن التزام نکنید درجانیکه مفاسد مذ کوره 
موجود شود در آنجا ترك نمانید مانندیکه فقهاء کرام فرموده است در صورت التزام مندوب دریک ديار 
آن مندوب واجب الترک میگردد . 
اما در ترک نمودن نیز از حکمت کامل بايد کار گرفته شود تدر یجا تا چند ايام طریقه درست دعاء را 
تعلیم دهید وحیئیت شرعی آنرا روسن سازید وقتیکه ذهن سازی نمودید پس احیانا در دعاه اجتماعی 
ناغگی كنيد . آهسته آهسته طریقه افضل تر را اختیار كنيد . بله | احیانا برای حاجات خاصه دعای 
: جهری اجتماعی بلا شبه از سنت ابت است بلکه بدون حاجت خاصه در صوتیکه مفاسد فوق الذ کر 
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باب القراء ة والتجوید 
طريقه مستحب قراء ة فاتحه در فرائض 

سوال : در ديار مایان بر طريفه قرائت سورة فاتحه اختلاف است گروهی وصل هر 
آیت را در قرائت افضل میدانند وگروهی فصل را در قرانت هرآیت . شمایان با جواب 
درست مایانرا مطمئن سازید . بینوا توجروا 

الجواب باسم الهم الصواب : در مورد وصل وفصل آیات های سورة فاتحه جزئيات 
مختلف در کتب فقهاه به نظر می رسد که دربعض افضلیت وقف برهر آیات مذ کور است و 
در بعض وصل و اوسط اینست که به هر دو طریقه فرائت شود . بس التزام بر یک طریق 
وطر يقه دوم را خلاف سنت گفتن جواز ندارد . البته دلائل را پیش نظر گرفته هر طريقه که 
راجح بنظر رسيد بر همان طريق عمل نمودن افضل خواهد باشد . 

۱- عبدالرزاق عن ابن التمی عن ابيه ان البى 5 کان يتنفس ف الحين ثلاث مرات (مصيف 
عبدالرزاق ج.ص* 

۲- قال الشيخ العارا رال تحت حریف تقسيم الصلوة: قال الشيخ وله الرهلوى قرس لله 
روحه:ورح الصلوق هی امحضور مع الثموالاستشراف للجبروتو تل کر جلال الله مع تعظيم مزوج 
عحبة و طمادية و اليه الاشارةفق قوله 5 :الاحسان ان تعبر هله كأنك تراة فأ لم تكن ترالافانهيرالكو 
اشارال كيفية تمرین الدفس عليها بقوله:قآل الله :قسممى الصلوقبيتى او بين عيلى لصفين و لعبری 
ما سالفاذا قال العبن:(الحمد نله رب العلمین) قال اللّه:(حمدلى عبرى) ا دیف فلك اشارة الى الامر 
علاحظة ال جوا بل كل كلية,فأنه ینبه | لحضور تلبيها بلیفا. 

قال احافط ابن القيم ك :فأذا قأل:( امد نله رب العلمین) ولف هدرهة يسيرة جواب ريه له 
بقوله: زمرق عبرى) فا ذا قال(الرحمن الرحيم) انحظر ا لواب بالوله:(ا ی على عى )افا قأل:(ملك 
يوم الرنن) انحظر جوابه عجریل عبری في الل قلمه وق عیده و سرور لفسهایلول ریه: (عمری) ثلاث 
مراصسفو لله لو لاما على القلوب من دخان الشهوات وغیم الدفوس لا ستطیری فرحا و سروراً قول 
دج وفاطرها ومعيودها: حمر عينىىبواثى عل عبدى و جد ل عبرى(فتحالملهم ج.ص.) 

7-قأل العلامة السین من انور شاه الكشميرى 422 : ويدل حدييف الماب ای حريف ام سلية 


باب القراء1 والتجر بر 
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28 على الوقف على کل اية.ويقال لهل الاوقاف اوقأف البی تَلإوالوقف على هلة الاوتال 
مستعب.(العر فالشلى ص٤‏ 


4 عن الى عمرو انه کان يسكمى على راس کل ایقمو کان يقول: انه احب الى اذا کان راس اية ان 
يسكع عدرها وقل وردت السنة ايضا بللك عن رسول لله ول عدن استعمأله التقطيع. كما حرشا 
خلف بن ابراهيم بن محمد المقرى قأل:حدكدا امد بن حمن المكى قأل:حدشداً على بن عبر العزيز 
قآل :حرشا ابوعميد قأل:حدثى بجی بن سعد الا موی عن ابن جرش عن این الى مليكة عن ام سلبة 
ير قال :كان رسول الله لق يقطع قراءتزيسم الله الرحمن الرحيح (الحمن نله رب العلمين * الرحمن 
الرحيم × مالك يوم الدين).(المكتفى ص «) 

ه - و حدشداً حمن بن احمن بن على المغرادی قأل:حرشدا حمل بن القاسم التحوى قأل:حركداً 
سلهان قآل:حدثدا محم ين سعدان قال:حدشدا یی بن سعيد الاموى عن ابن جرج عن عبر لله بن الى 
مليكة عن ام سلبة بان الدی 5ل كان اذا قرا قطع قراءتهايةاية.يقول:بسم الله الرحمن الرحیم ثم 
یف ثم يقول: احمل لله رب العلمین ثم یقف ثم يقول:ال رمن الرحيم.ثم يقفثم يقول:ملك 
يوم الد ولهل! الحديمفطرق کثیرتلوهو اصل هلا لب آب وله التوفيق.(المكتفي ص»٠)‏ 

٦‏ وحريف الى هريرة 4۶ عن البى #:قسیمت الصلوة الى اخره یفن ان لى السور8 ثلاثة 
تمآمأت وان و قف على راس كلاية منهلالسورةعل مرادالتقطيع والترتيل سس وقد ور دت السنة 
بللك عن رسول الله قل :دئدا حمل بن احمد ین على الکاتب قال:حرشتاحمن بن القاسم قال: حرشا 
سلهان بن یحی الظبى قال:حرشدا محمن بن سعدان قأل:حدثدا یی بن سعید الاموى عن ابن جر معن 
عمد لله بن الى مليكة عن ام سلمة راان البى فق کان اذا قرا قطع قراءته اية اية یقول:بسم الله 
الرحمن الرحيم .ثم یقف.ثم يقول:الحمد لله رب العلمین لح یلف ثم يقول: الرحمن الرحيم.ثم 
يقهدثم يقول ملك يوم الردن.(المکت ی صس) 

وقآل الشيخ محمد الم بالك :وق المرعفى نقلا عن بعضهم ان المراد باوقف ل حديف ام سلية 

ُو لسکسلان الوقف والسكى والقطع عيارات يطلقها المقزمون غالا ويراد يها الوقفبواما 

المتأخرون فقرقوا بين کل مما وفیه ايضال المقألة الرابعة:قال ل اللهر.والصحيح ان السک مقين 
بالسماع والدقل‌فلا يجوز الا فما عصت الرواية به لمعای ماقصود بلاته كمأ سيأق بيآنه ف التلبيه 
الخامس ف بان السكتسوقيل يجوز فى رؤس الای مطلقا ای سواء “صف الرواية به ام لا حال 
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الوصلء کقصد المیان ای بیان انهارؤس الاى.وبعضهم حمل دیف الوارد على ذلك اه وق المکتفی 
لامر والدالى قال: حرشدا فارس احم المقرى قال:حرشدا جعفر بن محمد الرقأق قال:حرشدا مر بن 
يوسف قال:حدشا سین بن شيرك قال: حرشدا ابو مرون قأل:حدثدا الیری ںی عن الى مرو اله کان 
يسكع عدں راس کل اية.وكان يقول:انه احب الى اذا کان راس اية ان پسکت عدرها وقد رودت السلة 
پزلك عن رسول الهقٍعدن استعباله التقطیع كماحدشا خلف بن ابراهيم بن محين المقری 
قال:حدثنا احمدين عمد الہک قال:قال حرثدا على بن عبد العزيز الأل:حدكداً اہو عہیں قال:حرشدا 
يحب ان سعیدالاموی عن ابن جر عن ابن الى مليكة عن ام سلمة يُيُ) قال :كان ر سول لله لا بقطع 
قراءته ياقول: بسم لله الرحمن الرحیم : ( لکد وب اليرت ن ايض ایر () عللب 
ر لیب ©) & ومرقوم فيه على را سكلاية نقطة حمراء مل قوله ثم يانفاه 
اذا عرفت هذا فاعلم ان العلماء بيجُي اختلفوا ف الوقف على روس بعض الا ی مهم من اختار 
الوقف عليبا والابتراء ما بعرها حريث ام سلمة برا المتقدم ول یدظر الى عرم تام الكلام 
کالوقف على قوله:(لعلكم تتفكرون) راس الايةوالابعداء بقوله:(لى الدنيا والاخر8)او على قوله( 
ارايت اللى يببى)راس الایقوالا بتدام بقوله:(عبدا اذا صلى)ولا الى ايهام الوقف او الايحداء معاى 
فأسدا لا يليى كألوقف على قوله:(فويل للمصلین)والابتداء باقوله:(اللئن هم عن صلاعهم )او على 
قوله:((۱ انيم من افكهم لیقولون)والایتداء بقوله:(ولن للّميفهنا و ما شأبدم لا يخشى ما فيه 
فتأمل(دباية القول المفيرص:::”) واه سجانه وتعال اعلم 
4" ربيع الثان ۵٥‏ هجرى 


احسن الفتاری«فارسی» جلد دهم ۱۹۲ باب القراءة والتجو ید رمد التعظيم فى م 
a‏ م هه 


4 له ار < 
رای لارام عو كك ویب 


مد التعظيم في إسم الله العظيم 
ررحكم مد بر اسم جلاله در تکبیر»؛ 
#۴ تصريحات اقوال فقهاء وائمه فرائت . 
HK‏ حقیقت مد تعظیم ودلائل اختراع أن . 
E E OE E E E E HF‏ 
E OF E E E FE E E‏ 


مد التعظیم في اسم الله العظیم 
دستور دراز نمودن تكبير خطاست 
سوال : شمایان گفته بودید كه درعصر حاضر کشیدن ودراز نمودن مد امامان . مزذنین 
واقامت گویندگان بر اسم جلاله (الله) خطاست . نزد شما همین معمول به است که در آذان 
اقامت ونماز بر لفظ جلاله مد نيست اما بعضی علماء گفته اند که اين مد تعظیم است وبعضی 
ها گفته اند كه قواعد قرائت با فرآن کریم مخصوص است در غير قرآن مراعت قواعد 
ضروری نمی باشد بس دو قول فوق الذکر تا کدام حد درست است؟ با دلائل تحقیق 
فرمائید . بینوا توجروا . 
الجواب باسم الهم الصواب :اين هر دو اقوال خطاست بنا بر وجوه ذیل : 
(۱) اذان اقامت وتکبیرات انتقالات همه منزل من الله است در آنها و در قر آنکریم 
علاوه ازحالت وقف. خداوند جل جلاله بر اسم مبارک خويش مد را نازل نکرده آيا العیاذ 
باله خداوند جل جلاله بر طريقه تعظیم خويش علم نداشت؟ ويا رسول اله َلك فرمان 


احسن الفتاری««فارسیی», جلد دهم ۱۹۳ باب القراءة والتجو يد رمد التعظيم فى ...) 
احسن ارىل ی ا ا 
منزل الهی را نمی دانیست يا با وجود دانستن نعوذ بالله خيانت نموده و آن بيام را به امت 
نرساینده؟ 

(۲) در قرآن کریم حکم شده بر ایفای عهد وارشاد است : ومن اوق يما مد مه هه 

هرا عطیعا 

در اظهار ایفای عهد هاء (علیه) کسره به ضمه تبدیل ميشود تا در اسم 

جلاله تفخيم وتعظیم خلق شود واز تعظیم اسم. تعظیم امر مراد می باشد نسبت تبدیلی 
حرکت اطاله در آن سهل می باشد معهذا برای تعظیم حر کت بدل میگردد اما حکم اطاله را 
نفرمود بس اگر تعظیم لازم می بود بس این موقع اهم آن میبود . 

رد ید 1020 4 بر های (فیه) در اصل مد طبعی نیست با وجود آن در اینجا مد 
توهین را نازل فرموده امامد تعظیم بر موقع مد طبعی در همه قرآن هیچگاه نازل نشده است. 

(۳) تعلق قواعد تجوید بالغت عربى است نه تنها به قرائت قرآن کریم. بس بنا بر اين 
طبق آن قواعد قرائت ميشود که قرآن به عربی نازل كوديده است : ۵ ]تا نراه فنا عرريًا 
4ط با صو بيو ۵ . 

در لغت عامیه قواعد تجوید ملحوظ نمی باشد حتى که حرف بدل می شود پس تبدیلی 
صفات بطریق اولی جائز می باشد مگر قرآن كريم نماز ادعیه واذ کار ازقبیل منقولات است 
در آن تغير درست نمی باشد از آنجا از قواعد تجوید دانسته می شود که رسول الله ادعیه و 
اذکار را طبق آن فرائت می نمودند قواعد برای همین وضع شده است . تا آنکه قر آن. ادعیه 
و اذکار مطابق سنت قرانت شود درصورت تغير مخالفت طریقه مسنونه لازم می گردد . 

(4) اذان. «قامت ونماز ازجمله شعانر اسلام اند . در لاسپیکر لفظ (الله) را کشاله دار 
خراندن دلیل می باشد که رسول اله مت لفظ (الله) را کشاله دار خوانده وچنین تعلیم 
فرموده بس اين عملاً افتژاء می باشد بر رسول الله . 

(۵) اين هر دو اقول فرن پا نزدهم يا اندک قبل از آن ایجاد قاریان است که تا چهارم 
(؛ صد سال تصور آن هم نمی شد البته در ابتداء قرن چهاردهم در ۰۵ هجري قاری 
' عمد مکی لای نافیه را بر کلمه توحید مد تعظیم تعبیر می نمود . 


ونصه : احرهما مرتعظيم وهو لا الدافيق قكلمة التو حي دا له لالم (نبایةالقولالبفیرص) 


احسن الفتاوی «فارسی» جلد دهم ۱۹4 باب القراءة والتجوید مد التعظیم فى ر 
سس طباورو 


مفهوم آن ظاهر است که در کلام عمومی برای مبالفه فى النفی آن مدی که بر (لا) نافيه 
قرائت شود در آن صورت وقتیکه بر (لا) كلمه توحید قرائت شود چونکه در آن الوهیت غير 
خداوند نفی می شود با مبالفه نمودن وعظمت الهی از آن ظاهر می گردد ازینجا آنها در کلمه 
توحيد مد (لا) را برای مد تعظیم تعبیر نموده اند بر اسم جلاله کسی بر مد تعظیم قول نكرده 
بلکه شدید تردید نموده اند بر آن وسیجی‌لضه. 

(۶) فقهاء کرام در تکبیر تحریم ودر بیان تکبیرات انتقالات بر آل تصریح نموده اند 
که در کلمه (الله اکبر) نه بر همز تين مد می باشد نه بر لام و نه بر ها ء و نه بر باه بلکه 
دربعض مواضع جهت مد حکم نموده می شود بر فساد صلوة . 

(۷) اين جهالت و وباء جهت عموم مفسدات زیادی را در بردارد که بسا اوقات انمه 
مساجد بر تکبیر تحریمه نيز مد میکنند ومقتدی قبل از اختتام تکبیر امام تکبیر خويش را 
خاتمه میدهد که در اين صورت اقتدای آنها خلف امام درست نمی باشد ودر تکبیرات 
انتقالات نيز سفید ریشان وضعیفان تکبیر را قبل از امام ختم میکنند که خلاف حکم متابعت 
امام مى باشد بس وبال آن مفاسد بر آن ائمه مى باشد که مدات خود ساخته را ایجاد کرده 
اند ونماز مردم را فاسد می کنند . 

تصوص‌الفقهاء والقراء تم : 

۱- حدكدا | يوبكر قال:حدثدا و کیع عن‌سفیآن عن عمربن‌سعداین الى حسين المكى ان موذدااذنو 
طرب ل اذانهفقا لله ع رین عبر العريز:افن اذاداأ سمح والافاعتزلداً.(مصدف !بن الىشيبة ج.ص) 

۲-وقال الاما م الکاسا :و مهب ترك العلسين ف الاخانءلما روى ان رجلا جاء الى ابن عمر 4 
فقال: الى حك لاله تعالى:فقال ابن عمر : الى ابغضك و لله تعال فقال: لحم قآل:لانه بلغنى انك تغلى 
فافانك یعبی التلعين.اما الحفهیم فلا رأ سبهلانها حرى اللغدين.(برائع الصدائع ج ص-) 

۳ - وقأل الامام تاضیخان يك :ولا باس بالتطریب ل الاذان وهو حسین الصو من غير ان 
يتغير.فآن تغير بلحن او مد او مأ اشبه ذلك كرس وكزلك فراءة القرآنموقال شمس الاثمة احلوال 
ييه :اما یکره ذلك فيا کان من الاد کار اما ف قوله ی على الصلو وی عل الفلاح لاس فيه ,ادال 
مرو او( /خانية بهآمش الهدرية ):صبم) 

؛ - وقأل الامام الريلى بأل :و اما اللحن المرادبه العطريب فلما روى عن ابن عباس إه انه 


احسن الفتاوی«,فارسی» جلد دهم ۱۹۵ باب القراءة والتحو يد رمد التعظيم فى ١.‏ 
يغ 


وال: کان لرسول الله ل موذن يطرب قههأة عن فلكو روی ان رجلا قال لابن مر :الى لاحمات فى 
المفقال نه :انا ابغضك ف هنك تحهبی ل اخانك ای تطر ببويحتمل ان يكون مراد صأحب الکتاب 
القطاء ل الاعراب‌و هو مکروه ايضاو كلا لا يمحل الترجيع فى قر ء8 القتران‌مولا التطریب فيه ولا يحل 
الاستماع اليهلا نفيهتشبها بفعل الفسقة ل حال فسالهم وهوالتغنى.(تبيين ا حقائق .ص ») 

' ه - وقال ايضاً:(و كيربلا مد) لما رويدا ولما روى عن عمد قله بن ابزى انه قأل:صلیی خلف 
رسول له فکان لاتم التکبیر ای لا > د وکان ابراهيم النغسى يقول:التكبير جزوم ويروى خلم 
بلغاء والزالاىسريع.(تبيين ا حقائق ج.ص») 

٠‏ وقال العلامة الشلبى ي:(قوله و من)قال الشيخ بأكير يد قوله:بلا ترجيع و 
س يقال :حن ف القراء طرب و ترنجرماخوذ من الحأن الاغالمفلا يدقص شياء من حروفمو لا يزيدل 
اثدائه حرفا كذا لا يزيل ولا يدقص من كيفيات الحروف كأحركات و السکدأت و البدات وغير كلك 
لتحسين الصودعبفاما تجرد تحسين الصو تبلا تغييرفانمح ىاه (حاشية الشلى على التبيين ع 
58 

۷ - وقال الامام ابن الهمام یل :و یں خ لف لفيا رايضا من لا يلحن الاذان لان هلايحل و تحسين 
الصوتمطلوب ولا تلازم پینهما وقيزة ا حلوا ی عا هو ذ کر فلا باس بادخال المدق ا حيعلتين فظهر من 
هذا ان الحلحين هو اخرا جا حرف ما جوز له ل الادامو هو صرح كلام الامام ا مروا فال سكل عده 
ل القراءة أمدعمفقيل له:لم: قالك: ما امك :قال: مدقأل له:ايعجېك ان يقال لك موحامد:قألواو 
اذا کان ام يلو الانان فا القراءة اول وحي اك لا يحل سماعها ايضا.(قدح القدير ح.ص») 

۸ - وقال الامام صدر الشريعة نو يترسل فيه ای يتمهل بلا حن و ترجيع. سن فى 
القراءقطرب وترنم..ماغوذمس أن الاغا ل فلا يدقص شیامن حروفه ولا يزيد ف ائدائه حرفاو کلا 
لا يدقص ولا رین من كيفيات احروف كامحر كات والسكدات والمدات وغير كلك لتحسين الصوتبو 

اما جرد تسین الصورعبلا تغير لفظمفا نهحسن.(شر حالوقاية جح.ص) 

4 # وقآل العلامة ابن عاہدس د : (و عن من رانی)ای هر8 اله و همرة! كير اطلاقا للجيع على 
مأفوق‌الوا حردلانه يصير استفهاما وتعيزة کفر فلا يكونذكراءفلا يصح الشروع بهتيطل الصلوقابه 
لو حصل ل اثداءها فى تكبيراءت الانتق الات (وباءا كبر)اى و حالص عن مد اء | كبر.لان یکون جمع كبرو 
هوالطبل.فيغرج عن معاى التكبير .او هو اسم للحيض او للشيطان فتشیمی الشركة فتعرم التعريمة 


احسن الفتاوى «فارسى ؛ جلد دهم ۱۹۶ باب القراءة والتجو ید مد التعظيم فى 
ا سے 


قأل‌الداظطم.(ردالیعتار ج.ص>+) 

۰ وق ایضا:(ا من احدالهمز تین مفسدا #)اعلم ان المدان کان ف الله فا قاوله‌اووسطه 
اواخرت فا ن كان ق اوله لم يصر به شارعا و الس الصلوةفى اثداعدا ولا يكفر ان کان جاهلا لاله جازم 
والاكفار للشك فق مضيون الجملتموان كان فى وسطه فان بالغ حتى حرث الف ثأنية بون اللام والهام 
كراقيل:والمغتار انها لا تفسدیولیس بمعیریو ان کان ل اخرةافهو خطاء ولا یفسد ایض وقي أ سعرم 
الفسادفيبياضةالشروع بهما.(ردالمحتار ج.ص") 

١‏ وقالايضا:تحع(قولهالترجيع بالقر آن والاخان! له وف اللشيرةوان کانت الا لحنلا تغيير 
الكلمة عن وضعها ولا تؤدى الى تطويل الحروف التى حصل التغنى بدا حتى یصیر احرف حر فين لتحسين 
الصوت وتزيين القراءةلا يوجب فسادالصلو تموخلك مستحب عدددا فى الصلوة و خارجها وان كأنيغير 
الكلية من موضعها یفسن الصلوة لانه معبیو اما يجوز و حروف المد واللين والهوائية 
والمعتل اه (ر دالیحتار ج ص۰۰ 

١‏ ول الهدرية:ويكرة الحلحین و هو التغنى بحيث يؤدى الى تغير کلماته. كلا فى شرح المجمع 
لان الملك و تحسين الصوتللافان حسن مالم يكن حا .كلاف السراجية.(عالمكيرية ج.ص") 

١‏ وقال الملا على القار ی5ا :زولا يلحن)من باب العفعيل ای لا يتغنى فرها بان نقص من 
الحروف او من كيفياعها وش اح ركأت والسكدات او زاد ل شىء منجماو اما جرد حسين الصوت فهو 
حسن.وروى ان رجلا جاء الى ابن مر 46 فقال: الى احبك فی اه فقال:ائی ابغضك ف الله قال :لم ؛ 
قأل:باههی انك تغنى بلح ف اا نك ول /خلاصة:ولا با سمالتحسين من غير تغں فان تغنى بلحن او مداو 
ما اشبه ذلك یکرهو كلا لو قراء القرآناقال فعس 'لاهمة احلوالى يو :هذا فى الاذكار اى الواردقال 
الاذان و كاقل غيرةمن الاذكار,قال:فاما قولهعى عل الصلوقعى على الفلا ح فلا باس بادخال مرو نحوة 
فیه‌انبی وفیه بسلا يش (ش رح الدقاية ج.ص") 

٤‏ - وقأل ايض]:(بلا من الهمرة والبام)لان من الهمزة ف الجلالة ول | كبر استفهام مفسد 
للصلوقوعمرة کفرواما مد الباء فيصير اللقظ يه ا كبار جمع كير بفتح فسكون وهو الطبل.وقيل:1سم 
للشيطان فيفسرها وعمنة كفروقيل:لا يفسرها لانه اشباع وهو لغة قومواما مزالالف ف اخر 
الجلالة فلا يهر للصلوة الا اله لا يجوز زيأدة على قدر الف ف الوصل وعلى ثلمف لفات ف الوقفبوجزم 
الهاء خطاء_(هرحالدقاية .ص س) 


احسن الفتاویرفارسی» جلد دهم ۱۹۷ باب القرا و والتجو يد رهد التعظيم في ۰۰ 


۵ - وقألابوعيدغله مدا حطاب 5۶ا :قلت :ويبقق فىء لم ار من نمه عليه وهو اشبا من 
الى بان الي بين اللام والهاءفانهليس ثم سیب لف یات اشبا عمدهاق الوصل اما اخاوقف 
علیبا كما فاخر الاذانوالاقامةفاليرحياث لجا ئزلالتقاء الس كدين. (مواهب الجليل .ص »”) 

1١‏ - وقأل الملا على القارى برا :و لا اذا زادق المن الاصل والطمعی على حده العرق من قدر 
الف بان جعله قدر الفين اوا كثر .كمأ يفعله | كثر الائمة من الشافعية وا حدفية فى ا لحرمين الشريفين لى 
الحرم المحترم فأنه حرم قبيح لا سیم وقن يقترى بهم بعض الجهلة و يستحسن مأ صدر عهم من 
القراءة.(المدح الفكرية ص») 

۷ -وقآل الشيخ محمد المى2532 :نا یفعله بعض الم المسأجدوا كثر المؤؤنين من الريادةقى 
المد الطبعى عن حده العرق ای عرف القراء فمن اقبح البدع واشرالكراهة,لا سیماً وقد يالتدى يهم 
. بعضالجهلةمن القراءة.(نبأيةالقولالمفيدص”) 

در مورد دو نصوص آخر بعض قراء قرن بانزدهم جنين احتمالات را تقديم نموده اند : 

(۱) اين ممانعت در مودر غير اسم جلاله می باشد . 

(۲) این عبارت تعلق دارد با عبارات انمه حرمين شريفين . 

(۳) مراد از زيادت بر مد اصلى آنست كه درآن غلطى افحش . زيادت. افراط وغلو باشد , 

اين احتمالات غير ناشئه عن دليل وبين البطلان مى باشند. اگر ميدان انشاء آنقدر وسيع 
تركردانيده شود بس در روى زمين یک دليل هم سالم نمی ماند ويك دعوه هم ابت 
نميشود والقول المستلزم للباطل باطل . 

قبل از قرن پانزدهم اين رسم قبيح تنها بر جهالت مبنى بود و بر بدعت عمليه اما متأسفانه 
كه در قرن يا نزدهم بر جواز بلكه بر استحباب آن دلائل اختراع نموده شد. اين عمل آن 
جهالت محضه وبدعت عمليه را در صف بدعت اعتقاديه فرار داده شد . 

دلائل اختراع شده قرن پانزدهم 
)١(‏ حضرات محدئين وفقهاء تصریح نموده اند كه بايد در نماز تكبيرات انتقالات را 
بقدر انتقال دراز بخوانند نه ازآن اضافه . 
جواب : مراد از حر كت در تكبيرات انتقالات ومفهوم توفق ابتدى وانتهاء اين است كه 
در حركت از سرعت كار كرفته شود ودر تكبيرات ترسل نموده شود جنين نمودن برای 


احسن الفتاری««فارسی» جلد دهم ۱۹۸ باب القراءة والتجو يد رهد التعظيم فى .., 
اا ری 


شخص صحتمند هیچ مشکل نمی باشد ومعذور مستشنی می باشد او از ابتدای حر كت تکبیر 
را آغاز کند وطبق طریقه درست بدون مد تکبیر بگوید بس هرجا که ختم شد درست باشد 

(۲) در تفسیر اتقان . المنح الفکریه .النشر, نهايه. القرل المفید ومواهب الجلیل هست که 
اسباب معنویه مد سه هست : دعای استفائه . ومبالفه فى النفى و اذان نيز دعاست . 

جماب : آذان دعا نیست بلکه ندا و اعلام است . 

(۳) از دار العلوم کراچی البلاغ كه در سنه ۱۶۱۹ وماه جمادی الثانی به نشر رسیده بود 
بتمامه نقل میگردد. 

از عبارات ذیل فقهاء دانسته ميشود که دراز نمودن لام در لفظ الله جواز دارد . حضرات 
فقهاء کرام نيز در اسباب مد. مدتعظیمی را در لفظ (اله) تحرير داشته اند مانندیکه : 

(۱) حضرت اقدس قاری فتح محمد رحمه الله تعالی نهاية تا هفت الف امکان دراز 
نمودن را جواز داده است. نيز درمد متصل مقدار بنج الف دراز نمودن را جواز داده پس 
نتيجه اين شد که اگر لام لفظ (الله) به مقدار بنج الف طول داده شود درست است نهائی تا 
هفت الف طول دادن آن درست است . 

۲ - فيفتحالقدير:ومدلام الصواب.(جبصس) 

۳ - هکذاایضاً ل‌الهدرية(ج.ص-) 

؛ - ول نهاية المرادقهر_حهدية این العماداحدفی :ولو ملام اله لسن مالم بخ رج عن حدها كمأ 
[التبيين(ص-م) 

° - ول‌تبییناحقائی:وان کانالمرلام له لسن مالم تفر جعن حرساً.(جح.ص») 

5 - ول‌فتاوی الرملی ,پآ مش الفتاوی الكبرى:وق الپذیب:ولو من العكمير بين اللام والهاءل 
كلمة الله رز رص) 

۷ - ول الاذكارللدووى:واعلما نمل الب دیع اللام من للم ولا رل غیرد روص ) 

۸ - ول رادا حا ع بهرح‌الیهبا ج:ولا تضر زيأدقلا تمدع الاسم ای اسم العکمیر کاله الا کبر پزیادة 
اللا م لانه لفط یرل عل التکپیر و صلی زیأدة مب لغة ف الحعطيم .(ع:ص*) 

٩‏ - وهکلا ایضال‌مخی‌المحتاح.زج.ص 

۰ - ولمفتاحالكمالفرحمفةالاطفال لمقرى فص ام ریله: 


احسن الفتاری«فارسی» جلد دهم ۱۹۹ باب القرا ء1 والتجو يد رمد التعظيم في مب 


در اسپاب مد سبب دوم آن اظهار تعظیم است و اين در لفظ الله می باشد که در آن فقهاء 
کرام طول دادن را تا هفت الف جواز داده اند (ص : ۶۶) 

۱ - وف فتحالجوادلاين هر البى: و كذا زيادة من الالف التی بين اللام والهاء الى حل لا يراة احد 
من‌القراءفمایظهر. (ع.ص») 

3 ول نهأية البحتاج الى شرح الم‌با ج للشیخ ميد إن الى العماس الرمنى :ولو زاد فى الم ص 
الالف الى بين اللام والهاء الى حدلا یراد حدمن القرامموهوعالم با محال فما يظهر ضر .(قوله لا یر ااحد 
من القراء)اى ‏ قراءةغير معواترة اذلا مغر جه ذلك عن كو نهلغةوغاية مقرارما نقل عدبم عل مأ نقله 
ابن #رسيع الفا سو تقد كل الفبحركدين.وهوعى التقري سو یعتبر ذلك بتحريك الاصابع متوالية 
متقارية للدطقبالمس. (ج.ص.) 

۳- وهكلا ايضا ف حواشى الغ ر وا عل فة المحتا جبشر حالمنجا ج للعلامة ابن قاسم العبادی 
:صم 

١ 4‏ - وفروضة الطألبين للدووى:وا نلا يقصر التكبيرحيث لا يفهم ولا بمططه بان يم آلغ ل مره 
بل ياق به والاو ىفيه ا لحف عل الصحيح وص الشاذالمداول(جح:.ص:) 

6- وف مواهبالجليل شرح مختصر خلیل لالى عب داه حمل ا حطاب :قلت و يبقى شی, لم ار من 
لبه عليه و هو اشيا ع مد الف الجلالة الى بين اللام والهاءفأنه لیس ثم سیب لفقى يقيضى اشباع 
منها لى الوصلاما اذا وقف علیبا كما فى آخر الاذان والاقامة فالمد حيائل جائر لالتقاء 
السأكدين.نعم ذكر ابن الجزرى ف النشر ف بأب المد والقصر ان العرب تمل عدن الرعاء والاستعانة, 
عدر الم الغ ةف نی الشىء و دون مالا اصللهببلةالعلة العبى.(ج.صم) 

-١‏ ول كشاف القداع عن متن الاقدا ع للشيخ محمد بن يولس الحديلي:ولا تضر زيادة المدعلی 
الانفبين اللام والهاء لامها اىزيادةالبداشبا ع لان اللام مرودقفغايةانهزادقس اللا م.ولمياأت 
کر ف زاربو حل فها ا ىحلفهزيادة المدا وی لانه یکره مطیطه ای الحكبير.(ج.صح) 

١‏ - ول كتاب الفروع للامام عمد بن مفلح الحديلى:ولا يضر لو خلل الالف بين اللام والهاء 
لالهاشباع.وحزفها ا اول لا نه یکرهتمطیطهرج.ص+) 

۸- ول الحاشية:قوله:والزيادة على الحكبير.قيل: تجوز وقیل تکره انعبى و ذلك محل قوله:لله 
اكور كبيراوفله اكبر واجلءاو و اعظم ونحوة احرهما يكرتاقطع به ف الرعايديين واحاوی الصغير. 


احسن الفتاری رفارسی» جلد دهم .۷ باب القراءة والتجويد رهد التعظيم فى ..., 
سس هو کت ری 


وقدمه ف الحاوى الكبير.والقول الشالى :موز قال ل المل‌هب:و مسپولك اللهب جاز ولم پستعب,دال 
ابن ميم لم يستحبءقأل ف المغنى والشرح وشرح ابن رزین وغيرهم :لو قال ذلك لم یستحب‌نص 
عليموضى الصلاة فكلافهم محتبل للقولینبوقال اليجن ف شرحه:لو قأل ذلك ”ص صلا تمولم 
یل کر كراهة ولاغیرها.(ج,ص۰) 

٩۹‏ - ول کشف المحلراتللعلامةرین‌الرشسعبدالر OT‏ :وجهر البصل بهاو 
بكل ركن وواج ب بقدرما يسع نفسه فر بو تدعقن ان مد اللام لا آن مد همز8! كبراو قأل:اكباراو 
الاكبر.(صم) 

۰- وق كوثر المعال الدرارى فى كشف خبايا مصيح البخاری للعلامة محمد الشدر والجكى 
الشنقيطى:القه على بلال.فأنه اندى صوتا مدك ای اقصد ف المد والاطألة والامما عليعم الصوت‌بو 
يطول امن العآذين فيكثر الجمع و يفوت على الشيطن مقصوده من الهاء الادنى من اقامة الصلاةال 
جماعة.( ج ص”) 

۱ - وف فتح الله بخصائص اسم لله للعلامة موسى الر وحال:و توضیح المقام ان المن ق الكبيرلا 
يخلواما ان یکونفاوله او اوسطه او اخردفان كأن اوله کان خطاء.ولكن لا تسد الصلوقنو قال بعض 
مشأيخدا:يوهم الکفر وان کان ی ا وسطه فالصحيح انهلا يفسس الصلو تموان کان ن آخ ر تافھو خطالكولا 
يفسرايضاً (ص:.) 

۲ - وقرجاءق کتاب تکمین البرللعلامة مک إن الى طالب ماهو اوسع من ذلك: 

فصل فى ان المد لا عصرو ان تقديرة بألالفات للتقريب على المبتدئين:والتقدير عدرذا للمن 
بالالفات انما هو تقريب على مبرئين.وليس على الحقيقة.لان المن انما هو فتح الم خرو ج الدفس مع 
امتباد الصوتبوذلك قدر لا یعلیه الا اللمولا يدرى اندر الزمان الذى كان فيها المس للحرفولا قدر 
النفس اللى ير جمع امدرادالصوتال‌حیز المد الا الله تعالل. 

فن اد قدرالس حقيقة فهو مزع علم الیب ولا پرتل ذلك من له عالل ومريز ولد وقع ف كدب 
القراء التقرير يألالف والالفين والغلاثة على التقرب الممتعلمين. الاترى نهم حين ارإدوا التحقي للمن 
ذكرواالهلايحكمهالا المشأفهة.وقسيهبعضهم مل مسرت بوعل ريع ر تب وبعضهم عل ثلابفارتب: 
ولميائل احرمن القراء والدحويين ان المد صر ف قرر الف وقدر الفیبو انهلا يكون! كثرولا اقل هنا 
لمریقله حددالا تری‌آنا با سعاق‌الز جا جقال :لو مرحت صوتك یوما وليلةلم یکن الا الفأواحل: 


احسن الفتاری «رفارسی» جلد دهم 2۹ ياب القراءة والتجو يد رمد التعظيم فى .-. 


الاترى الى قول سيمويه ف حروف اللین: هى حروف المد الثى تمن بها الصوت بو تلك | مروت الال 
والماء والواموقدذ کر ان الصوت هنهاو لم يس مقدار البدقال:لیس شىء امن للصوت مببأ يععى 
الالف والياء والواز فأطلق المنولم عر وشوق كتآبه هذا اشياء کفیرةقهمحب غير هذا الکتاب 
كلها باطلاق المدمن غير حصر ولا مقدارو كيف سر الدفس ومن الصوت ولك قر لا يعلمه الا لله 
عروجل:(مکین المدق]قوآم وآدم للعلامةمک بن الي طالب الإليسى) 

فصل : (ف الر دعل من ادع ان تقرير المدبألالفات على احقيقة) 

ويقال لبن ادعى ان المد على قرر الف وقدر الفين حقيقة :ل حلف رجل بصدقة مأله او بعتق عبدة 
اوبطلاقامراتهانهيقدر ان م د(دآبة) مخل(حامیم)فال:(ان کان حلف)انه يقدر آن د(آمن)نصف 
ميل (جاء) حقيقة:او ملف انه يقزر ان ر(آدم)ثلمف مرتالقوله تعالى:(وقألوا االهتدا خير ام هو)او 
حلف انه يمروالهتدا)بفلاثة امفال مرةل (آدم وآق)هل‌هو حاتف ا م لا اقلا ينان تسف لانه حل ف عل 
عل م لا یصل اليهحانيقة البت فعلم من كلك ان التقرير بالالغات ماهو تقریب و توطئةللمبترثين. 

6 /شعبان4 ۱ ۲ ل‌هجري 

جواب : دانستن مطلب.درست اين عبارات بر حقانق ذیل موقوف است : 

-١‏ بعضی ها الف اسم جلاله را حذف میکنند بر آن تنبیه داده ميشود که اين حذف 
خطاست واثبات صواب است ومراد از مد دراینجا مد طبعى است . 

قال التاطىالبيضاو ىال : وحلف الفه اس تفسدبه الصلا#ولا يدعقربه ص رگ اليمين وقدجاً 
لضرورةالشعر. (تفسيرالبيضاوى ج.ض») 

(۲) به مقداريك الف بر همزتین درتكبير نيز مفسد صلوة می باشد درمقابل آن برالف 
تحرير شده مد نمودن درست است از ان دو جيز ثابت مى شود : اول : اينكه بر جواز اضافه 
از مقدار يك الف نص موجود نیست. دوهم : اينكه مراد از درست وصواب غير مفسد است 
نيز مراد از (يضر) مفسد (لايضر) غير مفسد مى باشد . 

(۳) مراد از مد طبعى يا حالت وقف مد عارض است كه تنها ء درجه احتمال نيست 
بلكه در مورد عدم جواز اين مد برای نجات از مخالف نصوص فقهاء وقراء رحمهم الله تعالى 
قرار دادن همین محمل لازم مې باشد وعدول از آن ناجائز می باشد . 

بعد از ذهن نشين حقائق مذكوره تعارض با اين عبارت نصوص فقهاء وقراء مرتفع مى 
گردد. البته تهنا یک دليل باقی می ماند كه درعبارت اولى ودهم تحرير شده است. متعلق 


احسن الفتاری«فارسی» جلد دهم ۳۰۲ باب القراءة والتجو يد رمد التعظيم فى م 
آن سه سخن است : 

(۱) وفات مؤلف علّْ در قرن پانزدهم شده و مایان در ابتدای کتاب نويسيديم که اين 
بدعت از فرن پا نزدهم آغاز شده است . 

(۲) مزلف لفظ فقهاء را تحرير نمود آما اسم کدام فقيه را تحریر نکرده است . 

(۳) از مولف پرسیدم اما اظهار لا علمی نمود اين سوال وجواب توسط مکاتبه شده اگر 
بالمشافهه ميشد ممکن یک مقدار توضیح ميشد . 

نجزیه چند عبارات : 

(۱) در عبارت شماره (۸) ذکر هیچ نوع مد نيامده پس چگونه از أن استدلال نمود. 

(۲) در عبارت شماره )٩(‏ نیز تکرار شده است . 

(۳) در عبارت شماره (۱۶) از (لا يقصر التكبير بحيش لا يفهم) معلوم می شود که در 
اینجا مراد از مد ترسیل است اگر خلاف ظاهر مد عرفی مراد می بود از سیاق عبارت شماره 
(۱6) معلوم ميشد که در اینجا مراد از حذف المد قصر المد یعنی مدطبعی می باشد ودر قول 
شاذ نيز مراد از مد طبعی زائد بقدر یسر مراد می باشد نه طبق زعم باطل مدعی هفت الف. 

(4) در عبارت شماره (۱۵) کاملاً برعکس دعوی محرر نص است بر عدم جواز واگر 
بعداز (نعم ) مراد از عبارت استدلال مقصود می باشد بس توضیح آن درجواب دلیل انی 
بايد تحریر میشد. 

(۵) مقصد ظاهر عبارت شماره (۱۷) اینست که زیادت الف بين لام وهاء مکروه است 
اما اين بين البطلان است لذا برای تصحیح آن اين تاویل ناگزیر است که مراد از تحلیل 
الالف مدها فوق مد طبعی است ومراد از حذفها قصر الالف یعنی مد طبعی است. به اين 
مفهوم که زاند نمودن از مد طبعی مکروه است اما مفسد صلوة نیست. واله سبحانه وتعالی 
اعلم بمراد عباده. 

این معمی را مدعی حل کند که آنها چگونه ازين عبارت استدلال نموده اند ؟ 

(۶) در عبارت شماره (۱۸) نيز هيج ذکر مد نیامده است 

(۷) در عبارت شماره (۲۳)دعوه با کدام دور تعلق ندارد. واه سبحانه وتعالی اعلم . 

غره‌ذي القعده ٩‏ ۲ اه 


احسن الفتاری«فارسی» جلد دهم ۰۳ باب الامامة والجماعا 
باب الامامة والجماعة 
امامت احدب رکمر جک 


سوال : یک امام مسجد در حالت قعده بنا بر عذر كج پشتی می نشیند وبه يك پهلو 
زور می زند وپای چپ او به زمين نزدیک ميشود ودر حالت قعده مانند نشستن است در 
نماز نفلی برای قرائت . در همین حالت رکوع می کند. آيا با هيئت مذ کوره بانشستن نماز 
درست است يا کدام نوع کراهت دارد ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : برجه عذر بدین هیئت نشستن در قعده هیچ نوع 
كراهت ندارد اقتدای مقتديان بلا كراهت خلف اين امام درست است. البته اگر کدام شخص 
تندرست چنین باشد که تمام صفات امامت را دارا باشد بس امام گرفتن او افضل تر است . 

قال الحصكف ويك : وقآئم باحرب وان بلغ حدبه ال کوععلالمعتمدیو کل پاعر جوغیرهاول. 
ال ان عیرس :قوله وقائم باحدب)القائم هد ايضا صادقبارا کعالساجدورلبوی حوفيه 
عن القأموس:واحدب خرو ج الظهر و دخول الصدر والبطن,من پأب فرح اه(قوله:على الیعتمد)هو 
قولهما وبه اخلعامة العلماء خلافا لبحبردو صمح ف الظهرية قوله ولا بخفى صعفه فانه لیس بادل حالا 
من القأعلمو تمامه ف المحر (قوله نوغیره اول)مبتدا و خبربای غير الاعر ج كمأ ف البحروغیر حاف ان 
هلا الحكم لا بخص الاعرح بل غير كل من المتييم والقاعن والاحدب کزلات, ج (ردالمحعار جص 
”) وله سمانه‌وتعال اعلم . ٩‏ رمضان ١4.07‏ هجرى 

طريقه درست اشتراک در رکوع 

سوال : کسی آمد که امام در رکوع بود بس با تکبیر گفتن دست هایش را بگوش 
بردوبدون تكبير دوم به ركرع رفت كه چند لمحه نيز در قيام قيام نه ايست وبار دوهم الله 
اكبر نيز نگفت آیا نماز جنين شخص درست می باشد يا خير؟ بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : طريقه درست همین است كه تكبير تحر ينه رادر حالت 
نيام اداء کند وعلی الفوربدون تکبیر دوم بسوی رکوع برود اما اگر باگفتن تكبير تحریمه 
دی رکوع رود وقبل آزرسانیدن دست به زانو بس قیام کند باز هم نماز او درست شد 
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بلكه اگر با اين تکبیر عوض تکبیر تحریمه تکبیر ركوع را نیت کند نیز نماز او درست می 
باشد و آن نيت او غير معتبر می باشد . 
قال الامام ابن الهما م :و مدرك الامام ل ال رکوعلا متا الى تكبيرتين خلاف لبعضهم 
ولو نوی بحلك التكبيرة الواحدة الركوع لا الافتتاح جار ولغت نيته.(فتح القدیر ج :ص ) وله 
سهیانهوتعال اعلم . ۸ / شعبان ۹ هجری 
قبل از نشستن مقتدي امام سلام دور داد 
سوال : کسی امام را در قعده آخر دریافت بعد از فراغت او از تکبیر تحریمه قبل از 
نشستن او امام سلام دور داد آيا اقتدای اين شخص خلف امام درست شد ويا انفراداً نماز 
بگذارد با گفتن تکبیر تحریمه بار دوم ؟ شما در احسن الفتاوی ۳ / ۲۷۰ بر صحت اقتداء 
فتوی داده اید بر جزیه منقوله در استدلال شمایان مفتی ها عتراض نموده اند لذا با تصحیح 
آن تشفی فرمائيد. والاجر عندالله العظیم . 
الجواب باسم ملهم الصواب : اگر كه از آن جزنیه نيز دلیل استدلال واضح است اما 
بسیار واضح تردلیل اين است که قرار ذیل تحرير می گردد : 
قال الامام طاهر ين عبرال شید :لو ادرك الامامق الركوع يكبر للافتها جو يترك القداء 
ويكبر وي ركع وان ادرك الامام فى السجود يكير للا فته اح قاماوياق بالهداء ثم يكبر ویسجریو كلالو 
ادر ك الامامل القعدة(خلاصةالفعاوى جدص") 
در صورت ادراک امام در ركوع ثناء را نه خواند ودر صورت ادراک در سجده وقعده 
ثناء را بخواند زیرا در رکوع بنا بر تاخير خوف فوت ركعت میباشد ودر سجده وقعده بنا بر 
تاخیر خوف فوت نمی باشد اگرصحت اقتداء قبل از سلام امام برقعود مقتدی موقوف باشد 
بس بنا بر خطر عدم صحت اقتداء حکم آن مانند ادراک فى الركوع می باشد نه مانند 
ادراک فى السجود در صورت ادراک فى الر کوع آيا تکبیردوم را بگوید يا نگوید ؟ هر دو 
قول آمده امام ابن همام عط عدم تکبیر را ترجیح داده . 
ودر ردالمحتاردر حق مدرک قعده ترک ثناء را اولی قرار داده اما علت آن اینست که 
عرض خوف الجماعة ادراک فضيلة تشهد اهمیت ادراک جماعت اضافه تر مى باشد باوجود 


آن باذ کر نکردن آن دلیل آنست که در اين صورت اقتداء درست می باشد بر علاوه آن 
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فضيلت تشهد را نیز بدست می آرد يس ترك ثناء بهتر است . 
از جزئيات دليل مبسوط نيز ظاهر مى كردد كه در مسئله زير بحث اقتداء درست است . 
قال الامام السرخسى يداك :ولو اتعهى الى الامام و هو ساجن فكب ر ثم رقع الامام راسموسهن 
مهرق الغأنية ولم يسجد هذا الرجل معه واحرة من السجرتین فعليه ان يتبعه ف السجرة الفأنية دون 
الاو ل لان ها تين السجرتين لا يحتسب بيا من صلوتملعرم شرطمو هو تقدم الركوعفأن الركوع 
الحا ح السجودولم بو جدل حقه وا ما یال بهما المتابعة الامام,فاما يلزمه المتأبعةفيأاقّبهالامام 
بعل ما صار مقتريا بمو قن سجن الامام السجدة الاو قبل ان يصير هو مقحریا به.فلا تلرمه بزلك 
السجرة للمتابعة وسجن السجدة الفأنية بع ما صار هو مقتديأ به فعليه ان یال بها مالم ير كع الامام 
الركعة الاخرى ويسج د فاذا فعل ذلك لحيلك لا يشتغل بها و انمأ هو يشتعل ع اهو الا هم وهو الركوعو 
رة الركعة الغانية, لا دا ممسوبة من صلوته.(المبسوط ج,ص») 
وقأل ايضا وعلى هذا لو کان الامام حين سلم عن يميده اقترى به رجل لم يكن داخلا معه فى 
الصلوقلانه بالتسليمة الواحدة صار خارجا میا فكيف يقترى يه غيرة بعن خروجه من 
الصلوة(المبسوط ج.ص") 
فاده : در ضمن بحث مسئله مذكوره مسئله قرائت يا عدم قرائت مبسوق نيز ذكر شده 
است. تفصيل كامل در مسئله بعدى مى آيد . در اينجا مقصود اصلى از مبادات فقه اصل 
مقصود استدلال بر صحت اقتداء است. واه سبحانه وتعالى اعلم . غرهصفر ال 
وقنيكه مقتدي در ركوع » سجده يا قعده شريك شود ثناء را نخواند 
سوال : وفتبکه مقتدی امام را در ركوع. سجده يا فعده دريافت بعد از تكبير تحريمه بعد 
از بستن هردو دست بايد به كدام اندازه قيام کند ؟ نيز آيا ثناء را بخواند يا خير ؟ بیوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اگر مقتدی امام را در ركوع دریافت متصل باگفتن تکبیر 
تحر يمه به ر کوع برور ودرمورد ادراک فى السجود وفعده عبارات فقهاء مختلف است بعض ها 
قرائت ثناء را ترجيح داده اند وبعض ها تفصيل نموده اند اكر سجده اولى را دريا بد پس ثناى 
را بخواند واكر سجده ثانيه يا قعده امام را دريافت بس افضل اينست که ثناء را نخواند . 
وهذه نصوصهم : قال لامام طاهر بن عبدالرشیدالبخاری :لو ادرك الامام ف الركوع 
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بالغداء ثم یکیرویسجیو کذا لوادرك الامام ل ‌القعدة (غلاصة الفتأوی ع٠‏ ") 
وقأل العلامة ايى عابرین كا :(قوله | وساجدا) ای السجدة الاول كما فى المدية و اشار بالتقيين 
راكعا او ساجدا ال انه لو اد که فى احری القعن تين فألاول ان لا یشتی لعحصیل زيادة المشا رکة ل 
القعودو کذا لواد رکه‌ل السجرةالفانیة.و تمامه له حالمدية (ردالیعتار ج.ص*) 
اما از احادیث متعدد ثابت می شود که مقتدی اگر درهر حالت امام را دریا بدبعد از 
گفتن تکبیر تحریمه فوراً با امام شامل شود مانندیکه دو امامان جلیل القدر فقهاء احناف 
شمس الائمه سرخسی وملک العلماء امام كاسانى نظ نيز برآن تصریح نموده اند. تصريح 
آنها طبق اين احادیث است لذا بايد آنرا ترجیح داده شود طبق اين احادیث . 
۱-عن عبد العزيز بن‌را فيع عن اداس من اهل المدیدة ان البی لقال:من وجدل قا ما اورا كما 
اوساجدا فلیکن می على اال التی اذا علرها روا سعين بن منصور ف سنده وق الترملی نحوك عن عل 
ڪھ و معاڈین جبل مر فوعا ول سنادةضعف لكده ينجبر بطر یق‌سعیدان محصور الم زكورة کلال 
الفتحالبارئ. 
وقال العلامة ظفر احمد العثيال بال :قلت:الامر فيهما حمول على الاستحب اب كمأ يستفاد من 
قول الحافظ فى الفحح (ج ,ص" ”) والاستحباب اما هو باعتار جموع الافعال الب لكورة ف الحريضوالا 
فليس عاما لكل فعل بل هو خصوص بأفعآل زائرة لا تدرك بأحراكها الركعة ولاتفوت پقواهبا 
البماعة والا قتراءبهفيبا انما هو لدفع #ألفة الامأم ف الظاهر كالسجود والقومة وا لجلسقنو اما اذ حدر 
والامام ف القيام او الركوع او القعرة الاخيرة أمقتضى القواعل ان يهب عليه النشول معه.(اعلاء 
السان حب,ص) 
۲- ف حريف طويل:قآل معا ذذلا اران على حأل لا کسی علیبا.قال:فقال سول الله :ان معافا 
قرسن لكمسنة: کذافالعلوا. (علاء‌السان ص۳۰ 
"عن على و معاذ بن جبل 4 قالا:قال رسول الله ::ا۵ا ال اح نكم الصلوة والامام على حال 
فلیضع كما یسح الامام رواعالترمزی وقال:هلا حدیهخریبد 
وال البلا على القارى لوالا ظهر ان معداناناذا جاء اح نکم الصلوة والامام على حالای من 
لیام اوركوعاو سهوداو قعودفليصدع كما يصدع الاماماى فليقعدبه ف العألمولا يتقدم علیمولا 
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وقال الشيخ دوه :قولهفلیصیح كما يصع الاما )حلا يعم قبل الا فعا حو بعلة يق 
ليس ان ينتظر ليام الامام قبل الافتتا جویعریل يكبر كما جاء ويشرع مع الامام فى اللی 
يصدعملان فى قيامه مدتظر اله لبغالفةاليسلبين.وتأخير العبأدقول لك قال بعضهم :لعله لا يرفع 
راسه‌حت يغفر له (الك وكبالررى ج:ص۰) 

۱ عن الى هريرة که قأل: ال رسول الله 5 اذا جمتیال الصلوة ون سود فأسجروا ولا تعدوة‎ ٤ 
شيكارواةابوداود (المشكوقمع البرقاةج+ص”).‎ 

قال العلامة السهاردفورى بالك :تى قوله(فآسهروا):ای فأشركوا الامام فى السجومرینل 
البجهود جص ”) 

عبارات الفقهاء ليم : 

-١‏ قال الامام السرخسى 23۶ :قال:افا اتعبی الرجل الى الامام و قل سبقه بر کعتینو هو 
قاعربیکیر تكبيرة الافحعا حلي ں عل بها ل صلوته ثم كير اخری ويقعد بها لانه التزم متابعة الامام 
وهو قأعدبوالانتقال من القيام الى القعود يكون بالتکبیر وا محاصل انه يبدا بم ادرك مع الامام. 
(البیسوط ج.ص") 

۲ - وقال الامام الکاسال بل :ولو وجد الامام ف الركوع او السجود او القعوديليفى ان 
يكبرقائما ثم یتبعه الركن الذىهوفيه.(البرائع ج.ص"«)ولله سا دموتعالىاعلم 

غره‌صفر ۲۱۲ هجري 

اگر در صف آخر فقط يك مقتدي باشد بس جه بايد کرد 

سوال : برای نماز صفوف تکمیل شد گمان برده ميشد که کسی نمی آید . اتفاقاً یک 

شخص آمد بس جنين مقتدی بايد در کجا اقتداء کند ؟ آيا تنها انفرادا درخلف اقتداء کند 

ويا کسی را انتظار بکشد تا با او یکجا در صف ایستاد شود ؟در صورت تنها استاد شدن او 
درصف آيا نماز او درست می باشد يا خير؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : دراین صررت حکم اصلی آنست که از صف پیش روی 

کسی را بسوى خويش کش کند واگر کسی دربيش روى او بنظر رسید که ازين مسئله 

واقف بود وباکش نمودن آن شخص به خلف توقع داشت که با او توافق می کند بس تا 

رکوع امام انتظار بکشد اگر دراين دوران کسی دیگری آمد با او یکجا صف بسته کند 
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درغير آن شخص بيش روی را بسوی خويش بکشد ۰ واگر در صف پیش روى جنين 
شخص بنظر نرسید بس به تنها گی درصف عقب ایستاد شود و نماز بگذادی واگر بلا عذر 
تنهاگی در صف خلف ایستاد شود باز هم نماز او درست می باشد. 

قال العلامة ابن عابر 22 :وان وجد ل الصف فرجة سدها و الا انتظر حتى ىء اخ ر فیانشان 
غلفمو ان لم يجى, حش ركع الامام بفتار اغلم الداس بهلة المسآلة فیجلبه فيقفأن خلفهولو لم يهن 
عالما يقف غلف الصف بحلاء الامام المهرورقولو وقف مدفرداً لغير عذر تصح صلوته عدرداغلافا 
لا ديقي :«ردالمحتارج,ص”) : 

وقال العلامة الحصكف :و قرمدا كراهة القيام ى صف غلف صف فيه فرجةللبی و كلا 
القيام مدفردا وان لم بهرخرجة:ب ل يزب احرا من الصف کرد ای الکماللکن قالوا:ل زم اند تركه 
اوقلا قآل ف البحر:يكرتوحدةالا اكالم يجرطرجة. 

تال العلامة ابن عابرين ییه:(وقوله قرمدا ای فى باب الامامة عدن قوله ء ويصف 
الرجال حیفقال: 
ولو صلل على رفوف المسجدان وجل ل مصده مکاناً کرت كقيامه فى صف خلف صف فيه فرجة اه ولعله 
يشيربللك الى انه لولا العزر الم ل کور کآنانفرادالیآموم مکروها.(قوله لکن قألوا! #القائل صاجب 
القدية فاده عرا ال بعض الکتب:ال جماعة ولم يهل فى الصف فرجة قيل يقوم وحدة ویعلر و قيل 
تیلب واحدا من الصف الى نفسه فیالف ؛جدیه‌والاع ما روى هشأم عن مین يدك :ان يلحظر ال 
ال رکو عفان جاء رجل و الا جذب اليه رجلا ا ودخل ل الصف ثم قال ل القدية:والقيام وحره اول ل 
زماندالمغلبة الجهل على العوا .اذا جرة تفسد الصلوته اه قال فى الخرائن:قلت:وينبش التفويض الى 
رای الممتلى فأن رای من لا یتافی درس او صداقة زاحمهاوعألما جل به والا انفرد اه قلت وهو تولیق 
حسن اختاره این وهبان فى شرح مدظومته(قوله فلا قال ا )ای فلم پل کر الجلب لما مر .(ردالیععار " 
جص واه انه وتعال اعلم . ۲ ذی القعدة 4 ۱۱ هجری 

شرط صحت اقتداء درمورد شخص محاذی رکن کعبه 

سوال : درچار گوشه کهبة الله اگر در کدام گوشه آن مقتدی بنسبت امام قريب تر 

باشد به کعبه آيا نماز او درست می باشد يا خير ؟ بینوا توجروا 
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قريب تر بودن مقتدى باز هم نماز اوفاسد نمی شود واگرجهت امام ومقتدى متحد باشد پس 
نماز مقتدى فاسد مى كردد . ايستادن مقتدى درمحاذات كدام ركن دوجهت دارد جانب 
یمین وجانب يسار لذا اگر امام دريكى از ين دوجهت باشد با مقدم بودن مقتدى نماز او 
فاسد می گردد اما اگر امام دریکی ازين دوجهت نباشد بلکه در دیگر جهت ها باشد بس 
درصورت قريب بودن مقتدی به بيت الله باز هم نماز او فاسد نمی گردد . 
قال العلامة الحصكفى 35و یصح لو تحلقوا حولها ولو كأن بعضهم اقرب الدها من امامه ان لم 
يكن ف جانبه لاخر حکما ولو وقف مسامعال رک نف جادب الامام و کان اقرب لم ارهوينيقى الفساد 
احتياطا لترجيح جهةالامام. 
وقال العلامة اين عا برس ا :(قوله:و يلبش الفساداحتیاطا ا )البحنف لر نبلای ف حاشية 
الدورو كلا للرملی فى حاشية البحرربيانه ان المقتدی اذا استقيل رکن ا حجر مثلاً یکون كل من 
جأنبيه جهة لهمفأذا كان الامام مستقبلا لباب الكعبة.وكآن المقترى اقرب الیهاً من الامام له 
يصحلان البقتری و ان كان جانب يسارة جهة لملكن جهة بميده لما كأنت جهة امامه ترهی 
احتياطاًتقديما لمقتضى الفسأد على مقتضى الصحة و مشل ذلك لو استقبل الامأم الركن و كأن احن 
المقترین من جانبيه اقرب الى الكعبة.وعبارة الخير الرملى:اقول:رايت فى كتب الشافعية:لو توجه 
الامام اوالماموم الى الر كن.فكل من جأنبيه جهته واقول:ولا یم من قواعد نايا باعفلو صل الامام 
الى الركن فكل من جا نميه جا نمه فيدظر ال من عن ينه وشم أله من المقترين فس كان الامام اقرب 
مدة ال احائظ او عساواته له فيحكم بصحته صلوته‌واما الى قو اقرب من الامام الى الحائط فصلوته 
لأسرقوبه يتضح احالف التحلق حول الکعبة المشرفة مع الامام لى ساثر الاحوال اه ردالبععار ج 
“ل ”) ولبلّهسجىأ نهوتع الى اعلم. 8 ربيع الثاني ۲۱۵ هجري 
نعین مكان درحصه اول صف براي علماء و مشايخ 
۳ال : آيا معين نمود مكان برای كدام عالم يا *“يخ در صف اول جواز دارد يا خير؟ وقتیکه 
باليقين دانسته: شود كه شخص افضل از او دراين مسجد كسى نيست وآمدن اوهم به نماز يقينى 
بأضد پس در این صورت اگر برای او مکان نهاده شود آیا جواز دارد یاخیر؟ بینواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : بالحصوص قريب ایستادن به امام حق مشايخ وعلماست 
اگر كدام آمی نزدیک امام ايستاد شود بعد از آمدن شيخ وعالم بايد أمى به عقب رود وعالم 


يا شيخ تقدیم نموده شود . حضرت ابی بن کمب 3 شخص را که فيس نام داشت از صف 
اول به عقب زد و ار در صف اول ایستاد شد بعد از فراغت از نماز برایش فرموده که 
آنحضرت وَل به مايان جنين حكم نموده بودند . 

عوض بالا كردن شخص نشسته درصف بايد جنين 
ايستاد نباشد كه اين شرعاً وعقلاً اهون باشد لذا اگر قبل از اقامت صلوة آمدن كدام عالم 
يقينى باشد بابد بر ايش جاى نگهداشته شود البته تنها يكجا دایم براى نماز متعين نمودن 
مكروه است يك علت آنرا فقهاء كرام جنين تحرير نموده اند با جنين نمودن أمر تعبدى امر 
طبعى می گردد علت دوم اينست كه اوشخصاً يا مردم دیگر درآن ثواب اضافه را فكر می 
کند . البته اگر تخصيص مكان بنا بر عارض باشد مكروه نیست . 

۱-عن عبرللله بن مسعود 2 قال: قال رسول لله 3:لیلای مدكم اولوا الاحلام و الببی ثم 
الزدن یلونهم ثلاتوایا کم وهیشات الاسواق رواهمسلم(مشکو ج.ص+) 

"عن قيس ان عبد قآل:بيدا انأ المسجد ل الصف المقدم لب رجل من خلفی جب 8 فنحال 
وقام مق یفوالهما عقلت صلوق فلما انم رف اذا هو ىبن كعب فق أل :يأفى الايسوك للمانهزاعهرمن 
البى كلاليداان نليه ثم استقبل القبلةفقال: هلك اهل العقدءورب الكعبة ثلا ام قال:وانلمما عليهم 
اسیولکں| سی على من ضلوا .قلمع:ياً ابأ يعقوب !ما تعنی‌باهل العقد؛قال:الامراء(لساق ج,ص») 

۳ قال البلاع الا ری :قالالطمی:امر بترم العقلاء.خوى الاخطار والعرفآن ليحفظوا 
صلوته و یضیطوا الاحكام والسان فيبلغوا من بعرهمول ذلك مع الافصاً ح عن جلالة شانهم حف 
لهم على تلك الفضيلةو ارشاد لم قمر حالهم عن المبساهمة معهم ‏ الملزلة ال آعری ما يرا مهم 
فیبا.(لمرقااج.ص"») 

4- وقال ایضا:(یآفتیلایسوّك انله)قال الطیی:کأن الظاه رلا يسوكما فعل بكبولما كأ نذلكمن 
امر الله و امررسوله اسندها لاله مزیدا للتسلية اه والظاهر ان معداهلا يحردك الله ی و يسبب فحل ثم 
ذكرجملة مستانفة مبنية لعلة ما فعل اعتذا را الیه(ان‌هلا)ای ما فعلی(عهدمن البی 6196 ای وصیةاو 
امر مده‌یرین قوله:(لیلای مدکم اولوا الاحلام والبی)ولیه:ان قيسا لم يكن منبم فلزلك 
حاسرالیر تاج «ص) 

© - ر وی اہن الى شيبة راڈ : عن جمهان قال :رايت سعدا جاء مرارا والدا سف الصلوة شفی بين 


جارا بيدا کنید كه در آنجا کسی 


احسن الفتاری«فارسی» جلد دهم ۳۹۱١‏ باب الامامة والجماعة 


رسفا /بدا رح العبى ال مصلاوکان يص ىعس الاسطوالة الغامسة. 

۹ عن عبمد الله ين ای یز یں قال:رايت المسورين المخرمة بعدما تقرم للصلوةيتغلل الصفوف 
حتی‌یدعبی الی‌الشالاوالاول» 

۷ عن حمل ہیں صاخ التيار قال در اسي قاسم بن مممن یلم مصلی واحدا ف المسجن یصل فيه ولا 
يصل ف غور ھورایتسعی ںہن المسيب يفعل كلك (مصدف این شیة :2ں ") 

۸- قال العلامة ظفر امد العايال بيا تحت حديف تقدیم الافضل فالافضل ال الامأم لاله 
اول بألا کرام ولاله ريما بعتا جالامام الى استخلاف فيكون هو اول ولاله يتفطن لتمبيه الامآم على 
السهو مألا يعفطن له غور مولیضیطوا صفة الصلوة ويحفظوها و يدقلوها و یعلموها الداسولمقتدى 
بانعالهم م وراعبمولا ختص هذا التقديم بالصلوة بل السلة ان يقدم اهل الفضل ف كل مجمع ال 
الامام وكبير البجلس اهقلت:و على هلا فیجوز ایشار العالم وكبير السن بانصف الاولءبل يجب نظرا 
الى الامرفان الجاهل والصغيرما مور بألعا خيرعن اهلا حلم والنهى و يۇي ةما روات حا کم لمستدركه 
عن الى بن كعب مرفوعا:لا يقوم فى الصف الاول الا المهاجرون والانصار.ذكرة فى كز العمال بلا 
تعقب و هو صميح على قأعرتمو هو صرق العهى لغير هؤلاء عن التقزم الى الصف الاول و خصيص 
الانصار والمهاجرين بال ل کر لكوعهم او الاحلام والعبی اذ ذاك فى الاغلبو كونهم افضل من 
غيرهم و اد هذا الحرييف ان امر المسارعة الى الصف الاول ليس على اطلاقه‌یل هو ختص بأول 
الفضل والصلا موكلا الوعین الوارد على التأخر عه مختص بهم ايضاً. نعم يشمل الوعين غيرهم اذا 
بقى فى الصف الاول فرجة فلم يسدوهاً.فأفهم .فلو تأخر احل عن الصف الاول خلوه عن الصلارح 
والفضلوالتقوى بغر ط ان برجو كمال الصفبغيرةهمن هواهله فله كلك ولا لوم عليه بل كلك متعین 
لحقه (اعلاء الستن حمص<) 

4 قال العلامة مين ادریس الكاندهلوى 75: والیعنی لين منى العلماء والنجياء او لو 
الاخطار.وفوو السكدية والوقار وانما امرهم بالقرب مده ليحفظوا صلوته و يضبطوا الاحکام و السان 
ال فیبا شي يلفوها فياخل عدبم من بعرهم ,ثم لاديم احق بزليك الموقف والمقام وق ذلك بعل 
الايضاح تجلالة شؤونهم و نباهة اقرارهم حابم على المسابقة الى تلك الفضيلة والمبأدرة الى تلك 
المواقف والمصاف قبل ان يتمكن مها من هو دونهم ل الرتيقوفيه ارشاد لمن قصر حاله عن 
المساهمة معهم ل المنزلة ان لا يرا هم فرها وق لكأن ر سول لله اذا صلى قأم ابوبکر ظامغلفه مماذيا 


احسن الفتاوی«فارسی, جلد دهم ۲ . باب الامامة والجماعة 
اهس يوري 


له لا یقف ذلك الموقفغيركد(التعليق الصبيح :صس) 

قال ل الفتاوىالتعارخانية:وينبغ انيحاذى الامام افضلهم.(تتأرخانية عص ”) 

| قال ف الهدرية:وينيغىانيكونبحلاءالامام منهوافضل.(عالمكيرية ح.ص») 

۲ قال العلامة ابن چیم3 : ویکرهان بخص لصاو ته مكانا ف المسجدبو ان فعل فسبقه غیره 
لا یرجه .و ف الحاشية:لان ان فعل ذلك بالیمی الصلوة ف ذلك المکان طبع والعبادة مکی صارنف طبعا 
سبيلها الترك (الاشجأناج,ص) 

۳ قال العلامة محمد ابو السعود یف :ویکرهللالسأن ان بخص نفسه بمكان فى المسجدیصل 
فيهلانه ان فعل ذلك تصير صلوته فى ذلك المكلن طبعا والعبادة معی صأرت کذلك كان سبيلها 
التراک(فتح المعین ج.ص) واللهسعانهوتعالىاعلم ۳ رجب ۲۱۷ هجري 

حکم جماعت انیه در مساجد امریکا 


سوال : برای احقر سوالی از امریکا آمده يك رفيقم جوابى را تحری نموده که من با آن 
موافق ام اما قبل از تحریر جواب نظريه شمایان جناب را نیز می خواهم نیز عرض اینست 
آیا در صورت جواز تکرار جماعت انیه اذان ثانی نیز لازم است يا خیر؟ آیا آذان نیز 
تکرار می شود ويا اذان اول کافی میباشد ؟ بینوا توجروا محمد تقي عنماني 

سوال : دربعض ممالک غير مسلم مثلاً امریکا چنین صورت حال پیش می آيد که 
مساجد محدود است . تعداد نماز گذاران اضافه است که یکبارگی در مسجد جای نمی شوند 
وقانوناً در اطراف مساجد جواز ایستاده شدن برای نماز نیز جرم است. چنین صورت حال 
عموماً در نماز هاى جمعه صورت میگیرد. در بعض محاذ بنا بر اينكه اجتماع در كدام عمارت 
محدود مى باشد از طرف حكومت يس سوال اينجاست كه آيا در جنين صورت در يك 
مسجد اضافه از يك مرتبه جماعت بار دوم وسوم جماعت جواز دارد يا خير؟ بينوا توجرا 

الجواب باسم ملهم الصواب : حل اصلى اين مسئله اينست كه بايد اهالى منطقه اگر 
ممكن باشد مسجد قديم خويش را توسيع دهند تاهمه نمازكذاران در يك مسجد شركت 
نمايند و اگر جنين ممکن نباشد اهتمام کنند بر تيار نمودن ديكر مساجد ؟ 

درجائيكه اين هر دو سخن غير ممکن باشد بس در صورت كم بودن كنجايش در 
مسجد بار اول تمام مسجد با نماز كذاران جا شده نماز را با جماعت اداء کنند بعد از آن | 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد دهم ۳۳ باب الامامة والحماعة 
سس 


کسانیکه در مسجد بار اول جانشده بودند حق دارند تا آنها بار دوم جماعت کنند زیرا که 
فقهاء دوعلت کراهت جماعت انی را بیان نموده اند که درج ذيل ذکر میگردد . 

(۱) اگرجواز داده شود به تکرار جماعت اهمیت جماعت اولی کم ميشود تقاعد وتقلیل 
راقع می شود در جماعت اولی اين تنها یک حکمت ممانعمت جماعت ثانيه نیست بلکه اين 
یک علت آنست زيرا صورتهائیکه جماعت ثانیه در آن جواز دارد فقهاء أن جواز را بنا بر 
نبودن علت مذ کوره متفرع فرموده اند فرضاً در مسجد شارع جواز جماعت ثائیه . نزد بعضی 
فقهاء بدون تداعی جواز جماعت انیه . در صورت اداء نمودن اشخاص غير اهل محله برای 
اهل محله جواز جماعت ثانیه بلا اذان واقامت جواز تکرار جماعت بنا بر نبودن اين علت می 
باشد مانندیکه در بدائع النصانع آمده است : 

ولان التكرار يؤدى الى تقلیل الجماعةلان الداس اذا علیوا انوم تفوعهم اجماعة فیستعجلون 
فعكثر الجماعةواذا علموا انها لا تفوعبمم يتاخرون فتقل البماعقوتقلیل الجماعة مكرود جلاف 
المساجد الى على قوارع الطریقلا نها ليست لها اهل معروفونءفاداء الجماعة فيهأ مرة يعن اخرى لا 
يؤدى الى تقليل الجماعةو بخلاف ما اذا صلى فيه غير اهله لانه لا يؤدى الى تقليل الجباعةءلان اهل 
المسجرینتظروناذان المؤذن المعروف! داتع ج.ص"۰) 

امام سرخسى رحمه الله تعالى ميفرمايد : 

ولد انا امردأ بعكفير الجماعة.وق تكرار الجباعة لى مسجن واحن تقلیلها .لان الداس اذا عرفوا 
انبم تقو عم الجماعة يعجلون للحضور فتكثر الجبأعة.و اذا علموا انهلا تفوعهم یو خرون فيؤدى الى 

تقليل الجماعات وبهذا فارق المسجد اللى على قارعة الطریق,لانه ليس له قوم معلومون فکل 
من حطر يصل فيه.فأعادة ا لجباعة فيه مر بعل مرقلا تؤدى الى تقليل الجياعات! . (المبسوط 
للسر خی ح.ص") 

(۲) بعض علماء علت آنرا تفرق كلمة المسلمین قرارداده اند . امام شافعی رحمه الله 
تعالی در اين مورد چنین میفرماید : 

و افا کانللحسجدامامر اتپ فشأت رجلا اورجالا فیه الصلاقصلوافرادی‌ولا احب ان یصلوافیه 
مأعةفأنفعلوا اجزاعپم الجماعة فيه و اما كرهع كلك لانه ليس ها فعل السلف قیلداًبل قد عأبه 
مهم .قال الشافی :و احسب كراهية من کرت فلت مهم انما كان لتفرق الكلمة.وان يرغب رجل عن 


احسن الفتارنی «فارسی» جلر دهم ۳ باب یاب الامامة والجماعة 


الصلاقخلف امام جماعة فيتخلف هو....الی ان قال.....قأما مسجل بدا على ظهر الطريق او ناحية و 
يوکن فيه مؤئن راتسمولا یکون له امام معلوم ویص فيه الما لویستظلون فلا | کره لك فيه لان 
لیس فيه المعاى اللى وصفی من تفرق الکلمةوان يرغب رجال عن امأمقرجل فیتغلون ارارا 
غیره.(الام جص سم) 
در صورت مذكوره اين هر دو علت موجود نيست لذا در اين صورت جواز تكرار 
جماعت ثانيه بنظر می رسد اما اين جواز مشروط می باشد بدين شرط كه بعد از امكان افرار 
در مسجد به همان مقدار مردم در جماعت اولى موجود باشند جاى خالى نباشد اگر در 
جماعت اولى امكان باشد باز هم بعضی افراد در جماعت دوم شريك شوند بس مرتكب 
جرم كاهلى در جماعت اولی می گردند. والله سبحانه وتعالى اعلم . 
احقر محمد مجاهد عفي عنه 
۸ هجرى 
الجواب باسم علهم الصواب : جراب درست است : 
جواز تكرار اذان برايم معلوم نيست خارج از مسجد برای جماعت اذان مسجد محله 
كافى مى باشد يس درمسجد براى جماعت ثانيه بطريق اولى كافى مى باشد . 
در جواز تکرار اقامت تردد است بلا غدر در جماعت ثانيه با اقامت کراهت زياد می 
باشد وعدم اقامت بين مغرب وعشاء درمزدلفه تقاضا میکند که در اینجا نيز اقامت ثانبه 
نباشد رجحان به اين جانب است اگر بنابر کدام علت بين هر دو جماعت فاصلهء زياد باشد _ 
پس اقامت تکرار شود درغیر آن تکرار نشود . ۱ 
قفبیه : بوشيده نباشد که جواب با درنظر داشت حالت مخصوص در امریکار داده شده 
اين جواب برای هر جا عام نمی باشد . والله سبحانه وتعالی اعلم . 
۹ /رمضان !۲۱ هجري 
حماعت خانم ها مکروه تحريمي است 
سوال : جماعت زنان را در اکثر کتب فقه مکروه گفته اند . حضرت آنر در احسن 
الفتاوی ۳/۳۱۳ نيز مکروه تحریمی قرار داده است ودر دلیل عبارت درالمختار را آورده 
درحالیکه از دلائل ذیل جواز آن بنظر می رسد : 


احسن الفتاری«فارسی» جلد دهم ۳۵ باب الامامة والحماعة 


۱- عن ام ورقة بلمى نوفل ان البى كَل لمأ غرا بروا(الى قوله)قال:و كانت قل قرات القران 
فاستأذددع الحبى قان تتهلل‌دا رها مؤذداف كن لها . ميمه« سان الداود ع سس ”) 
ا و کان رسول الله و4 پزورها ل بيعبا و جعل لها مؤذداً يؤذن لها و امرهأ ان تؤم اهل دارها.قال 
عبرال حمن:فأنارايت مؤذهها شیغاً کییرا.(سن الىداود .ص») 
درسند هر دو روايت وليد بن عبدالله بن جميع آمده است اگر كه براو كلام شده اما كام 
حاكم عله فرموده است : وقلاحتج مسلم بالوليرمن(عبد لله بن)جميع. 
ابن معين وعجلى .او را ثقه قراد داده اند . 
وقالابوحات م رة5ك: صا حاحزيف. 
۳ - عن عائشة )ا نبا كانت تؤذنو تقيم وتوم النساءفتقوم وسطهن.(مستررك حا كم) 
اين روايت را عبد الرزاق از طرف ديكر نقل نموده وابن ابى شيبه وامام محمد دركتاب 
الآثار ازيك طريق سوم نقل نموده است . 
4 - قال على 4 والاوزاعى وسفيان الفورى و احمدين حدبل و اسحق بن راهويه میرم ایستحب 
انتوم المر اق قال على :ما نعلم لمدعها من التقدم 2 اصلا.(المحلى ح.ص:”) 
(۵) علامه ابن همام تحت عبارت صاحب هدايه علت كراهت را انا لا تخلو عن 
ارتكاب البحرم وهوقيام الامام وسط الصففيكرةكالعراة) بعد از بحث طويل مى نويسد : 
ولا عليدا ان نل هب الى ذلك فا ن البقصوداتبأعالحقحيف كأن.(فتحالقدير چ.ص۰) 
علامه بدرالدين عينى نيز جواب دليل صاحب هدايه را تحرير نموده وقول نسخ را رد 
نموده است . 
(۶) نسبت کراهت جماعة النساء وحدهن بسری مذهب احناف درست معلوم نمیشود 
چنانچه در کتاب الفقه على مذاهب الاربعه می نویسیده است : 
بل‌یصح آن تکون المرا8 اما لامرا8مدلها او خدفیباتفاق ثلاثة من الائمة و خالف المالکية. 
نيز درتعلیق المفنی على الدار القطنی (ص : 4۰۶ ) استحیاب جماعة النساء را بسوی 
امام ابو حنیفه حل منسوب نموده اند . ۰ 
در کتاب الآثار اما محمد قل باب قايم نموده که درآن از جانټ اما ابو حنفیه حلي 
حدیث جماعة النساء منقول است. 


احسن الفتاری,,فارسی» جلد دهم ۳۶ باب الامامة والجماعة 
سس یی 


حضرت مرلانا عبد الحی لکنوی در حاشیه شرح الوقایه در عمدة الرواية تمام وجرر 
کراهت را ضعیف قرار داده است ودر رساله تحفة النبلاء بر آن تفصیلی بحث نموده است. 

مولانا عبد الشکور لکهنوی مك نیز در علم الفقه فرموده است : 

درست اینست که به تنهاگی نماز خانم ها مکروه نه بلکه جائز است . 

خلاصه اينكه بنابر قول ابن عابدین عظله درصورت موجود يت آنقدر روایات جماعة 
النساء وحدهن را مکروه تحریمی گفتن محل نظر است مکروه تحریمی یک حکم است از 
احکام شرع که یک دلیل برای آن از ادله اربعه ضروری می باشد . 

لذا توضیح فرمانید درمورد جماعة‌النساء بالخصوص در تراویح دربارهء جماعة نساء 
مذهب احناف چیست؟ درصورتیکه برای حافظ قرآن علاوه از ضبط قرآن کدام صورت 
دیگر بظاهر خيلى ها مشکل است اگر يك خانم حافظ قرآن درخانه خويش با مراعت 
نمودن پرده خانم ها را تراویح بدهد آيا اين نيز مکروه تحریمی است ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم الهم الصواب : ۱-عن عائدة در ان رسول لله فل قال:لا خير ل جماعة 
النساء الا فی المسجدا وق جداز 8 قعیل رواه) مد والطبرا یل الاوسط الا انه قال:(( خير ف جماعة النساء 
الا ی مسج جماعقو فيه ابن لهيعةو فيه كلام (تجمع الروائن ج :ص «)قلت:قن حسن له الترملی و 
احتج به غير واحدد كما ی جمع الزوائرص"ه 

ازين حديث معلوم ميشود كه رسول الله بكم خير يت را نفى نموده در جماعت خانم ها 
خارج از مسجد واين ظاهراست كه درمسجد جماعت با مردها مى باشد ازينجا كسى هم 
قائل جماعت نساء به تنهائى در مسجد نيست بس دانسته شد كه به تنهائى جماعت نساء 
مكروه است . 

۲- قال ابن وهب:عن ابن الى ؤثب عن مول لينى هأ ثم اخبره عن على ابن الى طالب له انهقال:لا 
تومالیراق رلمرونةلمالك جبصم) 

اين روایت را ابن ابی شیبه نيز نقل نموده (کتاب الآثار مع تعلیق الشیخ ابى الوفاه 
الافغانی :۱/۶۰۵) 

ازين روایت حضرت علی ظا اين كليه بنظر میرسد که خانم حق امامت را ندارد نه 
برای مردها و نه برای زنها . 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد دهم ۳۷ باب الامامة والجماعة 
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۳- عن حمیب ابن الى ثأبمى عن ابن عمر #ه بلفظ :لا مدعوا لساء کم المساجلیوپیو عقن خيبر 
لهن .ا خرجه ابو داودو صصحه ابن خر ی ةو لا حمل والطبرالى من حرييف ام حمين الساعدية انها جاءت ال 
رسول لله فقالمه:یارسول الله ل الى احب الصلوة معك.قال :قل علممس و صلوتك ف بيتك خيرلك 
من صلوتك ل رتك و صلوتك ف رتك خير لك من صلوتك فى داركمو صلوتك ف دارك خيرلك من 
صلوتك فى مسج لومكءو صلوتك فى مسجل قومك خیرلك من صلوتك فى مسج القوم و اسلاد امن 
حسن وله شآهن من حریمف ابن مسعود عد الى دا وو وجه کون صلاعها في الاخفاء افضل تحاقق الامن 
فيه من الفحدةو يدا كل كلك بعل وجودماً احدث النساء من العبرج والزيدة.ومن ثم قالمی عائشة مأ 
لالع د(فتحالبارى ج ص»٠)‏ 

؛ - قال الامام مهن الدین الموصلى :و يكره لللساء حضور اا أن نضا 
جاعق(ف)فآن فعلن وقفت الامام وسطهن. 

وقآل لالم ع:(وان یصلینعاعة)لا مها لا خلوعن نقص واجب او مدروبءفانه يكرةالهن الاخان 
والاقامة وتقدم الامأم علوي ن(فأن فعلن وقفت الامآم وسطهن) هكذا روى عن عائشة ا وهو 
حمول علی‌الابتداء.(الاختبار_ج.ص۰) 

ه قال الامام ابو بكر الحداد اليمنى مج 53:(قوله یکره المنساء ان یصلین وحدهن جماعة)بغير 
رجال وسواء ذلك الفرائض والدو افل‌والتر او 

وبعل اسطر:(قوله فأن فعلن وقفت الامام وسطهنوبانامها وسطهن لا تزول الکراهة‌لان فى 

التوسط ترك مقأم الامامم.وانما ارش الشيخ الى ذلك لانه اقل كراهة من الحالرم اذهو استر لهاولان 
الاحتراز عن ترك الستر فرض والاحتراز عن ترك مقام الامام سنه‌فکان مراعأة الستر اول‌فاذا 
صلين »ما عة صلين يلا اذا نولا اقأمة.وان تاارمت‌علربن امامهن لم تفسد‌صلاعبن. (الجوهرة الديرة 
ص( 
1 قال العلامة عألم بن العلاء الانصارى 37 :معريا الى الخانية:ويكرة للمراة ان توم 
النساء لعرم ورودالسنةر/هماعة 3 حاقهن. فان فعلی قا مسعوسطهن(الفتاوی العتارحانية ج.ص».) 
۷-ول الهدرية:ويكرة امامة المراة ل لنساء ف الصلوانی كلها من الفرائض و الدو اذل الا فى صلوة 
ا#دارقوهکزا فى الدبايةمفان فعلن القت الامام وسطهنویقیامها وسطهن لا تزول الکراهقو ان 
تقدصت علیهن امامهن لم تفسد صلا ہن هكذا فى جوهرة الديرقوصلاعين فرادى الضل مكلا فی 


احسن الفتاوی«فارسی», جلد دهم ۳۸ باب الامامة والجماعة 
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الخلاصة.(عالمكيرية ح.صمم) 

۸ قال الامام السيدالطحطاو ىب :(قوله:ويكرتحريما جماعة اللساء)لان‌الا مام أ نتقرمك 
لزمسعزيادة الكش ف وانو قشع وسط الصف لزم ترك الام ام مق أ مموكل ميا مكرول كما لالعدايقمو 
هلا يقتضى عدم الكراهة لو اقترت واحدة فقط مماذية لفقل الامرین اه حلبى (وقال يعن اسطر)وافا 
وسطمعلا تزول الكراهةالا انه اقل كراهيةمن التقرم .قل البحر. الحطاوىع الدرح.ص») 

4-قال الامام الز یی ی :(و جماعة النسام)اى كرة جماعة اللسام وحدهنءلقوله لقول:صلاة 
المراة ل بيعها افضل من صلاعها ی رهبا وصلوعها فى مدرعها افضل من صلوعها في بيعها ولانه‌یلرمهن 
احل البحظورين:اما قيام الامام وسط الصفو هو مکروداو تقرم الامام.وهو ايضأ مكروة فى 
حقهر.فصرن كالعراة لم يشرع فى حقهن الجباعة اصلا.ولهلا لم يشرع لهن الاگان وهو دعاء ال 
الجماعة ولو لا كراهية جماععبن لغ رع قال ی (فان فعلن يقف الام آم وسطهن كألعراة)لا نعائشة 
ره فعلت كلك حين كان جمأععبن مستحبة ثم نسخ الاستحهاببولاهها مدوعة من البروز ولا 
سیما ف الصلوقولھلا کان صلوعها ف بيعها افضل و تدخفض قجودها .ولا تجا المطی عن أخليها ول 
تقديم امامهنزيادةالبروز فيكر.(تبيين ا لحقائق جح.ص»”) 

٠‏ قال الامام الکاسال :و کذا المراة تصلح للامامة فى الجملة,حقى لو امت النساء 
جاز.وينيغى ان تقوم وسطه لما روىعنعائشة ور :وقأمت وسطهن ولان مہای حألهن على الستر 5 
هلا استرلها الا ان الجماععين مكروهة عدرذاو عدد الشافعى مستحمة كجماعة الرجالويروىل ذلك 
احأدی هیلک تلك كأنى ل ابتداءالاسلام.ثم تسغمعيعد ذلك «البرائع ج .ص‌س) 

١‏ قال العلامة ابن جيم ب :(قوله :وجماعة النساء)اى و كرد جماعة النساملاعها لا تفلوعن 
ارتكاب حرمو هو لیام الامام وسط الصف فيكرة كالعراق کزا ف الهاي ةو هو يرل على اميا كراهة 
تحريم لان التقرم واجب على الامأم للمواظمة من البى ویو ترك الواجب موجب لكراهة التحريم 
المقتضية للاثم وين ل على كراهة المحريم ف جماعة العراقبألاول.(البحر الرائق جحبص:) 

اين جند روايت حديث وفقه بود كه آئرا متذكر شديم در غير آن همه فقهاء جماعة 
النساء را مكروه قراد داده اندجهت خوف طول از آن روايت صرف نظر شديم . 


احسن الفتاری«فارسی» جلد دهم ۳۹ باب الامامة والجماعا 
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نتيجه كيري دلائل استهباب : 
(۱) بر بعضى رواى هاى اين حديث ام ورقه رضى الله تعالى عنها بعضى محدثين كلام 
نموده اند . 
(۲) اين حديث متروك العمل است زيرا کسی ازمجوزين قائل اين نيستند كه درمحلات 
بقصد جماعت خانم ها بودن مؤذن ولازمى وضروری است . 
(۳) به آنها تنها در فرائض اجازه داده شده. يس از آن استدلال بر تراويح درست نيست. 
درحديث حضرت عائشه رضى الله عنها علاوه از لفظ كان وصيغه مضارعت دليلى بر 
استمرارى موجود نيست طبق قول امام نووى ثه و دیگر محدثين اين هردو لفظ برای 
استعمال يك مرتبه هم مى آيد لذا اين امر بر استمرار نص نيست . بظاهر دانسته ميشودكه 
انها از اجتهاد خويش شروع نموده بودند بعد از تنبيه دادن از آن صرف نظر شدند. 
حديث ام سلمان نيز يك واقعه جرنيه است» كه اثبات امركلى از آن مشكل می باشد 
بالخصوص وقتیکه بادلائل ديكر نفى آن شده باشد . 
علاوه ازين .اين واقعه جزنيه است كه دليل می باشد بر تخصيص و يا منسوخ شده است 
لذا استدلال ان بر معمول عام درست نمى باشد . 
امام محمد رحمه الله تعالى دركتاب الآثار بعد از نقل حديث عائشه ثا شخصاً او در 
مذهب خويش خلاف أن ذكر نموده ميفرمايد : لا يعجيدا ان توم المراقفان فعلت قاصت قل 
وسط الصف مع اللساء کما فعلتعائشة روه و قول اي حديفة نوم (كتاب الاثأر مع تعليى الشيخ 
ای‌الوفاء الافغال ج.ص۰) 
در محلى نسبت استحباب جماعة النساء بسوى حضرت على تق درست بنظر نمی رسد 
زيرا كه خلاف اين روايت موجود است که در فوق از مدونه وابن ابی شيبه نقل گردید و 
قول ابن همام علامه عبد الحى لكهنوى ومولانا عبد الشكور بنابر تحقيق شخصى ايشان مى 
باشد كه خلاف جمهور احناف حجت نمی باشد درصورتيكه در مورد آن احناف ميفرمايند از 
تحقيق آنانكه خلاف جمهور احناف است استدلال درست نمی باشد او محقق است درحق او 
اين امكان درست است درحصه ديكر مقلدين قول امام دراين باب حجت مى باشد . 
نيز حال كتاب الفقه على مذاهب الاربعه بر كسى مخفى نيست علاوه ازآن براى معلوم 
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نمودن مذهب کسی مراجعه بسوی کتب مستند آن در کارست . حواله جات کتب مستند قبلا 


گذشت . چنین است حال التعلیق المفنی . 
الحاصل : از مجمرع آن احادیث آثار عبارات فقهاء دانسته میشود که جماعت نساء 
مکروه تحریمی است که اين سخن دور از صلاح وتقوی است اما در اين دور پرفتن جواز 
دادن آن باعث مفاسد کثیره می باشد . درحدیث درخانه درتاریکی اطاق نماز خانم افضل 
قرار داده شده . در ذخیره احادیث هیچگاه ثابت نیست که رسول الله گم عام اعلان نمرده 
باشد که خانم های محله یکجا شده جماعت کنند و يا به خانهء مانان بيائيد وخلف امهات 
المومنین افتداء كنيد و يا درخانه های خويش جماعت كنيد . 
رسول الله گم با وجود جواز عام به مسجد نبوی شریف خانم ها را ترغیب میدادند که 
درخانه ها نماز بگذارند و در خانه نیز دررگوشه مخفی نماز آنان را افضل قرار دادند . 
خلفاء راشدین نيز در ادوار خويش انتظام مستقل را برای جماعت نساء قائم نکرده بودند 
. حضرت عمرقتط در دور خلافت خويش حکم نموده بود بر منع نساء از اقتداء خلف مردها . 
بعد] فقهاء بنا بر تفیر زمان صراحة منع فرمودند وحکم نمودند بر عدم جواز شر کت نساء 
در جماعت درصورتیکه در عصر آنحضرت واک معمول اشتراک خانم ها درجماعت بود. 
از ینجا ثابت شد که آنحضرت بل خانم هارا برای ادای جماعت نماز درخانه ها نه 
ترغیب فرموده بود ونه اين معمول آنها بود . 
مفاسد جماعت نساء از عقل وبصیرت مخفی نیست مثلاً : 
(۱) اگر برای جماعت تراویح اذن داده شود برای خانم ها پس در اين صورت خروج النساء 
لازمی می باشد من البیوت که در أن فتنه می باشد بنا برآن صحابه کرام وفقهاء عظام خانم 
ها را از مساجد منع فرموده بودند . 

(۲) اگر در يك خانه هم خانم هارا برای جماعت يا تراویح اجازه داده شود بازهم خالی 
از فتنه نمی باشد چرا که در خانه افراد غير محارم عموماً موجود می باشند زیرا که همه 
تراويح را با پابندی در مساجد اداء نمیکنند و با شنیدن قرآن خانم ها درخانه مشتاق رفتن 
می شوند که درحصه بدیها رستگار می شوند خیلی به آسانی تا با آنان تعلق گیرند . 

(۳) مشاهده شده است خانم هائيكه درخانه تراویح را تا با صدای بلند می گذارند از 
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بیرون صدای آنها شنیده می شود که نه کسی در فکر اجتناب آن می باشد ونه کسی درفکر 
ممانعت آن يس خلاصه اينكه دراین عصر پر فتن جواز دادن خانم ها تراویح را در مساجد 
حاوى بر مفاسد زیادی می باشد وذریعه فتنه ها میگردد پس اگر اين جماعت نساء کراهت 
تنزیهی تسلیم شود بنا برقول بعضی فقهاء بس گفته میشرد فطع نظر از عوارض مذ کوره فى 
نفسه جماعت نساء مکروه تنز یھی می باشد اما بنا براين عوارض مکروه تحریمی میگردد . 
اما عذر ضبید قرآن بس آيا برای ضبط قرآن قرائت آن در ترایح ضروری است؟ بايد 
با پایندی دور نموده شود با يكد يكر خارج از نماز بس اين مقصد باحسن وجوه حاصل 
میشود که عين مطابق سنت وطریق سلف صالحین خراهد باشد . هلا ما عدریپولله سبعانه 
وتعألاعلم‌بالصواب . ۸صفر ۲۱۵ هجري 
ایستاد شدن بالغان درصف اول 
سوال : شمایان در احسن الفتاوی ۵۱۳/۲۸۰ فرموده ايد که ایستاد شدن نا بالغان 
درصف اول بلا کراهت جواز دارد بلکه دراین عصر درصورت تنها ایستاد شدن نا بالفان 
درصف آخر شر اندازی میکنند نماز خويش ونماز دیگران را فاسد میکنند . فتوی شما 
خلاف حکم به عقب زدن اطفال در صفوف است در صورتیکه حضرت عمر .وحضرت 
حذيفهقت اطفال را در وقت نماز به عقب می بردند وآنانرا در صف علیحده ایستاد می 
كردند مانندیکه دربعض كتب موجود است شمايان در اين قور جواب اطمینانی بفرمائید 
تا خوب مطمئن شويم . بینوا توجروا 
الجواب باسم الهم الصواب : ایستاد نمردن اطفال در عقب مستحب است اگر از آنها 
خلل اندازی در نماز يا شرارت به ميان می آمد پس برآن جزئیه عمل نموده شود اما در اين 
عصر مشاهده می شود که اطفال یکدیگر را میزنند . با هم می خندند که نماز خويش را 
فاسد کند ودر نماز بالفان نیز خلل وارد میکنند ازینجا بعض فقهاء تصریح نموده اند که بايد 
اطفال در جنب بالغان ایستاد شوند مانندیکه علامه رافعی له میفرماید : 
قال الر مى رکه :رما يتعنن ف ر مادا ادخال الصبیان ف صفوف الر جال لان المعهود مدیم اذا 
اجتمع صبيان فا کثر تبطل صلوة بعضهم بیعض ور عا تعری ضررهم الى فساد صلوة ال جال انعبی. 
(العریر المختار ج.ص») 
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خلاصه اينكه در خلف ایستاد نمودن اطفال مستحب لعینه است ونا بر عوارض مذکوره 
متفرق ایستاد نمودن آنها درصف مردها مستحب لغيره است که در حالات خاص وبنابر 
ضرورت شدیده بدرجه واجب میرسد مانندیکه از عبارت مذ کوره رافعی معلوم شد . 

اشکال : اگر گفته شود شرارت اطفال چیز جدید نیست که بنابر آن درمقابل احادیث 
واثار مستحب لعینه ومستحب لفیره تفصیل داده شود . 

جواب : بين قرون اولی وزمانه های قريب به آن وبين دور حاضر قريب بنابرسه وجوه 
فرق است. 

(۱) اطفال آن عصر آنقدر شرير نیودند مانند اطفال اين عصر . 

(۲) در آن وقت مراقبت اطفال نسبت بدین وقت خیلی ها شد ید بود . 

(۳) اگر کدام مراقبت کننده اطفال را سر زنش مبداد یالت میکرد والدین آن خوش 
ميشدند وناراض نمی شدند درصورتیکه دراین عصر والدین اطفال بدین سخن خشم كير و 
ناراض میشوند والاحکام تتغير پتغیر الرمان. 

اين حکم درمورد آن اطفالی است که تمیز میداشتند بين وضوء . نماز وغیره اما ایستاد 
شدن اطفال صغیردرپهلوی بزرگان مکروه می باشد بلکه احضار آنها نیزبه مسجد جواز 
ندارد , والله سبحانه وتعالی اعلم . ۶ ۲ي‌الحجه ۲۲۰ ل‌هجري 

وقتيكه امام قرائت را آغاز کرد مقتدي ثناء را نخواند 


سوال : اگر مقتدی با امام در تکبیر تحریمه شریک نشد بعد از آغاز قرائت شریک 
شد آيا ثناء را بخواند يا خیر؟ آيا بين قرائت جهریه وسریه فرق است يا خیر؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم الهم الصواب : بعد از آغاز قرائت بر مقتدی انصات واجب است يس 
بايد ثنا رانخواند اگر امام قرائت را جهرا می خواند ويا سرا . 
قال الامام الکاسان 2 :ولدا قوله تعال‌رواذا قرء القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلکم 
ترحمون)(الاعراف +) امر بالاستمتاع والاتصانحبوالاستماع وان لم يكن مكنا عد المغافعة 
بالقراءقوالا تصابی مکن فیجب بط اهر النص. 
وعن الى بن كعب 4 انه لمأ زلم هند الاية تر كوا القراءة حلف الامام و امامهم كان رسول لله 
تابف لظاه ر کان بأمرتدو قال ول حدیبف مشهور :انما جحل الامام لیوتم به فلا "فتلفوا عليه قافا كير 
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وكيروا.واذا لرافانصتوا. محدینف.امریالسکوت عدر قراءةالامام. ردائع‌الصالعع.ص*» 
وقال الامام ابن الهمام ّ:(قوله بألدص) يعلى قوله تعالى:(واذا قر“ القرآن فاستمهوا له و 
الصتوا)ولانصات لا بخص الجهرية,لانه عدم الکلامرلکن قيل انه السکوت للاستما ع لا مطلقاو 
حاصل الاستدلال بألاية ان المطلوب امران:الاستما ع والسكوت فیعمل بکل مهبم والا ول بخص 
الجهرية و الشال لا خيجرى عل اطلا قه فیجب السكوت عدد القراءمطلقا.(فتحالقدير ع.ص۳۰) 
وقال العلامة الحصكق :و قرا كما كبر نات اه (الى ان قأل) الا اذا شرع الامام ف 
القراءقسواء کان مسبوقا او مدركأسواء کان امامه يجهر بالقراءة او لاخأنه لا يأل به لما فى العهر عن 
الصغرى:ادرك الاما م ف القیآم یشی مالم يبرا بالقراءقنوقيل ل المخافتةيثى. 
قال العلامة ابن عاپرس بيا :تسى قوله:لما ل العبر:وهو (اى الفداءق المخنافتة)ضعيف لتعبير 
الصغرىعدهبائيل.ووجههانهاذا امتدع عن القراءقفبالاو لان يمتدع عن القداء.(ردالمحتار :ص ) 
اما علامه شافعى لله از شارح تنوير علامه حصكفى مه درحق مقتدی مطلقاً ترك 
قرائت را ترجیح نقل نموده بعد از فقهاء دیگر در نماز های سری قرائت ثناء را ترجیح نقل 
نموده وبه همین جانب رجحان خويش را ظاهر فرموده است 
وهذا نصه : واقول:ما ذکره المصدف جزم به ف الدرروقال ف المدح:و صصحه فى الل‌غیرقول 
الیضیرات:و علیه الفتوی اه و مشى عليه ل مدية البصل والشا ر حل الخرائن وشر حالملا واختاره 
تأضيغان حيسف قال:ولو ادرك الامام بعل ما اشتغل بالقراءة قال أبن الفضل:لا یفی‌وتال 
غيرة:يثى.و ينب الفصیل‌بان کان الامام جھر لا یشتیوان کان یسر يثى اه وهو مختار شيخ الاسلام 
خواهر ز ادسوعلله ق اللغيرة ما حاصله:ان الاستماع ف غير حالة اجهر ليس بفرضببل يسن تعظما 
لقراءة القرآن‌فکان سلة غير مقصودة لزاسجهاو عنم قراءة الیوتم ف غير حالة المهر لا لوجوب 
الانصات يب للالهقرا اءةالامام لهقراءءقواما الغداء فهو سنة ماقصودةلزاعها ولیس الشاء الامام ثداء 
المؤتم فاذاتر که يلرم ترك سنة مقصودةل نابا للانصات اللى هوسنة تبعا کفلاف تركهحالة الجهر 
اهلكان المعتيزما مفى عليه البصدففأفهم.(ردالیحتار جص *). 
علامه شافعی رحمه الله تعالى در منحة الخالق نيز همين تحقيق را ذكر فرموده اما اين 
تحقیق خلاف دلائل ذيل است : 
(۱) این فول خلاف نص قرآن لا قرت القران سیوا لم ونوا 6 وخلاف 


نص حديْث راذا قرا الامام فانصتوا) است که درآن مطلقاً بعد از آغاز قراءة حکم انصات 
آمده در آن فرق ميان جهر وسر نیامده . 

(۲) اگر اين قول درست تسلیم نموده شود پس درنماز های سری بطریق اولی برای 
مقتدی قراء ة سورة فاتحه مستحب خواهد باشد درحالیکه ممنوع است بس قرانت ثنا 
بطریق اولی ممنوع خواهد باشد مانندیکه علامه شامی نله چنین فرموده است : ووجههالهافا 
امتدععن القراءةفبالاول انيمتدع عن القداء. 

علاوه از آن درمورد فاتحه احاديث به كثرت وارد است نيز نزد بعض فقهاء قراءة فاتحه 
بر مقتدی نيز فرض است نزد بعض ها مطلقا ونزد بعض هادر نماز هاى سرى لذا بنا بر 
احاديث وخروج عن الاختلاف اهميت فاتحه اضافه تر است نسبت به اهميت ثناء امادر اصل 
مذهب احناف نسبت به نصوص مذكورة الصدر درنماز هاى سرى نيز انصات واجب است 
قرائت فاتحه مکروه است حتى كه قراءة آن در دوران سكتات نيز جواز ندارد . 

(۳) مدار این تحقیق انصات را درنماز های سری بر سنت قرار دادن است درحاليكه 
انصات واجب است . مانندیکه علامه رافعی حظكك میفرماید : (قوله علله فى اللغيرة مما 
حاصله! #) خلاف المشهور فان المشهور ان السکوتل السرية وا جهرية واجبلاسنة. (التحریر 
الیختار .ص 

حاصل اينكه قول امام سرخسی . امام کاسانی . امام ابن همام وعلامه حصکفی رحمهم الله 
راجح است كه مقتدی بعد از آغاز قرائت ثناء را قرائت نکند اگر قرائت سری باشد ويا 
جهری همین است ست تقاضای وجوب انصات در قول آئمه حنفیه رحمهم الله درمسئله قرائت 


خلف الامام . وله سبحانه وتعالی اعلم . ۱ ربيعالاول ۳۳۲ هجري 
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احسن الفتاری«فارسی» جلد دهم ۳۵ باب الامامة والحماعة ضميمه , المشکوة لعسلة د٠‏ 


# آیاآئمه حرمین نيت امامت نساء را میکنند يا خير ؟ 
# در سنن قبلبه جمعه ووتر رعایت آئمه مذاهب را نمی کنند . 
#۴ عدم نيت بهتر است نسبت به نيت . 
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صمیمه 


المشکوة لمسئلة المحازات 
سوال : جناب اگر فرصت يافتيد به قرائت رساله (المشکوة لمسئله المحاذات) دراین 
مسئله جناب والا نيت امامت نساء را بیان نموده وتحری فرموده است : (ائمه حرمین 
شریفین نیت نساء را نکرده اند) . 
كه مفهوم آن اين خواهد باشد چونکه نزد مایان نيت امامت نساء لازمی است لذا خلف 
انمه حرمين شریفین نماز نساه درست نمی شود. آنها فتوی شيخ عبد العزیز بن باز عله را 
بطرر ثبرت تقد یم نموده اند که طبق مذهب اونیت امامت نساء ضروری نیست . در نظر 
نافص من نيت نکردن امامت وضروری نبودن . نيت دو سخن های جدا كانه است . از فتوى 
شيخ مذ کور دانسته ميشود که نزد او امامت نساء شرط نیست اما هر كز ثبوت نیست که 
کدام امام حرم نيت امامت نساء را نمکیند اگر در ثبوت حواله کدام امام حرم را دادید که 
او نیت امامت نساء را نمی کند بس سخن شما قابل قبول است . 
ديا عبد العزیز بن باز تحریر نموده باشد که آئمه حرمین نيت نساء را نکنند اما در اینجا 
سن دعوه ودلیل هیچ تطابق نیست در رساله مذ کوره جناب والا بعد از قرائت مسئله مذ کوره 


احسن الفتاویر«فارسی» جلد دهم ۳۶ باب الامامة والجماعة ضعیعه ‏ المشكوةلسكة س, 
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بريشان شدم كه آيا نماز چندین هزار زنها درست شده يا خیر. بالخصوص خانم های 
بزرگان دين مشاهده ميشوند كه در آنجا خلف آئمه نماز میگذارند . 
نيز مرشد مايان مولانا محمد ذكريا نور الله مرقده با اهل خانه خويش خلف ائمه 
ا نماز ميكزاريد آنها را از اداى نماز باز نداشت بهر صورت بريشانى ومشكل آن وقت 
حل شد وقتيكه امام حرم شيخ عبد الله بن السبيل در اينجا تشریف آور د در مدت یک 
سال حكومت ايشان را رئيس الائمه تعين نموده است كه آئمه حرم در هر سخن از او مشوره 
ميكيرند بعد از آمدن امام حرم ازاو بر سيدم درمورد نيت امامت نساء درمورد عدم شرط 
بودن نيت آنها بس موصوف فرمودند : 
اگر كه نزد مايان نيت امامت نساء ضرورى نيست اما مايان رعايت مذاهب دیگر را 
هر آئنه ميكنيم بس مايان هر آئینه نيت نساء را ميكنيم تنها نيت نساء رانه بلكه نيت 
صبيان را نيز ميكنيم علاوه از من دیگر آئمه نیز جنين نیت ميكنند . 
اميدوارم كه حضرت والا در اين مورد مزيد تحقيق فرموده واز گفته خویش رجوع 
نمايد متادبانه گذارش دارم تامايان را در دعاى خير خويش فراموش نكنند . بينوا توجروا 
الجواب باسم الهم الصواب : مضمون (ازالهء اشتباهات) را تا به آخر در رساله 
مذكوره مطالعه كنيد ممكن اشكال حل گردد در فكرمن جنيدين دیگر واقعات است که 
اينها عمد از دبكر مذاهب در آن مخالفت ميكنند بس اگر دور ترک مخالفت شروع شود 
يس بين آذان ثانى جمعه وخطبه براى جهار ركعت سنت وقت داده شود و برامت احسان 
كنيد درمورد سنن قبل الخطبه ووتر رعايت مذاهب راكنيد تا عند الله ماجور وعند الناس 
مشكور كرديد دراين مورد از تفصيل ونتائج مساعى خويش مايا نرا مطلع سازيد مايان در 
انتظاريم شكر الله سعيكم . 
بار دیگر در آخر بدين طرف توجه می دهيم كه عوض نيت عدم نيت افضل تر می 
باشد علت مفصل آن در آخر رساله مذكوره تحرير گردیده است . 
اين مسئله متفق عليها است كه بهر صورت نماز خانم در خانه افضل تر مى باشد . والله 
سبحانه وتعالی اعلم . ۱ "/جماديالاولي ۲۱۶ هجري 


لایر 
امامت واقتداي فاسق 


# امامت واقتدای فاسق هر دو مکروه تحریمی است . 

# اين کراهیت مشروط می باشد به دو شرط . 

. درصورتیکه بر معزول نمودن امام فاسق قدرت نباشد‎ - ١ 

۲- درصورتیکه قريب کدام امام صالح میسر نشود . 

رساله امامت فاسق 

سوال : آیا امامت فاسق واقتداء بالفاسق هر دو مکروه است ويا تنها امامت او؟ نيز آیا 
اقتداء خلف فاسق مکروه تحریمی است ويا مکروه تنزیهی؟ اگر تحریمی باشد آيا اعاده آن 
واجب است يا خیر؟ آيا دراین مورد بين قادر على العزل وغير قادر فرق است يا خیر؟ بینوا 
توجروا . 

الجواب باسم الهم الصواب : بر کراهت امامت فاسق واقتداء بالفاسق بر هر دوعلماه 
تصریح نموده اند علامه عینی رحمه الله تعالی از مبسرط و ازمجتبی کراهت اقتداء بالمبتدع 
را نقل نموده ودركراهت امامت حکم مبتدع وفاسق یکسان می باشد. 

کیاصر ح به این عابدین یو وهلا نصمفهو كالممتدع تکرهامآمته‌یکل حال. 

ازینجادانسته میشود که مانند میتدع افتدای فاسق نیز مکروه است . 

بس وفتيكه امامت او مکروه شد پس اقتدای او چگونه خالی از کراهت خواهد باشد ؟ 
چرا که مقتدی تابع امام مى باشد . 

آيا بين قادر على العزل وغیره قادر على العزل فرق است يا خیر؟ 

دراين مورد کراهت اقتداء بالمبتدع مطلقاً منقول است بين قادر على العزل وغیرقادر 
فرقی بیان نشده است بس تقاضا میکند که کراهت افتدا بالفاسق نيز مطلق باشد نیز فقهاء 
علت كراهت امامت فاسق را چنین بیان نموده اند که او اهتمام نمی کند برامور دینی پس 
بعيد نسیت که بلاوضوء نماز بگذارد بس تقاضاء میکند که کراهت اقتداء نيز مطلق خواهد 
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باشد جرا كه به هر صورت اين علت درآن موجود است اما علامه شامى رحمه الله تعالى 
درجمعه اقتداء بالفاسق را مكروه قرار داده بشرطيكه جمعه در اماكن متعدد قائم ميشود 
(جراكه درمكان ديكر امام صالح يافته ميشود) واكر جمعه در اماكن متعدد قايم نمى شد 
بس در آن صورت افتداء بالفاسق مكروه نمی باشد . 
تقاضای آن اینست که در دیگر نماز ها نيز اگر برای عدم قادرعلی العزل کدام امام 
صالح قريب میسر نشود بس برای او نيز بابد اقتداء بالفاسق مکروه نمی باشد . 
علامه ظفر عثمانی رحمه الله تعالی بنابر استدلال از عمل حضرت عثمان رضی الله تعالی 
عنه ودیگر صحابه کرام میفرماید کراهت مقبد است با قادر على العزل وعدم ترتب فتنه. 
درصورت عجز وخوف فتنه کراهت اقتداء بالفاسق زائل میگردد لذا بنا بر فول علامه شامی 
وعلامه ظفر احمد عثمانی درصورت قدرت نداشتن بر معزول نمودن فاسق ومیسر نشدن امام 
صالح قريب تر اقتداء بالفاسق مکروه نیست درصورت قادر على العزل يا میسر شدن امام 
صالح اقتداء بالفاسق مکروه می باشد درتحریمه يا تنزيهه بودن کراهت اختلاف است را جح 
اینست که مکروه تحریمی است. اما باز هم واجب الاعاده نیست زيرا درحدیث شریف آمده 
است كه : (صلوا خلف کل‌بروفاجر) 
دراين عصر اکثر وبیشترهمین حالت است اگر قادر على العزل قول معزول نمودن امام 
را بکند فتنه بر پا میشود. اگرکه اين قدر فتنه به ميان نمی آيد که نوبت به قتل وخون 
ریزی برسد البته برای خراب نمودن فضای مسجد جنگ. جدال دشنام زدن. لت وكوب 
کافی است. بالخصوص در صورتیکه مانند علامه أبن نعیم ودیگر فقهای بزرگ آنرا مکروه 
تنزيهى قرار داده اند . 
قال العلامة العیای یَل: والفاسقلانه لا يبدم لامر ديده فیردد فيه الداسوفيه تقلیل 
الجماعةالى ان قال)و اما وجه الكراهية فلما تلدا ولهزا قال!صصابدا:لایلیی ان يقترى بالفاس الا 
الجمعة.لان ل سائر الصلوات يهن اماما غور د فلاف ال چہعة و کان ابن مسعود 486 يصلى خلف الولين بن 
عالية ٌصلوة!لجمة و سائر الصلوات و كان الوليد واليا الكو فة و كان فاسقاحكق صلى بالداس یوما وهو 
سکران.کذا فى شرح الارشادو ف البحيط:لو صلى خلف الفاسق او الممتداع يكون حرزا ثواب 
الجماعة لم قوله 3 : صلوا حل ف کل بر و فا جر و اما لا يدال ثواب من صل خلف تقى.ثم الفاسق اذا کان 
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بوم و ر القوم عن مدعه تکلموا فيه قيل:يقترى به ل صلوة الجمة ولا يترك الجبعة بأمامعه اما 
غيرها من المكتوبات فلا باس بأن يتحول الى مسجن آخر ولا يصلى خلفمولا ائم بلول المجتبى 
والمبسوظ:يكرة الاقتداء بصاحب البدعة و لی شرح بكر:فاصل الجواب ان من کان من اهل قملتدا 
ولم يعمل ف قوله حلم يحكم بكفرة تجوز الصلاةخلقه.(المداية: ج,ص") 

(ومعلم ل الهرايةوفتحالقدير ,ص ) 

قال العلامة احصكاى 2 :ويكرة تازيب امامة العبر<ا لان قآل)وفأسق. 

قال العلامة ابن عابرين 222 :قوله و فاسی | سول المعرا ج:قال اصصابدا:لا یلیی ان یقعری 
بالفأسق الا فى الجبعة.لانه فی غیرها بج اماما غير قال ل الفتح:و عليه فيكرة فى الجية اذا تعردت 
اقأمعبا ف المع عى قول محمد المفتى به,لانه بسبمل الى التحول...و امأ الفأسق فق عللوا كراهة تجريمة 
بأنهلا يبتم لا مرديدموبان ف تقد مه للجماعة تعظيا لموقل وجب عليهم اهانعه شرعاًولا يبخفى اله اذا 
کان اعلم من غيرة لا تزول العلة خان لا يؤمن ان یصل بهم بغير طهارقفهو کالممترع تكرة امأمته 
بكل حالبل مشى فى شرح المدية على ان كراهة تقرممه كراهة تحريم لما ذکرداقال:وللا لم جر 
الصلوةخلفمعدرمألكوروايةع ا جرد (ر دالیختار ج,ص») 

عن معأذین جمل © قال:قال سول لله : اطع کل امير و صل خلف کل امام ولا تسین احدا من 
ا صان رواهالطبرایل الکمیر. 

عن عبيز هله بن عرى بن الذيار انه دخل على عهان بن عفان 45 و هو حصور فقأل:ا نك امام عامةو 
نرل بك ما تری-ویصلی لدا امام فتدة ونتحزجفقال:الصلوةاحسن ما يعمل الداس فأذا احسن الداس 
فاحس معهم واذا اسأؤوافاجتنباسأرعيم. (الحرجهالبخارى ج.ص) 

قال العلامة العثاىيك:قوله عن معأذين جبل. قلع :دلالته على بزء الاولمن قوله:وصل خلف 
کل امام ظاهر قمولا خلاف فى صعة الصلوة حلف الفأسق بين الائمة الاما روى عن مالك واجمرركيا ق 
رحمة الامة ص ۰) و اما انها مكروهة فلا خلاف ف ذلك كما صرح به فى الديل(ج ,ص ءى) و دلیل 
الكراهة هوحريك الى امامة و دیف عبد الله بن عمرو انم لكوران 3 الباب السأبق.وهىمقيدة بالقررة 
عل عزله عن الامأمة و عدم ترتب فتدة عليه كما سياق ل شرح الحريف الاق.فلا تعارضها احأديف 
لباب فا نها واردةق الصلوة لف الامراء والمتغلبين ولا يخفى ما لعزلهم من الفتدة. 

قوله:عن عبيدفله بن عدی..دلالته على ة الصلوة علف الفاسق من قول عفان جه 
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ظاه رق واليراد بامام الفتدة هو کدانة بن بغر البلوى احن رؤوس المصریین‌فآن سيف بن ر روى 
حديمف المایفی كتاب الفتوح من طريق اغری عن الزهری بسندة فقال فيه:دخلمى صل عفان و هو 
حصور و كدانةيصل بالداس‌فقال: كيف ترى الحديمه كلا قال الحافظ ف الفتح. لح صس) 
وفيهدليل عل كراهة الصلوة حلفه ايضاً لما فيه من قولعبيد الله بن عرى:(و نتحرج0.ولما فرواية 
سیف بن عمر من قول یوسف الا تصاری: کر »الداس الصلوة خلف الزن حاص روا عفأنمولکن عارانجه 
اما حضهم على الصلوةخلفهم لما علم من ر القوم عن عرلهم .و ب للك تزول الكراهة عنمن يقترى 
به.(اعلاء السان جبص) 
قال العلامة ابن جيم بال :فالحاصل اله يكره لهؤلاء التقريم ویکره الاقتلء بهم کراهة 
تلزيبية.(البحر ج ص") 
وقال العلا ل :(ويكر ت تازیبا.(درالمختار جرص»س) 
وقأل العلامة الخوارز ی ا :قوله وان تقدموا جاز لقوله ق3:صلوا خلف كل بر و فأجرس‌وجه 
الااستدلال بأحريف انه او جوز الاقتداء بكل بر و فأجر. کل واحل من هوّلاءالمل کورین بعن کونه 
مسلما لا خلو اما ان کان برا او فأجرا فیصح الا قتراء بهم ولان ا حريف دل على جواز الاقتراء بالفاسق 
مع الیوجب للتتفیرو موجب التدفير موجود فى غیردفیشیمی الحكم فى الفاسق بالعبار8 ول غيرة 
بالدلالةموقال مالك يولك :لا تجوز الصلوةخلف الفاسق ان لا ظهرت مده الخيادة ف الامور الدينية 
فلايؤتمن فى اهم الامور. ولكن ثالول:ان عبد الله بن عمر و الس بن مالك و غیرهما من الصحابقؤه 
وكذلك التأبعو ن كأنوا يصلون خلف ا حجا حصلوة ا جمعة وغیرها مع ا ن كان افسق اهل زمأنه(الكفأية 
مع فتح القدير :ص ) 

شرح الوقآية(قآنام عيداواعرابىاوفاسق اواك ىاوميتدعاوول الزناكرة(ج.ص») 

تال العلامة اللكدوئية5: قوله: کرتدالکراهة ف تقديم الفاسی تجريميةب و كلا المبضع. (عمدة 
الرعاية حاشيقفر حالوقاية ج.ص«) 

ف المرال:ولنا كرة امامة الفاسق العالم لعزم اهعامه پآلرن فعجب اهأنته شرعا فلا يعظم 
بحالر مه للجماعقو اذا تعزر مدعه ينتقل عده الى غير مسجرةللجيعه و غيرها وان لم يقم الجمة الا هو 
تصل معه. 

وق حاشية الطعطاوی على الدر:فتجب اهآنحه.... تيع فيه ال یل و مفاده کون الكراهة ف الفاسق 
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تمريمية. (الطحطاوى على المرال:ص") 
قأل العلامة الريلى:و الفاسقلانه لبتم لامر ديدمولان ل تقر مه للامامة تعظيبة.وق وجب 
علیپم اهأنته ۵رعا..... وان تقرموا جاز لقوله 5::صلوا خلف كل بر و فاجر.والفاجر اذا تعر مدعه 
يصلى اجبعة خلفموق غیرها ينتقل الى مسجن آخروكأن ابن عمر و الس يصليان الجبعة خلف 
الا ج(التبیین ج.ص.») ۱ 
خلاصه اينكه امامت واقتدای فاسق هر دو مکروه می باشد: کراهت امامت مطلقاً است 
وکراهت افتدا مشروط است درصورت معزول ساختن امام فاسق ومیسر شدن امام صالح 
اگر بر معزول ساختن آن قدرت نباشد وقریب ترکدام امام صالح میسر نشود بس اقتداء 
مکروه نمی باشد . 
در صورت قدرت على العزل ومیسر شدن امام صالح در کراهت تحریمه يا تنزیهیه 
اختلاف است بعض فقهاء مانند علامه ابن نجیم و صاحب در مختار آثر مکروه تنزيهى قرار 
داده اند ونزد دیگر فقهاء مکروه تحریمی است وهمین راحج نیز است اما بهر صورت نماز 
واجب الاعاده نمی باشد زیرا بنا بر قاعده حدیث (صلوا خلف کل بر وفاجر) مستشنی ست از 
قاعده (کل صلوةاديت مع الک راهة التحريمية اعادهها) احسن الفتاری در جلد ۳/ ۲۶۱ نماز را 
خلف فاسق مکروه قرار داده در آن نيز شرط نهاده شده که قادر على العزل باشد يا امام 
صالح میسر شود مانندیکه از (۱/۲۶۰) معلوم ميشود . والله سبحانه وتعالی اعلم . 
۶رجب ۱4۲۱ هجری 
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باب مفسدات الصلوة ومکرو ها نها 
کرفتن فتح ابالغ 
سوال : درصورت فتح دادن نا بالغ امام را درنماز فرضی يا تراویح حکم نماز چگونه 
می باشد؟ آيا نماز فاسد ميشود يا خیر؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم الهم الصواب : قال الشمس العلماء العلامة ابن جيح :و فتح البراهق 
كالبالغ(البحر ج ص) ومله حاشية الطحطاوىصل المر ال ص»" ول الهددية ع كد 
ازمفهوم مخالف آن دانسته می شود که پذیر فتن فتحه کسی که عمرش کم از ده سال 
باشد نماز وا فاسد میکند اما علامه شبلی رحمه الله تعالی از غایه تقل نموده میفرماید : 
وفتح المراهق کالمالغو عن عبد له و فتح الصغار ذكرة فى مختصر البجر اه .(حأشية الشلی 
بهامش الزیلی جص ).و قال العلامة اہن عابرست :ف باب الافان(قو له:صی‌مراهی) الیرادبه 
العاقل و ان‌لم يراه ى كما هوظاهر البحروغیرند (ردالمعتار جدص») 
ازینجا معلوم ميشود که مراد از فتح المراهق مراهق عاقل می باشد . همین است 
تقاضای اصول وقتبکه طفل هفت ساله عاقل وممیز باشد فتح دادن او درست است . واله 
سبحانه وتعالى اعلم . ۸/رمضان ٣۰۱,‏ هجرې 
موي سر را چوتي نموده نماز خواندن 
سوال : با جوتى وگره موی نماز خواندن را طبقیکه درتمام کتب فقه آنرا مکروه قرار 
داده آیا اين کراهت مخصوص بامردها می باشد یا برای خانم ها نيز مکروه می باشد؟ اکثر 
اهل علم میفرمایند که اين کراهت هر دو گروه را شامل می باشد زيرا اين حکم در کتب فقه 
مطلق مذ کور شده است که استشناه خانم ها در آن نیامده در صورتیکه بعضی فقهاء آنرا 
با خانم ها مخصوص نموده اند نظر شمایان جناب دراين مورد چیست؟ زید نظر دارد که 
چوتی نمودن موی مخصوص است با خانم ها اما عمرو میگوید که اين حکم مرد و زن همه 
را شامل است . نظر شمايان در اين مورد جيست ؟ بينواتوجروا . 
الجواب باسم الهم الصواب : در نظر من نظريه ورای دوم درست است بنا بر تائید 
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دلائل وشواهد ذیل : 

(۱) حدیث محوله در کتب فقه مذ کور است که در آن تنها مردها مذ کور اند . 

عنام سلمة اناد سب نيصل ال جل‌وراسه معقوصبروا الطبرا ىل الکبهرورجاله 
الصحیح. (جمع الزوائدجءصس۳) 

(۲) چوتی نمودن خلاف عادت وهیئت معتاد مردها ست لذا در مورد مردها با اختیار 
نمودن چنین هیئت نماز مکروه ميشود بر عکس آنها در حصهء خانم ها هيئت معتاد معروف 
است لذا در حصهء زنها هیچ علت کراهت موجود نیست . 

(؟) اين صورت برای خانم ها موجوب ستر می باشد که درآن هیچ امکان برهنه شدن 
وباز شدن موها نمی باشد چرا درصورت موهای باز وپراگنده موی سر شوریده ظاهر میشود 
ونماز فاسد میگردد . 

(4) دربهشتی زیور نمام مکروهات صلوة را مفصلاً شرح نموده كه در آن ذکر عقص 
شعر نیامده که بر مختص بودن بالرجل قرينه قویه است . 

(۵) تفسیر آن در اعلاء السنن :۵/۱۱۳ شامیه ۱/4۳۱ عالمگیریه : ۱/۱۰۶ .کبیری: 
۶ وحاشيه شرح وقایه چنین نویسیده شده است . 

عانص الشعر ای یتضفر به حول الراس كعق التساماه 

راز لفظ (کعقداللساء) کاملاً واضح ميشودكه اين حکم مختص می باشد با مردها درغیر 
آن تعریف الشی بالشی لازم می آید . ولا قائل به احد دراين مسئله از ابتداء نظر من اين بود 
اما بعد وقتيكه جستجو نمودم فتوی حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی له مطابق آن بنظر 
رسید که دراینجا نقل نموده شد . 

قال ل الدر ل پاب المكروهات: و عقص شعره اه قأل الشای:ای ضفره وفتلهوالمرادبه ان يجعله 
هأمته ويشدت بصيغ و يلف ذوائبه خول ر اس كما یفعله النساء ل بعض الاو قا عاو جيع الشعر كلهمن 
قبل القفاء ويشرة يط اوخرقة و جميع ذلك مكرولدلما روى الطبراى انه اقا هی ا نيصل الرجل وراسه 
معلوص‌اه.(جبص:) . وق ثيل الاطارعن العرال:وهو مختص بالرجالدون النساملا نشعرهن عورة 
>بسترةا ل الصلوقئف اذا نافضتهرعا اس تر سلو تعلرسترتفتبط ل صلوعبا افرحب,ص»”) 

قل :وقول العراقّلاتأبأ#قواعدنا بل ى تؤيدكدفاً يشعرالنساء عور #عدرداایضا. 
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بس درين مسئله هم قول زید نزد ما صحیح است نه قول عمرو. واه سبحانه وتعالی 
اعلم . (امداد الاحکام :۱/۵۵۷) والمدنله‌عی‌هنا الوفأق. 
قنبيه : حکم جواز چوتی نمودن موی برای خانم ها تحرير شده اما اين در مورد چوتی 
نمودن موی است بطرف عقب اما بر سرتالاق چوتی نمودن وعقص نمودن مو جواز ندارد 
تفصیل را درجلد 4 ۸/۷ احسن الفتاوی ملا حظه فرمائید . والله سبحانه وتعالی اعلم . 
۲ /زوي‌الحجه :۰۳ ۲ ل‌هجري 
وقتبكه نماز گذار به کدام سطح بلند باشد 
که از روي او گذر نمودن جواز دارد؟ 
سوال : اگر نماز گذار بر سطح بلند ابستاد باشد آيا از روی او گذر نمودن جواز دارد يا 
خیر؟ بنیواتوجروا 
الجواب باسم الهم الصواب : وقتيكه بين هردو محاذات به اندازه نصف يا اکثر نصف 
اعضاء باشد بس از روی او گذر نمودن جواز ندارد درغیر آن جواز دارد . 
قال العلامة ان عا بدن ,تل :(قوله: بعض اعضاءالمار خ) قال ف شرح المدية :لا يخفى ان ليس 
المرادماذاةعضاء المأ رجميع اعضاء المصلى فان لا يتا لالا اذا تحر مكان المرور.ومكان الصلوةف العلو 
والتسفل.بل بعض الاعضاء بعضا وهو يصرق على محأذاة راس المار قرش المصل اهلكن ل القهستال: 
ومحائاة الاعضاء للاعضاء يستوى فيه جميع اعضاء المار هو الصحیح.کماً ف التدمة.واعضاء البصلى 
كلها كما قأله بعضهم .او ا كثرهاً. كما تال اخرهم. كما ف الك رما .و فيه اشعار باه لو حاذیاتلها او 
نصفها لم یکر سول‌الزادانه‌یکره اف حاذی نصفه الاسفل الدصف الاعلى من المُصلى, كما اذا کان المار 
على الفرساهفتامل. (ردالیختار ج.ص.) 
حكم بناء خانم 
سوال : اگر در وسط نماز وضوء خانم بشکند آيا بعد از وضوء نمازش را بنا كند يا از 
سر نماز بگذارد ؟ بينوا توجرو 
الجواب باسم ملهم الصواب : راجح اينست بايد خانم بنا نکند البته اگر در وضوه 
نمودن بدون برهنه نمودن بازو آب را بر بازو بریزاند حق بنا را دارد بشرطیکه بر بازو آنقدر 
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لباس درشت با شد که بعد از ترنمودن نیز عکس بازو بنظر نرسد . 
دال العلامة الحصكف 3 فی صور عدم جواز البداء:او كشف عورته فى الاسنجاء او المراة 
ذراعهاللوضوء اذالم يضطر لهفلو اضطر لم تفسن. 

و قال العلامة ابن عابرس م2:5: (قوله اذا لم يضطر ال قال ف الفانية قال الامام ابو عل 
اللسفی:ان لم جل برا من ذلك لم تفسد صلوته و الا بآن تمكن من الاستدجاء و سل الدجاسة صف 
القييص فسرتنوکلا المراق لها ان تکشف عورعها واعضاءها فى الوضوء اذالم هد بدا من ذلك .و قال 
بعضهم :اذا كشف عورته ف الوضوء لا يبى.وكذا المراقوالصعیح هو الأول لان جواز البداء للمراة 
منصوص عليممع انها تكشف عورعيا ف الوضوء ظاهر | اه قال نوح آفدری:و ضيح الزیلی 
الها لل والاعتياد على تصحیح قاضیخان اولىولهلا اختارة المصدف یعنی صأحب الدر اه لكن ف الفعح 
عن الزيلى: ان الفسادمطلقا ظاهرالمزهب.(ردالبخدار ع:ص٠)‏ 

بنا بر عبارت بالا در تصحيح اختلاف امام قاضيخان وامام زيلعى هك را ذكر نموده در 
صورت اختلاف فى التصحيح تحقيق علامه ابن عابدين جنين است : 

افا كان احرهما ظاهر الرواية فیقدم على الاخر,قال ف البحر من كتاب الرضاع:الفتوى اذا 
اختلف كان الترجيح لظاهر الروایةوفیه من باب المصر ف:اذا اختلف التصحيح وجب الفحص عن 
ظأهر الروايةوالرجوعاليه.(رسأئلابنعابرضن ح«ص١)‏ 
تصحيح امام زيلعى منك مطابق مذهب ظاهر است لذا همان قول راحج است .. وال 
سبحانه وتعالی اعلم . ۲۱ رجب ٠١‏ هجري 
اگر از روي قرآن فتحه داد وامام آنرا قبول کرد 

پس نماز همه فاسد میگردد 
سوال : دراینجا دوتن علماء حنفی مسلک در يك مسئله اختلاف نموده اند نظریه هر 
دو با دلائل تحرير شده ارسال گردید. بیان هردو را ملا حظه فرموده فیصله نمائيد كه قول 

کدام آنها درست است؟ 

مسئله اینست که اگر مقتدی از روی فرآن فتح دهد آيا گرفتن اين فتح جواز دارد يا 

خير ؟ اگر امام آنرا قبول کند آيا نماز او فاسد میشود يا خیر؟ 
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يك عالم ميكويد كه كرفتن فتحه درست است ونماز با آن فاسد نمیگردد. در استدلال 
دو اثر را تقد يم ميكند . 

۱- كأنمععائشة تیمها عین‌هاذ کوان س المصحف. 
۲ - و کأن‌الس 46 یصل وغلامه خلفه هسك له المصحفواذا تعاأیال اية لحح علیه. 
وعالم دوم میفرماید که اين نماز نزد احناف فاسد است . و در استدلال دلائل ذيل را نقل 
نموده است : ۲ 

ر۱ اثر عمر 48: اخرجه ابن الى دواد عن ابن عباس #5 نهاناامير المؤمدين عر 4 ان نوم الداسل 

المصحف. قال العلامة العهال ر معزي الى المحر:فان الاصل کون‌الهبی يالتضى الفساد اه (اعلاء 
السان: جمص۰) 
وقال ايضا :قال العلامة ابن عابرس ء3 فى حأشية البحر :انه لا بن من تقييد عدم الفساد ل الحافظ 
بأنيكونمنغي رحمل. (اعلاءالسانجدص") 

مقتدی مذكور حافظ نيست با برداشتن قرآن فتح ميدهد . اين فتح از خارج نماز است . 
لذا نماز با آن فاسد ميكردد. 

(؟)عن جابرعن عا مرظه قال:لا یوم البصحف.(مصدف ابن الىشيبة: جح ,ص ) 
(۳) وفىحأشية الهراية:ولو حمل و قلب الاوراق وقرا فلا کلام فيه بل هو مفسداتفاقاواما الكلام 
فها افانظر الى المصحف ثم قرا وان “م لقليل.(هراية ح.ص») 

(4) حضرت مفتى محمد كفايت الله رحمه الله تعالى می نويسد نزد امام ابو حنيفه اه اگر 
امام از روى قرآن كريم تلاوت كند از اوفاسد میگردد و نزد صاحبين نماز او درست أست . 

بس اگر اين امام در مسلک حنفى باشد عمل او درست نيست واگر حنفى نباشد بروا 
تعرض نكنيد . (كفايت المفتی:۳/4۵) 

(۵) قال العلامة ابن عابرين يك کانه تلقن من البصحف فصار كما افا تلقن من غیرد . 
(ردالمختارکوالهاحس الفتاوى ج.ص»ه) 

طرفين بر موقف خويش ديكر دلائل هم دارند از حضور شمايان التجاست تا شمايان با 
تحقيق خويش مسئله را روشن ساخته مايان را مستفيد سازيد . بینوا توجروا 

الجواب باسم الهم الصواب : اين تلقين من الخارج است ونيز عمل كثيراست لذا نماز 


تسه" 
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مقتدی فاسد ميشود و اگر امام فتح را گرفت نماز امام نیز فاسد کیگردد . 

قال العلامة ابن عابر با5 :(قوله:الا اذا سمعه المؤتم الف الیجر عن القدیة:ولو سوعه 
البو ممن ليس ف الصلوة ففتح به صل امأمه يجب ای تمطل صلوة الكل لان العلقين من خارح اه 
واقرلاق العهرروجهه ان المو تم لما تلقدين خأرج بطلمی صلوته‌فاذا فتح على امامه واخحلت مده بطلمی 
صلوته.(ردالبحتار ح.صمم) 

علاوه از آن دلائل عالم ثانى نيز نص است درفساد صلرة اثر تقديم شده از جانب عالم 
اول درآن ديكر دلائل درفساد بطريقه تبطيق وترجيح اختيار نموده شده است . 

نبطيق : )١(‏ اثر زكوان بصورت صحت محمول می باشد براينكه اوقبل از آغاذ نماز در 
قرآن كريم بنكرد ياد كيرد بعد از آن از ياد در نماز قرانت كند . 

(۲) دربين شفعين آن مقدار قرآن را نگاه نموده يا د كرفته كه آنرا درهر دو ركعت قرائت 
نموده راوى فكر نموده كه درنماز از روى مصحف قرائت نموده لذا جنين نقل نموده جمله فتح 
عليه در روايت انس قت نيز بر آن محمول می باشد كه غلام بین شفعين خطا را فتح داد . 

(؟) مقصد كان يقرا من المصحف اینست که در تراويح تمام قرآن را قرائت نکرد بلكه 
بعضى حصهء قرآن را قرائت نمود بس جنين بیان نمودن مقصود خواهد باشد كه قرائت همه 
قرآن در تراويح فرظ ليمك 

(4) مقصد كان يقرأمن المصحف اینست که سورة كامله را درنماز قرائت نکرد از 
مقامات متفرق آياتها را قرانت نمود ماننديكه در نماز قرائت سورة كامله وقرائت از مقامات 
مختلف معمول بهاست . 

قرجیح : )١(‏ وقتيكه تعارض وافع شود بين قول وفعل بس قول راترجيح داده شود. 

(۲) وقتيكه تعارض بيايد بين حرمت واباحت بس حرمت را ترجيح داده ميشوه . 

(۳) قول حضرت عمرقثلً غير محتمل است در صورتیکه درفعل حضرت عانشه رضى 
الله تعالى عنها وحضرت انس فلا چندین احتمالات است كما مر . 

(4) قول حضرت عمرقث معارض نيست با كدام حديث در صوتيكه درمعارض فعل 
حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها وحضرت انس دو حديث موجود است كما سياقق 
العبارانت. 
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(۵) عمل اين هر دو خلاف توارث صحابه کرام است ٠‏ 
قال الحافظ العبی ره :فلمه:اثر ذكوان إن مح فهو حبول على انه كأن يقرا من المصحف قبل 
شروعه ل الصلوقای یدظر فيه و یدلقن مدهثم يقوم فيصلى.وقيل:ما دل فأنه كأن يفعل بين كل 
شفعين فيحفظ مقرا رما يقرا من ال رکعتین,ففلن الراوىانهكأن يقر ان النصحف فدقل ماظن ليؤيرهما 
ذكزنأة ان القراءةمن البصحف مكروهة ولا نظن بعائشة )انها كانت ترضى بالمكروتتو تصل خلف 
من يصل بصلوةمكروهة.(البداية ج.ص») 
وقال شيخ الحديمف حمس زكريا بال :وات خبير بان نهى عمر ذه مقرم على فعل عائشة ۳1 
بأعتهار الرجل والمراقو بأعتيار القول والفعل وبأعتهار الیو الايأحة عل انها فعلها را ليس 
بدص ذلك لها فيه س الاحترألات الاتيومكن عدرى ان يستدل ايضا للا مام الى حديفة کل على 
العائلینبآهواز عاق ان داودل حريك المسىء :فال ثم كير فان كأن معك قران فأقرا به والافاحمدفله 
عزوجل و کبرهاحریف‌فان كان القراءة بالدظر فهلا امرةبه اذا لم يكن معه القرانمولیه ايضأعن 
عبد الله ابن الى اول #5 قأل:جاء ر جل الى البى کل فقال: الملا استطيع ان اخ لمن القرآن شیا فعلمى 
ما جرئی مده فقال:قل:سعان الله.الحديضو اوح منه لفظ الترغيب ف هذة القصة:قال:يا رسول 
لله !قن عا جت فلم استطعه.ا ريف لود ایضاً هؤلاء على القراءة ل الصلوةبخلاف الحدفيةبفهلا امرة 
كل بالقراءة بالدظر.وق دعا مج القران فهل لم يمكن له القراءة بالدظر بعد المعاجة ايضاو اما اثر عائشة 
ا فع ماتقدم من ترجیحاثر عر 4# عليه ليس بدص ف الماب لما فيه من الاحعالاتقال 
الس ر خسى ا ل مبسوط :ليس المرادحديمف كوان اله كأن يقرا من االمصحف ف الصلوة: الما المراد 
بیان حاله انه كأن لا يقرا جميع القران عن ظهر القلب‌والمقصود بيأن ان قراءةجميع القران ی قيام 
رمضان ليس بفرضاهومعداه نه کان يقرا يعض القران لا كله ويحتيلايضا ان يكون المعنى :كأن يقرا 
من القران,ای الايأت منه‌لا سورة کالمله فى رکعة,کما ان هزین الطريقيين معروفان عند 
القراء.فبعضهم يقرؤون ف كل ركعة سورة قصيرقو بعضهم الركوعات المتفر قو يحتيل ايضا ان 
يكون المعنى ان کان يدظر ف المصحف بعد الترويحة اذا تعأيا عليه ثم يقراها بعد ذلك ل الصلوموهنا 
الطريق ايضاً معروفة فان الحفاظ الزنن لم يكن عدرهم من يفحح علیبم اذا ارج علیهم يسلمون 
فينظرون المصحف نوهژة الطريق كلها معروفة بين ا عفاظ و على كل مبها يطلق القراءة والاسماع من 
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آثار الصحابه والتابعین ۵ 
۱ - عن‌سلیمان بن خدظلة المكرى انهمر عل ر جل يوم قوما ل المصحف,لضربهبرجله. 
۲- عن الى عب دال ر جس انه کردان یوم المصحف. 
۳ - عن‌ابراهیم اله کر تان یوم الر جلل المصحفہ كراهة ان يتشرجوا بأهل الکتپ. 
٤‏ - عن ابراهيم قال: کنو یکرهون ان یوم الرجلوهويقرا ل البصحف. 
ه - عن مهاهل ا ن کان یکر تان یوم الرجل ف المصحف. 
٦‏ - علسعیزاینالمسیب قأل:اذا كأنمعهمن يقرا رددوةولم یوم فى المصحف. 
۷- عن الس انه کرهه‌وقأل:هکلا تفعل‌العصاری» 
۸ - عن حمادوقتادة لر جل یوم لرمضان ل البصحف فكرهائد 
4- عن عامرقاللا يمل المصحف.(مصدف این ا‌شيبة ج .ص7۰ وله سبحا نهوتعال علم 
۸ /جمادي اللالی ۲۱۲ هجري 
نقض نمودن نماز جهت زلزله 
سوال : اگر در وسط نماز با جماعت يا انفرادی در مسجد ويا درخانه زلزله شروع شود 
آيا امام يا منفرد نماز را نقض وميده كنند وبيرون روند ويا تکمیل نماز بر آنهالازم می 
باشد؟ بينوا توجروا 
الجواب باسم الهم الصواب : اكر خوف افتيدن عمارت باشد در آنصورت نقض نماز 
جائز بلكه واجب است . 
قال العلامة المحصكف :و تبب القطع لدعو اجاءغريق| وحريق. 
وقال العلامة اين عا برضن :تسه قوله وجب القطع | #:(تتتمة)نقل عن خط صاحب اليحر على 
هأمشه:ان القطع يكو نحراما ومباحا ومستحبا وواجيا فأحرام لغيرعلر والمياحاقا حاف فوت مال 
والمستحب القطع للا كمال والواجبلاحياء الدفس. (رداليحتار ج دص وللهسصانهوتعال اعلم 
١ا/صفر‏ 18" لهجري 
باز واشتن كذرنده را از روي نماز 


سوال : اكر در وقت اداى نماز كسى از روى نماز كذار گذر كند در اين صورت نماز 


احسن الفتاوی«فارسی» جلذ دهم 


گذار جه بايد کرد؟ آيا گذر کننده را با دست منع کند يا خير ؟ بعضی ها با بیان نمودن حديث 
(فليقاتله) با او قنال را جواز می دهند اگز كه او دراين وقت به قتل هم برسد . بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب , بايد با صداى بلند تسبيح بگوید يا در نماز سرى فرائت 
را اندک جهر كند ودر نماز جهرى اندى صوت خويش را بلندتر كند از جهر معتاد ويا با 
اشاره دست او را مانع شود اما اگرعوض مانع شدن نماز خويش را ادامه دهد افضل تر مى 
باشد . حدیث مذ کور منسوخ است . 

قال العلامة الحصكفى ب313:(ويدفعه)هو رخصة فترکه افضل برائع.قال البأقالى:فلو ضریه 
آمات لا شىء عليه عدرالشافى4 خلافا لدا على ما يفهم من کتبدا(بتسبیح)او جهر قراءقزاو 
اشارعولايزادعليهعدددا. 

وقأل العلامة ابن عا برض یت :(قوله خلافا لدا ا )ای ان المغهوم من کتب مل هيدا ان مأ يقوله 
الشافی خلاف قولدا فأعدم صرحوا ی کتبدا بأنه رخصة والعريمة عرم التعرض له تحييف كأن رخصة 
يتقيل ب :صف السلامة.افادة الر مى بل قولهم ولا يزادعلى الاشارة مر خف ان الرخصة هی الاشارةو 
ان المقاتلة غير مائون بها اصلا و اما الامر بباً ل حریف فليقاتله فأنه شیطان فهو منسوخ لما ل 
الریلی عن السرخسى ان الامر بها حمول على الابتداء حزن کان العمل ف الصلوة مباحا اه فأذا کان 
المقاتلة غير مائون بها عدردا کان لحله جداية یل مه موجبها مندية او قودففهم.(ردالمحتار جص 
وانلهسعانه وتعا اعلم. غره‌صفر ۲۱٩‏ هجري 
جواب اشکال بر مفسد شدن حرکات ثلائه متواليه 

سوال : شمایان در احسن الفتاوی ۱۶۰۶۱ ۳/4 تحریر نموده ابد که به اندازه ومقدار سه بار 
گفتن (سبحان اله) بنا بر ضرورت خاریدن نفس خود نيز مفسد صلوة می باشد در حالیکه 
حضرت گنگوهی عه در تقرير جامع الترمذی (الکو کب الدری) فرموده است که مفسد بودن 
حرکات ثلائه عام معروف است اما هیچ ثبوت ندارد . عبارت الکو کب الدری چنین است . 

أمافيه اشتغال ما هو غير الصلوةفأن كأن لاصلاحها فان اولابقاء حشوعها و حضو عها لايكونله 
فيه كراهة وان كان غير فلك فلا لوعن كراهة واماما اشع پر بيهم من كون اجر كاك العلاكا والفعل 
بکلحا يديه مفسرا للصلوة فليس يشىء اذ یر دا مالا يمكن انكارة ورد من الروايأت.(الك و کب الدری: 
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اميد واريم با مطالعه اين عبارت نظريه خويش را نوازش فرمائيد . 

الجواب باسم ملهم الصواب : اقرال فقهاء درمورد فارق بين عمل كثير وقليل مختلف 
است راحج ترين اينست که در نظربينندكان ظن غالب بیاید كه اين شخص در نماز نيست 
. قول مفسد بودن ثلاث حر کات مطابق ان می باشد . 

در جند مسائل در اصل مذهب نظر متبلى به را اعتبار داده ميشود اما در اين اختلاف 
آراء است كه در آن وهم ترقى نموده وفيصله نمودن مشكل می باشد . لذا ففهاء فاق عوض 
نهادن مسئله بر مدار رای مبتلا به بر رفع وهم وسهولت فيصله نموده اند و توسط معيار 
معتدل تحرير آنرا فرموده اند كه جند مثال دارد . 

(۱) مقدار ماء كثير متعين نیست بلكه در اصل مسئله رای مبتلى به را اعتبار می باشد 
اما در آن اختلاف آراء مى آيد در نظر شخص وهمى آب جوى كلان نيز قليل بنظر مى رسد 
رشخص غليظ الطبع قليل را نیز كثير فكر ميكند لذا فقهاء لھ برای نجات از اختلاف بر 
عشرفی عشر (ده در ده) قول نموده اند درصورتيكه اين خلاف اصل مذهب است . 

(۲) سفر شرعی در اصل مذهب سه مراحل است اما بنا بر راه سوار مركب واختلاف 
موسم در آن اختلاف می آید لذا فقهاء تحرير بالا ميال نموده اند اگر که در آن نیز اختلاف 
است اما اين اختلاف در چند اقوال منحصراست در حالیکه درصورت اول صورت های 
اختلاف غير محدود مى باشد . 

نيز در مسئله زیر بحث قول راجح اینست که بادی الرای با نگاه نمودن ظن غالب 
برد که اين شخص درنماز نیست بس چنین عمل مفسد می باشد اما ممکن درنظر یک شخص 
أبن عمل كثير باشد ودر نظر شخص دوم نباشد . نیز شخصاً بين نماز گذاران اختلاف می 
باشد درنظر بعضی عمل اضافه تر نیز قلیل می باشد مانند حال عرب های اين عصر اما 
درنظر بعضی وهمی ها حرکت جزوی نيز كثير می باشد . يك مولوی صاحب پرسید که آيا 
هت بخار و خارش بایک مرتبه بلند نمودن دست نماز من فاسد می شود يا خیر؟ بهر 
مورت بنا بر اختلاف طبائع اختلاف ازمنه واختلاف امکنه در آن شدید اختلاف می باشد لذا 
أن نيز تحرير نموه شد وحرکات ثلائه متواليه مفسد قرار داده شد بس قول راجح درتعریف 
سل كثير اینست كه نگاه كنند بادى الراى بر او فكر خارج از نماز كند بس حركات ثلائه 
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اميد واريم با مطالعه اين عبارت نظریه خويش را نوازش فرمائید . 

الجواب باسم ملهم الصواب ‏ اقرال فقهاء درمورد فارق بين عمل كثير وقلیل مختلف 
است راحج ترین اینست كه در نظربینند گان ظن غالب بيايد که اين شخص در نماز نیست 
. قول مفسد بودن ثلاث حر کات مطابق آن می باشد . 

در چند مسائل در اصل مذهب نظر متبلی به را اعتبار داده ميشود اما در اين اختلاف 
آراء است که در آن وهم ترقی نموده وفیصله نمودن مشکل می باشد . لذا فقهاء ال عرض 
نهادن مسئله بر مدار رای مبتلا به بر رفع وهم وسهولت فیصله نموده اند و توسط معیار 
معتدل تحریر انرأ فرموده اند که چند مثال دارد . 

(۱) مقدار ماء کثیر متعين نیست بلکه در اصل مسئله رای مبتلی به را اعتبار می باشد 
اما در آن اختلاف آراء می آيد در نظر شخص وهمی آب جوی کلان نيز قلیل بنظر می رسد 
وشخص غليظ الطبع قلیل را نيز کثیر فکر میکند لذا فقهاء له برای نجات از اختلاف بر 
عشرفی عشر (ده در ده ) قول نموده اند درصورتیکه اين خلاف اصل مذهب است . 

(۲) سفر شرعی در اصل مذهب سه مراحل است اما بنا بر راه سوار مركب واختلاف 
موسم در آن اختلاف می آید لذا فقهاء تحرير بالا ميال نموده اند اگر که در آن نیز اختلاف 
است اما اين اختلاف در چند اقرال منحصراست در حالیکه درصورت اول صورت های 
اختلاف غير محدود مى باشد . 

نيز در مسئله زیر بحث قول راجح اينست که بادی الرای با نگاه نمردن ظن غالب 
بردکه اين شخص درنماز نيست بس جنين عمل مفسد می باشد اما ممکن درنظریک شخص 
اين عمل كثير باشد ودر نظر شخص دوم نباشد . نيز شخصاً بين نماز گذاران اختلاف مى 
باشد درنظر بعضی عمل اضافه تر نيز قلیل می باشد مانند حال عرب های اين عصر اما 
درنظر بعضی وهمی ها حر کت جزوی نیز کثیر می باشد . یک مولوی صاحب پرسید که آیا 
هت بخار و خارش بایک مرتبه بلند نمودن دست نماز من فاسد می شود يا خیر؟ بهر 
صورت بنا بر اختلاف طبائع اختلاف ازمنه واختلاف امکنه در آن شدید اختلاف می باشد لذا 
أن نيز تحرير نموده شد وحرکات ثلائه متوالیه مفسد قرار داده شد بس قول راجح درتعریف 
عمل كثير اینست که نگاه کنند بادی الراى بر او فکر خارج از نماز کند بس حر کات ثلائه 
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متوالیه قريب تر آن فکر شده اختیار نموده شد تا سلیم الطبع بداند كه او در نماز نیست , 
رالله سبحانه وتعالی اعلم . /جمادي الفانیه ٩‏ ۲ ۲ _هجري 
جواب اشکال واجب الاعاده بودن نماز بنابر حرکت واحده 

سوال : شمایان دراحسن الفتاری ۳/4۱۶ تحرير فرموده ايد که بایک بار حرکت بلا 
ضرورت نيز نماز مکروه تحریمی ميكردد و نماز واجب الاعاده می باشد با حواله دادن اقرال 
بعض فقهاء وعلماء فرموده ايد اين کراهت چونکه درصلب صلوة نیست لذا نماز واجب 
الاعاده نمی باشد با تحقیق نمودن خويش دراين مورد مایانرا ممنون سازید . بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب ؛ تحریرات فقهاء بر دونوع است اول اينكه تحقیق در 
اصل مسئله مقصود است. دوم اينكه جهت حل اشکال کسی خلاف کلیه عام سخن بشکل. 
بحث ذکر نموده می شود . 

دراين صورت خلاف کلیه محض جهت حل اشکال بحثا ذکر نموده ميشود عوض 
آوردن سخن در داخل کلیه عام درجستجوی جواب اشکال می باشد . ودر کوشش حل آن 
بايد باشد. 

بس بنگرید بسری اصل مسئله, قاعده کلیه اینست که بلا ضرورت در نماز حرکت 
واحده مکروه تحریمی است وفقهاء فرموده اند كه : (کل صلوة اديت مع الکراهة (التحريمية) 
تهب اعا دعب (ردالیحتار ج,ص»)) 

لذا بلا ضرورت با حر کت واحده نماز واجب الاعاده می باشد . 

برآن اشکال اینست که خلف فاسق نماز مکروه تحريمي است مانندیکه در زمانه 
بغاوت خلاف حضرت عثمان تلا صحابه کرام خلف باغیان نماز می گذاریدند واز کسی از 
آنها اعاده نماز منقول نیست . نیز رسول الله صلی الله عليه وسلم میفرماید : (صلواخلف کل‌برو 
فاجر) این جلمنه نص است که مزید شده است به اجماع صحابه کرام . ازینجا ثابت شد که 
خلف فاسق در اقتداء نماز باوجودیکه مکروه تحریمی است اما واجب الاعاده نیست. بعضی 
فقهاء درمورد این اشکال می فرمایند که دراین کلمه مراد از کراهت آنست که در صلب 
صلوة باشد مانندترک واجب كه با آن نماز واجب الاعاده می باشد وكراهيتيكه در صلب 
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باشد . بر اين بحث اشکال است طبق اين نظریه فقهاء گفته اند كه با ترک واجب نماز 
راجب الاعاده می باشد نیازی نیست به قيد كرا هت تحریمی وبعد از آن در صلب نماز 
گفتن ؟ جواب درست اين اشکال ابسنت که اين قاعده عام است : (کل صلوة اديت مع 
الكراهة (التحريمة) جب اعأدعها. (ردالمعتار جرص»او جبص") اما الصلوة خلف الفاسق از آن 
مستثنی است كه دليل آن نص حديث واجماع صحابه رضى الله تعالى عنهم است ٠‏ نيز عقلاً 
اين استشناء ون اشفا چراکه در عصر حاضر اگر اين قاعده درنظر گرفته شود پس 
تعداد زياد نمازها واجب الاعاده میگردد چرا اولاً ائمه صالح خیلی کم اند دوم اگر اين قاعده 
در مورد ائمه فاسق نيز بیان شود بس در مردم نفرت و قنافر بيدا ميشود از همه علماء ونماز 
با جماعت را بنا بر اين دليل که ائمه صالح موجود نیست ترك میگویند وقنيكه نماز را با 
جماعت ترك گفتند يس حال دين متباقى آنها چگونه خواهد باشد؟ 

هثال دوم : ادای نماز دروقت نصف النهار مکروه تحریمی است بر آن اشکال می باشد 
كه نصف النهار وقتی را میگوید که مرکز شمس با خط نصف النهار تماس كيرد آن جز 
مرکز شمس وخط نصف النهار که از آن مرکز شمس گذر میکند هر دو نقطه های غير 
متجزی اند از همین جا مر کز ش شمش از خط نصف النهار در آن واحده گذر میکند که در آن 
ادای نماز مقصود نمی باشد پس مقصد آن چیست؟ 

کم علمان جواب آن را چنین میگویند که از وقت نصف النهار شرعی تا وقت نصف 
النهار عرفى در كامل وقت نماز مكروه مى باشد درصورتيكه ی متاق ای وقت از 
هشت تا ده ساعت ادامه داشته مى باشد . 

جواب هاى درست اشكال مذكوره اينست : 

)١(‏ در نظر شرع تدقیقات فلكيه را هيج مدار نيست بادى النظر را اعتبار است. در 
بادی النظر كدام وقت كه نصف النهار به نظر مى رسد در آن وقت نماز مكروه مى باشد هر 
آثنه آن وقت دو يا چهار دقيقه می باشد كه در آن نماز مقصود می باشد . 

(۲) جانب مغرب ث شمس از سيدن بر نصف النهار تا جانب مشرق خط نصف النهار تا 
د نمودن نماز مکروه می باشد یعنی عوض مرکز محیط شمس مراد گرفته شود که در آن 
از دو دفيقه تا بنج يا شش دقبقه وقت مصرف ميشود اگر عرض البلد كم باشد بس وقت کم 


كز 
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می باشد واگر عرض البلد اضافه باشد پس وقت اضافه می باشد که همین معیار مدار است. 
(۳) مقصد مکروه بودن نماز بوقت نصف النهار اين است که نصف النهار در وسط نماز 
نه آید . واه سبحانه وتعالی اعلم . ٠‏ /جمادي‌الانیه ول 
حکم به عقب زدن كسي از صف مقدم 
سوال : در دوران نماز کسی از خارج آمد بس دید که در صف جای نیست تا در آنجا 
ایستاد شود بس يك شخص را از دست كرفت به عقب زد و به او كفت که به صف دوم برو 
وخود آن شخص بدون سخن به صف دوم رفت وبه جاى او ايستاد شد آيا نماز به عقب زده 
شده فاسد شد يا خير ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اگر حکم شریعت را دانسته به عقب آمد نماز او فاسد 
نميشود واگر بخاطر رعایت عقب زننده به عقب رفت نماز او فاسد میگردید. 
قال ابن عابر نس ب٥‏ تحت (قوله:فهل ثم فرق)قال ط :لو قیل بالتفصیل بين کونه امتفل امر 
الها رع فلا تفسدبوبين کونهامتفلامر الناخل.مراعاة /ذاطرةمن غير نظر لامر الشار ع فتفسديلكان 
حسنا.(ردالیحتار جص واه انه وتعالی‌اعلم. 
۸ /ربيع‌الهاني 091 هجري 
جا دادن ور صف به شخص داخل شده به مسجد 
سوال : اكر در دوران نماز كسى از خارج بيايد ودر صف ايستاد شود آيا اگر نماز 
گذاران اند ک اند ک حركت کنند تا او به اطم سان كامل در صف ايستاد شود آيا در نماز 
حركت كنندكان فرق می آيد يا خير ؟ علت اشكال اينست كه در دوران نماز علاوه از 
خداوند ".الى پذیرفتن حكم کسی ديكر مفسد صلوة می باشد به ظاهر پس مهربانى كنيد با 
جواب اطمينانى مايان را مطمئن سازيد . بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب ؛ حر کت نمردن از جاى خويش اندک برای وارد شده از 
خارج تا او در صف جا بگیرد وفرجه نیز ختم شود اين عمل باعث اجر می باشد زیرا جهت 
اطاعت حکم رسول الله صلی الله عليه وسلم باعث ثواب است نه باعث فساد نماز . 
قال ابن جيم :و يني للقوم اذا قامرا ال الصلوة ان يتراصوا و يسدوا القلل و یسووا بين 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد دهم ۲:۵ 


مداكبهم ل الصفوف ولا پاس ان یآمرهم الامام بللكو ینمی ان یکملوا مايق الامأم من 
الصفوف ثم مايل ما يليمو هلم جرا واذا استویجانما الامام فأنه يقوم الجا عن میده‌وان ترح 
لین فأنهيقو معن یسا رھوان وچںل الصف فرجة سدها والافمنتظر حتى یمیحر كمأ ترمنامول 
فتح القدير:وروى ابو داود و الامام احمس عن ابن عمر انه ل قأل:الیموا الصفوفتو حائوا بين 
البدكببوسنوا اخللوليدوا بأيدى اغوانكمملا تلروا فرجات للشیطان‌من وصل صفاً وصله 
لموم قطع صفا قطعه لله وروی الجزار بسن آدحس عده :م نسدفر جة ل الصف غفرله وف ا حاود 
عده قال :خياركم الیدکم مدأ كب ف الصلوة.و بهزا يعلم جهل من ستمسك عدل دخول داعل 
بجدبه ل الصف ويظن ان فسحه له ريأء يسيب اله يتحر كلاجلمبل ذلك اعادةلە على ادراك الفضيلةو 
اقأمةلسدالفرجات المامور بها ف الصفوالاحادييف ىهنا كدير شهيرةاه(البحرالرائق: نس »۳ 
وللهسعانموتعالاعلم. ۰ /ربيع الثاني 771ل هجري 
وقتيكه كدام حصه لباس كسي زیر كدام عضو نماز گذار آيد 
سوال : دوتن پهلو در پهلو نماز می خواندند یکی آنها از نماز فارغ شد هماناكه یک 
حصه لباس يا چادر او تحت پای با زانو شخص دوم بود در وقت کشیدن او اندک حرکت 
نود تا او دستمال یا لباسش راکش کند آيا با چنین حرکت در نماز آن شغخص فرق می آید 
يا خير ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اگر حکم شریعت را میدانست حرکت نمودن برای 
لباس يا دستمال او در نمازش فر ق نمی آید واگر رعایت بالا شونده را نموده و لباسش را 
گذاشت پس نماز او فاسد می گردد . اگر زیر زانوی او لباس يا دستمال نماز گذارگیر شود 
آنرا نيز همین حکم می باشد. 
جهت نجات دادن کسی از ايذاء لباس يا دستمال آنرا گذاشتن نيز امتثال حکم شارع 
اشت 
ال ابن عابرین یره صع(قولهبفهل ثم فرق) قال ط :لو قيل بألتفصيل بین كونه امتفل امر 
الها رع فلا تفسد وبين کونه امتفل امر الداحلمراعا 8 اظ رومن غير نظر لامر الهارع فتفسريلكان 
حسنا.(ردالمحتار جص ")وله سصانه وتعال اعلم. 


و۸ ربيع الداني ل هجري 


احسن الفتاری«فارسی» جلد دهم ۹۶ 
نهادن نماز گذار قطب نمار! در پیش روی خود 
سوال : اكر کسی در ريل يا طیاره نماز مبگذارد وقطب نما را در پیش روی خود نهاد, 
لحظه به لحظه به آن می نگردد وجهت قبله را معلوم میکند حکم او از روی شرع چیست؟ 
الجواب باسم ملهم الصواب : لحظه به لحظه به آن نظر نمودن خلاف خشوع می باشد 
نيز اين بلا ضرورت است که شریعت او را بدین مكلف نساخته لذا چنین نمودن مکروه 
تنزیهی است . واه سبحانه وتعالی اعلم . ۱ ربيع الثانی/۱۶۲۱هجری 
شخص خارج از نماز رخ نماز گذار را تبدیل نکند 
سوال : اگر دز ريل يا طیاره در دوران نماز جهت قبله تبدیل شود آيا شخص دوم اورا 
در نماز گرفته طرف او را تبدیل کند يا خیر؟ اگر شخص دوم چنین نمود آيا نماز گذار از 
او تابع داری کند یاخیر؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : بايد شخص دوم با گرفتن نماز گذار طرف او را تبدیل 
نکند اگر محض به اتباع او طرفش را تبدیل نمود بس نماز او فاسد میگردد . البته اگر بدون 
گفته شخص دوم خود نيز تحری کند بعداً طرفش را تبدیل کند نماز او درست است . 
قال ابن عابرین 3 :قوله:فهل ثم فرق قآل ط :لو لیل بالتفصيل بين كونه امتثل امر 
الشارع فلا تفسریو بين کونه امتشل امرا الداخل مراعأة خاطرمن غير نظر لامر الشارع فحفسد!کان 
حسلا.(ردالمعتار: ع.ص")وللله له وتعالاعلم . 


۱ بیع الثانی ۶۲۱ ۱هجری 
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احسن الفتاوی«فارسی» جلد دهم ۹۷ مسائل زله الفايي 
امن القتاري میج ت 
مسائل زلة القاري 
حکم نماز بعد از اصلاح خطاء فاحش در قرائت 
سوال : شمایان در جلد ۳/44۵ احسن الفتاوی فرمرده ايد که اگر در قرائت خطای 
فاحش نمود و باز آنرا بس درست کرد . نماز او درست می باشد درصورتیکه مفتی محمود 
كنكوهى له در جواب چنین سوال تحرير فوموده است : خطائیکه منافی نماز باشد با آن 
نماز فاسد میگردد و اگر معنی خطا شد نيز نماز فسد میگردد . 
وبا درست اعاده نمودن آن لفظ نماز پس درست نمیشود بلکه اعاده نماز بر او ضروری 
است البته ازیک روایت عالمگیریه معلوم ميشود که نماز او درست است اما اکابر مایان 
آنرا بر نفل وتراویح حمل نموده اند (فتاوی محمودیه: 4۳ ۱/۲) 
درجواب سوال دوم فرموده است : خطای فاحش آنست که با آن معنی تغيير شود 
وخلاف مقصود قرآن گردد مانندیکه در صورت مسزله است با چنین خطا نماز فرض فاسد 
میگردد و بعد از اصلاح نيز درست نميشود . 
کل ای مدظومة ابن وهی ان وان مس القأرى و اصلحيعرةاذا غير المعنى الفسادمقرر. 
جنين نماز بايد بس اعاده گردد در تراويح ختم قرآن كريم مقصود مى باشد پس جنين 
خطا نمودن در آن نادر نيست لذا در آنجا توسع می باشد . همین است محمل عبارت درمختار 
(فتاوی محمودیه : ۱۶/۳۰۱) اميد وارم تابر اين مسئله نظر انی فرمائید . بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : در اين مورد عبارات مختلف آمده مانند یکه درهندیه آمده : 
ذكرلى الفوائد:لو قرا ف الصلوة بغطا فاحش ثم اعاده و قرا صیحاً لال:عدری صلوته جأئرظ 
(عالمكيرية: ج ,ص مم 
در طحاوى آمده است : وف المضمرانت:قرا ل الصلوة طا فأحش ثم اعأدة و قرا صصيحا 
لصلوتهجائرا قال !بو السعود: وهنا يقتضى عرم فسأدها,آ/غطا ف القراءمطلقا تغير المعنى ام لا کان 
للكلمة الى وقع ,باخطا مفل اولا.(حاشية الطحطاوىع ل الرر: ج.ص) 
در خانيه آمده است : وان ارادان يقرا كلمة مری على لسأنه شطر كلمة احری فرجع و قرا 


احسن الفتاوى «فارسی» جلد دهم ۳۸ مسائل زله الفارى 
الاك ا ی ی کر 


الاولء!وركع ولم يتم الشطر.ان قرا شطرا من كلمة لو انها لا تسد صبلوتهلا تفس صلوته بشطرداو 
ان ذكر شطرا من كلية لو اهمها تفسن صلوته تفن صلوته بهطرهاءو للشطر حكم الکلو هو 
الصحيح.(فتأوى لا ضیضان مها مش الهدرية: خ*.) 
در سوال منظومه ابن وهبان جزئیه مذ کوره نيز موافق آن برتقررفساد صریح موافق است. 
علاوه از آن در عام کتب فقه مراد جهت خطای فاحش حکم فساد مذ کورست با اصلاح 
هیچ تعرض نیست از ظاهر آن عبارات کتب فقه نيز تائید تقرر فساد آمده علاوه ازين همین 
احوط نيز می باشد در مقابل آن عدم فساد او سع می باشد در حالت عامه عمل نمود شود بر 
احوط ودر وقت ضرورت بر اوسع عمل جواز دارد . ضرورت در ختم قرآن در تراویح 
راضح است لذا بر آن عمل نموده شود اما در نوافل يا دروقت ادای نماز تراویح با سورت 
های کوتاه چنین ضرورت نمی باشد وعبارات فقه مطلق اند که نفل وتراویخ را نیز شامل 
می باشند حمل نمودن جزئیه هند یه وطحاوی را در عدم فساد بر نفل يا تراویح بلا فرینه می 
باشد لذا درصورت نفل وتراویح بالسور القصيره بايد بر احوط عمل نموده شود . 
وچنین گفتن که در نفل سير على الدابة وانحراف عن القبله مفسد نمی باشد بس 
وقتیکه در نفل آنقدر توسع است بس بايد باخطای فاحش نيز مفسد نمی كردد وتراویح نیز 
لاحق بالنوافل می باشد لذا در آن نیز همین حکم بايد ثابت گردد . 
جواب آن اين است که غير مفسد بودن سير على الدابة وانحراف عن القبلة خلاف قياس 
با نص ابت است يس بر آن کدام نماز دیگر بايد قياس نشود . وافه سبحانه وتعالی اعلم . 
۹ /محرم ۴۲۱ هجري 
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احسن الفتاوی«فارسي» جلد دهم ۲:۹ باب الوتروالنوافل 
ان اسه ريا 


باب الوتر والنوافل 
بوقت سحر در اداي نماز قضاء نيز اجر تهجد میسر میشود 
سوال : به ذمهء کسی قضاى نماز باقی بود اگر اين شخص در وقت سحرآن نماز را 
قضاء آرد وقت نیابد برای ادای تهجد آيا اين شخص با ادای قضاء حقدار واب تهجد نیز 
میگردد ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : بله! ثراب تهجد برايش داده مشيود . 
قال ابن عابرین ی :(تدبیهبظاهر ما مر ان العبجد لا بعصل لا بألتطوع فلو نام بعل صلوة 
العشاء ثم قأم فص فوائت لا يسمى عججراو تردد فيه بعض الشأفعية.قلت‌والظاهر ان تقويرة 
بالحطو ع بداء على الغالب و انه صل پای صلوة كانت لقوله فا محدیسف الما ر: وما كأن بعل صلا العشاء 
فهومن‌اللیل.(ردالمعتار: ج.ص-«) واه سصانه‌وتعالا علم . 
۱ يومالعروية ۲۰۱ لهجري 
وقنیکه دراثناي اداء نماز نفل بر یک زن حیض بیاید 
پس حکم قضاء آن جیست 1 
سوال : خانمی نماز نفل را شروع کرد در وسط نماز براو حیض آمد آیا بعد از پاک 
شدن اين نماز را قضاء ارد؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : بله ! بعد ازپاک شدن براو اعاده اين نماز واجب است . 
قال اين عابرین یه :ولو فرعت ل الدفل ثم حاضت وجب القضاء اه . (ر دالیعتار: جع بص 
> وانلهسجا نموتعالاعلم. والله سبحانه وتعالى اعلم . 

۲ شوال 0*٠‏ ل هجري 
در سنن بعديه جمعه در تشهد اول قرائت درود و دعاء جواز ندارد 
سوال : شمایان بحواله شامی تحرير فرموده ايد که بعد از فرض جمعه ادای چهار 

ركعت سنت به یک سلام لازم نیست لذا درقعده اولی قرائت درود وسلام جواز دارد (احسن 
۳ الفتاوى :۳/4۹۰) التجاست در صورتیکه که اين حواله شامیه مخالف احادیث ونصوص 


احسن الفتاری «فارسى» جلد دهم ۲8۰ _ باب الوتروالنوافل 
فقهاء عط ونيز خلاف تحقیق شخصی اوست احادیث ونصوص فقهاء را عرض ميكنيم . 
(۱)عن على 4 قال: كان رسول الله ول یصل قبل الجمعة اربعا و بعدهاً اربع يجعل التسلیم لى 
ارهن رکعة. (اعلاء السان: جم ص"بمواله طبرالى) 
(۲ )عن اہن عباس قال: کان رسول لله ذیر کع قبل الجبعة ا ربعا وبعدظا اریعا لا یفصل یبن 
(حواله گلشته) 

(۳)عن الى حديفة عن حمأدعن ابراهيم ل انه قال :اربع قبل الظهر واربع قبل الجمعة و اریع بع 
الجبعة لا يفصل بيهن بتسليم. (كتابالاثارللامام دا5ص 

٤(‏ )عن اپ هری رة 45 قال:قال سول الله :من کان مصلیا مدكم بعد الجمعة فليصلاريعا. 

قآل!يوجعفر:ف زهب قوم الى ان الحطوع بعد الجيعة الزى لا ينيشى تر كه هو اربع ركعات لا یفصل 
بيجن بسلام.واحتجوا ف ذلك بهذا اسدیمه. وقاللاغرالماب:و اما ابوحديفة 15۶ :فكان يزهبل 
ذلكالىالقولاللىبدانابلكرةقاولهلاالباب. (هش رحمعاالاثار: ج ص”) 

(۵) قال الحافظ العینی ةك : وقالتطائفة يصل بعدها اربع لايفصل بيجن بسلام روى ذلك عن 
ابن مسعودو علقية والدغثى .و هو قول الى حديفة و اسحق 4« الى قوله)و جمة الطأئفة الفالفة ما رواهابی 
عیهدة عن سهيل بن الى صاخ عن ابيه عن الى هرير 8ط مرفوعا:من كان مدكم مصليا بعل الجبعة 
فليصلاريعا (عمرةالقارى: عص *) 

(1) قال الملا على القارى والعلامة صدر الشريعة :وسن قبل الفجر و بعد الظهر والمغرب 
والعشاء ركعتا نبو قبل الظهر والجيعة و بعدها اربع بتسليمة.(شرح الدقاية ج.+.خرح الوقاية :ج 
بصم 

(۷) و قال العلامة مجن الران المصل 3۶ و قيل بعدها ستا بتصليمتين. مر وى عن صلخا وهو 
ملهب ال یوسف 5 . (الاختيار:ج,ض©) 

(۸) وقال العلامة ابن نجيحر 7ك :الرباعية المسلونة کالفرض فلا یصل ف القعرة الاول‌ولا 
يستفتح اذا قأم ال الشالشة. وقال العلامة موی :3ك :(قوله الرباعية المسئونة كالفرض)اطلقه 
فشم ل الاريع قبل الجمعة وبعرها شا با صلوقواحرة كالفرض. (لاشياهوالنظائر:ج.ص») 

)٩(‏ وقال العلامة لیب :اما اذا شرع ل الاربع ای قمل الظهر او قبل الجمعة او يعرها.ثم 


احسن الفتاری««فارسی» جلد دهم ۲۵۱ باب الوتر والنوافل 
سس سس هه 


قطع ل الشفع الاول او الهأ بلرمه الاريع ای نضا ؤها بل تفاقلانه لم تهر ع الا بتسليمة واحدقفآمها 
لم تقل عده لل الا كزلك.فهى عمنزلة صلوة واحدقوللا لا يصل فل القعدة الاولو لا یستفعح ف 
الغألفة.ولو اغبر الشفيع بألبيع وهو ف الشفع الاو لمببافاً كي للا تبط ل شفعتامو كذا البخيرةلا تبطل 
خيارها كلا لو دخلت عليه امراته و هو فيه فأكيل لا تصح الفلوقولا یلزمه كمال المهر لو 
طلقها دلا ف ما لو كن لفلا اخرغانهلة الاحكام تدعكس. (حلبى كببير: ص ) 

٠١‏ ) وقأل العلامة ابو لسعود ی سع(قوله:لمل الجبعة وبعرها ربعا )و ظاهر كلام المصدف 
ان حکم سنة الجبعة کی قل الظهر.حقى لواداها بتسليمدين لا يكون معتدا بها اىعن السنة.وتكون 
نافلة. كما لا جوهر8.(فتح المعين: رص »«) 

(1١)وقآل‏ ل الهددية:وقبل الظهر والجيعة و بعدها اربع كلا ف المتون.والاريع بتسليية واحرة 
عدردا حقى لوصلاها بتسليمتين لا یعتربه عن لسنة (عألمگيرية:_ج.ص ") 

(۱۲)وقال العلامة الحصكش كيه :وسن مؤ كدا اربع قبل الظهر و اربع قيل الجمعةو اريع بعرها 
بتسليمة.فلوبتسليمتين لم تنب عن السلة ولخ الونلره الا يخرجعدهبتسليمتينو بعكسه خر 

و عن العلامة ابن عابردن ی تصع(قوله:بتسليمة):و عن الى هريرة له انه ل قال:من کان 

مدكم مصليا بعل الجيعة فليصل اریعا رواد مسلمزیلیزاد فى الامداد: ولقوله :اذا صليتم بعل 
الجبعة فصلوا اریعاغان عمل بك شىء فصل رکعتین ل المسجد اذا رجعصرواة الجباعة الا 
البغارى(قوله:لم تنب عن السنة)ظاهرةانسلة الجمعة كللكو يليش تقييدة بعرم العلر للحزيف 
الم لكورانفاًكزاجمفه ل الشرنبلالية.وسنلكرما يؤيرةبعرحوورلتين.(ردالمحتارح,ص:م) 
, (1)وقال بعل صفحتين:(قوله :ولا يصلى اغ)اقول:قال ف البحر ف بأب صفة الصلولاءان ما ذكر 
مسلم فيا قبل الظهر لما صرحوا به من لا تبطل شفعة ألشفيع بالادتقال الى الشفيع الفأل منباولو 
افسنها قحی اربعا.والاريع قبل الجمعة عنزل‌با و امأ الاريع بعنالجبعة فغير مسلمفا نها کفیرهآمن 
السان فا ددم لم يش توا لها تلك الاحكام الم ل كورة اهومفله ل الحلية وهلا مؤي ليا بحفه الش رنبلا 
موجوازها پتسلیمتینلعزر.(ردالیعار : حرص بع 

(4 ١)وقال‏ العلامة الشرنيلالى يَييك: ويقعصر المعدفل ف الهلوس الاول من السنة الربأعية 
الم کرو فى الى قبل الظهر وا جمعة وبعرها على قراءة التشهربفياف على قوله:واشهدان حمدا عبرة 
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ورسولمواذا تشهرفياقف على قولامو اشهن ان حبدا عبرت ورسوله. واذا تشهد ف الاخريصو على البى 
6 واذا قأم للشفيع الفا من الر بأعية المؤكرةلايأق ل ابعراء الغالفة برعاء الاستفتاح كما للم 
القدير. وهو الا كما فى شرح المدية لابا لدأكرها اشبجى الفرائض فلا تمطل شفته‌ولا مهار 
المغیرقولا يلزمه كمال المهر بالانعقال الى الشفع الفا مال لعرم صضمة الغلوة بريخولها فى الهفع 
الاو ل ثمراتم الاريع كما لصلوةالظهر.(مراقالفلاحببامش حاشیة الطحطاوى:ص») 

١6(‏ )و قال قبل صفحة:و مها اربع بهرها لان الدبى ‏ کان يصلى بعد الجمعة اربع ركعات یسلم ل 
ارهن فلن قيددا به ف الرباعيات فقلدا:بتسليمة لتعلقه بقوله :و اریع:وقال الزيلى:حتى لو صلاها 
بتسليمتين لا یعتن به عن السئة اه و لعله برون عزر لقول الى :اذا صليتم بعل الجبعة فصلوا 
اربعا فان مجل بك شی فصلر کعتین ف المسجرو رکعتین اذا رجعصرواهالجماعة الا البخارى (مراق 
الفلا حببامش الحاشية:ص) 

(۱۲ هو قال لعلامة الطعطاوی یی:(قوله ولعله ا )هلا ما تفرد به المؤلف شام کلام اهل 
الیلهباحق ما اليه يلهب. (حأشيةالطحطاوىع ل المراق:ص*) 

يعنى سنن به هر صورت بتسليمة واحدة مى باشد قول بتسليمتن بنا بر عذر قول تفرد 
علامه شامى رحمه الله تعالى است . 

اقول : بعضى ديكر فقهاء نيز قرول (بتسلیمتین(علر) نموده اند ومستدل همه همین روايت 
بلكه قول راوى است کماسأفصله. 

علامه شامى مق در ۱/4۵4 قول صاحب بحر را تحرير نموده وفصه : (وقوله:ل‌السان 
الرواتب)و هی ثلاثة: رباعية الظهر و رباعية الجبعة القبلية و البعدية و هذا هو الا لادب تشبه 
الفرائض واحترز بهعن الربأعيأت اليستحيانه الدوافل. 

نيز علامه شامى در ۱/6۶4 تحقيق علامه حبلى را بتمامه ذكر نموده ودر آن هيج اختلاف 
را ظاهر نكرده بلكه در منحة الخالق بهامش البحر 7/49 اين تحقيق صاحب بحر را تحرير 
فرموده وبا او اختلاف نموده وتحقيق حلبی را ترجيح داده وفصه: واماالاريع بعدالجيعةفغير 
مسلم(اىقوله)لكن ذكر ل‌۵ز المديةهزةالسان الغلا كوف رععليه تلك الاحكلم 
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بعدیه به منزل صلوتين محسوب ميكردد بس تنها بنا بر این عذر در أن ابطال حق مشتری 
لازم ميكردد در ديكر احكام متباقى اين سنن به منزله صلوة واحده است ونصه : (قوله‌واما 
الاربع بعد اجمعة فغير مسلم ا هم وان لم يهبتوا لها تلك الاحكام الا انهم اثبتوالها انها كلايع 
قبلها من جهة عدم الصلوة على البى ل والاستفعا ح‌فعلیدا تما ع و المصف عن وحه فرقهم ولعله 
ان ما وردمن جوازها بتسلممتين بعلر يقضى انها مازلة صلوتين حيدف جوزت هما ل الجملة.وتاكرها 
بتسليمة واحدة و اتصالها و اتحاد التحريمة يقضى انبا صلوة واحرق فعيلوا بالشرجتين, فلم یشیتوا 
الهفعة للتردد بين الغيوت وعدم هوش لا تشيت معه خصوصاً لما فيها من ابطال حق الیشتری واما 
الصلوة والاستفتاح فدفوهما نظرا لضعف وجه كنبا مازلة صلوتين والمشروعية لاتفيت 
باش ك هلا ما ظهر متا ملهم على ان قوله:فا دهم لم یشبتوا لها تلك الاحكام الم لكورةيدأمل فيممع 
ما ذكرةعن ح عدن قوله الال: وقضى ركعتين لو نوی اربعا ما هو ظاهر ل اثهات احكام الاريع قبل 
الجمعة للاريع يعرهاو ذكر السندى هداك عن شرح المدية ان هلة الاحكام مسلية عدن اهل 
الملهببفلنا اختار اين الفضل قول الى يوس ف جع (التحریرالبختار:ج)بص»») 
در فوق ذكر شد كه اين تفريق عذر وبلا عذر بى دليل است از قول راوى حديث 
بنداشته شده بعد از درج نمودن روايت كامل در صحيح مسلم ميفرمايد : زاد عمرو ل 
روايته:قأل ابن ادر یس:قأل سهيل:فأن عمل بك شىء فصل ركعتين ل المسجن وركعتين اذا رجعمع. 
(صضيح مسلم جص ) 
همين روايت در ابو داؤد شريف درج شده است ميفرمايد : قال سهمل:فقال ل الى 
(ابو صالح): يأبلى!فآن صلیمی ف المسجد رکعتین ثم اتيت المازل او البي فصل ركعتين. (ابو 
داودج.ص) 
درمستد احمد بعد از روایت مذکوره میفرماید : اقأل این ادریس:ولا ادری‌هلا من حزییف 
رسوللله ام لا .لشعح الربال .ص «*) 
وقال العلامة ظفر امن الحهال يالك : و توهم بعض الداس ان روا اددلك ل ا محدییفالمرفوعو 
لیس كلك بل هوس قو لسهيل صرحب للك ابوداودل‌سنده (اعلاءالسان: حءص») 


صاحب فتح الملهم روايت فصل را از امام رحمه الله نقل نموده اما بر علاوه آن تصريح 
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نموده كه اين روايت غير مشهور است وروایت وصل مشهور است . ونصه ۱ 
وهدأك قول اخر:ان يصلى بعد الجبعة اربعا یفصل بیدبن بسلا م.روى ذلك عن ابن مسعود چ" 
وعلقية والداسىو هو قول الى حديفة وای كنا نقله ابن بطال فى شرح الباری قلمی:ولعله رواية 
عن الىحديفة یله و المشهو رمن م ابه ما قد متاه اہین اربع بسلام واحل.(فتح الملهم ).ص») 
اين جواب على سبیل التنزل است درغیر آن حقيقت اینست که كدام روایت فصل از 
امام رحمه الله منقول نشده است جمله (یفصل‌پیهبم پسلام) سهو کدام کاتب است عبارت 
درست چنین است (لایفصل‌بیس) مانند يكه در عمدة القاری . اعلاء السئن . اوجز المسالى 
وغيره درج است اكراين الفاظ درست مى بود بس اين نول از عبد الله بن مسعود تا علقمه 
ونخعى دركتاب منقول مى بود در حاليكه بعد از تفتيش هيج سراغ آن بنظر نرسيد بر عكس 
آن روايت وصل در فوق تحرير شده است . 
درآخر كلام بايد كفته شود كه تصريحات بتسليمة واحده دركتب حديث وفقه بکثرت 
آمده وعند الفقهاء حمل شده بر تاكيد روايت عدم تاكيد بنظر نميرسد. 
مع الى بلب اقصی جهدی و استدفدت ما ل وسیل تفحصه لکن لہا اظفر بشىء فا عدرى من 
الكتب نعم دقل الامام ابن الى شیب ا ی مصدفه عدم العا كن عن الى جار و حماد یی لکن لعن 
بصردحریی ضيح سر ما بجديدا هلا القول. 
تحرير طويل كرديد اميدوارم آنرا ملاحظه فرموده با اصلاح يا تصويب نوازش فرماليد. 
والاجرعند الله الكريم . 
الجواب باسم ملهم الصواب : تحقيق شمايان درست است من از قول جواز فصل بس 
رجوع نموده ام . والّه سبحانه وتعالى اعلم . 
۰جمادي‌الارل ۲۰۸ هجري 
در صلوة کسوف بايد سري قرائت خوانده شود 
سوال : آيا درصلوة الکسوف قرائت جهری خوانده ميشود ویاسری ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : در صلوة الکسوف بايد قرائت سری خوانده شود . 
قال ابن عابرین 256:قولهنولا جهروتال ابو يوسف:يمهروعن مد روایتآن‌جوهرا 
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(ردالیعتار:ج».ص س) , وق الهددیه:و لا جه رل صلاة اجماعة ی کسوف الشمس ف قول ابو حديفة 
يتيك كا ل البحيط والصحمحقوا ل مكذا ل المضيراى.(عالمكيرية: ج),ص‌س) 
تال العلامة الطعطاوى ی توالصحیح قول الامام كما ل المضيرانعبليا روات اب السان و 
صصحه الترمزى و این حبان وا حا كم عن سمرق:صل بدأ رسول الله قله كسوف الشمس لا لسيع له 
صوتأومارواةاحمدعن این عي اس طفه:صلي مع البى قل الكسوف فلم اسمع مده فيها حرفا (حاشية 
الطحطاوىعل المراق :ص )وال انه وتعالاعلم. 
۵ بیع الاول/١47‏ اهجری 
حیثیت شرعي صلوة الکسوف 
سوال : آيا نماز کسوف سنت است ويا نفل؟ آیا اين نماز با جماعت اداء ميشود و يا بلا 
جماعت به تنهانى؟ بينوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : نماز كسوف را بعض ها واجب وبعض ها سنت قرار 
داده اند قول راحج بر سنتيت است اداء نمودن اين نماز با جماعت در مسجد مستحب است 
منفرد اداء نمودن نيز جواز داره . 
لما ف اليشعار ج دص ۳« ول العیفی:صلو8 الكسوف سنة واحتار ل الاسرار وجوجهأ .وق الشأمية 
تحته:قلمى:و رمه ف البدائع للامر بها ل امحديهتلكن فى العداية ان العامة على القول بالسنية,لاهباً 
ليست من شعائر لا سلامفا نها توجد لعا رض بلكن صلاها الب ی فكانك سن قموالامرللدرب.وقواة 
الفح اھ 
ول الشأمية:ج بص *:قوله يصلى بالداس بیان للمستحبو هو فعلها پالجماعةای اذا وجد امام 
الجبعةموالا فلا تستحبالجماعة بل تصل فرادى! #واللهسعانهوتعالى اعلم . 
6/ربيع الاول 47١/‏ اهجرى 
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« یه ی مامتا تیش ونر رام کر 4 


التوضیح لروایات صلوة التسبیح 


تحریر منفرد مشتمل بر روابات تحقيقي فضبلت صلوة التسبیح 
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حیثیت شرعي صلوة تسبیح 

سوال : بعض حضرات صلرة تسبیح را مستحب قرار داده اند با افزودی فضائل بزرگ آن 
به مردم ترغیب میدهند در صورتیکه بعض های دیگر روایت فضائل صلوة تسبیح را موضوعی 
وخلاف اصول صلرة قرار داده اند نظر شمایان جناب در اين مورد چیست؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : آيا صلوة تسبیح عمل مستحب وثابت است ويا غير 
ثابت الاصل وغیر مستحب است؟ در اين مورد هر دو نوع اقوال ودلائل بنظر می رسد که 
تفصیل آن قرار ذیل است : 

وجوه عدم الثبوت وعدم الاستحباب 

)١(‏ تمام روايات متعلق صلوة تسبيح نزد محدئين جمهور ضعيف است علاوه از روايت 
ابن عباس 5ث که در آن محدثين اختلاف دارند . (معارف السنن:4/۲۸۸) 

(۲) امام احمد علامه ابن عربى حافظ ابن تيمه دريك قول وحافظ ابن حجر در 
(التلخيص الحبیر) روايت حضرت ابن عباس ٤ثا‏ را ضعيف قرار داده است (حواله بالا) 

(۳) علامه ابن جوزى در (موضوعات) وحافظ ابن تيميه در (منهاج) آنرا موضوع قرار 
داده است (حواله بالا) 

)٤(‏ حافظ ذهبی عظفه بر این روايت اظهار توقف نموده (حواله بالا) 


اجاج كان اسر O‏ 
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(۶) اجر کثیر بر عمل قلیل علامه موضوعیت است كما فى الاصول. 

(۷) وعده اجر چند سال متعین نيز فرینه وضع است . 

۰ (۸) جه ضرورت است برای ترک عبادات نافله غير مقیده وغير خلافیه ودرپی شدن 
عبادت مختلف فيه ومشتبه . 

)٩(‏ مضمون کدام حدیث مقتضای اين است كه بايد شهرت آن درعصر صحابه کرام باشد 
ودرصورت حاصل نشدن پس اين علل یکی از علت های بزرگ حدیث است در اين حدیث 
وعده اجر بزرگ درمقابل عمل کوچک شده است . صحابه کرام حریص على الخیر وعابدان 
بزرگ بودند بايد اين فضلیت به درجه تواتر یا آقلابه درجه شهرت می رسید نیست معلوم که 
بعد از کدام اندازه وقت اين نماز معمول صلحاء وعلماء گردید وقبولیت را حاصل نمود . 

مثال آن : شاه عبد العزیز رحمه الله تعالی در (العجالة النافعة) اصولی را که از شاه 
ولى الله عله در اصول حدیث نقل نموده در آن يك اصل اینست : حدیثی که بعد از قرن 
چهارم به شهرت رسیده باشد ناقابل اعتبار می باشد زیرا ائمه حدیث درجمع حدیث از 
تحقیق .تدقیق و اهتمام کار گرفته اند هارون الرشید جماعت علماء را بدین عمل مكلف 
نموده برد تا تحقیق کنند پس در اين عصر اگر کدام حدیث بنظر رسد که در آن عصر نبود 
ويا حدیث بود اما محدئین آنرا قبول نکرد پس اين نيز علت قادحه است . 

(۱۰) اگر کدام حدیث را بعض علماء حسن يا صحیح نامیده باشند اين کدام دلیل 
قطعی نمی باشد طبق علم حکم کننده حسن يا صحيح خراهد باشد زیرا در تصحیح وتحسین 
محدئین شدید اختلاف نموده اند ودرحدیث صلرة التسبیح نيز شدید اختلاف است در 
تصحیح وتحسین وتضعیف آن از ینجا جواب نیز ميشود اعتراض وارد شده را بر امام اعظم 
رحمه الله تعالی در استدلال گرفتن احادیث ضعیف که وحی طبق شرائط امام بخاری يا 
طبق شرائط امام صاحب متعین نشده بلکه طبق شرائط اجتهاد متعین شده در صورتیکه امام 
صاحب را بر محدثين تقدم رتبی وتقدم زمانی دارد وپس ازآن مانند امام صاحب کسی رت 
تفقه نیز نداشت . 

وجوه مقتضیهء ثبوت واستعباب : 

(۱)سنداً روایت صحیح در مورد صلوة التسبیح روایت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما 
است که حفاظ بزرگ حدیث آنر تصحیح نموده اند مثلاً ابو على بن السکین . ابن خزیمه 
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راحم الله تعالی حاکم . ابن منده ابوبكر الآجرى , ابو بكر خطیب . شيخ حافظ ابن حجر 
صلاح الدين العلائى وبدرالدين الزركشى وغيرهم (معارف السنن : ۶ /۲۸۸) 

(۲) وعلماء ذيل آنرا تحسين نموده اند : 

على بن مدينى شيخ امام بخارى رحمه الله . امام مسلم رحمه الله تعالى . حافظ منذرى , 
حافظ ابن صلاح . علامه تقى الدين سبكى رحمهم الله . 

علاوه از آن حافظ ابن حجر عظك نيز در (امالى الاذكار) و در (الخصال المكفرة) آنرا 
تحسين نموده است (حواله بالا) 

(۳) اضافه از ده روايات در مورد صلوة التسبيح آمده است, در هر یکی ازآن باوجوديكى 
يك مقدار ضعف است اما با روايت حضرت ابن عباس رضى الله عنه تائيد آنها ميشود . 

(4) علامه ابن جوزى وديكر حنابله حسب شدت بر آن قول نموده اند بر موضوعيت در 
صورتيكه از حضرت اما احمد رحمه الله تعالی تنها تضعيف منقول است که از آن نيز رجوع 
فرموده است . ماننديكه حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى در (اجوبه) بر آن تصريح نموده است 

وهذا نصه : واماما تقلهعن الامام اوكا ففيه نظر لان الدقل عده حتف ولم يصرحاحل 
عده بأطلاق الوضع على هلا الحري هموقل نقله الشيخ الموفق بن قرامه عن الى بكر الاثرم قال:سالمی 
احمنعن صلوة التسبيحفقال:لا یعجبای لیس فیا شىم صميح ونقض یرد کالمدکر قال الموفق:لم 
يفبى !حمل حريك فر ہا ولم برها مس تحب ة فأ نفعلها الا لسأن‌فلاپاس. 

قلمى:وقل جاءة عن اح رکا انه رجع عن فلت فقال على بن سعود:سالمی احم را عن صلوة 
التسبيح قال:لا يصح فيها عدرى شىء قلمت:الحستمر بن الريآن عن الى الحريراء عن عبر له بى مرو 
مفقال:من حرشات:قلمی:مسامران ابراهيمالأل:المستمر ثقق وكأنهامجبه انبی. 

فهلا الدقل عن ا حيرط ياقتضى انه رجع الى استحبابها. واماما نقله عده غيرتافهو معارض يمن 
اقوى الفبرفيها وعملبها. (اجوبه ابن هر صلی‌رسالة القزوینی المددرجةل‌المرقأة ج.صمسم 

وقال العلامة البدورى ی :ول اللال المصدوعة(يعنة كر سؤال سعین و جواب الامام)قال 

احافط ابن جرا :فكان امد لمر يبلغه الا من رواية مرو بن مالك وهو الدكرى لما بلغه متأبعة 
المستيراتجبهفظاهرةانهرجع عن تضعیفه. (معارف‌السانجص") 

(۵) امام بیهقی رحمه الله تعالی فرموده که حضرت عبد الله بن ميارك اين نماز را ادادء 
نمرده وصالحین از يك دیگر اين نماز را حفظ نموده اند بس عمل آن حضرات دلیل است 
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ابر الجوزاء اوس بن عبد الله البصری که از جمله ثقات تابعین محسوب میشود دارقطنی 
از او به سند حسن نقل نموده كه او بين اذان ظهر و اقامت اين نماز را اداء ميكرد (حواله بالا) 

عبد العزيز بن ابى داؤد رحمه الله تعالى كه مقدم تراست از عبد الله بن مبارك رحمه الله 
نعالى او میفرماید : (منارادالجدة فعلیهبصلوالتسبیح(ایضا) 

ابوعثمان حيرى زاهدى رحمه الله تعالى ميفرمايد : (مارایسیللشدائنوالفیوم مف ل صلوة 
التسبیح . (ايضا) 

(۶) عده زياد فقهاء شافعيه نيز آنرا مستحب قرار داده اند مانند امام غزالى . علامه 
جوينى امام الحرمين وغيرهم رحمهم الله (معارف السنن : 84؟/4) 

(۷) در فقهاء أحناف صاحب قنيه . صاحب حاوى قدسى . صاحب حليه وصاحب بحر 
وغيره آنرا مستحب قرار داده اند (حواله بالا) 

(۸) علامه بنورى رحمه الله تعالى ميفرمايد : وبأجيلةلم پل هپ احدمن قرماء اليحرثينال 
وضعه و بطلانهو اما كهب جمهرعدم ال التصحيح او المجسينبولو كأن ضعيفا لكفى جة فى باب 
الفضائل.ويقول ابن قرام (المغنى)ق خامة سف صلو9التسبیح :فالفضائل لا يشترط صمة ا لحري 
فيها الخ و فيا ذكرنا من القائلين باستحيابها مقدع للعالمین وسكيدة للهامین‌وله ول 
التوفيق.(معارفالسئن حص ) 

)٩(‏ اما آنکه تعلق وضع بر اجر.کثیر بر عمل قليل وخلاف بودن اصول مقرره صلوة 
است پس اين شبه در آن صورت واقع ميشود وقتيكه ثبوت قوى بدست نيايد اما وقتيكه 
بك روايت موجود شد كه تصحيح آن نيز نموده شد كه أقلاً به درجه حسن رسيد بس اين 
اشكال باقی نماند . 

خلاصه اينكه اگر کسی اين نماز را ثابت پنداشته اداء کند مرتکب جرم عمل غير ثابت 
با مرتکب بدعت گفته نمیشود وکسی که آنر ثابت پندارد بر آن انکار وملامت درست نمی 
باشد زیرا از سلف نیز اختلاف منقول است . والله سبحانه وتعالی اعلم . 

۰رجب ۳۰۲ هجري 
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فصل في التراويح 
اجرت بر امامت تراویج 

سوال : اجرت كرفتن بر منصب امامت جواز دارد اما سوال اینجاست كه آيا اين اجوره 
عوض ادای نماز است ويا عوض حبس وقت؟ اكر اجرت محضه اداى نماز باشد بس 
مانندیکه در تراویح در قرآن خوانی اجرت ناجائز مى باشد بايد در امامت فرائض نیز اجر 
ناجائز باشد واگر اين اجرت حبس وقت باشد يس در تراويح نيز حبس وقت می آید بايد 
در آن نیز اجرت جواز داشته باشد؟ بینوا توجروا 

الحواب باسم ملهم الصواب : اين اجرت حبس وقت است که برای امامت فرانض 
جواز دارد وبرای امامت تراویح جواز ندارد بعدم الضرورة زیرا تراويح با سورت های 
کوچک نيز اداء ميكردد . نیز درصورت موجود نشدن امام بدون اجرت تراویح انفرادی نیز 
اداء میگردد . والله سبحانه وتعالی اعلم . ۲۳شرال .۱۳۰ هجری 


حماعات متعدن تراویج در یک مسجد 


سوال : در گوشه های مختلف مسجد آیا به یک وقت ويا یکی بعد دیگری متعدد 
جماعت های تراویح جواز دارد يا خیر؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : تعدد جماعت در هر دو صورت مکروه است در مسجد 
تعدد جماعت بالاتفاق مکروه است عموماً آن جماعت تراویح را نیز شامل است . 

علاوه ازين در روایت صحیح بخاری آمده که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه 
درمسجد نبوی صحابه کرام را گروه گروه در ادای نماز تراویح مشاهده نمود يس همه را 
خلف یک امام در اقتداء جمع نمود تمام جماعت صحابه کرام بلا چون وچرا آن حکم 
راتعميل نمردند بس در اين مسئله اجماع سکوتی صحابه کرام قائم گردید . 

عنعبدال رن عبد القارىانه قال: خرجة مع مر بن الخطاب ا لمل ةق ر مضاآن ال المسجرفاها 
الداس اوزاع مفراقون,یصل الرجل بدفسمو یصل الرجل فیصلی يصلوة الرهط فقال مر :ای اری لو 
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جع مولا,عل اقا روا حرلکانامفل ثم عزمنجبعهم عل الى ن کعب کا ثم خر جمعمعه لیلة! خری 
والداس یصلون بصلوة تارعپم .قال عر نعم البرعة هلشوالتى تدآمون عنهأ افضل من الى 
تقومون.يريداخر الیل وکانالداس يقو مون !وله (صميح البشارى حصن )لها له وتا اعلم 
۹ رمضان» ۱۳ هجري 
طريقه ختم الق رآن 
سوال : تحریر شمایان درمورد (الحال المرتحل) در احسن الفتاوی ۳/۵۰۸ خلاف بیان 
مشهور است لطفا آنرا توضیح نمائید بايد معنای مشهور ومعروف آن تحریر شود. بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : از ابتداء درمعنای معروف الحال المرتحل اشکال داشتم 
(۱) وقتیکه در تا آخر قرآن ختم نشد پس در آن صورت (الحال) چگونه شد . 
(۲) وقتیکه (حال) نیست بس در آنجا (مرتحل) چگونه می باشد؟ 
(۳) در وقت ختم قرآن بر (المفلحون) در آنجا (حال) است اما (مرتحل) نمیگردد . 
(۵) در نماز منکوساً قرائت مکروه است تاکه از کدام جزئیه دلیل استشناء بنظر نرسد 
(۶) بر حصه ابتدائیه کدام صورت اکتفاء نمودن درنماز مکروه اسث علت آن در قزانت 
خارج عن الصلوة هم دیده میشود . 
درنظرس معنای (الحال المرتحل) از ابتداء اين بود كه معمولات را ادامه دهد وناغه نکند 
همین معمول بايد در قرائت فرآن نيز جاری باشد که بعد از ختم قرآن بار دوم در 
شروع نمودن ناغگی و وقفه نکند بلکه همین اهتمام بايد در تلاوت همه روزه نيز نموده شود 
در روز دوم در پیش رفتن ناغگی و وقفه نکند . 
اما بر غير معتبر بودن معنای معروف درنظرم کدام دلیل واضح به نظر نرسید بلکه 
تائید آن از روايت منقوله دارمی در اتقان وغیره موجود است. فرصت به تحقیق میسر نشد 
لذا درد احسن الفتاوی همان معنای معروف ابن قيم رحمه الله تعالی نقل نمودم . بس حسب 
تحقیق آنرا محسوس نمودم چنانچه دام مباحث که بعد از مطالعه کتب به نظر رسید معنای 
آن اين باشد که از حديث (الحال المرتحل) ختم مروج قرآن ثابت نمی گردد . البته دراين 
مورد دیگر روایات موجود است كه در معتبر بودن آن اختلاف است بعضی ها آن طريق 
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مروج را با استحسان ثابت نموده اند وبعضى ها انكار ورزيده اند ليكن عدم ثبوت راجح به 
نظر می رسد . 
قال الحافظ ابن القيم ب: و لى الترملى عنه اله سكل تل:اى الاعمال احب الى لله 
"قال:ا حال المر تعلو فهم بعضهم من هلا انه اذاف ر مس ختم القرآن‌قرافاً تحة الكتاببوثلاك 
ايأت من سورة البقرة ‏ لانه حل بالفراغ وارتحل بالشر وع وهلا لم يفعله احل من الصحابةولا: 
العأبعين ولا استحبه احن من الائمة.والمراد بالحريق:اللى كلما حل من غا ارتحل ف اخریاو 
كلما حل من عمل ارتحل الى غيرة تكميلا له کہا كيل الاول.و اما هذا الى يفعله بعض القراء 
فليس مراد حديف قطعا وبائله التوفيق. 
وقل جاء تفسيرا حريف متصلا به ان یدرب من اول القران الى اخرثد كلما حل ار تحل وهلا له 
معديان:احرهما انه كلما حل من سور او جزء رتحل ف غيرتدوال فى انه كلما من ختمه ار تحل فى اخرى. 
(اعلام البوقعين: ,ص 
وقال ابن امهوزى ی :وقال الشيخ ابو شامة يويك :ثم ولو مج هلا اريف والتفسير لكان 
معداه ااسف على الاستکذارمن قراءة القران.والمواظية عليه فکلما فرغ من ختمه شرع لى 
أخرىءاى انهلا یدرب مس القر اءة بعل ختبه يفرغ مها بل يكون قراء القر ان دابه و دیدنه.انتبی و 
هو صيح.فأنا لم ندع ان هلا الحديف دال نصا على قراءة الفاتحة افيس من اول القرة عقيب کل 
عتیقیل يرل على الاعتداء لقراءة القرانموالمواظبة عليها بحيف اذا فرغ من ختمه شرع فى 
اغرىبوان فلك من افضل الاعمال. 
وام قراءة الفاتحة والخمس من البقرة فهو ما صرح به الحريف المتقدم اولا المروى من طريق ابن 
کفیروعلی كل تقديرفلا نقول ان ذلك لازم لكل قاره‌یل تقول كما قال امتدا فارس بن احمن 
وغيرة:من فعله أحسن و من لم يفعله فلا حرج عليه وق کر الامام موفق النفن ابو محم عمد اله ان 
قدامة المقرسى ا حدیلی یل کتابه الغا ان ابأ طالب صاحب الامام احم قال:سالی احم اذا 
قرا(قل اعوذ برب الدأس[]»يقرا من البقرة شيكا:قأل لالم يستحبه ان يصل ختمة بقراءة 
فیم.انمبی أسبله الشيخ موفق الدین على عرم الاستحبابموقال:لعله لم يشيى عدر فيه اثر عصیح 
يصير اليه انعبى.وفيه نظر .اذ يحتمل ان يكون فهم من السأئل ان ذلك لازم فاذال :لاو تحمل انه اراد 
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انفاعو خمسا من المقرةنص عليه قال لآمدى:يعنى البل قبل الدعاء.وقيل: يستحب فمل نص احمل 
باق وله( )عل ان يكون قبل الرعاء بل يلبغي ان يكون دعأ ؤةعقيب قراءاسورة الدأس كما سيأ ل لص 
اريك :وذ کر قولا اخرلهبالاستحباب وله اعلم. (المشر ف قراءات العف ر :جص ^) 

ضعف جوابات قول امام احمد مك ظاهر است . 

تحقيق روايت دارمي : این روايت را علماء دار الافتاء را درمسند دارمى نيافتند . 
دكتور حازم سعيد حيدر نيز تحقيق را در شرح الهدايه نويسده است با وجود تتبع اين 
روایت را در دارمی نيا فتم . ونصه : لسبه السيوطى للداریبسند حسن:وقد تتبعت الداری 
فلم اجرفيهف أنه اى وانظر.(شرحالهراية جمصس) ۱ 

تحقیق روايات جامع البيان والنشر : 

حالات اين راويان اين روايات در كتب جرح وتعديل يافته نشد بظاهر معلوم ميشودكه 
محدئین با دانستن وعلم اين روايات آنرا قبول نكرده اند . 

تحقیق روايت فقهيه : 

مبدأ اين روايت را دركتب فقه جستجو نمودم تا آنكه در (والوالجيه) و (النهر الفائق) 
نيز آنرا نيافتم لذا هيج معلومات آن يا فته نشد . والله سبحانه وتعالى اعلم . 

۱ ۵/ربیع الثانى ٤۱۷‏ اهجرى 
دعاء بعد از ختم الق رآن در تراویح 

سوال : آیا در تراویج بعد از ختم القر آن دعاء نمودن جواز دارد يا خیر؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : انفرادا مستحب است ورسم مروج دعاء اجتماعی جواز 
ندارد . اصلاح آن به حسن تدبر بر علماء واهل صلاح واجب است . 

قأل فى الهدرية:الرعاء عدن ختم القران ف شهر رمضان مکروه:لکن هذا فی لا يفتى به كذا لی 
خزانة المفتى يكرةالرحاء عدرختم القرانبحماعة لان هلالم يدقل البی ققة.(عألمكيرية جمص») 

وقال الامام الكر دی يتا :ويكر #الرعام عس ختم القر انف رمضاناوبجهماعة غارجةلانە لم 
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يدفل عن الصحابة قال الصفار :ولو لا ان اهل البلرة يقولون: مدعنا من الدعأء لمدعه بم (یرازية 
بهامش الهدرية ج.ص 
بنابر آثارذیل استدلال بررسم مروج درست نیست زیرا آن با رسم عصرحاضر تعلق ندارد 
(۱) كان الس اذا تم القران جمع اهله و ولاك فنعألهم. اغرجه ابو عهيد و ابن لتبریس من 
طريق ابی بک رین الى شيبة.وسنرتصرح. (كدا ب فضائل الق رآن!لفر یا مع تعلیقه:ص سه 
(۲)عن الحكم قال:کان مجاهل و عبدة بن الى لبابة وداس يعرضون المصا حف لما كان فى اليوم 
الزى ارادوان يختموا فيه القران بعفوا الى و ال‌سلمة بن كهيل فقالوا:انا كدأ تعرش المصأحف واا 
نريد ان أختم اليوم.فانه كأن يقال الرحمة تنزل او صدر عس ختم القران.اخرجه ابو عبد والداری 
وقالالدووی:اسنادهحیح.(حواله‌پااص») 
(۳) عن الحكم ارسل الى جهن فقنال:انا دعوناك انا اردنا ان ختمر القران فکان يقال ان الرحاء 
مستجا ب عدر ختم القران ثم دعا پرعوات.(حوالهپالاص-۰) 
)٤(‏ قال (الامام احمد بن حدمل یل رواية يوسف بن موسى وقد سكل عن الرجل يندم 
القران فیجتمع اليه قوم فيدعون اليه قأل:نعم رايت معيرا يفعله اذا ختم القران.(جلاء الافهام 
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اعم ری افوس ددعم وول و ده 
باب سجود السهو 


حكم سجده سهوه مقتدي مقيم ورصورت سهوه شدن امام مسافر 
سوال : مقتدى مقيم خلف امام مسافر نماز مى خواند امام سهوه شد آیا مقتدى در سجده 
سهو با امام سجده كند يا خير؟ واگر سجده سهوه را با امام اداء کرد بس ايا سلام دورد هد 
يا خير ؟ بينوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اين مقتدى حكم مسبوق را دارد با امام سجده سهوه كند 
اما سلام هم دور ندهد . 
قال العلامة الحصكف و22 :والمقيم خلف المساف ركالمسبوقوقيل: كاللاحق. 
وقال العلامة ابن عابدين يتك :(قوله:والمقيم ۱ ) ذكر فى البحر ان المقيم المقتدى بالمسافر 
كلمسبوق ف انه يتابع الامام “جود السهو ثم يشتغل بالاتمام.(ردالمحتار؛ ج ,ص )وله سبعانه 
وتعال‌اعلم . ۱ صفر 24 4اهجرى 
حكم سهوه در نماز متباقي براي مقيم خلف المسافر 
سوال : اكر مقيم مسبوق خلف المسافر در بقيه نماز سهوه شود آيا سجده سهوه را اداء 
كند يا خیر ؟بینواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : درباب المسافر در علائيه وشاميه آمده است كه اين 
مسبرق سجده سهوه نکند اما درشامیه در باب سجود السهو از بحر ترجيح وجوب سجده 
سهوه نقل شده است : 
قال العلامة ابن عا بردن یی :ةكرف المحر ان المقيم المقحدىبالمسافر کالمسیوق ‏ اله یدابع 
الامام فى سبود السهو ثم یشتغل بالاتمامواما اذا قأم الى اتمأم صلوته و سهاءف لكر الکرش انه 
کاللاحق فلا سبود عليه بدلیل انه لا یقرا.و كر ف الاصل انه يلر مه السجودوصصحه ل البدائع,لانه اما 
اقعری بألامام بقدر صلوة الامأم شاف انقضت صار مدفردا.وائما يقرا فيا يحم لان القراءة فرض ل 
الاوليينوقدقراالامام فیجما اه (ردالیععار رصم ۱ 
نسبت حکم وجوب سجده سهو بسوی مبسوط از طرف امام کاسانی تصحیح آن واز 


احسن الفتاوى:«فارسى» جلد دهم 5 باب سجود السهر 


طرف علامه ابن نجيم ابن عابدين بعد تقرير آن كه امكان قول عدم وجوب نیست. تفصیل 
آن ومتعلق آن تحقیق مولانا خلیل احمد سهار نپوری در رساله من در الاقول السافر ی حکم 
المسبوق‌خلف‌المسافر) در احسن الفتاوی ۳/۳۵۰ است . واه سبحانه وتعالی اعلم . 
۲ ربيع الاول 4 ۰اهجری 
اكر کسی عوض فاتحه تشهد را بخواند؟ 
سوال : در احسن الفتاوی 4/۳۵ آمده است که اگر کسی قبل از فاتحه تابه (ها) تشهد 
(اعهأ) را قرانت کرد بر او سجده سهوه واجب میگردد بظاهر اين خلاف جزئیات ذیل است : 
قال فى الهدریة:لو تشهد ف قیامه قبل قراءة الفاتحة فلا سهو عليه و بعدهاً يلزمه جود 
السهووقال قبيله:ولو قرا التشهد ف القيام ان كأن ف الركعة الاوللا يلرمه شىء و ان كأن فى الركعة 
الانية اخعلف المشاءم روم ليموالصحيحانهلايجب كناف الظهيرية. (عألمكيرية ج.,ص») 
وقال ف الخانية:و افتح الصلوةفقرا التشهن ل قیامه قبل ان يشرع ف الفاتحة عامدا او ساهپالا 
سهوعليه. (الفعاوىالخانية ,دامس الهدرية ح.ص”). 
با مطالعه عبارت مذ كوره جواب واضح نوازش فرمائيد ! بينوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اطلاق سوال وجواب در احسن الفتاوى آمده است. 
تفصيل اينست كه در ركعت اول وسوم نفل ودر ركعت اول فرض قبل از فاتحه ودر ركعث 
سوم وجهارم على الاطلاق سهوا با قرائت تشهد سجده سهو واجب نمیگردد . 
لان مأقبل الغا تة ف الركعة الاولى من الفر ض والسلة والدقل والفالفة من الدفل مل القداءو 
اما حيرت الفرض خلعلوهماعنفرضالقراءق 
در سنت ها بدون ركعت اول در ديكر همه ركعتها عرض فاتحه سهر؟ با خواندن تشهد 
سجده سهوه واجب میگردد . 
قال الامام ان الهمام :ولو قرا التشهد ف الركوع ا والسجود لا سهر عليه ولانه ثدأء وها 
حله خلاف القر اء الهران فيهما شأن فيه السهو.ولو قر ال القي آم ان كأن قبل الفا تة لاسهو.اويعدها 
لعليهلانما قبلها مل القداء.وهلا يقتضى آخصيصه بال ركعة الاول. (فتحالقزير ج.صسم 
وقال العلامة الطعطاوی :ولو تفهن ف قیامه قبل الفاتعة لا سهو علیملانه محل 
الثداء وبعرسا عليه السهولمتأخير السور ق وهو الا اه ایوالسعود.قلت:و ينيقى "خصیصه بالاول او 
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بالقألفة مير بأعية الدافلة للعلة الب لكور. (حاشية الطعطاوى على الد جم )وله مجم نموتعاى اعلم 
۸ ي‌القنعدا ۰۵ ۲ ل هجري 
اکر کسی در ركوع یا سجده تشهد را بخواند 

سوال : آيا اگر در رکوع و يا سجود سهو] تشهد بخواند آیا سجود سهوه واجب میگردد 
يا خیر؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : در اين مورد اقوال مختلف فقهاء منقول است ۰ امام ابن 
الهمام .امام زيلعى . علامه طحاوى. واكثر فقهاء قائل عدم وجوب بود خواه عمد باشد يا سهوا. 

قال الامام ابن الهمام جع :ولو قرا التشهد ف الركوع او السجود لا سهو عليه ولائه ثداء و همأ 
له بخلاف القراءةالقرا ان‌فرهما خان فيه السهو ولو قرا القيام ان كان قبل الفا تحةلاسهو .او بعرها 
فعلیهلانما قبلهامل الدداء وهلا يقتضى تخصيصهرالركعةالاول. (فتحالقذیر ج.ص) 

وقال العلامة شيخ زاده :و ان تشهد ل القيام او الرکوع او السجودلا کیب لاله ثدأمو هل 
المواضع لشداسوعن حبزدلوتهق یمه قبل قراءة الفائعة فلا سهو عليمو بعدها يلرم "جود 
السهو وهوالا ”.كمال التبيين. «(تجيعالالبرخء.ض”) 

وقالالعلامةاحصكاى ءال :(وان تشهد ف القيام)قبل القراءقواما بعد ها فيسجد هو الاح قال 
الشماى(اوالر كو عاو السجودلا جب)لانبا مل الغداء و التشهن ثداء (الرر المدتقى بهامش جمح الا عبر 
ج.ص») وقالالامام الریلی :ولو تشهد ل قي امه اورکوعه ا وسهودةفلاسهوعليملانه شدامو 
هلةالبواضع حل الخداء. (تمیساحقانی: ج:ص*) 

وقال العلامة الکردری يَتك: ول غريب الرواية:قرا ساهيا فى الركوع او السجود او القيام 
التشهرلا يلرم. (الفعاوى الجزازية بهامش الهدرية جءص") 

وقال العلامة الطحطاوى يك : او تشهد قاتا او راكعا او ساجدا لا سهو عليه .مدية المصل. 
(حأشية الطعطاوى عل المراق ص») 

وقال ف الهددیة:لو قرا التشهن قأهما او راكعا او ساجدا لا سهو عليهمهكذا فى المحيط. 
(عالمگيرية جبص»») 
لیکن امام قاضى خان در صورت سهوا قرائت قائل وجوب سجده سهوه است که 

مستلزم می باشد وجوب الاعاده را درصورت عمد شيخ حلبی. علامه عينى وامام طاهرین 
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عبدالرشید البخاری رحمهم الله تعالی نيز از محيط وعیرن طبق آن نقل نموده اند . 
قال الامام قأضيغان يتيك وان افتتح الصلوة فقر | التشهد ق قیامه قبل ان يشرع ف قراءة 
الفائحة عامدا او ساهیا لا سهو علیه(وقال قبيله) ولو قرا الفاح او اية من القران ل القعرقناو ل 
الركوع اول السجوداو قرا التشهن ل ال رکوعاو فى السجود كان عليه السهو. (الفتأوى الخانية بجامش 
الهدرية ج.ص") 
وقال الامام طأهر بن عبن الرشيل البغارى 252 :و فى الفتاوى:لو قرا الفأتحة او اية من القران لى 
القعدقناو ل الركوع! ول السجوداوقراالتشهر ف ال رکوعاول‌السجودعلیه السهو (غلاصة الفتآوی ج-) 
وقال العلامة احلبى یه فى شرح قول مدية المصلٰی(او تشهن تما او راكعا او ساجدا لا سهو 
عليه)كذا ف المخعار على ما ذكرة الاسبیجان(ال قوله) و اما التشهن فلانه ثدأوالقيام والركوعو 
السجود مل للقداء(الى قوله)ول المحیط والعيون:ولو تشهن ف ركوعه او جودة يلزمه السهو.(الشرح 
الكبير ص -) وقال الحافظ العياى :ولو تشه ف ركوعه ا وسجودة او القومة فلا سهو عليه الى 
قوله) ول المحیط والعیون:لو تشه رکوعه وسو دهیلزمه السهو (البدایة: ج».ص) 
درفکر بنده قول امام ابن الهمام راجح است زیرا رکوع وسجود محل ثنا اند لذا اکثر 
فقهاء اين را اختیار نموده اند امام قاضی خان رحمه الله تعالی بنا بر دلیل در ركعت الى قبل 
از سورت فاتحه درصورت قرائت تشهد قائل وجوب سجده سهوه نیست اما تعجب است که 
بعيته همین علت عدم وجوب (محل ثنا) رکوع وسجود در آن سجده سهوه را واجب قرار 
داده است نزد امام قاضی خان علت آن تفریق اینست که در بعض امردر تشهد با قرائت 
يك نوع ملائمت می باشد لذا در حالت قيام كه موضوع للقرانت است تشهد را جواز دانست 
نه در ركوع وسجده لعدم الملائمة . واله سبحانه وتعالی اعلم . 
۸ذي‌القعده۵ ۲۱ هجري 
سهو | يا عمد) ترك یک سجده سهوه 
سوال : آيا در سجده سهو در سجده واجب میشرد با یک سجده ؟ اگر یک سجده را 
سهر) ترك نمود يا عمداً آنرا ترك نمود جه حکم داشته خواهد باشد ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : هر در سجده واجب است اگر یک سجده را سهر؟ تر ک 
نمود بعد از ياد آمدن او را اداء نماید بنا بر اين تا خير برا کدام سجده سهو واجب نمی 
تست 
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گردد اگر عمد آنرا ترك کند شدید گنهگار می باشد بايد توبه واستففار کند اگر سهواً آنر 
ترک نمود واعاده نکرد يا عمد ترک نموه در هر دو صورت اعاده نماز واجب است. البته 
جهت ترك سهوه بر او مواخذه وگناه نمی گردد . 
تال العلامة الطحطاو ی ردا :فلو اقتصر صل سهرقاواحرالا یکون تا بألواج بولا فىم علیه ان 
کان‌ساهیا وان تعمدتیائم. 
ول البحر:لو سها فى السجود السهو عمل پالتعری‌ولا جب عليه سهود السهولغلا يلرم 
التساسل ولا نه یتفر التابع مالا یهتفر المتبو ع (حاشیة الطحطاوى على المراقص*) 
وقالالعلامة العمر نای :يجب له بعرسلا م وا حرسهرتان,(ر دالمعتار ج.ص») 
وقال فى المحانة عازيا الى العبلیب:السهو فى جود السهو لا يوجب السجود لاله لا 
يتدافى.(المعانة ص 7 . وقال العلامة ابن عابرض :بش اذا سقط السجود فهل يلزمه 
الاعادة لكون ما اداه اولا وقع تأقصا بلا جابر 'والذى ينيغى اله ان ساقط بصدعه كحرث عدا مغلا 
يلرم.والافلا.تامل.(ردالبحتار ح:ص) 
وقأل العلامة الرافى یی :(قوله:واللى ينيغ انه ان سقط | »سياق لعن العهر ان المقعری افا 
سهامقتضى كلامهم انه يعيزها لفبوت الكراهة مع تعزر الجابر اهو مقتضاه الاعادةمطلقا ولو سقط 
بلا صدعه.و هکنا قرره ميد هاشم السنرى فها ياق كما نقله العلامة السنرى عده (التحرير المختار ع 
,ص واه سپس دموتعالى اعلم ٣۰‏ ربېع الالي ۲۱۶ ل هجري 
سوال : مسبرق با امام سجده سهو نمود سپس در اثناء قضاء مافات از او کدام خطاء 
موجب سهر سرزد آیا بر او سجده سهو لازم می باشد يا خیر؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : بلی سجده سهو بر او لازم میگردد . 
قال العلامة الحصكفى با :والمسبوق پسجد مع امامه مطلقاًسواء كان سهو قبل الاقتداء او 
بعردثم يقتضى مافاتمولوسها فيهسجرثانيا. 
قال العلامة ابن عابرین 5۶ل :(قوله:ولو سها فیه)ای فربيا يقضيه بعل فراغ الامام يسجس 
انیا لانهمدفردفيموالمدفرد يسجر اسه (ردالمتار جرص")والهسصنهوتعال اعلم 
۵ ۲ /جمادي الدالې ة۵ ١‏ ۲ ل هجري 


احسن الفتاری«فارسی» جلد دهم .۳۷ باب سجود السهو 
سس وی 
با اداء نمودن یک سجده سهو به ركعت پنجم ایستاد شد 


سوال : بریک شخص سجده سهو واجب گردید در آخر يك سجده سهوه را اداء نموده 
سپس رکعت پنجم را شروع کرد بعد از قرائت فاتحه وسورت متذکر شد که يك سجده 
سهوه را اداء نموده إستاد شده است. بس جه بايد کرد؟ آيا آن یک سجده سهره بر قرار 
مانده ويا در بار آخر بر او دو سجده واجب میگردد؟بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : قال العلامة عالم بن العلاء الانصاری يوا :واصل ارنان 
السجرة اذا فاتك عن محلها لا تجوز الا بنية القضامو مى لم تفت عن محلها تجوز بدون نية القضای 
وانمأتفوتعن حلها بتخللركعة كأملةموعا دون الركعة الكاملةلاتفوتعن تحلها لانه نحل الرفض. 
واصل اخ ر :ان زيأدة ما دون الركعة الكاملة لا توجب فساد الصلوق. و زيادع الركعة الكاملة توجب 
فساد الصلوة اذا کانمی الزيادة قبل اكمال اركإن الفريضةو معلى زيادة مأ دون الركعة الکاملة زيادة 
ركوع او زيادة “جو دو معنىزيأدة الركعةالكاملة ركو عوسهود(الفتأوىالتتارخانية ج.ص) 
قال العلامة الطحطاو ی ,كبك ف بيأن جود السهونو يجب سجر تأن كسجدق الصلوة بلس بينهما 
مفترشا ويكبر ف الوضع والرفعويآق بدما بیسبیح السجود(ال ان قأل)ذلو اقتصر على سهرة واحرة لا 
یکو ناتيا بألواجب ولا شیء عليه ان کان‌ساهیا وان تعيريائم.(حاشيةالطحطأوىع ل المراقٌص::) 
از روايات فوق بنظر می رسد كه سجده سابق بر قرار است با تاديه سجده دوم نماز او 
تکمیل میگردد . والله سبحانه و تعالی اعلم . ۵ /ربيع الأول ٩‏ ۲ اهی 
با فراموش نمودن سجده سهو وتر را شروع کرد 
سوال : کسی دورکعت سنت عشاء را اداء میکرد با فراموش نمودن فعده اخیر ایستاد 
شد بس دوركعت نفل را اداء نمود وسجده سهوه نکرد با دور دادن سلام وتر را شروع کرد 
در وتر ياد آورشد که برمن سجده سهوه باقی بود دراین صورت جه بايد کرد ؟ آیا وتر را 
نقض کرده سجده سهوه کند یابعد از فراغت از وتر سجده سهوه را اداء کند ؟ بینو ا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : در اين رقت هیچ صررت سجده سهوه بائی نمانده است 
بس نقض نمودن وتر جواز ندارد بعد از وتر آن سنت را اعاده کند . 


فى اليراليغتار: ويفسدها انتقأله من صلوة الى مغایر تپ ولو من وجه .حت لو كأن مدفردا فکبر 


احسن الفتاری«8لرسی» جلد دهم ۳۷ باب سجود السهو 


قال ابن عابرس یته:قوله:ویفسدضاً انتقأله الخ ای بان يدوى بقبله مع التكبيرة الانعقال 
الیل کور. ال العهر:يأن صل ركعة من الظهر مغلا ثم افتتح العصر اوالتطوعبحكمير..... ع شروعه 
فى العصرلانه نوی تحصيل ما ليس بحاصل نخر ج عن الأول فاط اروج عن الاول صمة الشروع ل 
البغأير ولو من وجمفل را لو كأنمدفردا فكبر يدوى الاقتراء.!اوعكسه!وامامة اللساءفسدالاول.وككن 
شارعا ف القالل......(ردالمحتار جص ”) . قال ابن عابر يداك تست قول صاحب الدر :ولو لسى 
السهواو جر ةصلبيةاوتلاويةيلرمهكلك مادام ل‌المسجند 
قنبيه : قال هدا:مادام فى المسجدوفما قبله:ما لم يتحول عن القبلة.ولعل وجه الفرق ان 
السلام هدالما کان‌سهوا لح بعل مهرد الانحرافعن القبلة مأنعا ولما كان فيا قبله مدا جعل مأئعاعل 
احل القولین و هو ما مقى عليه المصدف .ليا فى البرائع من ان السجو دلا يسقط بالسلام ولو عدأًالاافا 
فعل فعلا بمدعه من البداء بان تكلم او قهقه او احرف عمد او خرج من اليسجل او صرف وجهه عن 
القبلة وهو ذا کر له لانه فأت حله وهو تحر ةالصلاةفساقط ضيرورةفوات محله اه تأمل.(ردالمحتار ج 
+ص») وله سصأنهوتعالىاعلم. ۷جمادی الثانبه ۶۱٩/‏ اهجرى 
در وكوع متذ کرشد که دعاء قنوت را قرائت نکرده است 

سوال : در جلد 4/۲۳ احسن الفتاوی آمده است که اگر دعاء قنوت را فراموش نمود 
بس از ركوع عرد الى القیام نکند تنها در آخر سجده سهوه را اداء کند اما درصورت عود نماز 
ارفاسد نمیشود در اين صورت رکوع را اعاده نکند بلکه سجده سهره را اداء کند اگر بار 
دوم رکوع را اعاده نمود چونکه تاخیر عمدا آمد لهذ تدارک آن با سجده سهو نمیشود ونماز 
او واجب الاعاده مى باشد والجهل عمد . 

در احسن الفتاوی ذکر نبودن تدارک سجده سهر آمده است. سکم شده بر وجوب اعاده 
در این مورد چند گذارشات پیش خدمت است : 

(۱) در (ردالمحتار) با وجود ملفی گردانیدن رکوع ثانی بعد از چند سطر صراحة تدارک 
سجده سهوه موجود است علامه ابن عابدین له چهار صورت را بیان نموده و در آن هیچ فرق 
نکرده حکم همه را یک حکم بیان نموده است که با تادیه سجده سهوه نماز درست میگردد . 

صورت ذیل نیز یکی از آن چهار صورت هاست لهذا درفهم ناقص وجوب اعاده می آید 
بس جواز نيز محل نظر معلوم ميشود نيز اين قول از چنین شخصیت علامه ابن عابدین فقیه و 
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محقق بزرگ و کامل بعید بنظر می رسد که او در این مسئله بحث نموده صورت های مواجه 
شده مع تدارک نماید و باوجود لزوم وجوب حکم اعاده در کدام صورت آنرا بیان نکرده است. 
دال العلامة امحصكفى با :ولو لسیه ای القدوف ثم تلکره فى الرکوغ لا يقدت فیه‌لفوانی 
حل ولا یعود الى القيام فى الاح ,لان فيه رفض الفرض للواجب.فأن عاد اليه وقدمی ولم يعد الركوع 
لم تفسرصلوتملكون ركو عه پعن قراءةتامة وسجرلاسهو.وقدسهاولالمزوالهعن تحله. 
وقآل العلامة اس عابر :(قوله:لكونه بعل قراءةتأمة) ای فلم ينتقض ركوعه خلاف مالو 
تل کر الفاتحة | والسورةحيغ يعو دو يندقضركوعه لان بعودتاصارت قراءةالك ل قرا والترتيببين 
القراءةوالركوع فرضيفا رتفض رکوعه فلو لم پر کع بطلمسولو ركع و اد رکه رجل ف الرکو ع الحا كان 
مدرک لعلك الركعة يح ر.ملغصاءاى لان الركوع القأل هو المعتبرلارتفاض الاول بالعود ال 
القراءةبخلاف العود الى القدوت,حتى لوعاد وقدى ثم ركع فا قتدى به رجل لم يررك الركعة,لان هذا 
ال رکو علغوو مانقله حعن البحررو تبعه ط فيه اختصار غل ا فهم.قرمدا ف فصل القراءةبيآن کون 
القراءةتقع فرضا بالعود فراجعه. 

(فرع) ترك السورة دون الفاتحة و قسعدثمر تل کر يعود ويقرا السورة ويعين القدوت والركوع. 
معراجوخأنية وغيرهما(قوله:لزوالهعنمله)تعلي للا فهم قبله من الصور الاربع وهی:ما لوقدتل 
الركوعاويعدالرفع مدمواعادالركوعاولا.وما اذالم يقد اصلا كبا حققه > (ردالبعتار ج.ص) 

(۲) علماء اکابر دیوبند نيز طبق اين تحقیق علامه ابن عابدین رحمه الله تعالی باوجود 
اعاده رکوع با سجده سهره صراحة فتوی صحت نماز را داده اند حکم نکرده اند بر وجوب 
اعاده چند فتاوى نقل نموده ميشود : 

(الف) سوال : در وتر امام عوض قرائت دعای فنوت فراموش نموده به رکوع رفت 
مقتدی ایستاد شده (اله اکبر) كفت بس امام از ركوع بالاشد و بس از قرائت دعای قنوت 
رکوع نمود در آخر سجده سهوه را اداء نمود پس آيا دراین صورت نماز امام ومقتدی درست 
شد يا خير (كفايه المنتهی: ۳/۳4۲). 

(ب) سوال : اگر در نماز وتر دعاى قنوت را فراموش نموده به ركوع رفت بعدا شخماً 
او ويا با تذكر کسی دیگر بس بالا شده از ركوع به دعاى قنوت رفت بعد از قرانت دعاى 
قنوت بس به ركوع رفت و نمازش را نكميل كرد آيادر اين صورت نماز او فاسد شد يا با 
ادای سجده سهره نماز او كامل ميشود ؟ 
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جواب : نماز او درست می باشد . 
كلاف الد ر المغتار :فان عادو قدا . (فتأوىدارالعلوم ديوبس ج+ص») 
اميد وارم تا با نظرثانی در مسئله نظر خويش را روشن سازید. بینوا توجروا 
الحواب باسم ملهم الصواب : جراب سابق احسن الفتاوی در صورت مسئله زیر بحث 
(عودالي القيام للقدوت) است . یعنی قول صحیح برعدم اعاده رکوع است . 
ثانياً : در رد المحتار و طحطاوی ر کوع ثانی را لفوه وحرام گفته است . 
الا : ضابطه اهم فقه(جهل بحکم عمد است) بر آن مبنى است جهل مصلی را بحکم عمد دانسته 
فتوی داده بر اعاده صلوة چراکه سجده سهوه در عمد نمی باشد علت مشروعیت آن سهو است . 
درتحرير شمایان به این ضابطه تحقيقى موجود نیست پس مایان بعد از تحریر شمایان 
بر آن ضابطه معروف ابتداءً فكر نمودم و سخن تحقيق روشن گردید که در مسائل مجتهد 
فيها جهل بحكم عمد نمى باشد . 
قال الشمس العلماء العلامة ابن جيم راا :اجهل ف موضع الاجعباد الصحيح او فى موضع الشبهة 
و انه يصلح عذرا او شيبة كالمحتجم اذا افطر على ظن انبأ فطرته وكين لى جارية والدك او 
زوجته.(الاشباهوالدظائر معش رحهللحبوى عص ») 
جونكه در اينجا نيز از امام ابويوسف رحمه الله تعالى در غير روايت اصول قول عود 
بسوى ركوع ثانى منقول است ازینجا آن ضابطه عام در اينجا منطبق نميشودند دراين مسئله 
با سجده سهو تدارک أن نموده می شود اعاده نماز واجب نمی گردد . 
قال الامام الكاسألى :و اما کم القدوت اذا قات عن حله فدقول:اذا لسى القدودى حتى 
ركع,ثمر تل کر بعد ما رفع راسه من الركوع لا يعودويسقط عده القدوتو ان كان ف الركوع فكزلك ل 
ظأهر الرواية.وروىعن الى پو سف غير رواية الاصول ا نيعود ال القدوت لان لمشبها فى الاقراءة 
فيعود كبا لو ترك الشاتحة او السورة ولو تل کر ف الركوع او بعدما رفع راسه مده اله ترك الفأسحة او 
السورةيعودو ينتقضركوعه كلا ههدا.(برائع الصدائع حدص) 
تحرير مرسل شمايان سبب اين تحقيق كرديد . فجزاكم الله تعالى در آننده نيز دراحسن 
الفتاوى اگر جنين كدام خطا بنظر رسيد هر آئنه آنرا تحرير داريد . و الله هو الموفق 
والمعین . ۲ ربيع الفالي ۰ !2 اه 
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گت 


باب صلوة المریض 
آیا كسيكه منفرد) قدرت على القیام وارن وقاعد؟ بشت امام اقتداء کند 
جواز دارو با خيرآ 
سوال : در احسن الفتاوی در 4/۵۲ تحرير شده است که اگر کسی منفرداً بر قیام قادر 
باشد وبا جماعت برقيام طويل قادز نباشد بس انفرادی نماز بخواند نشسته با امام نماز 
نخواند پس سوال اینجاست اگر کسی چندین نماز را نشسته باجماعت بكزارد آيا اعاده آن 
بر او واجب باشد می یاخیر ؟ بینوا توجروا 
الجوب باسم ملهم الصواب : رقتیکه با امام قدرت قیام را نداشته باشد در اين مورد 
سه اقوال آمده است : 
(۱) نشسته با امام نماز بگزاره 
(۲) باقيام با امام نماز را آغاز کند بعد از آن بنشیند يا در وقت رکوع اگر بر قیام 
قدرت داشته باشد بایستاده ركوع کند . 
(۳) منفرداً ایستاده شود نماز بگزارد اگر با امام نشسته نماز بگزارد نماز او درست نمی باشد . 
اين قول بر علاوه مفتی به احوط نيز است اما چونکه جهت اختلاف اقوال تخفیف می 
آید ازینجا درصورت مسوله اعاده بر او واجب نیست چنانچه فقهاء برآن تصریح نموده اند : 
تال العلامة الحلى با :ولو صل ف مكانه مدفرداً عبر على الصلوة قا فاته يصلى وحدة تاه 
عدددالانه القيام فرض والجماعة سنتموبهقال المالك والشاف ميم خلافالا م رودا بدا عل ان 
الجماعة فرض عدرعوقیل یصل قاعرا مع الامأم عدزنالانه عاجرا اذ ذاكش ذکره ف البحیط وصحه 
الزاهدى قأل:لانالفرض بقدر حاله عدن الا قعرا مولا اعادقال جميع ما تقرم الاجا ع (هر حالكمير 
صم وانلهسجعا نموتعال اعلم . ۱ ۱/جمادي‌الثانية ۱ ۲۲ ل هجري 
وقتیکه بعد از آغاز عاجز شد از قيام مع الامام 
سوال : کسی با امام قدرت قیام را داشت اما انديشه قيام طویلش را داشت لهذ 
ایستاده قيام نمود چند لحظه بعد جهت عجز از قيام نشسته نماز را تکمیل نمود حکم او 
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چیست؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب :نماز او درست است . 
تال العلامة ا سسکا تاك : ولوعرض له مرش ل صلوتهيدم عاقرر عی‌المعتمرد 
قال العلامة ابن عاپرین ا :(قوله:یحم عا قرر)ای ولو قاعدا مؤميا او مستلائيأ(قوله:عل 
المعتین)وعن الامأم اله يستقبل لان تعر ته العقرت موجبة لل رك وع والسجودفلا جوز بالا اء.قال 
ف البر:والصحيح الیشهور هو الاوللان بداء الضعيف على القوى اول من الاتيان بالكل 
ضعیفاً (ردالبعتار ج.ص) 
قال العلامة ای :ولو قزر على بعض القيام لا كله لزمه ذلك القرو,حقى لو كان لا يقير الا عل 
قدرالتحر ةلز مه ان یتحرم قأما ثميقعد.(ش رح الكبير ص ) 
عبارات مذكوره بظاهر بامنفرد متعلق است اما تحت علت مذكوره همین است حكم 
مقتدی . و الله سبحانه و تعالی اعلم . ۲۳جمادي‌اللانیه | ٣‏ اه 
درصف نشستن عاجز از قيام طویل بدون نيت جواز ندارد 
سوال : کسی برقيام طویل قادر نبود اگراودرصف جماعت بدون نيت نماز می نشیند پس 
در وقت قرب ركوع ایستاده شود نيت کند آيا چنین نمودن جواز دارد يا خیر ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : چرنکه باچنین نمودن در صف انقطاع لازم می آید لهذا 
جنين نمودن جواز ندارد طبق قول راجح چنین شخص باقیام مختصر منفرداً یا با اهل بيت 
خويش با جماعت نماز بگزارد . 
قال سول له لمن وصل‌صفا وصله للم ومن قطع صفا لطعه الله (ابوداود حبص >) 
قالالملاملالقارى ءا :(ومنقطعه)|ىبالغيب ةا وبعرم السداوبوضع شىءمانع (المرقأة جح بصمس) 
وقال العلامة سسکا یی ى مكروهاى الصلوة: و خصيص مکان لدفسموليس لدازعا جغيرة مولو 
مدرساوافا ضاق فللمصل ازعاج القأعرولو مشتغلا بقراءة او درس. وقال العلامة ابن عابرین 
يي :(قولهنواذاضاق ا اقو لن وکذاافالم یضق لکن ف لعو دداقطع للصف ردالمستار ج:۰) 
با ز هم اگر كدام جماعت جهت حصول فضيلت مسجد از صف دور شده بنشیند و در 
وقت قرب ركوع با جماعت شریک شود جواز دارد . واه سبحانه و تعالی اعلم . 
۳جمادي‌اللانیه | ۲۲ اھے 
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باب سجود التلاوة 
در وقت سوار بودن تلاوت آیت سجده 
سوال : بنده در مورد تلاوت آیات سجده تلاوت از چهار جاها استفسار نمود از يكجا 
هم جواب نرسید و از سه جاهای دیگر سه جواب مختلف موصول شد بعد از خط وکتابت 
الحمد لله اختلاف ختم شد همه متفق شدند بعد از آن جواب متفق عليه در خدمت شمایان ار 
سال گردید چونکه اختلاف احسن الفتاوی باقی است شاید آن نیز ختم شود ومسئله دیگر 
هم قوی تر شود لهذا در خدمت شمایان برض گردید تا در این جوانات فکر نموده با دلائل 
اضافه دیگر با در نظر گرفتن اين حاشیه شرح وقایه با تحقیق خويش مایانرا نوازش دهید . 
رول حكم الفلك الم رکب الخال اللى يسيربالمسافرين على الا ربق 8الزشآن. _جبص-) 
اميد وارم تا عنایت فرموده بگوئید چیست حکم تکرار آيت سجده در وقت رفتار 
مركب و سواری ؟ 
در موتر تيز رفتار کسی چندین بار آیات سجده را تلاوت نمود در مورد وجوب سجده 
تلاوت آ يا بر راکب على الدابه سجده قياس ميشود يا بر راکب فى السفینه ؟ نیز در اين 
مورد علت فرق چیست که بر راکب على الدابه از تکرار آیات تکرار وجوب لازم می آید 
در صورتیکه در حالت نماز واجب نمی گردد و بر راکب فى السفینه تکرار نمی باشد ؟ 
جواب از خير المدارس ملتان : 
الجواب : حامراومصلیا ومسلما 
قبل از آن متعلق اين مسئله که ( با تکرار نمودن آیات سجده چند سجده واجب 
میگرده ؟) در جواب در مورد راكبين و سائق یک حكم را قلم بند نمودند اما بنا بر عبارات 
فقهاء در حکم دریور و سواری فرق بنظر می رسد کسی که دریور با اختیار موتر باشد يعنى 
مستقيماً موتر در تصرف او باشد حکم او مانند راکب دابه می باشد یعنی با تبدیلی مجلس بر 
او سجده های متعدد واجب میگردد وبر دیگر سواری ها یعنی کسانیکه مستقیماً موتر در 
اختیار آنها نباشد آنها حکم راکب سفینه را دارند بنا بر اتحاد مجلس بر آنها فقط یک آيت 


سجده واجب میگردد . 
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ولالبعراو نمی عل دابة فوفقت بق خيارها .وان سارت لاو اطلى المصدف ف السیر فشمل ما 
اذا ان الزوج معها على الدابة او البحيل ولم يكن معها قأئداما اذا كأنال المحمل يقودهما الجمال لا 
يبط للانهكالسفيدة ل‌هنهاحال جص 0) 

ول‌عالمگيرية: ای سین CSE‏ 
ول المحم ليقودةا جما لوھ افيه لایمطل,۰»:) 

ول الدراليغتار:والفلك لها کالبهعه و سير 5255-6 لا يتبيل البجلس ری 
الفلك.ويتي دل پسیرالدابة لا ضافته اليهالاانتجيبمع سكوتهاويكون ميل يقودهما الجمالفأنه 
كالسفيدة.(ج, ساب تفويض الطلاق) 

جواب از دار العلوم كراجي : 

الجواب ومنه الصدق والصواب : از عبارات فقهاء معلوم ميشود که تبدل مجلس يا 
حقیقتاً بر اختلاف مکان مبنى است يا نمودن چنین فعل که قاطع فعل اول میگردد .وقتیکه 
یکی ازین دو امر موجود شود پس حکم اختلاف و تبدل مجلس جدا جدا می باشد بين راکب 
على الدابه و راکب فى السفینه فرق اینست که در ركوب على الدابه چونکه حر کت و توقف 
دابه در اختیار راکب می باشد يس مانند پا های قوایم راکب می باشد برآن حکم تبدل 
مجلس نموده ميشود گویا خود می رود در صورتیکه ركوب فى السفینه در حرکت وتوقف 
تصرف راکب نافذ ميشود حرکت او حرکت راکب پنداشته نمیشود وحکم تبدیلی مجلس 

با در نظر گرفتن اين فرق كسيكه در موتر سفر کند ودریور نباشد حکم او مانند راهب 
فى السفینه بنظر می رسد چراکه نه حقیقتاً اختلاف مکان می باشد ونه از او چنین فعل صادر 
شده كه قاطع فعل اول باشد . نه براه راست در سوق وتوقف موتر تصرف او نافذ می باشد و 
حکم دریور با اختیار مانند راکب على الدابه بنظر میرسد پس باوجودیکه نه اختلاف مکان 
حقيقتاً باشد . ونه از او کدام فعل صادر شده است که قاطع فعل اول بگردد اما مستقيماً در 
حرکت و توقف موتر تصرف و دخل داشته می باشد پس مانند راکب على الدابه حکم 
تبدیلی مجلس نيز جداست . 

ف البحر:فاحاصل انا ختلاف المجاس حقيقق,اختلاف الم کان و حکمی باختلافلفعل زج صب) 

له 
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ف البدائع:والفرق ان قوائم الداية جعلمی کرجلیه حكمالمنفوذ تصرفه عليها فى السير 
والوقوفبفكان تيدل مکانپا كتبدل مکانه لمصلی القراءة فى جالس منحلفة.فتلقت بكل تلاوة 
سه4 بغلاف السفيدةخانبا لم تجعل عنزلة رجل الراك افروجها عن قبول تصرفه ف السير 
والوقوف‌ولهلا اضیف‌سیرها اليها دون‌را کیب #(ج,صم) 

ول المبسوط للسر غسی:فالسفيدة فی حقه كالبيمع الا تری انه لا »هریج بل هی تهری به قال الله 
تعال (وهی تجرى بدك مو جكالجبآلهورا كب الدابة يجريباحتى ملك ايقافها مت شاًء.( حص )) 

الجواب باسم ملهم الصواب : در وقت تحرير مسئله احسن الفتاوى توجه تنها بطرف 
دريور نموده شده است لهذا حكم راكب دابه تحرير نموده شد . حكم سوارى آنست كه در 
فتاوى ارسال كرد يده است . جزاكم الله تعالى احسن الجزاء 

دار الافتاء والارشان ناظم آبانى ۰ ۱۲صفر ۲۱اه 
حكم صورت هاي مختلف تكرار آيت سجده 

سوال : شمايان در جلد 4/97احسن الفتاوى مسئله تكرار آيات سجده را بر مركب 
جواباً تحرير فرمود که در صورت تكرار آيت سجده بر اسب . شتر يا ديكر مركب برى 
یک سجده واجب ميكردد اگر او در نماز باشد . ودر تکرار بدون نماز تكرار سجده واجب 
ميكردد در كشتى باتکرار آيات به هر صورت یک سجده واجب ميكردد اگر در نماز باشد 
يا خارج از نماز از تعليل عدم تكرار سجده در كشتى دانسته ميشود كه حكم جهاز بحرى و 
هوائى نيز مانند كشتى است معهذا در آن تكرار سجده احوط است . 

' با اين جواب شمايان حكم ريل و ترافیک (موتر . سرويس وتكسى) مثل دابه قرار 

داده ميشود . در صورتيكه با كشتى مشابهت قوی دارد. وجوهات آن بسیار است : 

(۱) در عراده ريل یعنی کاپسرل ريل نشستن بعینه مانند نشستن در کشتی است . 

(۲) طبقیکه سیر کشتی بسوی کشتی منسوب میشود اینچنین سير ريل ودیگر 
مواصلات بزرگ بطرف آن منسوب ومضاف میشود . مثلاً راکبین ريل چنین نمیگویند که ما 
به فلان جا رسیدیم بلکه میگویند که کپسول ريل به فلان منطقه رسيد . 

(۳) اين سخن در کشتی . ريل و موتر همه می باشد در جانیکه مردم نشسته اند در آن 
مجلس بنابر سير يا طیران هیچ تفیر نمی آيد اما جهت كنار و اعتیار ماحول تفیر می يابد . 
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(۳) علامه شامی یک قاعده تحرير نموده است : در جائيكه ایستاده شود اقتدای او با 
امام درست مى باشد اويك مجلس و مكان مى باشد مثلاً در مسئله اقتداء در كشتى و 
كابسول ريل هر دو يكسان مى باشند كه اقتداء در هر دو درست مى باشد بخلاف دابه كه 
ريل يا موتر با آن مشابهت قوی ندارد . در فتاوى تاتارخانيه آمده است : 

واذا لراهال السفيدة ‏ والسفيدة تهری يكفيه جر ة واحرة اذ سور السفيدة مضاف الى السفيدة 
لا الى را كبها فرعا وعرفا.قال تعالى (وهى تجرى ببم)ويقال: سارت السفيدة كلا و كلا مرحلقوافا 
صار السير مضافا الى السفيدة فألمكان متسد فى حى الراكب وان اختلف ف حق السفيدة و ف الدابة 
السیر مضاف ال الراك بعرفا.يقال:سرت كلا و كلا فر فا الیوم .واذا صار السير مضافا الى ال راکب 
تبدل المكانحقيقة وحكما.(ج.ص سم 

ولالشامية :الخلاصة ا ن کل موضع يصح الاقتداء فيه تمن يصل ل طرف مده چعل كمكان واحدولا 
يعكررالوجوبفيمومالافلا. (جبص»م 

البته حكم کاپسول هاى جدا كانه ريل مانند كشتى نمی باشد بلكه با تكرار آيات در 
كابسول هاى مختلف تكرار سجده لازم مى آيد جراكه عرفا مجالس مختلف محسوب 
ميكردد يعنى اگر بعد از قرائت در يك كابسول همان آيات را در كايسول دوم ريل قرائت 
کند بس سجده دوم بر او لازم ميكردد . الحاصل ريل وموتر وسروس حكم كشتى را بايد 
داشته باشد . 

اين يك اشتباه طالب علمانهء من بود که عرض نمودم اميد وارم تا جناب فکر نموده 
اشتباه مایان را رفع گردانیده مطلع فرمائيد . بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : با تکرار آیات سجده تکرار سجده را دو صورت می باشد : 

(۱) اینکه تکرار آیات جد در انکته مختلفة باشل قا با حکماً فرضاً شخص پیاده رونده 

(۲) تکرار آیات سجده در امکته مختلفه باشد حکماً مانند در اطاق کوچک در صورت 
تعدد مجلس در صورت حرکت در کاپسول ريل یادر طباره يا موتر اگر آنرا حقیقتاً مکان 
داحد تسلیم كنيم باز هم حكماً مکان واحد نمی باشد که شرط است که اضافت سير شرعاً و 
عرفاً بسوی مر کوب میگردد مانند در سفيته که در آنجا شرعا وعرفا به هر دو اعتبار اضافت 
نمی باشد در آنجا حکماً وحدت مکان ثابت نمیگردد بسوی اين اشیاء اگر كه حكماً اضافت 
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سير درست می باشد اما شرعاً اضافت نیست. لهذا حکماً وحدت مکان نیست . بعد از نظر 
ثانی بر جواب مذ کور احسن الفتاوی جهاز فضائی و بحری را نيز با مثل دابه قرار دادن حکم 
نموده شد بر وجوب تکرار سجده. شرعاً علت عدم اضافت اين است كه ضمان ا تلف 
شده از تمام مراكب مذكوره بر راكب واجب است. كه از آن معلوم ميشود كه شرعا بسوى 
مركرب اضافت نشده در غير آن مانند کشتی در اینجا نيز ضمان تلف شده واجب نمی 
گردید جونكه مدار حکمی وحدت مکان بر اضافة السير الى المر کوب مى باشد شرعاً وعرفاً 
ازینجا علامه ابن عابدین فرق اضافت و عدم اضافت را با وجوب و عدم وجوب ضمان نموده 
یعنی در جائیکه ضمان واجب میگردد در آنجا با هر دو اعتبار اضافت موجود می باشد و 
درجائیکه نباشد در آنجا اضافت سير نيز نمی باشد . 


قال ابن عابرین بان سيرها مضاف اليمحقى يجب عليه ضمان ما اتلفتخلاف سير 
السفيدة.(ردالبحتار: يي 
با عبارت تاتار خانيه درابتداء متعلق سفينه دربيان سير با عرفاً تصريح شرعاً تيو 


موجود است 
تعلق عبارت منقول شامیه با وحدت مکان بحالت عدم سير بايد باشد با وحدت حکمی 
هيج تعلق ندارد ونه در حالت سير با مکان حقیقی تعلق دارد . والله سبحانه و تعالی اعلم . 
۹ /ربيع الثاني ۵ ۲ اه 
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باب صلوة المسافر 
تکرار سير در مسافت سفر غير معتبر می باشد 

سوال : در جواب مختلف با استفتاء پیش خدمت شما است با جواب مایانرا مطمئن 
سازید. یک شخص در مکان (قصور) . سکونت پذیر شد از قصور حرکت نموده واز قادسيه 
که سه ميل دور است از قصور گذر نموده به شهر خالق آباد رسید بعد از سیری یک روز 
در آنجا بس وارد شد به قادسیه و از آنجا به توحيد آباد . 

در اینجا دو صورت است : 

(۱) فاصله مجموعی بين قصور الى خالق آباد وبين قادسیه الى توحید آباد اقل است از 
مدت سفر اما اگر فاصله بازگشت از خالق آباد الى قادسیه محسوب شود مسافت سفر را 

(۲) صورت دوم اینست که از قصور الى خالق آباد واز قادسیه الى توحید آباد مسافت 
اجماعی مساری می باشد با مسافت سفر اگر مسافت بازگشت از خالق آباد الى قادسیه 
محسوب هم نشود اما از قصور الى خالق آباد فاصله مسافت سفر نیست. نیز فاصله قادسیه 
الى توحبد آباد کم است از مسافت سفر . 

آیا دراين هردو صورت در هریکی حکم قصر میباشد ويا اتمام ويا بين هردو فرق است؟ 

جواب اول : (۱) در صورت اول حکم اتمام است و در صورت دوم حکم قصر . 

و اغذته من قولهم :ان یقص مسيرة ثلائع ايأم وليأليها وقي لكرون(مسافة ثلاثة ا ) 
فالظاهر ان مرادهم الطريق و موضع السیرلا السير نقسه‌ویویده قول القأئلين بالعقریر بالامیال 
والفراخ حيمف اعتبروا البسأفة لا السير وکذا قوله :لا تقصروا فى اقل من اريعة برد فاعتبر ك 
المسافة لا السير.والمسهرة ق الصورة الاول تتم مسافة السفر باعتبار جبوع السیرین اعنى مسافة ما 
بن (قصور) ال (خال ی آیاد) ومسافة ما بين«القادسية)الى(توحرس]بأد)و ان وقع الفصل بين المسافتين 
بعكرار السريرمن (آلى]باد)الى(القادسية) ولم نعتجرتد 

ول الصورة الكانية مهبو ع المسافتين لا يدم مسافة سفر من غير اعتهار تكرار السيرولا یعتیر 
تكرار السير م(عالى آباد»ال(القادسية)لانه زيأدة السير لا زيادة المسیرفافترقمی الصورتان لى 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد دهم ۱۸۲ باب ايا صلرة اسان 
احكم ولله‌اعلم ۱ 
حواب ناني : در هر دو ضورت بايد قصر نموده شود : ال رجل اذا لصد بلدة وال مقصره 
طریقانعرهما مسيرةثلاثة ايام ولياليبا وال عردوبا فسلك الطريى لابعدکانمسافر عمددا. مر 
جبص«بحواله قأضيهان) 
الجواب باسم ملهم الصواب ؛ طبقيكه بازگشت از خالق آباد تا توحيد آباد بنا بر 
خروج از طريق غير معتبر می باشد اين چنین از قادسیه تا خالق آباد رفتن نیز بر توحیدآباد 
جهت نبودن غير معتبر مى باشد لهذا در هر دو صورت اتمام واجب می باشد . 
يا جواب ثانی بنا بر ابعد الطریقین استدلال بنا بر اين درست نیست که ذهاب وایاب از 
قادسیه الى خالق آباد مانند طریق توحید آباد و در يك نوع نیز داخل نمی باشد البته عوض 
باز كشت از خالق آباد الى قادسیه اگر از راه دیگر به توحيد آباد برود يس اين طریق بعید 
محسوب میگردد . واه سبحانه و تعالی اعلم . بوم‌العاشوراء 2۱۳ ات 
در صورت رفتن خانم به خانه پدرش آيا قصر کند ويا اتمام آ 
سوال : آیا بعد از عروسی خانه پدر برای خانم خانه او پنداشته میشود آيا در آنجا نماز را 
اتمام کند ويا فصر ؟ و يا در خانه پدرش مهمان می باشد و در آنجا قصر کند ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : بعد از عروسی دختر در خانه پدرش مسافر می باشد اگر 
اراده کم از پانزده شبانه روز را داشته باشد بايد قصر کند . 
قال العلامة امحصكاى ب :الوطن الاصلی هو موطن ولا دته ا وتأهله ا وتوطده ييطل عفلهاذالم 
يمى لميالاول اهل فلو بقلم یمطل بل يحم فيهما لاغير. 
وقال این عا دفن بدك :قوله:اوتوطده ای عزم عل القرار فيه وعدم الا ر تحال وان لم پحاهل فلو 
کان له ابوان بیلن غير مولركو هو بلق و لم يداهل به فليس كلك وطدا لمالا افا عزم على القرار فيه 
وترك الوط‌اللیکانله لبله شر حالينية. (رداليسعار ج بضص” و امداد الفتاوی ج :ص هم) 
وله سصانهوتعالاعلم 


| | /رجب ۲۱۵ ۱هجري 


احسن الفتاوی «فارصی» جلد دهم AY‏ باب صلوة المسافر 
نيت اقامت حائضه 

سوال : در زيور بهشتی آمده است : اگر خانمی چهار منزل رفتن را اراده کند اما در 
دو منزل اول براو حيض آيد وباقى دو منزل در حالت حيض سبرى كند باز هم مسافر نمى 
باشد بعد از پاک شدن كاملاً چهار ركعت را اداء كند البته بعد از پاک شدن از حيض اگر 
آن مقام سه منزل باشد يا در وقت رفتن ياك شود اگر در راه بر او حيض آيد البته باز هم 
مسافر مى باشد بايد مانند مسافران نماز بكزاره . در حاشيه بر آن جنين دليل آمده است : 
طهرث احائض وبقىلمقصدها یوم آن, تدم ل الصحيح.(شر حالتدوير .ص جم 

از اينجا دانسته ميشود كه نيت سفر حائضه را اعتبار نمى باشد . سوال اينجاست كه 
اگر حائضه در دوران سفر در جاى نيت اقامت را بکند آيا نيت او معتبر می باشد يا خير ؟ 

مثلاً دريك جاى نيت پانزده يوم اقامت را نمود بعد از بنج يوم پاک شد بس يوم اقامت 
او ده ايام كرديد اكر در ايام حيض نيت اقامت او را معتبر كردانيم بايد اتمام كند واكر آن 
ايام را معتبر نكيريم بايد قصر كند بس حكم درست چگونه است ؟ بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : بنا بر دو توجيه دانسته ميشود که نيت اقامت حانضه 
معتبر مى اشد . 

(۱) در شرائط اقامت فقهاء طهارت من الحیض را در معدود ذکر نکرده اند و مفهرم 
عدد در کلام فقهاء حجت است . 

(۲) علت عدم اعتبار نيت سفر اين است که در سفر انشاء فعل می باشد لهذا اهلیت 
برای آن ضروری است بخلاف اقامت که در آن ترک فعل است بس درآن اهلیت ضروری 
نمی باشد تانید فرق بين سفر و اثامت با عبارت ذیل نموده ميشود . 

قال العلامة ابن نجيح يدك :وما كتفى پالدية الاقأمة و اشترط العمل معها ل السفرلما انف 
السفر ا حاجة الى الفعل وهولا يكفيه تجرد الدية مالم يقار ها عمل من ركوب اومشى,كالصائم اذانوی 
الانطارلا يكون مغطرا ما لم يفطر وق الاقامة احاجة الى ترك الفعل ول الترك يكفى جردالدية كعين 
التجارة اذا نواةاللغرمة. (البحر الرائق ج::.) و حوتف حاشية الشلبى بهامش التبیین (ج .ص۰۰ وله 
سمانە‌وتعالاعلم . 9 جمادى الثانية ۶۲۱ ۱هجری 


احسن الفتاوی,رفارسی», جلد دهم ۲۳۸ باب الجمقة مه والمير 7 
باب الحمعة والعیدین 
نزویک رایوند در اجتماع تبليفي اقامت جمعه 

سوال : سرال اين است که در جلد 4/۱۵1 احسن الفتاوی میدان اجتماع تبلیغی را در 
فنای مصر داخل نموده ايد زيراكه در حوائج مصر داخل است - الخ و در صفحه ۱۳۳ در 
تعریف فنای مصر فرموده ايد که فنای مصر عبارت است از آن مقام شهر که برای ضروریات 
متعین شده باشد مثلاً اسپ دوانی يا تمرینات حربی يا ميدان اجتماع عسکری - الخ . 

(۱) اشتباه اینجاست : وقتیکه فنای مصر آن باشد که برای ضروریات شهر متعین شده 
باشد بس در اين مقام باز داشتن دیگران از اجتماع درست نمی باشد در صورتیکه اين مقام 
علاوه از اجتماع تبلیغی برای اجتماعات دیگر برای استعمال اجازه داده نمی شود و در 
صورتیکه اين مقام مملو که جماعت تبلیغ است بس حق دارند باز داشتن دیگران را از 
+ 'ع در آنجا لذا اين مقام در اين صورت مختص می باشد برای ضرورت تبلیفی نه برای 
ضروریات شهر پس آنرا فنای شهر قرار دادن درست نیست زیرا فنای شهر برای 
ضروریات عامه می باشد که هر شخص حق استعمال آنرا داشته .باشد اجتماع تبلیفی ها 
ابتداء در مسجد برپا ميشد بعد از ازدحام مردم اجتماع در خارج از مسجد صورت كرفت 
که در آن کدام قباحت نیست جمعه در آنجا درست است اما از مدت چند سال عوض أن 
مسجد دوميل دور تر در ارض مزروعه اين اجتماع صورت میگیرد که برای ضرورت شهر 
متعين نشده است بلکه اراضی کشت کاری جماعت تبلیغ است . 

(۲) اجتماع حج از ضروریات مکه معظمه می باشد و میدان عرفات برای همین اجتماع 
تخلیه گردیده اما باز هم در آنجا افامت جمعه درست تسار 

(۳) در صورتیکه برای جمعه شرط فنای شهر مشتبه میگردد آيا از روى تقوای داری 
بايد عرض جمعه ظهر در آنجا اداء نگردد و اگر بر آن عمل نموده نشود اقلا مشکل نیست 
كه بايد در روز جمعه اجتمام نکنند قطع نظر ازاينكه عمل نموده شود يا ننموده شود . مقصود 

الجواب باسم ملهم الصواب : (۱) در نوعيت اين میدان سه صورت است . 


سس یر 


احسن الفتاری«فارسی», جلد دهم ۲۸۵ باب الجمعة والعيدين 

الف : اين میدان بايد برای هر نوع تبلیغ وقف شده باشد یعنی هر فرد يا جماعت 
اشخاص اهل حق در هر وقت فردی يا اجتماعی طبق سنت حق تبلیغ را داشته باشند اگر که 
برای دایم متولی آن فرد يا جماعت از تبلیفی ها باشد اگر كه عملاً يا به تولیت اين در وقف 
مشروط می باشد . 

در این صورت بلاشبه اين ميدان فنای شهر می باشد در فکر من از آن اين نوعیت می 
باشد بنا بر أن حجت جمعه در آن تحریر شده است . 

ب :اين ملکیت فرد واحد يا ملکیت چند افراد است . وقف نیست در اين صورت 
بلاشبه این فنای مصر نمی باشد لهذ ادای جمعه در آنجا جائز نیست . 

ج :این حصه زمین وف است اما مختص برای جماعت تبليغى هاست که کسی يا فرد 
دیگر حق وعظ و تبلیغ را در آن علاوه از تبلیغی ها ندارد اگر که آن فرد يا جماعت از امل 
حق نیز باشند و تبلیغ آنها نیز طبق طریقه سنت باشد . اين تخصیص از جانب واقف است 
در این حکم تا الحال برایم شرح صدر نشده رجحان بدین است که اين بقعه فنای شهر 
نيست . وهو الاحوط . 

(۲) اجتماغ حجاج در عرفات از ضروریات مکه مکرمه نیست بلکه و قوف عرفات 
بذات خود مقصرد است لهذ آنرا فنای شهر گفته نمیشود . 

(۳) در جواب سوال اول اگر نوع ثالث از انواع ثلائه باشد بس در آنجا از ادای جمعه 
احتراز لازم است. لان‌الاحتیاط لاب العباداتواجب ولله‌سصانه‌وتعال اعلم . 

٩‏ /صفر ۱4۰۵ هجری 
تكبير تشریق جه وقتء درکجا و بالای کدام اشخاص واجب است 

سوال : (۱) حکم شرعی تکبیرات تشریق چیست؟ در مورد وجوب تکبیرات تشریق 
در قريه جات بين امام ابو حنیفه ‏ وحضرات صاحبین اختلاف است . در اين مسئله قول 
کدام آنها مفتی به و راجح است؟ 

(؟) در ديار ما عنماء مقامی اختلاف دارند بعضی ها آن را حکم مصر را میدهند و بعضی 
ها حکم فریه وسه يا چهار فتوی از کراچی بر حکم مصر بودن آن از مدرسه های كراچي 
واصل شده در چنین مناطق حکم تکبیرات تشریق چگونه است . ؟ 


احسن الفتاوی رفارسی» جلد دهم ۸۶ باب الجمعة والعبدير 


در امداد الاحکام آمده که قول صاحبین مفتی به بودن آن متعلق است با اختلاف فى الوقت 
نه با من يجب علیهم . از راه کرم با تفصیل دلائل شرع جواب را مزین سازید . بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : ۲-۱: تکبیرات تشریق بعد از هر نماز فرض بر مرد. 
زن . مسافر . مقیم . دیهاتی . و شهری یکسان واجب است اگر فرض را با جماعت اداء کنند 
يا بدون جماعت , نيز اختلاف امام صاحب و صاحبین در مورد (وفت او من يجب علیهم) هر 
دواست در هردو قول صاحبین مفتی به است طبقیکه عبارات ذیل بر أن دلیل صحیح است : 

قال الحصكا :وقلا بوجوبه کل فرض مطلقا ولو مدفردا او مسافرا او امراقلانه تيع 
للمكتربةال عصر اليوم الخامس اخر ايأم التفریی‌وعلیه الاعتياد والعمل والفتوی ف عامة 
الامصاروكافةالاعصار. 

. وقال ابن عا برين يتك :(قوله:لانه تمع للمكتوبة)فيجب على كل من چب عليه الصلوة المكتوبة 
بحر. (قوله:وعليه الاععاد)‌هنا بدأء على انه اذا اختلف الامام و صاحباه فالعبرة لقوة الدليل.وهو 
الا كما فى آخر الدأوى القرسی او على ان قولهيا ل كل مسالة مروى عده ايضاءوالا فكيف يفى بقول 
غير صاحب الملهببوبه انرفع ما فى الفتح من ترجيح قوله هدأورد فتوی المشاغ يقولهما يحر. 
(شامية حبص" 

قال العلامة الملا م سكنيلك : (اختلفو ال ندمه فال ابن مسعودخ0ه يقطع بحن صلوة العصر من 
يوم الدحریو یمان صلوا بوبه اخملا الامام ابو حديفة ابتداء و انب موقال على #5 :يقطع بع صلوة 
العصر من آخر ايأم التشریقو هى ثلاثة و عشرون صلوقوبه اغذالامآمان ابعداء و العباء)لانه 
الاكثروالاحوط ل العبادات.ورجع الامام قول !بن مسعود موقل کرو ان مات رددیین برعة وواجب 
يۇق به احتیاطاوما تردد بن برعة وسلة يترك احتياطأ.مميط وغیرتدو هو یانتهی ترجيح قولهماو 
لهذا ذكر الاسبيجابى وغيره ان الفتوی على قولهماول الخلاصة: وعليه عمل الداس اليوم و فى 
المجتبى:والعمل والفتوى ف عامة الامضار و كافةالاعصار على قولهيا. وقال بع اسطر:(وقالا: هو عل 
كلمن صل المکتوبة)والفتوی عل قولهما هلا ایضا .دب عن السرا جلانهشرع تبعاللمكتوبة فيؤدة 

كلمن یو دیب (هتح المعين ج.ص.) ۱ 

وتأل العلامة ابن جيم : و اما عددهما فهو واجب عل کل من یصل المکتوبة.لانه تمع لها فيجب مل 
المسافر والمراةوالقروى. قال ف السر! ج الوها جوا جوهر3:والفتوی على تولهما لهذا ایضار فا حاسل 


احسن الفتاوى (فارسی» جلد دهم YAY‏ 8 باجا الجمعة والعید ا عدي 
انالفعوىعل قولهبا لاخر وقدمو لمن چب عليه (البحرالرائق >۰۳) 
ول الجوهرة: (قوله: وآخرة عقيب صلوة العصر من يوم الدحر عدل الى حديفة وقال ابو يوسف و 
ہد عقیب صلوة العصر من آخرايآم التشريق) 
(والفتوى على قولهما .كلا فى البصایولال بعد اسطر:(قوله والتكبير عقيب الصلوات 
البفروضات) هلا على الاطلاق نما هو قولهما لان عداهما التکمیر تيع للمكتوبة.في اق به كل من یصلی 
المكتوبة.و اما عدن اني حديفة لا تكبير الا على ال رچال الاحرار المكلفين المقيبين ل الامصار افا صلوا 
مكتوبة »جماعة من صلو هلا الايأم و صل من یصل معهم بطريق التبعية«الى ان قأل)و قال ابو یوسف 
و حيل:التكبير يتيع الفريضة فكل من ادى فريضة فعليه التكبير.والفتوى على قولهماحش يكير 
المسأفرواهل القرية ومن صلى وحدغد(الجوهر# الديرة ج.ص »وله سج نموتع الى اعلم . 
۱ربیع الثانی 47١‏ ١اهجرى‏ 
تحقيق خطبه جمعه و اذكار صلوة ور غير لسان عربى 
سوال : در احسن الفتاوى ۰4/۱۶۰ ١24‏ يك فتوى مفصل درج شده است كه در آن 
ثابت كرديده كه قرائت خطبه جمعه وعيدين با غير عربى جواز ندارد و جمله منسوب 
بسوى امام صاحب مك كه برای غير قادر بر عربى قرائت خطبه به غير عربی جائز است 
قول مرجوح عنه است نيز در امداد الفتاوی 48 1/4 . امداد الاحكام 1/804 . وجواهر الفقه 
۲ . جنين آمده است : بر عكس آن مولانا مفتى محمد تقى عثمائى حفظه الله در رساله 
(خطبه جمعه با غير عربى) حواله مفصل تاتارخانيه . درمختار . ردالمحتار . منحةالخالق, فتح 
المعين . السقایه و آکام النفانس وغیره را تقدیم نموده و ثابت نموده است که اين رجوع امام 
صاحب تنها در قول قرائت بالفارسیة است . 
اما در مورد اذکار مثلاً تکبیر ذبح . تکبیر تحریمه . تسبیحات ركوع و سجده . قنوت . 
تشهد . خطبه جمعه و غيره در اینجا رجوع امام صاحب مه ثابت نشده است. نزد او برای 
قادر على العربى نیز تادیه اذکار مذکوره با کراهت به فارسی جواز دارد و فتوی فقهاء 
حنفيه نيز بر همين است . 
تحفيق احسن الفتاوی وغيره مبنى است برقول علامه بدرالدين عينى عم كه علامه نقتي 
دراين مسئله تسامح نموده مسئله درست آنست كه ديكر فقهاء اكابر آنرا ذكر نموده اند از 


yy 
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شمایان التجا در ايم که بر مسئله نظر ثانى نموده از فیصله خويش مطلع سازید زیرا درغرب 
خطبه عربی رائج نیست مسلمانان آن مناطق پریشان هستند در مورد ادای نماز جمعه كه آيا 
نماز آنها درست است ياخير ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : درست است که در مورد اذ کار رجوع امام اعظم له 
ثابت نشده اما مقصد قول او اين نيست که قرائت اين اذکار در غير عربی با کراهت جواز 
دارد بلکه بدين معنی که قرائت اين الفاظ باوجودیکه ناجائز ومکروه تحریمی است به لفت 
دیگر اما برای صحت جمعه وصحت صلوة کافی است . همین است حاصل تحقیق مولانا 
محمد تنی عنمانی حفظه اله . 
تحت عنوان (جائز باکراهت) مراد از آن در کراهت تنزیهیه شبهه نموده شده در 
صورتیکه نزد امام صاحب له این مکروه تحریمی و ارتکاب نا جائز است اگر احیانا ذکر 
مطلق کراهت باشد مراد از آن مکروه تحریمی می باشد . دوهم اينكه رجوع امام صاحب 
دایمی در مورد اذ کار صریح نیامده بلکه در آن اين احتمال نيز می باشد که تعلق رجوع او 
تنها بامسئله قرائت است و احتمال دارد که با اذ کار و قرائت تعلق داشته باشد - 
وهذا لفظه : 
وهلا نصه: ام الشروع بالغارسية والقراة بها فهو جائز عدن ان حديفة ی مطلقا وقالا :»جوز 
الاعس العجر.وبه قالت العلاثة.و عليه الفتوی و ر جوع انى حديفة یله ال تولهبا. 
اكر مقصد حافظ عينى در هر دو مسئله رجوع امام اعظم علي می بود ماننديكه متبادر 
است بس اين تسامح اوست در انباع او بعض دیگر فقهاء وعلماء همین موقف را اختيار 
نموده اند كه مانند قراء ة بالفارسيه قول اذكار بالفارسيه نيز از امام رحمه الله تعالى قول 
مرجوح عنه است در صورنيكه درست اينست كه بر عدم جواز قراءة بالفارسيه وغير معتبر 
بودن آن امام صاحب وصاحبين له اجماع نموده اند . اما در اذكار بالفارسيه اختلاف باقى 
است نزد صاحبين برای قادر قطعاً جواز ندارد واين قراءة غير معتبر می باشد ونزد امام 
صاحب لظت اگر كه ناجائز ومكروه تحريمى است اما برای صحت جمعه وصحت صلوة 
كافى ومعتبر است لذا در غرب وامريكا درحق قادر بالعربى به لغث ديكر قرائت خطبه جواز 
ندارد اين جنين مردم عوام خلف خطيب كه به عربى خطبه مى كويد . نماز جمعه را 


بگذارند بس حق ادای جمعه را خلف غير عربی خوان ندارد بحث روشن و واضح در اين 
مسئله از جانب مولانا عبد الحی لکهنوئی طف آمده است که جامع عبارات علامه عینی 
وغيره فقهاء مط می باشد بس حصه مهم آنرا نقل می نمائیم . 
وغلاصة المرام ف المقام انه لم يقم دليل قأطع على اشتراط اللغة العربية ‏ الدكبير لیصح به 
الدكبير بل ظاهرالآية و الا حا دیف مطلق لا يفي نالا اشتراط النكرالمطلق.والاحاديف الواردة هلا 
الباب القولية والفعلية لا تدل على الختصاص الحكبير باألعروبحيف لا يجزء غير العرف‌بل غاية مأ 
تیمی محه ان الدبى ل اكتف عليه ورغب غيرة الیو هو انا يديت الوجوب او السليةلا انه لا هزه 
التكبير بالفأرسيقوان كأنى الاحادییف دالة على اختصاص يالعرق اختصاصا بالعا الى حل 
الاشتراطهالآية معراة عن هذا الاشتراطولا تصح اخهار الاحاد داسفة حكم الكتأببولا فقيرة 
لاطلاقماقالبابه 
وليعلم ان بعض الفقهاء ذكروا رجوع الى حديفة ی الى قولهيا ی هلت المسالة ايضا.كبسالة 
القراءقواولهم ل ما نعلم العينى جيف قال 3(رمر ا حقائق شرح كنز الرقائق)اما الشروعبالفارسية 
والقراءة بها فهو جأئر عدد الى حدیفایت مطلقا وقالا:لا موز الاعس العجزوبه قالع الغلاثة وعليه 
الفتوى وح رجوع الى حديفة يديك ال قولهما . اتعبى.لكنه ليس صريحا فى اثمانت الرجوع فيا حن 
فيه بل يحتمل تعلق الرجو عبألقراء#فائط.حونما نحن فيه. 
ومدبم الطرایلسی حيمف قال ل(البرهأن شرح مواهب الرحمن): الاح رجوعه ای الامأم الیهمال 
عدم جواز الشروع ف الصلوة بألفارسية لغير العأجر عن العربیةوعزه جواز انقراء8فیها بالفارسية 
وغيرها لغير العاجز عن العر بيقاتبى 
وظاهر كلامه ف الشرح یوفن بأنه لم يهن رجوعه ال قولهماً فى مسألة الشروع نصا صريحاء اما 
استیطه من ثیونی الرجوع ‏ القراءة استدماطا خفياحييف قال بعل ما ذکر روایای الرجوع لى 
القراءقنویلرممن‌عرم جواز العلا و قبالفا رسیة عرم جواز اله رو عبهاانبی. 
وليه نظرظاهر خان عرم جوا ز العلا و#يألفارسية لكون اليأمور تلاوته‌هر القرآن الب وصوف بکونه 
عربياخليس القرآن الا عرييا.لا فارسیا ولا تركيا ولا هددیاولیس المامور به فيا حن فيه الل کر 
العرنبل الا مر مطلی عن تقييد العربيفلا يلزم من عدم جواز العلا و8پالفارسية عرم جواز الهروع 
بها ولامناثمانیال رچو عل تلك المسألةاثبات الرجوعفها. 
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ومنهم شيخ زادحيف قال ممع الادهرش رح ملتقى الابحر): ولو قال بدل العكمير الله اجلاو کب 
بألفارسية ع مطلقاسواء كأن بحسن العربية او لا عدن الامام وعدرههماً ا ان لا يمسن 
العربية .والا رجوعالامام الى قولهما انعهى. 
و منهم حسن الش رنبلا حييف تال ف( مراف الفلاح)#رح معدهزنورالايضاح)و يصح الهروع 
ايضا بألفارسية وغيرها من الالسن ان تمر عن العربية.و ان قدر لايصح شروعه بالفارسية و اموها ولا 
قرام قا بها الاح من قول الامام موافقهلهما العهى. 
والأل ل موضع اخر :الغأمن من شر وط صمة التحريمة كونها بلفظ العربية لمق أدر عليه ف الصحیع. 
انعبى. وقال فى موضع اخرلا يصح ال قتصار على الا نف السجرة فى الاك لا من عذر بالجبهة ,لان لاحم 
ان الا مام رجع الى موافقة صأحبيه ل عرم جواز الشروع ف الصلوة بألغارسية وغيرها لغير العاجرعن 
العربية وعدم جواز القراءةفيها بالفارسية وغيرها من ای‌لسان كأن لغير العا جز وعن جواز الاقتصار 
ل السجود على الانف.انعبى.وقال فيش رح رسالته(درالکنون لا يصح شروعه بالفارسیة ولاقراءة يبال 
الاح من قول الامأم ان قد ر على العربية.انعهى, 
والحق انه لم يرو رجوعه فى مسألة الشروعيل فى على الخلافغان اجله الفقهاء منهم 
صأحب(الهدایة) وشراحها العينى والسغدال والمابرق والیحمون وغیرهم وصاحب(الیجیع)وثر احه 
وصاحب (الجزازية) و(المحيط) و(اللخيرة)وغيرهم ذ کرو الرجوع ل مسألة القراءة فقطوا كتفوا ی 
مسألة الشروع بحكاية الغلا وقد تنیه لزلك احصكاى بعرم تمع العينى فل(خزائن الاس رار شرح تدوير 
الایصا یه قال ل(الرر المغتار رح تدوير الا یصار)قلمی:وجعل العينى الشروع کالقر م8( سلف 
لدفيهولا سذرله یقویه بل جعله ل(التأتارخانية) كالتلبية يجوز اتفاقا فظا هرت کالب تن رجوعهما اليهلا 
رجوعهالیهما شا حفظه فقناشتبه‌علی كير من القأصرين حت اله رتبلالى ف کل کتمهانهبی, 
وكتب على هوامش لسخة العينى على ما نانله يعضهم :اعلم ايها الواقف عل هذا الكلام ان رجوعه 
الامأم انمأ ثب فى القراءة بألفارسية فقط ولم يغبت رجوعه ل تكبيرة الافتها جيل هو کفیرهامی 
الاذكار على الخلاف كما حرر شرا -(المجمع)و کتب الا صولوعامةالکتب المعتيرقوصر هلا المتن, 
يعنى الكازيفين كقامة المتونيفلا علهاتمن العهایو انتبعه الشرنيلال4عامة کتبه‌انمبی, 

وقال ابن عایدفن ل(ردالمحدار على الدراليختار)قوله:ولا سن له یقویه‌ای ليس له اصل يانوى 
مرحادلان الامام انما رجع الى قولهما ف مسألة القراءةالان المأمور به قراءة القرآن وهو اسم للنظم 


احسن الفتاویر«فارسی» جلد دهم ۳۹۱ باب الجمعة والعيديي 
العرفى المنظوم بدزا النظم الخاص المكتوب ف المصاحف اليدقول الهعاً نقلا محواتراءوالاعمی اهمأ 
يسمى قرآنأ جاز ولا يصح دای امم الق رآن عده فلقو8 دليل قولهما رجع الیو اما الهروع بالفارسية 
فالرلیل فيه للامام قوی‌وهو کون المطلوب ف الهروع الل کر والععظیم وثلك حاصل بأى لسآن 
کان نعم لفط الها كبرواجب للیواظیة عليهلافرض» 

قوله:ظاهر کلمتن رجوعهیا اليه كونهيا رجعا الى قوله ف الشروع لم يدقله احديو اما المدقول 
حكاية الخلافو اما ما ل(التاتأرخانية)غير صرح فى تكبير الشروعبل هو يحتمل تكبير الشروع 
واللعبل الحأ اول‌لانه قرنه مع الاذکار ا لخارجة عن الصلوة حيسف قال:ول(۵ ح الطحاوی)ولو كبر 
بالفارسيةاوسمى بالشارسیة عدداللتاولبی عددالاحر ام بالفارسیةاوبای لسن کان‌سواء کان جسن 
العربية او لجاز بالاتفاق. انبی كلامه.(اكأم الدفائس ف الاذکار بلسآن الفارس: ص + مددرجه 
جبوعه‌رسائل اللكدوى: حبص ص) 

وقأل ف موضع آخر:تدبيه:قل صررحوا بح العكمور أن يكرك الثر وع بغیر لفظ التكيير لفوت 
مواظبة الى عليه بلفظ العر نی و كلا صرحوا لسك القراءةانه جوز ويكرتبغير العرزیو كلك يقال 
لسأئر اذكار الصلوة انها وان جازت بغیر العربية لكن لا خلو عن الكراهية,لان البی ول قلدوام على 
العربية ل‌سأثر الاذكارو كلا اصحابه الاخیارومن المعلوم ان مهم من كان فارسیا و میا ومنهم 
من تعلم ل سأ ناسريانها ومع ذلك فلم يدق لعن احدمههمر انه برل ذكرا من اذکار الصلوةبألفارسيةاو 
بغيرها من اللغات الغير العربية.فيكون المراومة علرها سلة م ؤ كروما يخالف السنة المؤ كرقيكون 
مکروها اشن كراهةبق حفط هذافان اکثر الداس عده غافلونوبقول الفقهاء(جوز ویصح جزم 
وامشال كلك) مغترون ولا يدرون ان نفس الاجزاء والصحة مر اخر والخلوعن الکر اهةفی, اخر (ایضا: 
ص۰ ) وبل هسصانه وتعال اعلم . ۱ بیع الاول ۱4۲۲هجری 
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E E E E E E E YF E YF‏ 
E E HE E E E E E‏ 


سن لفتاری «فارسی» جلد دهم 1۹۲ باب الجمعةرالعيد ين ضمعه تمي فى 
52 دي (A‏ ]امه 
یات الي مامتا( ری لاک کوۃ من زيم الثم اشوا ل ولائ وديا ابيع ٩‏ 


ضمیمة 
النخبة في مسئلة الخطبة والحمعة 


#۴ تحقیق وتجدید مصر واندازه مصر برای جمعه 
# توضیح وتطبیق اقوال مختلف فقهاء در تعریف مصر 
# توضح قول مفتی به در روشنی اصول افتاء واقوال مذاهب 
3# اصلاح وتنقید فتاوی مختلف 
ا E‏ ا E‏ زد 
E E E i FF e‏ ا 


صمبیه 
النخبة في مسالة الجمعة والخطبة 


سوال : جه حکم میکند علماء و مفتیان دين در اين مورد يك قریه كه مشتمل است 
تقریبا بر دو هرزار فامیل وهشت عدد مسجد که درسه مساجد بزرگ آن نماز جمعه اداء 
میشود مردم بنابر اختلاف مذهبی یکجا در يك مسجد نماز را اداء نمی کنند در دو مسجد 
در اداى جمعه يك مقدار قابيليت علمی ادای جمعه موجود است .اما امام مسجد سوم حافظ 
ہی علم است هر سه مساجد نزدیک سرک اند که شب و روز آمد ورفت موتر ها در آنجا 
دوام دارد هشت دکان خشکه فروشی دو دکان بزازی یک داکتر در آنجا موجود است یک 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد دهم ۹۳ باب الجمعة والعید بن ضمبعهالنخبة فى 
بار در هفته در آنجا قصابی نيز ميشود داکخانه نیز دارد شمایان مدلل طبق شرع محمدی 
بنویسید که آيا درمساجد مذ کورنمازجمعه درست است يا خير؟ 
بعض علماء در مساجد مذكور اداي جمعه را جواز نمی دهند شهر يا فنای شهر را شرط 
می دارند بس اهالی اين قریه ها بريشان اند نزدیک آنها شهر نیز موجود نیسست تا در آنجا 
نماز جمعه را اداء کنند توضیح نمائید آنها جه بايد کنند ؟ بینوا توجروا . 
جواب اول : در کدام قریه که سه مساجد باشد در آنجا نماز جمعه دزست می باشد 
بس در فریه كه هشت مساجد باشد هیچ اختلافی نیست در آنجا در ادای جمعه کاملاً در 
آنجا جمعه درست است . والله سبحانه وتعالی اعلم . 
جواب اني : برای صحت ادای جمعه علماء احناف مصر را شرط قرار داده اند بنایر 
اين در قريه هاى كوجك اداى جمعه درست نيست تنها در شهر اداى جمعه درستا می باشد 
مصر در تعريف امتياز دارد از قريه هاى كوجك در این مورد اختلاف كثير به نظر می رسد 
از علماء احناف علماء متاخرين تعريف مصر را جنين نموده اند . 
(درطتا رجض المصر وهو مالا يسع| كبرمساجرةاهله المكلفينبها.) 
يعنى مصر شهريست كه در مسجد بزرگتر آن اهالی آن نمی گنجند. همین است تعريف 
صاحب تنوير الابصار از متن درمختار و همین است تعریف صاحب وقایه و بر همین اسّت 
فتوی اکثر فقهاء مانندیکه در درمختار و شرح وقایه آمده است : (وعلیه‌فتوی! کثرالققهام) 
و علت آنرا آنها بیان نموده اند که : (لظهورالتوای‌ن‌الاحکام) 
یعنی جهت تکاسل در احکام شرع . 
علامه شامی در تائید آن قول طبرانی علامه ابوشجاع را نقل نموده است . 
(ردالیعتار ع/ص": قال ایو شهاع: هلا احس ماقيلليه) 
یعنی اين تحریر در مورد مصر کامل تر است صاحب الولواجیه اين تعریف را صحیح 
قرار داده علامه شامی مظله نیز نقل نموده است : (ول‌الولواجیةوهوالصحیح) 
نيز علامه شامی آنرا تائید نموده میفر مايد كه : (هذاصدق‌صل كفير ص القرى) 
یعنی اين تعریف پر اکثر شهرها صادق می آید . 
در فتاوی دار العلوم جلد پنجم نیز تائید آن موجود است عبارت آن قرار ذیل است : 


باب الجمعة والعيد ين ضبه الط في _, 
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جمعه درست می باشد . تعريف درمختار : (مالاپسع اکبرمساجده! نا) هر آئنه 


افراد موجود باشر 


اوسع تر می باشد . 

جند سطر بعد ميفر مايد : بهر صورت بر جائيكه اين تعريف در 
بنابر فتاوى عده زياد فقهاء اداى جمعه در چنین مقام امكان دارد . كما ف الدراليقلااروعليه 
فتوی| كثرالفقهاءفقط. 

نيز در تائيد آن مفتى اعظم مفتى كفايت الله صاحب فرموده است كه سوال و جواب 
آن قرار ذيل است : 

سوال : آيا در قريه ها با ناديه جمعه انسان مجرم ميباشد يا نه و آيا اداى ظهر از ذمه 
او ساقط میگردد يا خير؟ و تعريفيكه در مورد شهر از شرح الوقايه نقل شده آيا معتبر است 
يا خير ؟ 

جواب : اگر در آنجا از چند سال جمعه خوانى جارى باشد درمساجد متعدد با اضافه از 


مختار صادق آيد و 


دو مسجد جریا داشته باشد ومسجد بزركتر را براى جمعه انتخاب کنند پس امكان داشته 
باشد و فرض از ذمه آنها ساقط گردد تعریف شرح الوقایه قابل عمل است . (كفاية المفتی : 
عه 

نائب مفتى شمايان نيز آنرا تائید نموده در جواب يك سوال فرموده است : 

جواب : اجتماعاً در يك مسجد بر اداى نماز جمعه فتوى داده شده زيرا همین تعريف 
مصرف از طرف علماء متاخرين آمده است ومعنا اين هم نزد اكثر علماء تعريف مصر است : 
(المعر وهو مالا یسع! كبر مسا جره اهله المكلفين بها وعليه فتوی! كثر الفقهاء(متبى)لظهور التواى 
ف الاحكام) (تنوير الايصار والدراليختارعلهامشرردالمحدار جص سم 

بس همین قريه بزرگ مصداق همین تعريف است اگر فرضا مصداق نباشد باز هم يايد 
نماز قايم شده جمعه و عيدين قد يمى باز داشته نشود . 

بادر نظر داشت بيانات فوق كه در سوال ذكر گردید بر آن تعريف مصر صادق می 
باشد لهذا تادیه جمعه در آنجا جائز است . 


احسن الفتاریرفارسی» جلد دهم ۲۹۵ باب الجمعة والعید بن ضعبعهالنخبة فى س 
جواب ثالث : قرول علماء مخالفین درست است اشارات فرآنی : وذروا (البیع 
......... إا راو جار أولهوا) . 

وتصریح حدیث شریف : (لاعمعةولاتهریی‌الال‌جامع) 

جمعه و عبدین تنها در شهر جامع درست می باشد . 

مقام مذ کوره نه شهر است و نه در حکم شهر فامیل های کم از چهار هزار از نماز عید 
ونماز جمعه عفوه اند و اگر جمعه را اداء نمودند مکروه تحریمی است و مرتکب جرم ترک 
ظهر می باشند بر همه ادای ظهر فرض است . 

اگر شوق داشته باشند تنها وعظ کند اما نماز را بايد چهار ركعت بگذارند . 

اين استفتاء که مشتمل است بر جوابات مختلف ثلاثه از راه کرم آنرا مطالعه نموده 
اطمتان دهید با جوابات خويش ؟ 

الجواب باسم الملهم الصواب : ملحوظه : اين جرابات را نائب حضرت جناب مفتی 
عبد الرحیم صاحب حفظه الله تحریر فرموده و حضرت والا له آنرا ملاحظه نموده تصویب 
فرموده بلکه در بعضی مسائل احسن الفتاوی بر آن حواله نيز داده است : (از مر تب) 

متعلق جمعه فى القری فقیه العصر شيخ العلام نفع الله المسلمین بطول حیاته در رساله 
(النخبه فى مسئلة الجمعة و الخطبه) تحقیق نموده که در جلد چهارم احسن الفتاوی موجود 
است. اما بانظر سطحی دانستن آن مشکل است لهذا برای دانستن حوالجات تحقیق وتوضیح 
مع تسهیل در کار است . 

ابتداهء عبارت فقهاء بد نبال آن احکان ثابت شده از آن بعد از آن بعضی اصول افتاء بعد 
از آن بقدر ضرورت بر هر سه جوابات تبصره و در آخر خلاصه کلام تحرير نموده میشود که 
در آن جواب مختصر اصل سوال موجود است . ولله‌الموفق. 

نصوص الففهاء ر حمهم الله تعالي : 

)١(‏ قأل الامام الكبيرشم سالا مة الم ر ی وظاهرالبلهب ف بیان حد المع را نامع ان 
يكون فيه سلطان او قاض لاقامة احدودو تدفيل الا حكامموقال بعض مشا ددا بان یتیکن کل 
صأنع ا نييعيش بصدعته فيه ولا يحدا ج فيه الى التعول الى صدعة اخرى وقال ابن شجا ع 5ه:احسن ما 
ليل فيه ان اهلها تعیف لو اجتيعوا كبر مساجزهم لم يسعههم ذلك حقى احتاجوا الى پدام مسجل 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد دهم 


ا جمعة.(المبسوط جبص) 

(۲) وقال الملك العلماء الامام الکاسا :و روى عن الى حديفة باه ان بلرة كبيرقفريا 
سكك واسواقبولها رساتيو.وفيبا وال يقدر عل انصاف اليظلوم من الظالم يحشيه وعليه اوعلم 
غيرهوالد سبي رجعون اليه الحوادش وهو الا (برائع الصدائع ع:ص") 

(۳) ولأل المحقق المجعبس الامام ابن الهمام يكإنك: وقال ابوحديفة کت :المعر كل بلرةفيبا 
سكك واسواق وبا رسأتیقو وال یدصف البظلوم من الظالم وعالم يرجع اليه فى الحواسشوهنا 
اخص هما اختارة المصدف.قيل:وهوالا”. وفسر قول صاحب الهراية(وهو الظأهر) بقوله (ای من 
مزهب)(قتح القرير .ص") 

43 وقال شيخ الاسلام اليام المرغيدالى 2: والمصر المجامع كل موضع له امير وقاض يدفل 
الاحکام و يقيم اهرود وهنا عن الى یوسف یت و عده انهم اذا اجتمعوا ف اكبر مسأجرهم لم 
يسعهم.والاول اختيار الکر وهو الظاهر.والفالىاختيار الفلى.(الهراية حبص*) 

() وقآل الامام اكمل الدضن ابر ته: والاول اغتيار الكرعى.وهو ظأهر الروايةوعليه 
اكثر الفقهاءوالد الى اختيارالىعبد الله الفل. (العداية جبامش الشعح ج ,ص). 

)١(‏ وقال العلامة در الد الريلى 55۶ : قال ابو حديفة يَدَيِ: المصر كل بلرة فیبا سكك 
واسواقولها رساتيقبو وال يدصف المظلوم من ظاليموعالم يرجح اليه فى الحوادث وهو الام .( 
تمییناحقأئق ح.ص») 

(7) وقآل الامام المج‌برل المسائل قاضيخان كا : ولا یکون مواضع معا ل‌ظاهر الروایة الا 
ان یکون فيه مغك وقأض يقي انود و يدفل الاحکام ولخي ابديته ابلية منی. (الفتاوى الفالية 
بجامش الهدرية ح.صس) 

(۸)وقال العلامة زين الد ابكن جيم المصرى با فى حد المصر الملكور: وهو ظاهر 
المذهبکماً ذكرة الامام السرخسی(ال ان قأل)و اسقط ل الظهرية الامير فقأل:المصر فى ظأهر 
الرواية ان يكون فيه مفی وقاض ال ان قأل) ول حل المصر اقوال كفيرقاختاروا معا 
اقولين:احرهما ما لى المغغتصر:أنيهيا ما عروة لان حديفة ی انه بلدة کمیرتنرای قولهقال فى 
المدائع نو هو الاو المجتینوعن الى يوسف ی انه ما افا اجتيعوا ل كبر مسآجرهم للصلوات 
الفيس لم یسعهمرو عليه الفتوى اكثر الفقهاموقال ابو شهاع:هلا احسن ما قيل فيامول 


باب الجمعة والعيد نْ بيع نبا فى ._, 


باب الجمعة والعید ين ميمه النخية فورح 
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الولواجية :وهو الصحيح. (لمحرالرائقج»ص) 

۳ اهیم الى :ثم ا خدلفو التفسير المصراختلافا كرا والفصل 
ل ذلك ان مكة والمديدة مصران تقام بها الجمعة من زمده 9 الى اليوم فكل موضع كأن مدل 
احرهما فهومعر فك ل تفسيرلا يصدق على رهما فهو غير معتبررحقق الدعزيف الى اختا ره اعقمن 
را مر کصاحب الوقأية والمهتأر وغور هاو هو مالو اجتیع اهله ی کر مسإجد لا یسعهم أنه 
مدقو ض ,هما مسچد کل مهما يسع اهله وزيادقولم يعلم ان مكة والمديدة کاله ل زمن الدی 6 
والصحابة !كبر نما فى الان ولا ان مسجدهماً كن امغر ما هو الان فلا :تبر هذا التعریف و بالاو یلا 
يعتبر تعريفه ما يعيش فيه كل عترف(ا ان قال): والحدالصحيح مأ اختار 5 ساحب الهداية انه الزی 
له امير وقاض يدفل الاحكام ويقيم الحدود ترييف صر الشريعة له عدن اعتلاره عن صأحب 
الوقايةحيمف اختار ا لحدالمحقزم کر تتلظهور التوا ىف احكام الد ر عسيمااقامةا لحرودق الامصار. 
مريف بان البرادالقدرة على اقأمة لحرو دعل ما صرح به لى عفة الفقهاء عن الى حديئة یر انه پلرة 
كبيرقافيها سكك واسواق(ال قوله )هلا هو الا لا ان صاحب الهداية كرك ذ کر السكك والرساتيق 
يدا علق الغالب (الىقولة): فا حاصل ان اصن احزودما ذ كر نال المعفة مصرقه على مكة والمديدةو امهيا | 
"ما الاصل 3 اعتهار المصرية(الشرحالكبيرص:) 

(۱۰) وقال العلامة طاهر بن عبدالرشینالمحاری :و حل المصر الجامع اقوال:قال 
بعضهم:ان يعيش كل ممترف الخ ثم ذكر ما روى عن این باعل (الى ان قال) قال الامام 
اسر خسى يكال :ل ظاهر المزهبعددذا نيكونفيهسلطان! #(خلاصة الفتأوى ح:ص».) 

(۱۱)وقال المحقى عبد الرحمن المدحوبشيخ زادهتل؟: والمص ر کل موضع له امير وقاض يدغل 
الاحكام ويقيم الحنودهلا عدن الى يوسف یل روایقوهو ظاهر الملهب على ما نص عليه 
سر خسی‌وهو اختیار الك رى والقدورى(الى ان قآل) (وقیل)لا نله صأحب الوقایة و صدر الشريعة و 
غيرهما(ما لو اجتمع اهلهل! كبر مسا جدعلا یسعهم) هلعرواية اخری عن الى یوس ف 57 وهواختيار 
الشایوا ما اوردبصیغة التمریض لا :بح قألوا: (آن‌هلا احن‌غیر عصیح عد المحاققين) 

مع ان الاول يكون ملا بشرط وجود السلطان ونأئهه و مداسبا لما قاله الاما م 9 :المصر کل 
بلدقفيبا سككواسواقبولها رساتيق< ال قوله)و ل الغاية نهوالصحيح «مبع الامبر ج ص*) 

)١7(‏ وكذا قال الامام سک ويك ف (الدر المدتقى ببامش المجمع جص “)الا انه کرایضا 


احسن الفتاری «فارسی» جلد دهم ۳۹۸ باب الجمعة والعيد ين ضعیعهلنطة فى , 
آن‌فتوی! کثرالفقھاء على قول این شها ع. 

(۱۳) وقال الشارح ملا مسكين ی (وهو کل موضع له امیر و قاش یدفل الاحکام ويقيم 
الحدود) وهلا عدداي یف[ .وهو الصحيح. (شرحالكنزل لامسكينبهامش فعح المعين ح.ص.) 

(۱4) وال العلامة السین مين ابو السعود البص ريلك : (قوله وهلا عدن الى يوسف)وقال ابو 
حنمفة يولك :كل بلدقفيها سكك واسواقبولها رسأتيق.ووال يدصف المفلوم من ظالمه وعالم يرجع 
اليه فى احوادث وهو الاسم .مظهر الحقائق(قوله:وهو الصحیح)وظاهر الروایة‌وعلیه اکثر 
الفقهاء.موى ول الدبرعنالهرایة انه اهر المزهب.(قتح البعين ج .ص۲۰ 

(۵ ۱)وقال الحافظ الملا على القارى ی الباری بعن ذ کر تعریف تدفيل الاحکام: قال فى 
الهدزية:وهو الظاهر ای من الہ لهب نوعلیه! کثر الفقهاء.و بعل ذ کر تعريف عرم سعة! كبر الیساجن 
اهله قال :وفيه اش کال یہ لم يصرق عل المساجر الفلاثة: ثم اجاب بع ما ذ کر یقح بشانموقل 
اشار ای ضعفه حيف قال:اللّهم (لى قوله)وعن الى حديف ةرك : كل بلدلها سكك واسواقو وال لدقع 
المظالم.وعالم يرجع اليه ف الحوادث.قيل: وهو الا حا (شرحالدقاية حبص ».) 

(17)قأل العلامة السيدالطحطا وى 5ا بعدط كرتعريف ابن شا ع والشدامعليه من الولوالجية 
و برهان الشريعة: قال القهستال بعس ذكر التعريف السابی(عرم سعة اكبر المساجد):الا انهم 
قآلوا:ان هذا امحل غير ضيح عدن البحقيقن. واس ضيح المعول عليه انه مريدة تدفل فرهاً 
الاحكام وتقام فيها رود كيال الجواهراه. (حاشيةالطعطاوىعل الرر ج.صج) 

١‏ ) وقال العلامة احصكفىء2315: المصر وهو ما لاايسع | كبر مساجدهاهله المكلفين بجا وعليه 
| کثر الفانهاء مجتبى لظهور التوافى فى الاحكام وظأهر الملهبدانه كل موضع له امير وقاض يقدر عل 
اقأمةاحزود.(ردالمحعار ج.ص.") 

)۸ ١)وقالخاهمة‏ المحققين العلامة اب عبر ه: (قولهدوعلیه فتوی! کثر الفقها بوقال ابو 
جاع:هنا احسن مآ قيل فيه .ول الولوالجية:وهو صضيح .حر وعلیه مشى ل الوقاية و متن المخدار 
وش رحا وقرمه في الررر على القول الا خر وظاهره ترجیحه و ايد صرر الغر یعتبقوله:لظلهور العوالل 
احكام الشرع سیما فى اقامة سود (قوله:وظاهر الملهب! )قال ل شرح المدية نوا مح الصحیح ما 
اختاره صا حب الهداية ان الزى له امير وقاض یدفل الاحكام ويقهم ا حرود تزييف صرر الشريعة له 
عدن اعتلاره عن صاحب الوقأية.حيمف اختار الس المتایرم لظهور العوالى..مزيف بأنالمراد القدرة عل 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد دم الما باب الجمعة و العید بن مهه اتتخية فیح 


اقامعبا على ما صرح به ف العسفة عن الى حديفة و انه بلدة كييرة فیها سكك واسواقولهاً 
رساتیقوفیبا وال يقدر على انصاف المظلوم من انظ الم (الی قوله) وهنا هو الاح (قوله:يقدر ا #) ول 
التعبير بيقدر رد على صدر الشريعة ول شرح الشيخ اسمعيل عن الرهلوی:لیس المراد تدفیل جميع 
الاحكام بألفعل اذا الجبعة اقيبنث فى عهن اطلم الداس وهو ا حجا جوانه كأن يدفل جميع الاحكام بل 
المراد. وله اعلم . اقترارة على ذلك اه وقال مثله فى حاشية الى السعود عن رسألة العلامقتوح 
افدى(الى قوله)فتعين كون المرادالاقتدار على تدفيل الا حكام | # (ج,ص»») 

)١4(‏ ول فتاوى الهدرية: ولاداعها شرائط فى غير المصلى مبا:البصر هكذا ف الكاقوالمصر لى 
ظأهر الرواية البوشع الى يكون فيه مفت وقأض يقيم اأسرود ويدفل الاحكام وبلغت ابديته ابلية 
منی‌هکلا ل الظهيرية وفتاوى قأضيغ ان ول الغلاصة:وعليه الاعتراد كلا فى الحتأخانيةومعى اقأمة 
الحرودالقزر#علربا هکذا الغياثية.(الفتاوىالهدرية ج.ص*) 

(۲۰) وقأل العلامة الیخدوم مين جعفر السنر بوك بعد ذكر ما ق الهراية: ل الغيأئية:قال 
شمس الانمة السرخسى:ظاهر الملهب ان المصر الجامع مافيه ماعات واسو ا قالتجاراتوسلطاناو 
قاش يقي م ا لحرو دويد فل الاحكام ای بقرر می‌خلك.(لمتأنة ى مرمة الخرانة ص») 

(۲۱) وقالغاتمة البحدثين امام العصر السي هميد الور شاه الکشمیری ت۹7 اعلم ان القرية 
والمصر من الاشیاء العرفية الى لا تکاد تحضیط بحال‌موان نص وللا ترك الفقهاء تعریف المصر عل 
العرف, کہا ذ كرةفى البرائع .وام توجهو | الى تحدين المصر اجآمع فهزها حدود كلها يعن كونها مصراغان 
المصرالجامع اخص من مطلق الب ر فان يتحقق المع ولایکون‌جامعا. 

ورابت فى عبارة اليتقدمين انيم اذا يلكرون الاختلاف فى حدود البصر ببعلونه فى الجامع 
ويقولون:اختلفوا ف المصر الجامع| #لتديهعمدهانهم لا يعدونيه تعریف مطلق اليصر والداس‌لمالم 
يزركواامرهم طعنوا تلك دود 

آسببا ماقال ابن ہا ع :ان کان اهلها حي ىلو اجتيعواق! كبرمساجرهم ام يسعهم ذلك فق ألوا :انه 
يصرق عل | کثر القرىولا يصدق على المسجد الحرام . اعزة نله و ادام حرمته. فداقضوا عليه طردا و 
عكيا.ولم يتفقهوا مر ادا يضأ فآن‌هلا الععریف لیس للمصر الجامع. 

وحأصله ان المصر ا/جامع‌هو الى يكثر اهله يمف لا تسعهم مساجرهم فيحد أ جون الى يدأء مسجل 

اخر يسعهمو هو اللى بدأة صاحب العداية فقال:قال ابن شها ع:احس ما لیل فيه:اذا كأن اهلها 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد دهم باب الجمعة و العید ين ضعیعه النخبة فى , 


جوف لو اجتمعوا ف كبر مساجرهم لم يسعهم ذلك حتى احتأجوا الى بداء مسجل اخر للجیعة وهلا 
الاحتها ج غالب ع التماع من عليه الجمبعة ادففكر فى لفظ حت احداجوا الثم قأل:واول الحدودما 
روىعن المحديفة و5 

کل بلرقفيها سككواسواقولها رساتيق! #(فيض الباری :ص ) 

(۲۲ يوقا المحردف ا جليل مير بدرعالم الميرل7: 

عن سفيآن الفورى:المصر اجامع‌مایعرهالداس‌معرااعر كر الامصار البطلقةكذا لل البدائع, 

وبأجملة الحدود كلها رسوم على اصطلاح اهل العقول‌فهی اذن بألعوارضبوتلك تتبدل بحسب 
الامصار والاعصار فلزم ان بختلف تعريف المصر ايضا.وليس من قبيل امحدود المدطقية لتطردو 
تدعكس ف الازمان کلها وله تعال!علم یالصواب. (البدر السأرىعى فيض المارى ح.ص) 

۲١(‏ )قال العلامة الحصكفىيدك: جازت الجمعة على ف اليوسم فقط لوجود الخليفة او امير ا حجار 
اوالعراق‌اومکقووجودالاسواق‌والسکك. (ردالمحتار جبص) 

(4 ۲) وقال الحقق الامام ابن الهما کت : ولهما انها ای منی تتمصر ف الموسم لاجتياع من ينفل 
الاحكام ويقيم الحدودوالاسواقوالسككءقيلفيها:ثلاشسكك ل (فتح القدير جح .ص») 

(۵ ۲ وقال العلامة الاكمل الما برق252: ولهما انها تتيصر فى ايأم المو سم لاجتا ع شرائط المع 
من السلطان والقاضى والابنية والاسواق(العداية بهامش الفتح ع .ص ) . وكذا قأل العلامة 
سسکا :در المحتقى يجامش المجيع ۰) 

والعلامة ابن جيم یل .(البحر الرائق جب ص ب) 

والعلامة الزيلى 6ك (تبيين ا حقائق ج,ص») 

والعلامة ای (حاشية الهایی عل الحبيين ج ,صد 

(۲۱) وقال العلامة الرافعى :فآ مبا ی می)تتمصر ايام الموسم لان لها بدامو تدقل الهم 
الاسواكبوحضرها والوقاضاهمتح. (التحريرالمغتار ج.ص") 

(۲۷)وقالالعلامة انعا برس ءال : وعبارة القهستالى تفع فرضا ف القصيات والقرى الکمیرة 
التىفيهاًاسواق(ردالمحتارج.ص) 

(۲۸) وقأل المدر العينى يداقة: وعن الى حديفة :هو بلرة كييرة فيها سكك واسواق 
ا#<البدايقه رح الهراية جح,ص») 


احسن الفتاوى «فارسي) جلد دهم ۳۰ باب الجمعة والعيد ين ضبمه ابا في 

٩(‏ ۲) وقال العلامة الدر تيلا ىيا : ولما کانمن حلفا فيه على قوال کفیرقذ كرة الاح مها 
فقأل والمصر عدن الى حدیشق(کل موضع)ای بلزة (له مفمب)يرجع اليه فى الحواددفزوامير)ينصف 
المظلوم من الظألم (وقاض)مانيبون بهأ(ال قوله/إوبلضى ابدیعه)قرر (ابلية منى)وهلا(ق ظاهر 
الرواية)قأله قا ضيخان وعليه الاعتياد (مرال الفلا حمع حاشيةالطعطاوى ج“) 

(۳۰)وقال العلامة الطحطا وى ۶أ: (قوله:وليا کان امم "فعلفا فيه مل اقوال كفيرة)الفصلقى 
ذلك ان مک والمريدة معران تقام بها الجبعة من زمده ولق ال اليو م فكل موضع كان مفلا حنهما فهو 
مصر وکل تفسهيرلا يصرق عل لما فهو غیرمعتبر كقولهم :هوم ]لا يسع اهلها كبرمس ا جرد 

(قوله:عس الى حديفة )صرح به فى التعفتمو رواة الحسن عده فى كعاب الصلا كلا فى غاية 
البيأنيوبه اخل ابو يوسا تدا وهو هر الملهبه كما ف الهراية.واخدارة الکرش والقدوری‌بول 
العدأية:وهوظاهر الروايةوعليها كثرالفقهاء. 

(قوله یقیح احنود)المراد به القررة على ذلك كما صرح به ل التسفة عن الامأم‌فتزییف صدر 
الشريعة بظهور الوا ف الا حکام لا سيم فى اقامة اهرود ق الامصار.مريف كما ف الحلبى.(حاشية 
الطعطاوىعل البراقّصم) 

اصول الافتاء المتعلقة بالمسئلة 

أل اة البحققين العلامة اين عا برض یو 9: انالواج بعل من ار ادلدفسه اویفتی غیره أن يتيع 
القول‌الزیر جمه علما م لهيه غلا جوزله العمل و الافتاءبالمرجو £ (رسائلاین‌عابرسن جص م ` 

وقأل ایضا: و کلام القراق دال عى ان المجعين والماقلنلا يحل لهم احكم والافتاء بير الراجع لانه 
نبا لهو وھوحرام اجماعاً. 

وقآل ايضا: اتباع الهوى حرام والمرجوح ل مقابلة الراك مئرلة العرم والترجیح بغير مركم ل 
المتقابلات نوع 

وقال فى كعاب الاصول لليعيرى:من لم يطلع على البشهور ن الروايتين او القولين فليس له 
التشهی وا کم ما شاء مهيا من غير نظر ل الترجيح 

وقال‌الامآمابوهر فی اداب المفتى:اعل مان من يكتفى بان يكون فحواةاو عملهموافقا لقولاووجه 
ل المسألمويعيل يما شاء من الاتوال والوجوه من غير نظر لى الترجيح القن جهل و خرق 
لاا ع(رسائلاسعابرس ©.ص») 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد د ۳۰۲ باب الجمعة و العید بن ضحیعه تخب فیس 


وقأل ايضاً: فريك علمسىوجوب انماع الراج من الا وال وحال البرگ له تعلم الهلا ثقة يمأ يفت به 
اكثراهلزماندا مجردمراجعة الکتب المعاغرق ثم قالمامعدأة: 

تال شيعا صالخ اجينينى:انه لا يجوز الاقعاء من هله الكتب(اى الدرالمختاروال‌برو شروح 
الکاز للعيى)الاً اذا علم المدقول عدموالاطلاع على ما غل‌ها هكذا سععته مدموهو علامة لى الفقه 
مشهور والعمرقعليه(الرسائل ع:ص») 

وقأل ايضا: قال العلامة الطر طوسى ف انفع الوسأئل :ان القاضى المقلن لا جوز له ان سكم لاعا 
هوظاهر الروايةلا بالرواية الشأقالاانيدصوا ان الفتوىعليها انعبى (الرسائل جص 

وقأل العلامة ابن جيم کت ه: مارج عن ظاهرالرواية فهو مرجوع عداموالمرجوع عده لم ييق 
قولالليجعيل كبا ذ ذکروةانبی. 

وقآل العلامة ابن عابرضن ب بعد ما تقل ما ل الیعر: وقدمدا عن انقع الوسائل ان القاضى 
المقلن لايجوز له انيحكم الام هوظاهر الروايةلا بألرواية الشاذةا # (مجموعة الرسائل جح.ص») 

وقال يتيك المخامس ما اذا كان احده) ظاهر الرواية فيقرم على الاخرقال ف البحر من کتاب 
الرضاع:الفتوىاذا اختلفت كأن الترجيح لظاهر الروايةوفيه من يأب المصرف: اذا اختلف التصحیح 
وجب الفحص عن ظاهر الرواية والرجوعاليهاه (مجبوعة الرسائل ح.ص») 

وقأل 3 ردالمعدار: یف علمت انه ظاهر الرواية وانه نص عليه حمد 53و رووتاعن الى حديفة 
که ظهر انه اللىعليه العمل وان عر ح بان البغتى به خلافه(ثم قآل)وقوله :لفط الفعوى! #قديقال 
بمدععومه! #(ردالمحتارجمبص») 

وال العلامة قاسم ل تصحيحه :ان احكم والفتوى يما هو مرجوح خلاف الاجا عل ان قال)وقال 
صأحب المعر ل بعض رسائله:اما القأضى الماقان فليس له احكم الا پالصعیح المفاى به ل ملهبه. 
(ردالیعتار عدص»ه) 

ول الفتأوى السراجية : ثم الفتوى على قول الى حديفة.ثم بقول الى يوسفءثم باقول محمد م 
ال#(الفتاوىالسراجية س) 

ول شرح العقود: اميم اذا اختلفوا يقرم ما اختاره ابو حديغة راا سواء وافقه احل اصصایه اولا 
ال(فرحعقودرسمالمفئى:«طيع الرشهد) 
ول شرح المدية من فصل التييم: ففله در الامام الا عظمرما ادق نظره وما اس فکرها ولامر ما جعل 


احسن الفتاری«فارسی» جلد دهم ۳۰۳ باب الجمعة و العید بن ضبعه الخبة فیح 
العلياءالفتوى ص قوله ل العياداتمطلقا. (۵رح‌منیةالیصی») 

از عبارات فوق امور ذیل ثابت ميشود : 

(۱) درمذهب حنفی برای جوازجمعه مصریت شرط است پس درقریه جمعه جواز ندارد. 

(۲) البته در قصبه بزرگ که عمارات پخته مانند شهر داشته باشد در كوه ها و کوچه 
های آن تمام ضروریات زندگی تکمیل ميشود بازار متصل آن باشد و دو کانهای بازار با هم 
متصل ورو بروی یک دیگر باشند بس چنین قصبه حکم مصر را دارد وادای جمعه در انجا 
جائز می باشد (قهستانی, شامیه, الشرح الكبير, امداد الفتاوى. عزیزالفتاوی:امداد المفتیین) 

(۳) تعریف وحد تام مصر اینست که در عرف عام شهر محسوب گردد . (البدائع . 
فيض الباری. البدر الساری, القول البدیع فى اشتراط المصر للتجمیع. |مداد الفتاوی. 
عزیزالفتاوی. امداد المفتین) . 

در عرف عام لازم است برای مصریت که سرك های فرعی . بازار دو رویه با هم 
پیوسته دكانها موجود باشد . عمارات پخته و تمام اشیاء ضرورت در آنجا وافر باشد . 

اين حقيقت دراية نیز ظاهر و مسلم است. الفاظی را که شرع معنای متعین نداده باشد 
بالخصوص پس آن الفاظ محمول گردد بر اصل لفت و عرف عام . رسول الله عليه السلام 
بدون عرف عام کدام معنای دیگر برای مصر متعین ننموده بود پس اين لفظ حمل میشود بر 
عرف عام . 

(4) فقهاء کرام در تفسیر مصر اختلاف دارند نزد محقيقين در عنوان اختلاف است 
معنای همه یکی است که در عرف شهر محسوب میگردد هر فقیه در عصر خویش با مشاهده 
نمودن علامات شهر برای تفهیم عوام قانون گذاری نموده است . 

۱ مئال آن چنین است که گفته شود : (شهر آنست که پوسته وپولیس داشته باشد يا شهر 
ان است که در آنجا کارهای ضلع و ولایتی بسر برده میشود) اگر از آنجا بوسته و پولس 
برداشته شود آيا آنرا شهر گفته ميشود يا خير ؟ يا در آنجا عمل ضلعی انجام داده نشود 
فرضا در ديار شمایان شاه پور ضلع اول بود که هنوز در آنجا تحصیل وجود نداشت با آن 
مصریت ان ختم نمیشود. خلاصه اينكه اين همه تعریفات فقهاء رسوم است و حدود نیست. 
رسوم وعلامات با اختلاف زمان و مکان تفیر می يابد بس در اين تعریفات تضاد نیست. نه 


باب الجمعة والعيذ ين ضعبعه تخب في , 


احسن الفتاری«فارسی» جلد د 
القول البديع. فيض الباری.البدرالساری؛ الشرح الكبير الدرالمنتقی ) 
(۵) در ظاهر الرواية تعریف مصر چنین آمده است : (بلدق کبیر ها سكك واسواقيولها 
رسأتيق.وفيها واليقدر عل نصاف البظلوم من لالح (هیع كدب الفقه الل كور 
ازينجا مقصد اصلى همین است که جهت وجود اسواق رساتيق و سكك در عرف شهر 
پنداشته شود در تعريف مذكور ديكر امور نیز از قبيل رسوم است مانندیکه محققين تصريح 
فرموده اند . 
تال العلامة الطعطاوئية2: ولا یکودان الا بلرله رساتیقو اسواق‌وسکك (الطعطاوی عل 
الدر ج«ص 2 وقال العلامة احصكاى یله ل ته رع ظاهر الروایة: والمراد القزرة على اقأمة 
احدود وكون‌الموضع ذا سكك ورساتيق كما مر ح بهل التحفقالا ان صاحب الهراية ترركهبداء ع ان 
الغالب ان الامير والقاضى شانه القررة على تدفیل الاحكام واقامة ا حدودولا يكون الا فى بل له 
رساتیقو اسواق‌وسکك,کذا قاله المبصدف.(الدر المعتی ۵ حالبلتال مه أمش المجمع > .ص") 
وقآل الشيخ ا حى :الا ان صاحب الهداية ترك ذ کر الرسأتيق والسکك بناء على الغالب 
ا #(الشرحالكبيرص»م) 
جونكه تعريف ظاهر الرواية لازم غير منفك حد تام است ازينجا جميع فقهاء همان را 
ترجيح داده اند . ازینجاست كه : (اصاغر و اكابر فقهاء كرام رحمه الله تعالى علت جواز جمعه 
در منى . اسواق و سکک قرار داده است) (الهداية. العناية. فتح القدير. مجمع الانهر. الدرالمنتقی, 
الدرالمختار. ردالمحتار. التبيين.الشلبى. البحر.التحرير المختار وغيرها من كتب الفقه) 
(۶) بعضى فقهاء كرام مصر را جنين تعريف نموده اند : (مالايسعاكبرمساجرهاهله! #. 
نيز از قبیل رسوم و علامات است . 
کمامر هل الفیش والبدروالقول وامرادالفتاوىوعريزالفا وىوامراداليفتين. 
اگر اين را حد حقیقی فکر كنيم بس کدام فقیه ياكدام عاقل دنیا در هيج درجه آنرا 
صحیح فکر نکرده تحقیق و تفصیل کامل آن تحت تجزیه جواب ثانی می آید . 
: (۷) از عبارت فوق ثابت ميشود كه : دیاریکه در صورت سوال ذکر گردید آن حسب 
تصریحات فقهاء مصر نیست بالخصوص در هفته‌یکبار قصایی شدن دلیل واضح است که 
آنجا را قطعا مصر نگویند لذا در آنجا ادای جمعه جواز ندارد . 
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التنبیه لمن يريد کلام الفقیه 


چرنکه هر دو جواب مبنی است بر ناواقفیت از اصول افتاء و مزاج فقهاء کرام رحمه الله 
تعالی ازینجا متعلق بعضی اصول تقديم نمودن مسئله زیر بحث ضروری است تا در فهم 
حقیقت دشواری نباشد , اين اصول تحت عنوان سابق (اصول الافتاء المتعلقه بالمسئله) از 
عبارت مذ کور مستفاد شده است . 

(۱) مقلد حق ندارد فتوی دادن را بر قول مرجوح که بنا بر نفس پرستی باشد که حرام 
است (الفرافی) 

(۲) مرجوح در مقابل راجح کالعدم است وفتوی دادن بر مرجوح خلاف اجماع است 
(قاسم بن قطلوبغا) . 

(۳) کسی كه می پندارد كه فتوی او هر آئنه موافق باشد با یکی از فقهاء اگر که 
ضعیف هم باشد پس چنین شخص جاهل و خارق اجماع است ( الامام ابوعمر) . 

. فتوی دادن از در مختار , نهر . شرح الکنز للعینی و غیرها جواز دارد‎ )٤( 

(الاان‌بعلم البدقول عده.ویطلع عل مأخله.(علامة الفقه الشيخ | جییهی) 

(۵) مقلد حق ندارد که عوض ظاهر الروایه از روایت دیگری فتوی دهد : (الاان‌ینصوا 
فانه يوز بش اثط .(علامه‌طرطوسی) 

(۶) قول خلاف ظاهر الروایت مرجوع عنه پنداشته ميشود و قول مجتهد گفته نمیشود . 
(الامآم ابن جيم والعلامه‌ابن‌عابرشس) 

(۷) اگر در کدام مسئله از ائمه نذاهب روایات مختلف منقول باشد بس فتوی دادن بر 
قول امام واجب است بالخصوص در عبارت (شیخ حلبی , علامه ابن عابدین ) 

(۸) اگر بر قول مخالف ظاهر الروایه بعضی فقهاء فتری دهند باز هم ظاهر الروایه را 
نرجیح داده میشود (علامه ابن عابدین) 

)٩(‏ از قولین‌مصححین نيز ترجیح ظاهر الروایه بنظر مى رسد (مجموعه الرسائل) 

تبصره بر جواب اول : 

قوله : در هر قریه که سه مسجد آباد باشد در آن شهر ادای جمعه درست است و در 


شهریکه هشت مسجد آباد باشد بس در آنجا جه اختلاف است در جواز جمعه - الخ . 


احسن الفتاوى:«فارسى» جلد دهم ۳.۶ باب الجمعة والعيد ين ضميعه النخبة فى , 


اقول : ازين جواب معلوم شد که مجیب تنها غير مانوس با فن افتاء نیست بلکه كاملاً 
از آن اجنبی است . (شرح عقود رسم المفتی) تحریر نمودن چنین جواب ساقط در حقيقت 
مذاق نمودن است باشعبه بزرگ اين شعبه افتاء پس تبصره اضافه ازين مذاق نمودن است بر 
آن و فضول و لایعنی به کدام اندازه تعجب باشد بر اين قدر بی باکی در دین . 

قال الى قّ:فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. وقال لمن الى بغي رعلم كن انمه عل من افتاد 
(مشكوة) اجر ؤكم عل الفتيا اجر کمرعل‌الدار.(داری) 

تبصره بر جواب ثاني : 

قوله : تعريف جمهرر فقهاء در مورد مصر اینست : المصر وهومالا يسع كبر مساجده‌اهله 
الیکلفین الخ. 

اقول : حضرات فقهاء ازین نصوص ابت نموده اند که اين حد نیست بلکه رسم است 
وعلامه شاه انور شاه کشمیری رحمه الله تعالی وغیره علماء محققين میفرمایند جائی راكه در 
عرف عام شهر گویند عموماً حالت آن اين است که مسجد بزرگ برای مکلفین در آن 
تكافوء نمی کند (بنوری . تهانوی . مفتی عزیز الرحمن رحمهم الله) . 

اگر آنرا حد حقیقی بپنداریم مانندیکه مجیب می پندارد يس بر آن اشکالات ذیل وارد 
میگردد : 

الاشکال الاول : اين خلاف ظاهرالرواية است قول خلاف ظاهر الرواية بى وزن . بى 
وقعت وبی قوت است. اين مسئله معدوم بودن آن بادلائل گذشت . 

الاشکال الثافي :این تنها یک روایت است از امام ثانى رحمه الله وقتيكه ظاهرالرواية 
فول و مذهب امام صاحب است که به هر صورت اقدم و ارجح است بالخصوص وقتیکه با 
عبادات تعلق داشته باشد . 

الاشکال الثالث : نسبت (لايسع اكبر مساجرة #1 بحرف (عن) بسوی امام ابویوسف 
رحمه الله تعالی منسوب شده وقتیکه ظاهر الرواية که در آن اسراق و سکک مذ کور است 
نسبث آن بطور مذهب بسوى امام صاحب شدهاست . 

كما قال العلامة الطعطا و ی۶ا :ويه احلا بويوس ف كا (حا هید الطحطاوىص ل المراق ص ») 

در مقابل مذهب ديكر اقوال و روايات غير معتبر مى باشد كمامر نصوص الفقهاء 


احسن الفتاری«فارسی» جلد دهم ۳۷ باب الجمعة والعید بن ضميمه النخبة ليح 
رحمهم الله تعالی بعد از تفتیش هر نوع اقرال به نظر ميرسد بنا برآن هیچگاه خروج عن 
المذهب جائز نيست در غير آن مذهب بازیچه اطفال میگردد هر هوس كير طبق هوس 
"خويش یک قول را گرفته بر آن عمله میکند و میکوشد بر بيوند نمودن آن در گلستان 
مذهب که عوض مذهب پرستی هوی پرستی آغاز میگردد . 
الاشکال الرابع : حضرات فقهاء رحمهم الله تعالی جمله (لایسع) را صراحة مردود غير 
معتبر فرار داده اند مانندیکه در طحاوی على المراقی آمده است (فهو غیرمعتیر) و در الشرح 
الکبیر آمده است : (قلا یعتیر هل التعریف) و در قهستانی . طحاوی على الدر ومجمع الانهر 
آمده است : (آن‌ها این غير ضيح عدن المحققين) ودر شرح النقایه آمده است : (وفیه اشکال) 
ودر فتاوى ديوبند انرا ضعيف قراز داده است . 
الاشكال الخامس : آئمه محققين فقه رحمهم الله تعريف ظاهرالرواية را که داراى 
(اسواق) باشد با درج القاب ذيل مزين نموده و ترجيح داده اند : 
وهو قول الى حديفة .... وبه اخل ابو یوسف که ...وهو الا مس وهوالصحیح..سوهو 
اليغتار...وهو الظأهر.... وهو ظاهر اليزهب....و هو ظاهر الرواية......وعليه الاعتماد....و هو 
البعولعليه......وهواول الحرود....وهوا الحزود....وعليها كثرالفقهاء. 
بس در اين صورت كلمه (لايسع) به كدام مقدار وزن داشته خواهد باشد كاملاً در اينجا 
واضح كرديد . 
الاشكال الساوس :اين تعريف (لا يسع كبر مسأجده‌اهله.۳۱) از عهد مبارک انحضرت 
عليه السلام تا اليوم در حرمين شريفين صادق نیست. در هيج عصر تعداد اهل حرمين به اين 
مقدار بالغ نگردیده كه مسجد به آنها كافى نشود در حاليكه در مصريت و عدم مصريت حد 
فاصل حرمين شر يفين می باشد . 
كما قأل ف اله رح الكبير والفيض وف حالدقاية والقول البديع وحاشية الطحطأوى. 
الاشكال السابع : در مورد جواز جمعه در منى هيج فقيه تعر يف (لا يسع اكبر مساجر» 
اهلها ) را نگرفته بلكه همه در آنجا برای جواز جمعه وجود اسواق و سکک را علت قرار 
داده اند كه از آنجا ثابت ميشود که تعريف لایسع - الخ نزد همه فقهاء يا رسم است و يا 
غير معتبر و ضعيف وهو ظاهر . 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد دهم ۳.۸ 
الاشکال الثامن : اگر آن حد حقیقی قرار داده شود لاذم آید که آنقدر مسجد وسیع در 
يك منطقه تيار شود که همه مکلفان در آنجا جای شوند . يا اهالی قريه های کوچک آنقدر 
مساجد کرچک کرچک تيار کنند که بالفان قريه در آنجا جای نشوند بس در اين صورت 
شهر قریه میگردد وقریه شهر واللازم باطل فالملزوم مثله . 
الاشکال التاسع : علت تعریف (لایسم) . (لظهور التوانی فى الامور) را تمام فقهاء 
مردود نموده اند اهل علم میدانند كه دارومدار مذهب بر دلیل باشد بعد از سقوط بنیاد 
عمارت در فضاء چگونه قایم ماند ؟ 
والدليلللرعوى ع نزلة الشاهن !ل رض والشآهد‌هدا مرو حو مردود 
قوله : در درمختار و شرح وقايه آمده است كه : (وعليه الفتوى! كثر الفالهاءا ). 
اقول : انتساب اين عبارت بسوى شرح وقايه درست نيست . اين عبارت تنها در 
درمختار آمده . صاحب در مختار آنرا بسوی مجتبی منسوب تموده لذا معلومات گرفتن 
مجتیی ضروری است. 
مجتبی کتاب زاهدی است که معتزلی است اهل علم اورا شديداً تنبيه نموده اند که 
تفرد زاهدی بالاتفاق مردود است.د بس كوش كيريد به زاهدی : 
تال العلامة عبد الحى اللكدوى ءا :و قطالعت المجتبی شر حالقرورى والقدية فوج هيال 
المسائل الغربية حأويين و لتفصيل الفوائن کافیین الا اله صرح ابن وهبان وغيرة اله معتزل الاعماد ' 
حدى الفروع,وتصانيفه غير معتبرق مأ لم يوجل مطايقعبا لغيرها لکونها جامعة للرطب واليابس. 
(القوائلالبهية ص *) 
وقآل ف الدافع الكبير: متساهل ف نقل الروايات.(الدافع ص:) 
وقال العلامة المولى برکلی بالك فى القدية للزاهری: لکنپا مشهورة عد العلياء بضعف 
الرواية .وان صاحبها معتزل الاعتقا د حدفى الفروع.(الدافع الكبير ص )٠‏ 
قال العلامة الحصكف ىا : ما ل القدية.....لا يعول عليه لان القدية ليست من كتب المذهب 
البعتمدقحاشية الطعطاوى ع ل الرر .رص( 
و قال العلامة ابن عابرين بو امحاوى للراهن مشهور بقل الروایای الضعيفة وللا قال ابن 
وهبأنلاعبرقعمايقولهالر اهری تخالفالغيرد (الدافع الكبير :ص وعزاةالى تدقيح الفحاوىا لهامرية) 


احسن الفتاوى «فلرسي, جلد دهم ۳۰۹ باب الجمعة والعيد ين ضميمه النخبة فى ٠م‏ 


قوله : در تاكيد آن قول علامه ابوشجاع سنهری رانقل نموده است . 
اقول : اين تحسین بنابر ملحوظیت رسم است در غير آن چگونه قول فرد در مقابل 
جمهور شنيده شود؟ اين مسلم است اگر کدام محقق بزرگ نيز خلاف جمهور چیزی بگوید 
قول او پذیرفته نمیشود بلکه مسلک جمهور واجب الاتباع است . 
محقق ابن الهمام مجتهد فى المذهب است مقام تفقه او تنها در مشائخ احناف نه بلکه در 
تمام عالم مسلم است معهذا اين نيز از مسلمات است کدام تحقیق او که خلاف مذهب باشد 
اتباع او در آن جائز نیست. (شرح عقود رسم المفتی : ص ۲۵) 
قوله : صاحب ولوالجیه اين تعریف را درست قرار داده است - الخ . 
اقول : اتصحیح آنرا در عصر خويش طبق رسم نموده بود بر لحاظ حد مانند شخصیت 
صاحب الوالجیه چگونه آنرا تصحیح نموده باشد . شخص اند ک فهم نيز چنین خطای فاحش 
نمی كند . 
قوله : علامه شامى رحمه الله تعالى در تائيد آن اينجنين فرموده است : هذا صرق مل 
کفیرس‌اللری‌یهنی - ال . 
اقول : نقل یک حصه تحقيق مصنف ونظر انداز نمودن فيصله دیگر او خيانت وافتراء 
است بر مصنف ويا كوتاه نظرى است. تاين كلام خاتمه المحققين علامه شامى رحمه الله 
تعالى بر تعريف (لا يسع اكير مساجرةاهله) بشكل تائيد نيست بلكه بشكل اعتراض است که 
اين تعريف خيلى قريه ها را شهر میگرداند لذا غير معتبر است . 
دليل واضح بر آن اینست که علامه شامى رحمه الله تعالى اين تعريف را مرجوح 
وضعيف قرار داده است علاوه از ان درشاميه اين عبارت از طحاوى على الدر متقول است 
مانندیکه از رمز (ط) واضح ميشود. علامه طحاوى رحمه الله تعالى آنقدر خلاف اين تعريف 
است که در این مورد این قول قهستانى را نقل نموده : انهلا ا حر غر ضيح عدرالمحققين. 
علاوه ازين در حاشیه مراقی الفلاح اين تعریف راغير معتبر قرار داده است پس چگونه 
ممكن است که اين عبارت برای تائيد باشد حاشاو کلا . 
قوله : هزاصرقع ل كثيرمن القرى : یعنی اين تعریف بر بسا قزيه ها صادق می آيد . 
اقول : در اين مقام از قرى معنای شهر را كرفتن درست نیست . 


باب الجمعة و العید ين ضعیعه :النخبة في .., 


قوله : در جلد پنجم فتاوى دارالعلوم ديوبند تائيد آن آمده است . 

اقول : درهمين جلد 4/۵ فتاوى دارالعلوم دیوبند این تعريف را ضعيف قرار دادم 
ودر صفحه ۵۱ منقوض ودر يك مقام ديكر آنرا رسم قرار داده ودر جوابات جندين سوالات 
این عبارت را تحرير نموده است : (وتقع فرضا ف القصبات والقرى الكبجرة الثى ليهأ اسوال) ۰ 
أمكل هذا الواحن لا یرام الكثير فلا اععداد په ولواعس فلا ! کثر من ان پشیمی الععار ض واذا تعارضا 
تساقطاص‌انه خلاف نصوص!لملهب فیکون‌هیاء مدشورا. 

علاوه ازین در رساله (القول البدیع) که آنرا اکابر علماء دیوبند مانند علامه سهارنپوری. 


علامه تهانوی . مفتی عزیزالرحمن رحمهم الله تصدیق و امضاء نموده اند. ودانسته كان حد 
حقیقی را در آن مردمان کم علم و کم فهم فرموده اند وهذه نصوصهم : 

(من جمله اين تفاسیر بعضی فقها فرموده اند : (مالایسع-#۱) ازین به ظاهر بینان اشتباه 
آمده است واکثر قریه ها را مصر قرار داده اند . در حقیقت اين تفسیر نيز حد حقیقی نیست 
(القول البديع ص : ۱۱) 

وفرموده اند : تعجب است بر احناف که بلاوجه از مجتهد خويش خلاف میکنند بعد از 
نظر عمیق دو امر مخالفت به نظر می رسد : 

(۱) اضافه نمودن مجمع واعظان بی علم برای حصول مال . 

(۲) اشتباه نمودن کم علمان ازين عبارت فقهاء که میفرمایند : (المصر مالایسع-۱ اما 
فى الواقع اين حد تام نیست بلکه رسم ناقص است حاصل تعریف اینست : درجائیکه 
مساجد زياد موجود باشد ودرآن مسجد کبیر صاحب اینچنین شان وشرکت باشد ومعلوم 
است كه اين سخن غالبا در شهرها می باشد نه در قريه ها . فلهذا اين تعریف به خاطر نشان 
دادن آدرس گفته شد . (القول البديع ص: ۲۸) 

قوله : مفتی اعظم - الخ 

اقول : قد مر الجواب عنه ما یشفی العلیل ویروی الفلیل. 

قوله : اگر بالفرض اين تعریف بر اين قریه صادق نشود پس بايد جهت جمعه ها واعیاد 
قديم این سلسله مسدود نگردد. ۱ 

اقول : اين بدیهی البطلان است چرا در اين صورت اقامت جمعه نا جائز است وعمل 

> < 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد دهم ۳۱ باب الجمعة و العید ين ضميمه بالنخبة فى سس . 
ناجائز بنا بر قدیمیت جائز نمیگردد . 

تبصره بر جواب ثالث: 

قوله : در کم از چهار هزار فامیل - الخ . 

اقول :اين تحدید نه در کتب فقه منقول است ونه منقول است . از حضرت مفتی محمد 


شفيع مه پرسیده شد وقتيكه اين تحدید نه منقول است ونه معقول بس چرا در امداد 
الفتاوی دارالعلوم تحریر شده است ؟ او فرمود که : اين تعریف مبنی است بر اينكه در آن 
عصر چهار هزار فامیل را رسماً حق شهریت داده ميشد لذا برای جواز جمعه این مقدار قرار 
دادن خلاف مذهب وخلاف عقل بودن کاملاً باطل است. اگر نزد فقهاء چهار هزار فامیل 
اعتبار ميداشت بس هر آئنه کدام فقیه بنا بر آن اين را علت جواز جمعه در منى قرار میداد . 
خلاصه کلام 
ادای نماز جمعه در قریه مذ کور ناجائز وحرام است زیرا كه آئجا نه حقيقة مصر است 
ونه حكمًا . اداء کنندگان نماز جمعه در اینجا مرتکب جرم های ذیل می باشند : 
(۱) ترک فریضه ظهر که شديداً حرام است . 
(۲) ترک جماعت ظهر (اگر که بعد از آن ظهر را باجماعت اداء کند) 
(؟) جماعت نفل 
)٤(‏ جهر در نوافل نهار 
(۵) اعاده نکردن چنین نوافل زیرا نفل جهری در روز موجب آعاده می باشد . 
(۶) التزام غير لازم که بدعت است . 
والله تعالی اعلم وهوالعاصم من فتن اتباع النفس والهوی . 
عبدالرحیم 
نائب مفتی دارالإفتاء والارشاد 
۶ جمادی الأولى ۱6۰۷ هجری 


احسن الفتاوی:,فارسی» جلد دهم ۳ باب الجنانز 


باب الجنائز 
غسل دادن حضرت علي رضي الله عنه به حضرت باطمه رضي الله عنها 
سوال : حضرت ابوبکرصدیق رضى الله عنه خانم خويش را بعد از وفات غسل داد در 
صورتيكه بعد از وفات خانم تعلق زوجيت خاتمه می يابد وغسل دادن شوهر به خانم ناجائز 
می باشد اين اشکال را جواب گفته ممنون احسان سازید. بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : در مورد غسل دادن حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه 
جنين روایت نيامده اقبته در مورد حضرت على رضی اله عنه چنین روایت آمده است که 
آنرا دو جواب می باشد . 
(۱) حضرت على رضی الله عنه تنها آب غسل حضرت فاطمه رضی الله عنها را تیار 
نمود و او را غسل نداده اما ازتیار نمودن آب غسل با غسل دادن تعبیر شد . 
(۲) این خصوصیت شخصی حضرت على رضی الله عنه بود لورود الحديث . 
قال العلامة ابن عابرس تیه :(قو له:قلدا ا )قال ف شرح المجمع ليصدفه:فاطمة تعبا 
ام ايمن حاضدته ول و رضی عبهأ فتحيل رواية الفسل لعلى 4# على معلی العبيمة والقيام التام 
باسبابه‌ولان ثبت الرواية فهو ختص به‌الا تری ان ابن مسعود ه لما اعترض عليه بزلكاجابه 
باقوله:اما علیمت ان رسول ال قال :ان فاطة زوجتك ف الدنیا والآخر قفا لرعاؤةٌالخصوصية دلیل 
عل ان الہ لھپ عدرهمعرم الجوازاه (ردالیععار ع»م) وله انه وتعال اعلم . 
۰ ربيع الارل 4١8‏ ۱هجری 
اكر ميت فسخ پنديدگي بابد, حكم نماز جنازه وغسل او 
سوال : در حالت فسخ ميت بنا بر عذر اگر میت بدون غسل وكفن دفن شود حكم آن 
جيست؟ نيز حكم نماز جنازه او جيست؟ بينواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اگر جسم ميت آنقدر پندیده باشد که اعضاى او جذاجدا 
شده باشد يس بايد غسل داده نشود نماز جنازه را نيز بر او اداء نكنند اگر اينقدر نپندیده باشد 


بدون تماس دست براوآب بریزانند ونماز جنازه اورا اداه كنند. درهر صورت اوراکفن دهند. 


احسن الفتاوی:.فارسی,, جلد دهم _ ۳۱۳ باب الجنائز 
تال لا مامالکاسان :اما بعد ثلاثة ایام لا یصن لان الصلوامشروعة عل البدن و بعد مضى 
الكلاثة نیشی او یتفر ق فلا يبا البدن وهلا لانه ل المدة القليلة لا یتفر قبول الکفیرة يحفرق لفلف 
العلاثة فى حن الكثرقلامها جمع ومع ثبع بالكثرقولان العبرة للمعتادوالغالب فى العادة ان يمضى 
الدلاثيحفسخ ويتفرقاعضأؤلد 
والصحيح ان هذا ليس بتقدیرلازم لانه يبختلف بأختلاف الاوقات ف جر والبردوباختلاف حال 
الميت ق السمن والهزل وبأختلاف الامكدة,فيحكم فيه غألب الراى و اكبرالظن.(برائع الصدائع ع 
بص.) ۱ 
وقال العلامة الطحطاوی يدل :(مآلم يتفسيخ)اى تعفرق اعضاوه فان تفسخ لا يصلى عليه 
مطلقالابارعت عل البدن ولا وجودله مع التفسخ.(حاشية الطحطاوى عل المر اص ) 
وقآل ف الهددية: ولو کان الميت متفسخا یتعلر مسحه كلى صب المأء عليه كلا لى العتارخانية 
تأقلاعن العتابية. (عالمكيرية ج.ص»ه) ولله‌سبعانه‌وتعال اعلم 
۷ ذى اجه ١41١7‏ هجرى 
دعاي نماز جنازه مجنون 
سوال : بر ديوانه بالغ در جنازه كدام دعاء را قرائت كنند ؟ اگر دعاى صبى را قرانت کنند 
بس عبارت فتاوى رشيديه : ۳۵۶ را جه جواب كوئيم ماننديكه از درالمختار فهميده ميشود ؟ 
دعای نماز جنازه مجنون بلا تفاوت مانند مردهای تندرست خوانده میشود . هيج فرفی 
ندارد همان دعاهای معمول است وحکم آن یکسان می باشد در نماز . 
علاوه از آن اگر دعای بالفان را قرائت کنند در آن استغفار است وطلب استغفار برای 
مجنون جه مفهرم دارد؟ در صورتیکه او مرفوع القلم است؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : کسیکه در حالت جنون بالغ گردد وجنون او مستوعب 
باشد یعنی هیچ افافه نیابد او مانند صبی غير مكلف می باشد بر او دعای صبی قرانت 
میگردد واگر بعد البلوغ مجنون شود يا احیانا افاقه پابد بر او دعاء بالغان فرائت ميشود 
چونکه عموماً جنون اين چنین می باشد لذا تحرير احسن الفتاوی باهمین صورت تعلق دارد. 
قال العلامة ا حصكفق یه بولا يستغفر لصبی و جدون و معتوتلعزم تكليفهم بل یقول يعن 
: دعاء البالغين:اللّهم اجعلهلدافرطا. 


قال العلامة اب عاپرین مه :(قوله بو دون و معدوتههنا ل الاصلى فان الجدون والعته الطأرئين 
بعدالملئغلا يساقطانالزنوب السالفة كما ۵ المدية(قوله:بعردعاء البألغين(كذا لبعض لسع 
النرر ول بعضها(یزل دعاء المالفین)و كب العلامة نوح على نسغعة بعد انها مخألفة لما فى الكتب 
المشهورة و مدأقضة لقوله:ولا يستغفر لصی‌ولهلا قآلبعضهم :انبأ تصحيفمن بدل اه وقأل الشيخ 
اسماعيل بعدم كلام :وا حاصل ان مقتضى متون المزهب والفتأوى و صر غرر الاذكار الاقتصارل 
الطفل على الهم اجعلهلدا قرطأ! اه 
قله :وح صله انهلا یال بهی, من دعاء البالغين اصلا بل يقتصر على ما کر وقد نقل ل احليةعن 
المدائع والمحيط وشرح الجامع لقاضيخان ما هو كالص رخ ل ذلك فراجعه.وبه علح انما فشر حالمدية 
من انه يأق بزلك الدعاء بقد قوله(وس توفيته ما فتوفه على الاعآن) مبنى على لسخة بعل من 
الرررفتدبر.(ردالبحتارجب,صه) 
وقأل العلامة ا حليى 3ء : والمجدون کالطفلذ کر المحيط بو ينبقى ان يقي دب ألجدون الاصلى,لانه 
لم يكلف فلا ذلب له کالصبیغلاف العارض فانه قن کلف وعروض الجدون لا بمحو ما قبله‌یل هو 
كسأئر الامراض‌ورفعه للتکلیف انماهوفهايال.لافهمامضى.(حلبى کییر ص-) ۱ 
تال العلامة ابن جيم يدنه :(قوله:ولا يستغفر لصبی ولا لمجدون و یقول له اجعله لدا فرطأ 
واجعله‌لدا اجرا وذخرا واجعلهلدا شافعا ومشفعا) 
کلا ور دعن ر سول الله قلولانهلا ذنبلهما.(البحرالرائق ج ص») ولله‌سجانه‌وتعالاعلم 
۵ مرم ١141١6‏ هجری 
حكم نماز جنازه در داخل مسجد 
سوال : در تمام کتب فقه آمده که اداى جنازه میت در داخل مسجد مکروه تحریمی 
است اگر ميت خارج از مسجد نهاده شود در این صورت نیز مکروه تحریمی می باشد . 
چنین آمده در زیور بهشتی اما در:عصر حاضر ترویج شده نهادن ميت موازی با محراب 
خارج از مسجد ومردمان ازداخل مسجد بر او جنازه می خوانند اين مسئله را توضیح نمائید. 
بینواتوجروا 
الجواب باسم طهم الصواب : درمورد ادای نماز جنازه در مسجد چهار اقوال منقول است: 
(۱) بهر صورت مکروه تحریمی است اگر ميت خارج مسجد باشد ويا داخل مسجد . 


احسن الفتاوی «فارسی» جلد دهم ۳۵ باب الجنائز 
ا 


(۲) کم از كراهت تحریمی اضافه از كراهت تنزیهی بین هر دو که آنرا (اساءت) میگویند 

(۳) اگرمیت خارج باشد از داخل اداى جنازه او بلا كراهت جواز دارد . 

)٤(‏ اگرمیت داخل مسجد باشد ویاخارج مسجد نماز جنازه در مسجد مکروه تنزیهی 
است . 

بنا بر دلائل نيز قول کراهت تنزیهی راجح است على انه اوسط واعدل واوفق بالروایات 
المختلفه واگر جنازه خارج از مسجد باشد بنا بر یک قول مزید وسعت بيدا ميشود در آن . 

علاوه ازین بعضی فقهاء می فرمایند : بوقت بناء مسجد برای بانی نماز جنازه به نيت بنا 
بس در اين مسجد بلا کراهت جائز می باشد . عرف عام نیز در حکم نيت است. 

بنا بر اين قول امکان اضافه ترشد . 

معهذا بلاضرورت شد يده بايد حتی الامکان از آن احتراز ورزیده شود بنا بر مفاسد ذیل: 

(۱) اکثر فقهاء مطلقاً قائل کراهت تحریمی اند مانند قول کراهت تنزیهی قول کراهت 
تحریمی نیز مصحح است. لذا احتیاط حتی الامکان در احتراز می باشد. 

(۲) اصرار واستمرار بر مکروه تنزیهی به مکروه تحریمی قريب میگردد. 

(۳) قائلین کراهت تنزیهیه نيز متفق اند بر اينكه اگر که با ادای نماز جنازه در مسجد 
واجب اداء ميكردد اما اجر ميسر نميشود . رسول الله صلی الله عليه وسلم تنبيه فرموده كه 
گذارندگان جنازه در مسجد محروم می باشند از اجر وثواب. 

پس فکر كنيد كه اين به کدام اندازه خساره بزرگ است. 

بنا بر وجوه مذ کوره به هرلحاظ احتیاط در اين است که بلا ضرورت شدیده بايد از ادای 
نماز جنازه در مسجد احتراز نموده شود. رسول الله صلی الله عليه وسلم دور از مسجد جنازگاه 
مستقل تیار نموده بود ودايماً در آن معمول داشتند ادای جنازه را در طول عمر یک يا دو 
مرتبه شاذ و نادر در مسجد جنازه را اداء نموده اند كه فقهاء آنرا بر عذر محمول نموده اند. 

در عصر حاضر در صورتیکه عوام وخواص ادای اين نماز را در مساجد ضروری می 
پندارند اين بنا بر غفلت آنهاست در حقبقت در بدعت مبتلاء گرد يده اند. 

حکم شرعی اینست وفتیکه جنازه تيار شود على الفور بايد جنازه اداء ومیت دفن گردد 
بلا تاخیر که در صورت تاخیر در اوقات مکروهه وممنوعه میرسند اما عوام وخواص نماز 


با ثاب 
احسن الفتار ی رفارسی, جلد دهم ۳۶ باب الجنائز 


عار ا ا می رازن تجا ان شروت ادب ادا سعد 
ايجاد اين بدعت مبنى است بر دو فساد : 
)١(‏ در فكر اضافه شدن اجتماع در جنازه . 
(۲) خود غرضى وبى رغبتی از آخرت وهوس دنيا. 
ميكويند يكجا كنيد نماز جنازه را با نماز فرضى تا يك تير ودوشكار حاصل كردد هم 
وقت بس انداز گرده و هم نيازى نيفتد برای وضوء جديد , این است تادیه حق ميت كه 
فائده خويش را در زحمت ميت می جويند بلكه ترجيح ميدهند ايذاء رسانى به ميت را با 
صم نقصان آخرت منفعت دنيوى را بدست می آرند. 
حكم خداوند وحق ميت را فداى هوس خويش میکنند باوجود مشاهده نمودن موت را 
با جشم سردر فكر آخرت نيستند اگر عجله نموده شود در تاديه جنازه ممکن در ميدان 
نزديك خانه ميت جنازه او اداء گردد نه در حق ميت تا خير می آيد ونه در ارتكاب جرم 
بی حرمتى مسجد واقع ميشود در اداى نماز جنازه در مسجد . 
خلاصه اينكه اگر عجله نموده شود در جنازه وتدفين ميت وبر چند تن اكتفاء نموده 
شود به درجه ها بهتر مى باشد برای ميت واهل ميت از ارتکاب جرم خود نمائی وتکلیف 
وایذاء رسانی به ميت وبی حرمتی مسجد زیرا اجتماع خلاف شرع در جنازه میت سوال 
وجراب قبر را بر او مشکل میکند. 
در صورت اصلاح نکردن اين عمل بايد مردم در پهلوی مسجد يك جنازگاه نيز تیار 
کنند ودر آنجا نماز جنازه را اداء کنند. . 
اين درست نيست که جهت از دحام راه مسدود میشود ومردم اين از دحام را باخنده 
پیشانی برداشت میکنند واز أن عبرت میگیرند . مردم جهت خرافات وتقریبات ناجائز 
چندین ساعات راه را مسدود میسازند در أن هیچ اشکالی نمی باشد اما در مورد مسدود 
ساختن راه عام چند دقیقه برای جنازه مشکلات می باشد ؟ 
خلاصه اينكه خواست مردم پذیرفته ميشود ونماز جنازه در مسجد اداء میگرد خلاف 
حکم صریح خداوند تعالی ورسول او مخالفت لازم میگردد که اين بغاوت علانيه است که 
دائما با ادای جنازه در مسجد خلاف طریقه ملت لازم میگردد بس گناه اين اصرار 


احسن الفناری,فارسی» جلد دهم ۳۹۷ باب الجنائز 


برمداومت بر اولیاء ميت ومنتظمین مساجد لازم خواهد گردید . 
حرمین شریفین : ۱ 
تعامل علماء حرمین شریفین مبنی است بر مذهب آنها که نزد آنها در مسجد بلا کراهت 
ادای جنازه جواز دارد. بس دیگر افراد نیز در آن بنا بر همین عذر اشتراک می ورزند که 
تفصیل آن در فوق در نورد مساجد تحریر شده است. بعضی فقهاء مسجد حرام را از آن 
مستثنی قرار داده اند. 
تال الملاعل القاری 2۶ :و اما المسجد ا حرام مستدای, كما صرح به ابن الضیاءاذهو موضوع 
لاداء المكتوبات وا /جمعة والعیردن وصلاق الکسوف وا فسوف وصلاةالجدارةوالاستسقاءولعله يهلا 
المعنى جمع لقو له تعالى(انما يعمر مسج الله) اولکهیره وسعة قزر وا .هرح الدقاية ج.ص« وله 
سجعانهوتعالى اعلم.وهو الموفق لكل خير و العاعم مس فتن البدع. 
غرة صفر ١41١85‏ هجرى. 
باشيدن خوشبویی بر قبر 
سوال : باشيدن خوشبوبى وعطر بر قبر جه حكم دارد ؟ بينوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : مستحب است . 
تال العلامة الطحطا وى إا :(قوله:وتهعلالحدوط) استحب ابأو كنا يوضع ق القبرلانه قعل 
كلك بابنه ابراهيم. ابوالسعودعن الحيوى (حاشية الطحطاوی ل الدر ج ص »>) وله سبعانه وتعال 
اعلم. ۱ صفر ١4١6‏ هجرى 
حکم جنازه بر عضو قطع شده 
سوال : آیا در حادثه بر یک عضو قطع شده تادیه جنازه جائز است يا خیر؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اگر اضافه از نصف آن موجود باشد اگر سر آن باشد يا 
نباشد تادیه جنازه بر آن جواز دارد و برکم از آن جواز ندارد لذا بر عضو قطع شده تادیه 
جنازه جواز ندارد. 


تال العلامة سکن وجدراس‌آدتی ا واحدشقيه لا يفسل ولا يصل عليه بل یدش الا ان 
يوجر كثر من نصفه ولوبلاراس. 


احسن الفتاوى «فارسی» جلد دهم ۳۱۸ باب الجنائر 


وقال اہی عابرس کا : (قوله :ولو بلاراس) وکلا یفسل لووجدالتصف مع | لراسر (ردالیتار 
جب ص »وله اله وتعالاعلم ا ااا و 
مفاسد عدم مقدم كردن امام الحي در جنازه 

سوال : بسا اوقات در نماز جنازه در صورتيكه علماء بزرگ نيز در آن موجود ميباشند 
واحياناً کسی از ورثه ميت نیز عالم ميباشد وامام الحی نيز موجود ميباشد اما ورثه ميت عوض 
تقدیم نمودن امام الحی يا عوض خويش عالم بزرگ ديكر را مقدم مینمایند در این مورد مسئله 
درست را شمایان جناب مدلل شرح نمالید تاطبق آن عمل نموده شود ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : ترتیب درست آن اینست که در قدم اول خليفة المسلمین 
(حاکم متشرع مسلمان) در غياب او نائب خلیفه يا قاضی بايد مقدم شود يا کدام حاکم دیگری 
كه اهل باشد. (الدرالمختار وردالمحتار ؛ ۲ / ۲۱۹۰۲۲ وبدائع الصنائع : ۲/۲۵۰) 

اما سه گروه دیگر یعنی ولی میت. امام الحی وعلماء مقامی دیگر يس در تقدیم نمودن 
علماء مقالی بر ولی وامام الحی افضلیتی نباشد ودر مورد تقدیم نمودن امام الحی بر ولی علماء 
فرموده اند اگر امام الحی عالم تروفاضل ترباشد بايد بر ولی در نماز جنازه مقدم گردد. 

كبا ل الیحر ج.ص»: ول شرح المجیع الما يستحب تقدیم امام مسجد حية على الولى اذا کان 
اض لمن الول ذ کردل‌الفداوی‌وهواقیلحسن۔ 

اما اكثر علماء بدون اين قید تقدیم نمودن امام الحی را افضل قرار داده اند به دلیلی که 
در وقت شهادت حضرت عمرفاروق رضی الله عنه باوجود موجودیت اشخاص افضل مانند 
حضرت عثمان رضی الله عنه وورثه حضرت عمرفاروق رضی الله عنه امام الحی حضرت 
صهیب رضی الله عنه جنازه حضرك عمر رضی الله عنه را اداء نمود . 

كما ل اعلاء السان عن هشام بن عروة عن ابيه قال:لما قل عمر ابتدر على و عفن للصلاة 
عليه.فقآل لهما صهيي:اليكيا ع ی قل ولیت من امر كمأ اكثر من الصلا8 على عمرو اذا اصلى بكم 
المكتوبة فصل عليه صهيب ءا خرجهالحأ كم ل المستر رك وسكمععليه.(ع+ص»») 

تحث اين حديث حضرت شيخ الاسلام مولانا ظفر احمد عثمانى صاحب ميفرمايد اين 
اثر دليل است كه صحابه كرام رضوان الله عنهم اجمعين اجماع داشتند بر تقديم نمودن امام 


مسجد در هر صورت . وهذ نصه | 


احسن الفتاری«فارسی» جلد دهم ۳۹ باب الجنائز 


واما تدم امام ای على غير الول فقل اليم بأثر صهیبواقرهعلیه الغليفتان عل و عفان ولم 
يدكرا عليمولا احن من الصحاية الزن حهروا الصلاة على سيردا عبر 4 عليه وهم لا صی 
عر دهم فكان كالاجماع مده مع لان امام المكتوبة اولى بالصلاةعل الميث من غيرةمن الاولیاء و اول 
الفضل اذالم محر الوا واه تعالى اعلم وبه قال النغس....... وعلق البخأرى عن الحسن قال:اد ركف 
الداس واحقهم عل جدائزهم من ر ضو لف ر اتضهم .(اعلاء السان ص ) 

بالخصوص در عصر مایان تقدیم نه نمودن امام الحی مفاسد ذيل را در بر میگیرد : 

(۱) بنا بر جهالت عوام حتی نادانی بعض عل 'ء تقدیم نه نمودن امام الحی افضل 
پنداشته میشود که رفته . رفته اين ترویج عام میگردد. لذا بايد امام الحی مقدم گردد . 

(۲) عموماً بنا براداء نکردن نماز جنازه خلف امام الحی توهین او در قلب بعضی ها جا 
ميكيرد که اين مفسده بزرگ است . 

(۳) در تقد یم نمودن عالم بزرگ احياناً تفاخر می آيد که در صورت تیار بودن جنازه 
نیز او را انتظار میکشند که اين خلاف تعجیل است و در جنازه تاخیر می آید که خلاف 
شرع است . واله سبحانه وتعالی اعلم . يكم ذى الحجه ۱۶۱۸ هجری 

طریقه مسنونه برداشتن جنازه 

سوال : طریقه درست برداشتن چارپائی جنازه چگونه است؟ در ديار مايان مولوی 
صاحب هر چهار پای چهارپایی را ده ده قدم می بردارد تا چهل قدم تکمیل شود بعد از آن 
جنازه اداء میگردد اين عمل در شرع جه حکم دارد ؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : طریقه درست برداشتن جنازه همین است که در قدم اول 
چهارتن چهل چهل قدم جنازه را ببرند سپس چهار تن دیگر همین عمل را انجام دهند فضیلت 
ده ده قدم نیز امده است که شخص اول باشانه راست خويش پای راست را ده قدم وباهمین 
شانه پای راست عقب را ده قدم و با شانه چپ پای چپ را ده قدم و با همین شانه پای چپ 
عقب را ده قدم ببرد اگر قدمها اضافه تر شود باکی ندارد حساب را نیز سرسری کند. 

عن عبد أله بن مسعود 4# قآل:ان من السلة حمل الجدارة بجوانب السریر الاريعة فا زدی عل 
ذلك فهو افلة.قال محيرجو به نأخل يبرا الرجل فيضع یمین الميت المقزم على بيده ثم یضع يمين 


احسن الفتاویرفارسی؛ جلد دهم ۳۲۰ باب الجنائز 


aaa‏ تسس 
الميمى المؤغر على بميده ثم يعود الى لبقرم الابسر فيضعه على سار ثم يأل المؤغر الايسر فيضعه 
على يسارتدوهزا قول الى حديفة 35 .(کتاب الاثأرصمم) 

ف الدر البختأر: واذا حمل الجدأزة وضع مقرمها.....عل هیده عشر خطوات حدييه(من حمل جدارة 
اربعين خطوة کفرت عده اریعین كبيرة) ثم وضع مو خرها عل هیده كلك ثم مقرمها على يسأرة ثم 
موخرها کزلات.... قال العلامة ابن عآپرین ینوی شرح المدية:ويستحب ان يحملها من کل 
جأنباربعين خطوةللحزيف المل كوريرواتاابويكر النجار.(رداليحتارجخ.ص”) 
وف الهددية:ثم ان حمل الجدازة شيئيي:نفس السنة و كمالها.اما نفس السنة فهى ان تأخبقوائمها 
الاربع على سبیل التعاقب بان تحمل من كل جالب عشر خطوات وهلا يتحقق فى حو الجمع.واما كمال 
السنة فلا يتحقى الاق واحدبوهو ان يبنا الحاملبحمل مين مقرم ا جدازة كلا ل التدأرخأنية.فيحمله 
على عاتقه الايمن.ثم المؤغر الايمن على عاتقهالايمن.ثم المقدم الايسر على عاتقه الاسر .ثم المؤخر 
الايسرعلىعاتقهالايسر.هكنا ل التبيين (عالمكيرية ج.ص )وله سا نموتعالاعلم . 

٤‏ ذى القعدة ۱۱۹٩‏ هجرى 
تحقيق مرتفع شدن عذاب به روز جمعه از عاصي 

سوال : بنده در شامی متعلق یک عبارت اشکال دارد عبارت برای اطمینان پیش 
خدمت شمایان است : العاصی يعزب ويضغط لکن يدقطع عده العلاب يوم الجيعة ولیلعبا ثم لا 
یعود(ردالمحتار ,ص« باب الجبعة) 

در احسن الفتاوى نيز طبق اين عبارت فتوى درج است كه بر مؤمن عاصى روز جمعه 
ويا در رمضان عذاب منقطع میگردد پس تادم حشر عذاب از او مرتفع میگردد (احسن 
الفتارى :4 /۲۰۸) 

اميد وارم كه علامه ابن عابدين اين قول (ثم لايعود) رااز علامه ابوالمعين نسفى رحمه 
الله تعالی نقل نموده است. قول علامه نسفى در (نبراس) نقل شده وبر آن تبصره نموده كه 
بايد بر آن دلیل باشد در صورتیکه دلیل خلاف آن ابت است مانندیکه آمده است : 

قال النسای ف ر الكلام:المؤمن العاعی يعزب ل قبربدلکن يدقطع عده يوم الجمعة ولیلبا ثم 
لايعوداليه ال يوم القيمة انعبى.و قال السيوطى:هذا تا جالىدليل. قلت: :السهوطى اعرفمن اللسفى 


احسن الفتاوی:,فارسی» جلد دهم ۳۱ باب الجنانز 
هف هه صنا پر بر سس 


بالاحادييف والاثارول الحدييف ان البي 9 سال جبرائیل ومیکائیل فى الرویا عن رجل يدق راسه 
بسجر.فقالا:انه الرجل یال القرآن فیرفضه ويدام عن الصلوة الیکتوبة‌یفعل به هذا ال يوم 
اللیأمة.(الدبراس‌ص۰) 
اين حدیث در بخاری : ۱ / ۱۵۸ موجود است. 
طبق فهم ناقص جمله (ثم لایعود) بلا دلیل نقلی معتبر نیست بالخصوص وقتيكه خلاف 
آن دلیل صریح موجود است. 
شمایان دقت نموده مايان را مطلع سازید که تحقیق درست کدام است ؟ بینواتوجروا» 
الحواب باسم ملهم الصواب : متعلق اين مسئله چندین استفتاء دیگر نیز وارد شده لذا 
تحقیق کامل آن شده وثابت شده است که تحقیق (نبراس) درست است. 
بر جواب اول از ابتداء مطمئن نبودم . 
ملا على قاری رحمه اله تعالی نیز قول ابوالمعین نسفی رحمه الله تعالی را بلا دليل قرار 
داده است. 
ونصه:و اما ما قاله الشيخ ابو المعین ل اصوله على مأ نقله عده القونوی من ان علاب القبر حق 
سواء کان(مو مدا مكأفرا ام مطيعا ام فاسقا):ولکن اذا كان کافرافعلا به يدوم ای یوم الانیآمقویرفع 
عده العزاب يوم | جمعة وشهر رمضأن بحرمة الى قرا قوله):ففيه فلا نه یعتاجا ی دقل صضیح 
اودلیل‌مرع 
چند سطر بعد میفرماید : الکلام حول بعض الاحادینف الواردة فى هلا الموضوعوقال 
القونوى:وان كان عأصيا يكونله العلاب وضغطة القبرلکن يناطع عده عاب القبر یوم جمعة وليلة 
الجمعة ولا يعود العلاب الى يوم القيامةمو ان مات يوم الجبعة او ليلة الجبعة يكون له العلاب ساعة 
واحرقوضغطة القبر ثم يدقطع عده العزاب ولا يعود الى يوم الظيامة انعلى. 
للا خفى ان المعتبر ل العقائرهو الادلة اليقيلية واحأديه الاحادلو ثبتى اما تكو نظدية,اللهم 
لا اذا تعرد طرقه یف صأر متواترا معدويا ليلل يكون قطعيأ بلعم تيمت ل الجيلة ان من مات يوم 
الجمعة اوليلة الجبعة يرفع العزاب عده الا انهلا يعوداليه ال يوم القيامة فلا اعرف له اصلا. 
وكذا رفع العذاب يوم الجبعة ولياعها مطلقا عن كل عاص ثم لا يعود الى يوم القيامة فأنه پاطل 
لطعا. (هر حالفقهال كبربص».) 


وقال ابن القي ميك :انه (علاب القبر)نوعان نوع دائم سوی ما ورد بعش الا حأدييش انه يهقف 
عدهم ما بين الدفغدين,فاذا قأموا من قبورهم قالوا(يأويلدا من بعشدا من مرقدد) ويدل على دوامه 
قوله تعالى (الدار يعر ضون عليداً غروا وغشيا) ويدل عليه ايضا ما تقرم فى حديمف سمرة 46 اللىرواة 
البخارى 3 رؤياالبى ق وفيه:(فهو یفعل به ذلك الىيوم القيأمة). 
ول حديك ابن عباس 4ل قصة الجريرتين:(لعله يخفف عببما مالم تیبسا) لمع التخفیف مقیرا 
برطوبعبيا فقط ول حديف الربيع بن الس عن الى العألية عن الى هريرقت (ثم الى على قوم ترم 
رؤوسهم بالصخر كلما رفت عادت لا يفتر عببم من ذلك شیء)وقد تقرم ول الصحيح فى قصة الزی 
لیس برد و جعل > فی‌یتیختر خسف لله به الارض:فهو بتجلجل قربا الىيوم القيامة. 
وق حديك الجراء بن عازب له ل قصة الكافر:(ثم یفتح له باب الى الدار فيدظر الى مقعره فیپاحق 
تقوم السأعة,). روا الامام او بعض طرقه:(ثم يخرق له خرقا الى الدار.شياتيه من مها ودخانبا 
الى يوم القيامة) . الدوع الغا الى مرة ثم يدقطع وهو علاب بعض العصاة اللين خفت 
جرا مهم فیح ب بحسب جرمه ثم بخفف عده كبا يعزب ف الدارمرةثممترولعدهالعلزاب. 
وقد يدقطع عده العلا ب برعاء ا وصرقة | واستغفار او ثواب جاو قراءةتصل اليه من بعض اقأربه 
اوغيرهم ا. (كتا ب الروح:ص"), وله سا نهوتعال اعلم 
۲ صفر ۱۲۲ هجرى 
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احسن الفتاویرفارسی»؛ جلد دهم ۳ کتاب الز كوة رحكم الزكوة والصدقات لبني هاشم س 
رسو ب و ف 


كتاب الزكوة 
اضافه از نصاب دادن زكوة براي فقير 
سوال : به يك فقير در يك وقت بكدام مقدار دادن زكوة جواز دارد؟ فقهاء در اين 
مورد اختلاف دارند : 
فإقآل ابراهيم الدغى :لو كدت اذا کان ان اغای بها اهل بيت من المسلمين احب الى(كتاب الآثار 
للامام مددص"). وقال الحسن المصرى:كأنوا(الصحابة)يعطون الركوةلمن يمل ك عفر 8آلاف درهم 
ايداع الصدائع ج,ص») . وقال محمد يتك :وان يغاى به الساذا احب الى.(ا جامع الصغير:ص ٠”‏ 
طبع ادارةالقرآن) 
وقآل السيد السابق ف فقه السنة ل میحف الزكوة مأ حاصله:ينبقى ان يغنى به انساداثم ذ کر 
حديف قبيصة 5 حيف قأل:اغدو هم بألصركة. 
وذكر العلامة وهبة الرحيلى مهب الاثمة ل ذلك مأ حاصله ان الحدايلة والشافعية قألوا:لا پاس 
باعطاء مال کشیر ای الفقيرى يعجر فيه وقآل الامام مالك :لا رس باعطاء مالما یکی لسنة. 
در صورتيكه مذهب احناف برعكس آن است : 
قألالعلامةابنعابرينوكر 5 أعطاء فقير نصابأاوا كثر.(ردالمحتار: جص »)و كلا قال العلامة 
الكلسأ ل( برائع الصدائع جص ")و كلا ليفتح القدير ج بصع 
البته ائمه احناف دوحالت را از آن مستثنی نموده اند : اول اينکه اگر فقير مديون باشد 
یا آنفدر فامیل بزرگ بدوش او باشد که با تقسیم بول اضافه تر نیز هریکی را بقدر نصاب 
حل مطلب امور درج ذیل است : (۱) شمایان در احس الفتاوی تحریر فرموده ايد که 
مراد از نصاب نصاب مانع عن اخذ الز کوة مى باشد بس در این نصاب زاند بودن از حوائج 
اصلی او معتبر می باشد ويا محض صاحب نصاب شدن فقیر اگر اضافه باشد از حاجات 
اصلیه ویانه؟ ۱ 
(۲) به مقدارنصاب دادن که مکروه است آیاکراهت برای مزكى میباشد یادرحق فقیر ٩‏ 
۱ قول ابراهیم نخعی. حسن بصری رحمهمااله وامام محمد رحمه الله باکتب فقه حنفی 


متعارض بنظر می رسد صورت تطبیق آن چگونه است؟ 
)٤(‏ بر كراهت مقدار نصاب آیا كدام دلیلی از حديث است ويا کراهت اجتهادی است؟ 
(۵) آیا این کراهت تحریمی است ويا تنزیهی ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : (۱) زاند از حوائج اصلیه معتبر نیست تنها صاحب 
نصاب بودن کانی است . 
)۲( كراهت در حق مکی می باشد که از جمله (و کره الاغناء) معلوم ميشود. 
(لانالاغدام صيغة مصرر من باب الا فعال معدا جعل الفقيرغديا). 
(۳) تعارض نیست مراد از اغناء در اینجا اغناء عن السوال است نه غنی ومالک نصاب 
گردانیدن . 
كما قال ف العتارخانیه:قال ف الجامع الصغیر :ولا باس بان يعطى اقل من المأثتين وان يغای بدأ 
السانا واحدا احب الى من ان يفرقها.ثم لم يرد بقوله:و ان يغاى بها السأنا الغنى المطلىو اما اراديه 
الغنىوعن السؤال (التاتارهاتيه جحبص.م) 
وكما قال العلامة حبود الها برق میت :(و ان تغنى با السأنا احب الى)هزا خطاب الى حديفة لا 
يوسف يوانم صار هلا احب لان فيه صيانة المسلم عن ذل السؤال مع ادا ال کاقولهزا قالوابمن 
ارادان یتصرق بر رهم فا شتری به فلوسا ففرقه فقدقصر فى امر الصرقة و معداه الاغدامعن السوالل 
يومهلا ان يملكه نصابا لان الاغداء مطلقا مكروتد «العداية ببامش فتحالقریز جبص»م 
(4) كراهت تنزيهيه معلوم ميشود : كمأ هو ظأهر من اعتبار الفقهاء رم بقولهم: کمن 
صال وبقربه جاستفان الكراهة ف المقيس عليه. اعنى الصلاة بقرب الدجاسة . تلزيهية,كما قال 
الامام عمد يتك فى كتاب الاصل المعر وف بالمبسوط:قلك ارايت الرجل يصلى وقرامه العزرة او 
البول او ناحية مده هل یفسد ذلك صلاته:قال:لا.قلمى:فآن كان نأحية مس مقامه و عن موضع 
“هودة' قأل:لا يهر#ذلك.ولكده !حب الى ان يتدحى عن ذلك المكان. (كتاب الاصل جح بص:».) 
قال العلامة حاف ابن ری :و اشار بللك الى الرد صل من كرتا ان يرقع الى شخص واحل قدر 
الحصاآب وهو خی عن اب حدیفة وقال رین اس :لا باس به نعهى.(فتح المآری جم,صه) 
واين قانون است که مراد از کراهت مطلق کراهت تحریمی می باشد اين نیز قاعده کلیه 
نیست بلکه علامه أبن عابدین تصريح نموده بر اينكه فقهاء مطلق کراهت را نیز برای کراهت 


احسن الفتاری,فارسی» جلد دهم ۳۲۵ کتاب الز كوة حكم الزكوة والصدقان لبنى هاشم م 


تنزیهی استعمال میکنند لذا در صورت استخدام لفظ کراهت مطلق بايد در دلیل اين کراهت 
فکر نموده شود اگر در دلیل آن کدام نص باشد اما ظنی باشد بس کراهت تحریمی میباشد 
اگر چنین دلیل نهی نباشد بلکه آن مفید ترك وخلاف اولی باشد بس کراهت تنزیهی میباشد. 

كما قال اين عابرس :ول البحر من مکروهابی الصلاق: المكروكا هلا الباب لوعأان:احدها 
ما كرةتحريما وهو المحمل عدن اطلاقهم الكراهة, كبا ف كو ةفتح القدیرو کر انه ف رتمة الواجپلا 
يشبت الا عیذبت به الواچب‌یعای بألظنى الشموت؛آنیهما المکر وه تلزیبا و مرجعه ال مأ تر که اولو 
کدیرا ما يطلقونه كما فى شرح المدية.مینشل اذا ذ کروا مكروها فلا بنمن الدظر ق‌دلیله‌فان کان هی 
ظديا سکم بكراهة التعریم الا لصارف لمجى عن التحريم ال الدربفان لم يكن الدلیل تهیایل 
كان مفيراللترك الغير جازم فهی تنريبية اه (ردالمعتار جدص) 

(۵) كراهت اجتهادی اين است چرنکه در این مسئله ائمه دين اختلاف دارند مانندیکه در 
سوال ذکر گردیده است ومانندیکه الامام الحافظ الحجه ابوعبيد القاسم بن سلام رحمه الله 
تعالی المتوفی ۶ ۰۲۲ فرموده است : 

قأما مآلك بن انس فلم يكن عددهال هلا حر معلوم.وكأن يقول:ارى على المع فى ذلك الاجعهاد 
وحسن النظر قال ابو عميد :وقد تدبردا الاحاديث العألية فلم نجرها تخیر ق ذلك بتوقيت ,انما حيرت 
السنة ما كأن ملكا محقرما للبعطى من الاوقية وغيرها قبل العطيةو امأ اذا كان يوم يعطأها فقيراً 
موضعا للصرقة فأنألم جرف الأثار دليلاص ذلك بل تدل على الفضيلة ل الا كفار مها والاستحباب 
لنلك. کتاب الاموال‌ص) ۱ 

نيز نصوص ظاهری اعطاء نيز مطلق آمده است که در آن هیچ تحدید نيامده است : 

كما قأل الاماممابوبكر ا جصا ص یی ى احكام القرآن. (ج ص »)ولل مانه رتعالاعلم. 
۱۹ مادی الاخرة ۱۱۷ هجرى 
بعد از گذشت چندین سال نصاب هلاک يا مستهلک کردید 


سوال : چندین سال بر نصاب کسی گذشت وزكوة یک سال راهم اداء نکرده بود بعد 
از آن نصاب هلاک يا مستهلک گردید آيا زكوة سالهای گذشته بر او واجب میباشد يا خير 
؟ نيز آيا برای چنین شخص ز کوة داده شود يا خير ؟ بینوا توجروا . 

الجواب باسم ملهم الصواب : در صورت هلاک شدن زكوة سالهای گذشته ساقط 


احسن الفتاوی«رفارسی», جلد دهم ۳۶ کتاب ال کوة حكم الزكوة والصدقن لبنى مان س, 


میگردد ودرصورت استهلاک زكوة بدوش او دين میماند که اداء نمودن أن لازمی میباشد 
ودراین وقت اگر کدام نوع نصاب نزد او نباشد بس در هر دو صورت برایش دادن زکرز 


درست باشد . 
کاننثه ک رکا 


وقال العلامة ابن عابر ب : (قوله: کر کاة)خلو کان له نصاب حال عليه حولان ولم ی رکه 
فر همالا ركا عليه ف حول الغا ذم و كلالو اسعبلك الدصاب بعد ا حول ثم استفاد نصابآخروحال علیه 
ا حوللا زک المستفادلاشتغال مسة مده برش البست‌هلات اما لوهلك یز المستفادلسقوط 86 
الاول‌بالهلاك بح ر.اليطالبهدا السلطانتقريراً (الشامية ج::) وله سعانه وتعأل اعلم 
۸ رجب ۱۱۷ هجری 
مسئله زكوة در مورد بلاتينم ونقره 
سوال : پلاتینم وپلانیم چیست ؟ آيا بر این چیز ها زكوة واجب است؟ نیز حکم زكوة 
را بر نقره شرح نمائید. بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : بلاتينم وپلانیم دو نوع آهن اند یکی آنها هم طلا نیست 
لذا بر آن زكوة واجب نمیگردد الا ان يكون للتجارة طلای سفید از یکجا نمودن پلاتینم 
تشکیل میگردد مسئله زكوة آن اینست اگر زر غالب باشد زكوة بر آن واجب است واگر 
پلاتینم غالب باشد بر آن زكوة فرض نیست. والله سبحانه وتعالی اعلم . 
۲ رجب 4۱۸۱ هجری 
گرفتن زكوة براي مسافر 
سوال : در احسن الفتاوی ٤‏ / ۲۹۹ اين مسئله بیان شده است که : در حقیقت در 
قرآن کریم تنها بیان سه نوع مصارف آمده : (۱) فقراء (۲) عاملین (۳) مزلفة القلوب (الی 
قوله) متباقی تنها فقراء وعاملین ماندند. علاوه از آن کدام احکامی که در قر آنکریم بیان 
شده آنها همه انواع مختلف فقراء اند ازینجا معلوم شد که اگر مسافر بنا بر داشتن مال در 
وطن غنی باشد اگر كه در سفر فقیر باشد برایش گرفتن زكوة جواز ندارد در صورتیکه در 


احسن الفتاری,فارسی» جلد دهم ۳۳۷ كتاب الز کرة ,حکم الزكوة والصدفات لبنى هاشم ب 
شامیه برای چنین مسافر بقدر ضرورت اخد زكوة را جائز قرار داده است ۰ در جلد انی 
صفحه ۳4۳ از شمایان جناب التجاست تا اين موضوع را شرح نمانید. بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : در احسن الفتاوی مراد از فقراء عموم است اگر تنها 
فقير باشد در سفر يا مستقل فقیر باشد لذا هیچ تعارض نیست . واه سبحانه وتعالی اعلم . 
۱ ۰ جمادی الاولی ۱4۲۱ هد 
چکونه اعطاي معاش آشپز از زكوة جائز 
واعطاي معاش مدرسین ناجائز می باشد 
سوال : حضرت در ضميمه رساله (الکلام البدیع فى احکام التوزیع) تحریر فرموده 
است که : مهتمم وکیل طلاب مساکین گردانیده ميشود پس بعد از رضایت آنها در دیگر 
ضروریات صرف آن يول جواز دارد اما چونکه در این صورت نيز تو کیل طلاب برای معاش 
در حالیکه در جلد 4 / ۳۰۲ احسن الفتاوی مذ کور است که دادن معاش آشپز از آن 
جواز دارد آيا علت آن اینست كه در آن توکیل طلاب بطیب خاطر می باشد ؟ اگر علت أن 
همین می باشد پس سوال اینجاست که معاش آشپز از آن جائز ومعاش مدرسین وتعمیر 
مدرسه از آن چرا ناجائز است؟ وفتیکه در مورد معاش آشپز طيب خاطر طلاب باشد در 
مورد معاش مدرسین بطریق اولی بايد باشد بس مابه الفرق چیست؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : علت جراز معاش آشپز توکیل معاش آشپز تو کیل مهتمم 
نیست بلکه علت اینست که در مورد تیار نمودن طعام تمام مصارف بر طعام داخل قیمت 
طعام مى باشد . آرد. روغن, تر کاری مرچ ومصالحه واجرت پخت وپز وغیره از مجموعه آن 
قيمت طعام متعين میگردد. والله سبحانه وتعالی اعلم . 
۰ جمادی الاولی 417١‏ اها 
اباحة طعام دادن طلاب مساکین از زكوة جواز ندارد 
سوال : شمایان در احسن الفتاوی 4 / ۳۰۲ در مصرف زكوة معاش آشپز را جائز قرار 
دادید بس سوال اینجاست که در مدارس طعام طلاب اجتماعی مى باشد آيا اين اباحة است 


احسن الفتاوی«دفارسی» جلد د ۳۸ کناب الزكرة حكم الزكوة والصدقن ای طم س, 


وبا تملیک ؟ اگر اباحت باشد بس حکم معاش آشبز چگونه می باشد در طلاب افراد غنى 
وسادات نیز می باشند در اين صورت آيا معاش آشپز از مصرف زكوة جواز دارد يا خیر؟ 
بینوا توجروا ۳ 

الجواب باسم ملهم الصواب : در احسن الفتاوی جراز معاش آشپز با دو شرایط 
مشروط گردیده است : 

(۱) اينكه طعام به طلاب تملیگا داده شود. 

(؟) در صورتیکه طلاب غير هاشمی ومساکین باشند. 

حدود وقیود وشرایط وتفاصیل مسائل بنا بر وضوح ترك نموده شد اما اينكه طعام 
مدارس آيا اباحة میباشد يا تملیکا ؟ بس اگر طلاب اجتماعی طعام می خوردند اباحة می 
باشد اگر هریکی را انفرادی داده ميشود تملیگا میباشد. 

پس طعام دادن به غنی وهاشمی از مد زكوة جواز ندارد ومعاش آشپز آنها نيز از مد 
زكوة جائز نمیباشد در مدارس چونکه طعام یکجا پزیده ميشود بايد به مقدار تناسب طعام 
اغنياء وسادات در معاش آشپز عوض مصرف زکوة از دیگر مصارف معاش حساب گردد از 
کدام مصارفیکه اینها طعام می خورند ودر مدارس عموماً بول غير زكوة نیز به اين مقدار 
موجود میباشد. والله سبحانه وتعالی اعلم . 

۱ / جمادی الاولی ۱۶۲۱ هجری 
استعمال نمودن غني ماليكه فقير از روی زكوة به دست آورده باشد 
سوال : يك استفتاء به بنده موصول گردیده مالیکه برای فقیر در زكوة داده شود آيا 

شخص غنی حق استعمال آنرا دارد ؟ در سوال اضافه شده که يك مفتی صاحب به حواله 

احسن الفتاری ٤‏ / ۲۶۹ حکم نموده به عدم جواز ویک مولوی صاحب دیگر حکم جواز را 

صادر نموده بنا بر فتاوی دارالعلوم کراچی بنده بر جواز آن يك تحرير مدلل را قيد قلم 

نمودم وتحت نظر مولانا مفتی محمد تقی صاحب قرار دادم نظر آنها را نیز گرفتم اين تحریر 
را تحت نظارت شمایان تقدیم نمودم ملاحظه فرموده ابراز نظر نمائید : 

شاه تفضل علي 

دار الافتاء وارالعلوم فارق اعظم نارنه ناظم آباى كراجي 


ملاحظه : چرنکه تحریر مستفتی طویل تر است لذا ذيلاً خلاصه آن تحریر مفصل قلم 
بند گردید وكوشيدم تا جملات مهم آنرا تحرير دارم بعد از آن نظر حضرت مولانا محمد تقى 
صاحب مد ظلهم را تحرير نمودم وبعد از آن جواب تحریر شده حضرت والا دامت بر کاتهم 
مذ کور است (مرتب) . 

خلاصه فتاوی دارالعلوم فاروق اعظم نار ته ناطم آباد کراچی : 

(۱) علت وبنیاد حرمت اخذ زكرة برای غنی وهاشمی اخذ بالاذلال می باشد چونکه فقیر 
فاخت خاجت است لذا بزآی اوااخذ جائز و برای غتى وفاش ناجائزاست:». . 

ل الهراية: :ام البق ف فعل الخل لکونه اذلالا بولا جوز ذلك للغنى من غير حأجة وللّهاشمى 
لزيادة حرمته. ول الكفاية:الا انهلا خم ف تفس الصرققموائما خسف فى الحلهالمكونه افلالا مع 
الغدية و مع زيادة الع رف والكرامة :لان يألصرقة تسقط اللنوب من المعصرقء ليصير المتصرق عليه 
كالآلة لليتصرق فى حق سقوط اللئوب عدمو.ليس لليسلم ان يلل نفسه الا عدن الحاجة 
والهرورقفلهنا حل للفقير ولا يحل للّهاهمى وان كأن حتأجا اليملان له زيادة حرمة و شرف ليست 
لغيرتد (كفاية مع الفتح حمءص-م) 

(۲) آيا تناول از پول در آمده زكوة در ملكيت (اخذ بالاذلال) می باشد يا خير ؟ ازينجا 
فتهاء کرام دوگروه شده اند در نظر یک گروه در این صورت (اخذ بالاذلال) واقع ميشود لذا 
با اباحت يا عاریت گرفتن آن از فقير برای غنی وهاشمی جواز ندارد لیکن بطور ملکیت 
جواز دارد اين نظریه اکثر فقهاست که در آنها صاحب هدایه وعلامه افندی صاحب تكملة 
فتح القدیر سرفهرست اند . 

ل الهداية: وهلا مغلاف ما اذااباحه للعی والهاشمی لان المبا ح له یتدً وله على ملکالممیحونظیره 
المشتری۵ر2فاسا فا ابا حلغيرةلا يطيب لمولوملكه يطيب. 

همین است نظر علامه حصکفی رحمه الله تعالى وعلامه شامى رحمه الله تعالى : 
وطبقه دوم تعداد زياد فقهاء ومحدئین اند که در صورت مذکوره اخذ بالاذلال قرار داده 
نمیشود نزد آنها اين ملکیت فقير می باشد اخذ زكوة است لیکن مقرون بالاذلال نیست آن 
در وقت گرفتن از متصدق می باشد لذا هيج نوع خبث در آن نمی باشد . 


ل تكملة البحر(ج ص »):ولو بح الفقير لمغاى ا والهائمى عين ما الس الکو الم يمل لملان 


الملك لم یت ل.ولك ان تقول:المحرم ابعداء الاغل الآ خر دفعن هلا لو باح الفقير للغنى او الهاشمی 
ينيشى ان يطيب لهلانه لم يوجرمببهما ابتراء الفعل المحرم المقترن بالاذلال.قلدا:انلم يوجدمهيا 
الاخل من ين المتصدق وجن منهما الاخل من ين الفقجر.ققن حقق فى حاقهماً سيب ال أمسشبولك ان 
تقول ليس المعرم نفس الا فطل ددس لالب بل لیب دلا يكو هی 
اين موقف از دو احاديث ذيل نيز ثابت میگردد : 
ان عمود ان‌سباق قال ان جویرية ر نع وزيا جل لاه بع لاا 
طعام ؛قالت:لا وله يأ سول اله ما عدردا طعام الا عظم من شأة اعطیحه مولاق من الصرقة. فقال: 
قریبه فقدیلفت لها (مسلم) 
علامه نووی رحمه الله تعالی در شرح (محلها) می فرماید : 
هوبكسر الحاءاىزالعبها حکم الصرقة.وصارت حلالالدا (مسلمرمع‌ثر حه: جص ”) 
چنین شرح را علامه سیوطی رحمه الله در ديباج شرح مسلم ۱ وعلامه فرطبی در 
فتح الملهم شرح مسلم ۳ / ۱۲۹ نيز فرموده است . 
عن الى سعید قال:قال رسول لله :لا حل الصرقة لغ ی الا ف سبیل لله او اہن السییل او جار 
فقیر یعصرق علیه فیبریلكث او یرعو لك.(ابوداودج.ص+) 
علامه سهارنپوری رحمه الله تعالی در شرح اين حدیث فرموده است : 
قوله:او يدعو لك‌ای يضيفك و یطعمات و الت غلى وا حأصل ان الفقير افا تصرق عليه فيهرى للهای 
وعلکه اویضیف الغای و یطعبه عی‌سبیل الا بأحة حل ل لغ ملا الین (بزل الجهو د ج ص») 
خلاصه اينكه اکثراً تنها گفته ميشود در اين مسئله فقهاء احناف.اختلاف دارند در مسئله 
متذکره حرمت زكوة از دست فقير برای غنی متفق عليه نيست ماننديكه صاحب بحر 
اختلاف را تصریح نموده وبنا بر رجحان او راجح عدم حرمث ميباشد برای غنی نزد مايان : 
قال ل البعر:و للغنى ان يشترى الصرقة الواجبة من الفقير ویاکلها و كذا لو وهيهاله لیا علم ان 
تمرل الملك كتبدل العین‌فلو ابأحها له ولم يملكها مده ذكر ابوالمعین اللسفى انه لا يحل تداوله 
للغنى.وقال خواهر زادةنيحل. كلا فى الفوائن الحأجية واللى يظهر ترجیح الاول لان الاباحة لو کالمی 
كافية لما قال اقل واقعة بريرة: هو لها صرقة ولدا هدي ة كما لا يخفى.الا ان يقال بالغرق بين الهاشی 
والغنی‌وان قيل به فصحيح لما تقدم ان الشرهة فى حق الهاشمی كاحقيقة بدليل مدع الهأثمى من 
العمالة بغلاف الغهی. (المعرالر ائی_ج.ص"") 


(۰۰ 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد دهم ۳۳ كناب الز کون الزكوة و لمت 


راني گرامي حضرت مولانا مفتي محمد نقي عنماني صاحب مدظلهم 
بنا بر دلائل بیان شده در اين فتوی بعد از دلائل دیگر رجحان احقر نيز بسوی آن موقف 
مت که در فتوی ذكر شده واز سوال احسن الفتاوى دانسته میشود که همین است موقف علماه 
متعدد اكابر این عصر باید:در اين مسئله به دیگر اهل علم وفتاوی نيز جوع نموده شود وسپس 
حكم قاطع صادر نموده شود . والله سبحانه وتعالى اعلم . احفر محمد تقي عثماني عفي عنه 
٤‏ / ذی قعده ١419‏ هجرى 
الجواب باسم ملهم الصواب : در اين تحرير بنا بر دلائل مذكور در مذهب حنفى جواز 
ثابت نميشود در مقابل نصوص مذهب (لک ان تقول) و (الا ان يقال) با جنين الفاظ ترجيح 
دادن بعید از قياس میباشد بايد بسوى علماء دیگر رجوع نموده شود اگر امکان ثابت شود 


اکر طبق حبله تملیک مروجه بول زكوة را در مسجد مصرف شون 
حکم نماز در آن مسجد 


سوال : مال زكوة بنا بر تمليك با حیله مروجه بر تعمير مسجد به مصرف رسید آيا در 
جنين مسجد نماز مکروه تحریمی میگردد ؟ بنا بر آنکه شمایان فرمودیده ايد در مسترد 
نمودن پول زكوة بنا بر حیله مروج طيب خاطر نمی باشد باليقین يس تقاضای حرمت اين 
مال را می کند وبنا بر مصرف نمودن مال حرام در مسجد ادای نماز در چنین مسجد که 
بامال حرام تعمیر شود مکروه می باشد. بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : بنا بر در نظر داشت حالات ظن غالب طيب خاطر 
یه أن مال حرام نمیباشد پس ادای نماز در چنین مسجد بلا کراهت جائز می باشد . 
واه سبحانه وتعالی اعلم . ۰ ذی الحجه ۱۶۲۱ هجری 

پولیکه بعد اداء نموون عشر از حاصلات فصل به دست آمده باشد 

وجوب زكوة برآن 

اشكال وجواب : ١3‏ الفا : 

00 حس الفتأوى بأب العشر:اذا ادى الرجل العشر ثم باع ما حصل من 
رض وصار نقرا .يضم ال الدقن الاصلى ويزى ثأنها لتهدل اجنس! لک لہا طألعف بعض كتب 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد دهم ۲ کتاب الز كوة رحكم الزكوة والصدفان لبنى عم ,, 


الفقه وقع الشك ف قلبی کال ما فهست ما ف احسن الفتاوی او ما فى بعض کتب الفقه نحو البدائع قال 
فیه:وصور8المسئلة:افا کان‌لر جل مس ص الاب ل السامة و ماثعادرهم فتم حول السائمةفركاهائم 
پاعها برراهم ولم يحم حول الرراهم فا نه يستأئف للکین حولا عدزتولا يضم الى الزراهم.وعدرهم 
يضم اخ داتع ج ,ص »یقول الخادم :انف هذا المالام ایسا تبدل الجلس ولا يضم عدد الى حديفة 
ا بخلاف قولهبا. 
الجواب باسم ملهم الصواب : در حقیقت بين هر دو فريضه عشر وز کوة در اینجا 
امتیاز می باشد یعنی اگر در داخل سال عشر چیزی اداء گردد ودر همان سال أن چیز به 
فروش رسانیده شود بس بول حاصل شده را با اصل رقم ضم نموده وادای مجموعه أن 
ضروری می باشد واگر زكوة یکی آن داده شده باشد ودر داخل سال همان چیز به فروش 
رسانیده شود پس بول حاصل شده آن با اصل بول ضم نمیگرده بلکه مستقلاحولان حول بر 
آن شرط میباشد وجه الفرق بين هر دو اين است که در عشر (ثنی) باقی نمیماند ودر زكوة 
(ثنى) باقی میماند یعنی در يك سال بر یک مالک دو مرتبه زكوة يك مال فرض میگردد 
در صورتیکه در حدیث آمده است : (لاثكى ل الصرقة) 
قال العلامة ابن جيم 97: ولايخفى ان الضم الم لكو ر عدر عدم مانع:اما اذا وجل مالع مده فلا 
هم وللاقال ف البحيط :ولا يضم اثمأن الاب ل والبقر والغدم المزكةةالىما عدرمن الصا بمن جلسه 
عس الى حديفة,لان ف الضم عالیق الفا ل الصدقة لان الشى ايجاب ال رکوقمر تین على مالك واحدل 
مال واحد ال حول واحديوان مدق لقوله عليه الصلاق والسلام:لاثى فى الصرقة.وعدرهم يضم ولو 
جعل السأئمة علوفةبعن 
ما زكاها ثم باعها يضم مها الى ما عدرة خروجها عن مأل ال زکوقفصار كمال آخر فلم يؤد ال 
الى و كذا لو جعل العمد المودیز کاته للغرمة ثم باعه يضم مده الى ما عدركولو ادى صدقة الفطر 
عن عبن الخدمة,او ادى عفر طعامه ثم یاعه فم ثيه الى مأ عددعدلانه ليس بمدل مأل اديت الفطرة 
عدملان الفطرة الما تچب بسبب راس ونه ويلى علیه‌دون المالية الا ترى اهأ مب عن اولادة 
الاحرار.والفمن بدل المالیة والعشر ا ماعب بسيب ارض داميةء لا بآلفار ج فلم يليم الاتحاد(البحر 
الرائی جص ”)وله سمانه‌وتعال اعلم . ۳ دی القعده ۱۸۲۱ هجرى 


احسن الفتاوی «فارسی» جلد دهم r‏ کتاب الز كرة حکم الزكوة والصدقات لبنى هاشم د 
قا ا ج ا ا ا ا ا ڪي ي 


قالرشول لوصا أله لْمُعَلَيُوِوَسَلُمَ: 
ليل ادكه با ییاه آوساځالئاس 


حکم الزكوة والصدقات لبني هاشم والسادات 
# حکم زكوة وصدقات واجبه برای سادات 
¥ تحقیق قول مفتی به تحت روشنی احادیث مبار که واقرال فقهاء رحمهم الله تعالی 
#۴ نظر دقيق بر عبارات اختلافی بعض فقهاء واكابر رحمهم الله تعالى 


7۷ ۷ ۷ ۷ ۲ ۲ FEF 
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حكم الزكوة والصدقات لبني هاشم والسادات 
دادن زكوة به سيد 

سوال : در كويته. بيشين ومناطق دور ونزديك جندين فاميل غريب ونادار سادات 
زندگی ميكنند كه هيج مدرك ندارند . علماء منطقه بادلائل فتوى دادند كه براى سادات 
دادن زکوة جواز دارد در حالیکه نظر اتفاقی علماء دیوبند عدم جواز زکوة است برای 
سادات یک. ضمیمه آن فتوی خدمت شمایان عرض شد ناگفته نماند که صدفات نفلی برای 
آنها کافی نیست در اين مورد از شمایان جناب ابراز نظر می خواهیم از روی شریعت 
تحقیق نموده رهنمائی فرمائید . بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : دادن زكوة برای سید وهاشمی جواز ندارد در اين مورد 
اولاً عبارات کتب فقه بدنبال آن احکام مستفاده از آن وقول مفتی به تقدیم میشود ودر آخر 
تحفیق نموده میشود دلائل مجوزین را : 

(۱) قآل ملك العلماء العلامة الکلسا :مب انلا یکون‌من بى هاشملما روی عن‌رسول لله 
لا نه قال يا معش ربى هأشم'ان الله کر کم سالة الداسوعوضكم مبهابخيس الس »راغي ية ول 


احسن الفتاویرفاریسی» جلد دهم ۳۳ کتاب الز كوةحكم الزكوة والصدفات لبنى طانم , 
س ی وی 


رواية قأل:اناممحرم عليكم یا بمی‌ها شم ده له ایری‌الداساه. (دائع الصدائع حبص») 

(۲) قال العلاقة ابن الهمام ي4:5: (قوله:ولا يرع إلى بى هاشم هلا ظاهر الرواية.وروى ابو 
عصمةعن اب حديفة انه جوزل هلا الر مان وان کان معدعا فيذلك الرمانبوعدهوعبالىيوسفالهيحور 
ان يدفع بعض بای هام الى بعض زكأعبم وظاهر لفظ المروی ل الکتآب وهو قوله نوی بی هاشم ان 
الله كرةلكم غسالة ایری الداسو اوساغهم وعوضکم مها بفمس القمس.لا يدقيه للقطع بان الیراد 
من الداس غیرهم لانهم المغأطبون بالخطاب المل کور عن آخرهم.والتعويض اخس الخيس عن 
صرقات الداس لا لستلرم کونه عوطاً عن صرقات انفسهم.وقأل بعل اسطر:(قوله:و هم آل مل 
ا لما ان المرادمن بى هاشم الزن لهم ا حكم الم ل كور لیس كلهم بين الم راد مسبم بعردهم ترج 
ابو لهب بللك حش يجوز الدفع الى بلیه‌لان حرمة الصرقة لبلی هاشم كرامة من لله تعال لهم 
ولزريعبم.حيف نصروةاعليه الصلو و السلام ل‌جاهلیبم واسلامهموابولهب كأن حريصا عل اذى 
البى 5 فلم يستحقها بدوت. ور و وجبص) 

(۳) قال العلامة ابن اجيم بال : (قوله:وباى هام و موالیبم)‌ای لا يجوز الدع لهم دیف 
البخاری: نحن اهل بيت لا تحل لدا الصرقة.وحريف الى داود:مول القوم من انلسهم ان لا تحل لدأ 
الصرقة,اطلق بی هأ ثم فشمل من کان :ام أله مهم كول ان لهب فيرخل من اسلم مىم ف حرمة 
الصرقة لكونه هاشميا.فان تحريم الصدقة حكم يختص بألقرابة من بای هاشم لا بألدصرة كلا ل غاية 
البيان و قیره المصدف ف الکال تبعا لما ل الهراية وشروحها بأل على و عباس وجعفر وعلیل وحاركف 
بن عبرالبطل بو مشى عليه الشارح الزيلى والمحقى فى فتح القریر وصرحا بأخراج ان لهب واولادة 
من هلا امعکهرلان حرمة الصرقة لباى هأثم كرامة من الله تعال لهم ولذ ريم حيسف نصروه عليه 
الصلوة والسلام فى جأهليعهم و اسلامهمو ابو لهب كأن حريصا على اذى البى تفلم يستحقها 
بدوهواختارة البصدف ف المستصفى.وروى حدیفا:لا قرابة بهای وبين الى لهب و نص ف البرائع على أن 
الكرعى قيدبى هأشمبالفمسة من بنىهاثم. 

وقأليعد عرةاسطر: و اطلى ا حکم فى بى هاشم ولم یقیدتابز مان ولا بشخص, للاشارة ال ردرواية 
ا عصبة عن الامام انه يجوز الدفع الى باى هاشم فى زمانه لان عوضها وهو مس الخمس لم يصل الدهم 
لاهمال الداس امر الغدائمو ايصالها ال مستحتهاو افا لم يصل الييم العوض عادوا ال 

الیعوض‌پوللاشار8 ال رد الرواية بان الهاشمی جوز له ان یرفع زكأته الل هاشم معلملان ظأهر الرواية 
المدع مطلقا اه (البحرالرائق ح.ص) 


3 زلوة الصدقات لبنى هاشم مس 
احسن الفتاوی««فارسی» جلد دهم ۳۳۵ كتاب الزكرة حكم الزكوةو 


3ل اناو یداه هللا وال مرو ۳۳ 

المحارثبنعبدالمطلب, كذا ف الهداية. (الفعاوى! کت 
E A RE‏ 
آل جحفر وولداخارشبن ت 
والسلا م ان هلة الصدقات ما هی اوسا حالداس و انالا تحل لبحمدولا 
عليه الصلاقوالسلام :0س اهل بيت لاتحل لدأ الصرقة)رواةالبشتارى. (تمیفت! ئی 

(۷) قال ف البزازية: لا جوز صرف كفارة اليبين والظهار والقعل و جزاء الصيد وعشر الارش و 
غلةالوقفالىبى ها ولا الىغى. (الجزازية بهأمش الهدرية ح,صهم) ۱ 

(۸) قال العلامة الم رغیدال ی :ولا تدفع الى بى هأثملقوله اهايا بى هاثم! ان الله حرم 
علیکم غسالة الداس‌واوساخهم وغوضكم مها یس الخبس من الغدييةاه 

قال العلامة العیبی: ای ولاتدفع الركوة ال بای هاشصول الایضا ح:الصرقات الواجبات كلهم 
علرهم لا تجوز باجا ع الاثمة الاربعة.و روی ابو عصمة عن الى حديفة ب5ا اله يجوز دفع الركوة الى 
هاشمىو اما كأ نلا جوز ف كلك الوقت لساقوط مس الفمس.و يجوز آلدفل بألاجماع.(المداية فى شرح 
الهداية حص س) 

)٩(‏ قال فى شرح العدویرتولا ال بنى هأثم الا من ابطل الدص قرابتموهم بدو لهب فعحل لمن 
اسلم مهبم كما تحل لبا البطلب ثم ظأهر الم زهب اطلاق المدع وقول العیلی: و الهآشهی جوز له دفع 
زکوته‌لمشله صوابه‌لا؛بوز.مهر.(الدر البختار ج,ص6 

(۱۰) ال العلامةعالم بن العلاء الا نصاری ء5 :ولا جوزان يع الزكوقوق الخأنية العش فقراء 
بی‌هاشجولا موالوپح وروی عن ان يوسف انه جوز مرف الصرقات ای ا(اغدیاء اقا سمو ال‌الوقف فكلا 
ال بى ھا ماما اكالم يسوا الوقفلم يمر التصرف كما لايموز للاغدياء ول السغداق:روى ابو عصبة 
عن الى حديفة انه يجوز دفع ال زکو #البىهاثماهزالفتاوىالتاتارخانية چرص») 

(۱۱)قال‌الملاعالقاریبرله: (وانبالا تحل لمحد ولا لآل حمد) قال مورك :فيه دليل على ان 
الصدقة حرم عليه وع آله سوام كأن پسیب العمل او پسیب الفقر والمسكدة وهلا هو | 
عرد وقال ابن الملك:الصدقة لا تحل الیل فرضا كأنت و نفلا و كلا المفروضة لاله اى اقريائمو 


احسن الفتاری «فارسی, جلد دهم ۳۳۶ کتاب الز كوة حكم الزكوة رالصدقات لبنى هادم ..., 
اک .با 


اما التطوع أمباح لهم.قال ابن الهمام عدن قول صاحب الهداية:ولا تدشع الى بلی هاشم هلا ظاهر 
الروایقورویابو عصبة عن ای حدیفة انه کموز اه(المرلأبی جءص۲۰) 

(۱۲) قال العلامة ظفر امن الحفال َ: واعلم ان ما مر من حرمة الصدقة الواجمة على بلى 
هاشم هو ظاهر الرواية,كما ف فح القدير ولا يرفع الىبى هام هلا ظاهر الرواية و روی ابوعصمة عن 
اليحديفة انهجو زل‌هنا الرمآنموان کان مددعا ذلك الرماناه 

قال المؤلف:والمعيول به هو ظاهر الرواية. كانه مطابى للدصبو اما ماف الدراية و اخرجه الطبرالى 
من طريق حلش عن عكرمةعن ابن عبسو آخرل:انهلا حل لكم اهل البیت من الصرقاتشىم اما 
هی‌خسالةایریالداس‌بوانلکم مس اخس لما يغديكم اه فان ثبع باسنا د تج به فلا دليل فيه 
على ان الخمس عوض ال رکوقفان السياق يدل على ان الكلام سيق على سبيل التسلية لهم ثلا يحزنوا 
على فوت تلك المدافع .وما اشعهر ل بعض احاديف ا حرمة من زيادة و غوضکم منجا بفيس الخي س فلم 
يدبت هلد الريادة كما فيفتحالقرير لكنى هذا اللفط غر يباه (اعلاء السئن.ح.صه) 

(۱۳) قال العلامة العیای :الا نمة على تحريمها على قرابتهولإبوقال الا بهرى المالى :يحل لهمم 
فرضها ولفلها وهو روايةعنابىحديفة وقأل الا صطخری:انمدعوا امس جأزصرف الزكوقالیهم وروی 
ان سماعة عن الىيوسفازيز کو ق بای هاشم تحللبنى هأ ولا حل ذلك لهم منغيرهم ول اليدأبيع :جوز 
للهاشمی ان یرفع زكوته للهاثمى عد الى حديفة ولا يجوز عدر الى یوسف نو جوامع الفقميكرةعدد اې 
پوس غلا فا لمحب ىور وی ايو عصبة عن الىحديفة جواز دفعها الالهائمى قزم انه 

قأل الطحاوى:هزارواية عن الى حديفة ليست بالمشهورة ول المبسوط :جوز دفع الصرقة التطوع 
والاوقاف الى ينى ھاش مروی عن الى يوسف و تحمل ل الدوادرول شرح ححص الكرئى والاسبیجای 
والمفين: اذا سمعوا في الوقف ول الكرغى:اذا اطلق الوق ف لا يجوز ,لان حكمهم حكم الاغدیاء ول‌هوح 
القدورى: الصرقة الواجبة كألركوة والعشر والدلر والكفارات لا تجوز لهم و امأ الصرقة على وجه 
الصلة والتطوع فلا پاساه (عمرةالقارى جص )٠»‏ 

(») قال العلامةلسهار نفو ء5 :ااال دی فقال! كثرالحدفية وهو المصحح عن الشافعية 
والحدأبلق و كشيرم الريدية اهبا جوز لهم صرقة الحطوع,دونالفرض» 

الألوا:لان المحرم انماعليهم اوسا خالدا سوفلك الركوقلا صرق التطوع! (بللالیجهود جبص-) 

١ ١(‏ )قال! بو جعفر ف[ هب قوم الها لحري ضوابأحوا الصرقةعلىبيبىها ثصوخالفهم ىدل ك آخرون. 

قال العلامة العياى 45 :ذهب قوم اراد بالقوم هولاء طائقة من المألكيقو ابا حديفة ف رواية 
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وبعض الشافعية وغالفهم لى ذلك آخرون‌اراد بح عهاهداً والفوری والتغى ومالکا والهآفی 
وابأحديفة ل رواية واب يوسف وجحمدا وجاهير اهل العلم من الفقهاء واهل احرييف (العياى همش 
هر حمعالالاثارج.ص۳۰) ۱ 
الاحکام المستفاوة : (۱) در منون مثلاً : هدايه . نقایه. مختصرالقدوری وغیره بر عدم 
جواز زكوة للسادات متفق اند. 
(۲) روایت حرمت زكوة للسادات ظاهرالرواية است. (۱۲- ۳ ۲) 
(۳) در بعض کتب بر حرمت اجماع منقول است ( ۱۵ - ۸-۱٤‏ ) 
(4) بر حرمت استدلال نموده شده از احادیث صحبحه وبر جواز هیچ حدیثی وارد نشده. 
(۵) در مورد جواز الزكوة للسادات از امام اعظم رحمه الله تعالی یک روایت منقول است 
یعنی روایت ابوعصمه که آن نيز غیرمشهور است كما قال الامام الطحاوی رحمه الله تعالی (۱۳) 
(۶) خاتمه المحققین علامه ابن عابدین الشامی رحمه الله تعالی روایت منع زا 
ظاهرالر واية قرار داده است وهورقل‌الفقه وعلیه‌ل‌هزالماب )٩(‏ 
(۷) فقبه ومحدث معروف ملا على قاری رحمه الله تعالی الحنفی روایت حرمت را (هل 
هوالصحیحعدددا) گفته است (۱۱) 
(۸) قول اكثراحناف رحمهم الله تعالی قول حرمت است وقول جواز شاذ ونادر است (۱4-۱۵) 
)٩(‏ فقیه ومحقق معروف علامه ابن نجیم رحمه الله تعالی تصریح فرموده که صاحب كنز 
مطلقاً فرموده که دادن زكوة برای بنی هاشم جواز ندارد كه آنرا با مکان يا زمان ويا شخص 
مقبد نساخته که در ان اشاره میباشد بر تردید روایت ابو عصمه (۳) 
دلائل مجوزین > » 
(۱) جواز قول مذ کور در شرح معانی الاثار وفيض الباری. 
(۲) استحسان وضرورت وجواز فتوی خلاف مذهب در وقت ضرورت مانند اجرة على 
التعليم وغیره كه جواز دارد . لان‌امعکم فحلف پاختلافالزمان 
(۳) فتوی قوی تر ميباشد از ظاهرالروایه . 
تحقیق اين دلائل 


اولاً عر 2 ۰ 0 0 ۰ E‏ ۳ ۳ 
ص بنموده میشود در مورد دلائل مجوزين كه در باب الفقه قول فقها ء کرام 
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پذیرفته ميشود لامهم هم العمرقال‌هل الب آب ولکل فر‌رجال. 

انياً وقتيكه روایت حرمت ظاهرالروایه است بهر صورت ترجیح داده میشود زيراكه 
كوهها ظاهرالرواية بذات خود سبب ترجیح است . 

قال العلامة ابن عابرين الها ۹+ المخامس ما اذا كان احرهما ظأهر الرواية لیقرم عل الآخر 
آل ف البح رمن كتاب الرضا ع:الفتوی اذا اختل ف كأن الترجيح لظأهر الرواية وفیه أب المصرف:افا 
اختلف التصحيح وجب الفحص عن ظأهر الرواية والرجوعاليه.(شرحعقودرسمالمفتى:ص”) 

ثالثاً روايت حرمت به اعتبار دليل قوی است كما اقربه المجوز لذا ترجيح داده ميشود. 

قال العلامة ابن عابر الها يَديك: ولا ینمفی ان يعدل عن الدراية اذا وافقها 
رواية.العبى.والدراية بالدال المهيلة ععبی الدليل.كيا فى المستصفو.ويؤيدة ما فى آخر الحأوى 
القرسى: اذا اختلف الرواياتعن الىحديفة فلمساألة فألاولبالاخلاقواهاججة.(شرحالعقود:ص) 

رابعاً روايت حرمت درمتون آمده است وروايت جواز در شروح وفتاوى واين قاعده 
مسلمه است كه ما فى المتون را ترجيح داده ميشود بر ما فى الشروح . 

قال العلامة ابن عا برضن انشا يدر :ما اذا كان احد القولين المصححين ف المتون والآغر فى 
غيرها .لاله عدن عرم التصحيح لاحن القولین يقرم ما ف المتونلا نها الموضوعة لدقل المزهب:( 
شر حالعقودص) 

خامساً قول حرمت قول جمهور احناف است وقول جواز شاه است واين نيز قاعدهء 
مسلمه است كه ترجيح آنرا می باشد که جمهور آنرا اختيار نموده است . 

قال العلامة ابن عأ برين الهاي ب : ما اذا كان احد القولين المصححين قال به جل الما 
العظام فش قر حالمیری عی‌الاشجاه ان المقرر عن المشا؟۴ انه‌معی اختلف ل المسألة فالغيرة يما قأله 
الاكثر.(هرحعقودرسمالبفتى: ص -) 

سادساً بين محرم ومبيح . محرم را ترجيح داده ميشود کماهوملررل كتباصولالفقه. 

سابعا اين ضرورت در عصر فقهاء كرام نيز موجود بود اما جمهور فقهاء كرام باوجود 
بحث نمودن بر آن قول نكرده اند بر جواز. واله سبحانه وتعالى اعلم. 

4 / جمادى الاولى ۶۱۹ ۱هجری 


باب صدقة الفطر 
دادن صدقه فطر براي کافر جواز ندارد 
سوال : شمایان در احسن الفتاوی در (4/۳۸۳ ) فرموده ايد که دادن صدقه الفطر 
برای کافر جواز ندارد اما دو مفتیان جامعة العلوم الاسلامیه بنوری تاون فتوی داده اند بر 
جواز بیان. جراز هر دو فتوی در خدمت شمایان ارسال نموده میشود. با ملاحظه نمودن 
فیصله خويش را تحرير نمائید. بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : جراز صدقة الفطر در هر دو فتوی مبنی است بر عبارت 
ردالمحتار (باب المصرف) که در یک تحرير ترجمه عبارت (باب المصرف) نقل شده است. 
عبارت کامل تنویر مع الشرح والحاشیه قرار ذیل است : 
ل التدوير وشرحه: (وجاز)دفع (غیرها وغير العشر)واخراج (اليه)اى ذیولو واجهاء کدرو كفارة 
وفطر ال خلاقا للدال وبه یفی.حاوی القرسى. 
وقال العلامة ابن عابدس ب5ا : وص حف الهراية وغيرها بان هذا رواية عن الفا وظاهردان قوله 
المشهور كقولهما (قوله :وبه يفتى)اللى 3 حآشية الخير الرم ىعن الحأوى:وباقول تاخل. 
قلمى:ولكن كلام الهداية وغيرها يفيل ترجيح قولهما وعليه المتون.(ردالمحتار جبص) 
اما شخصا علامه ابن عابدين رحمه الله تعالى در (باب كفارة الظهار) عدم جواز را 
ترجيح داده است ونصه : قال الرملى: ول ا لحاوى:وان اطعم فقراء اهل الزمةجازوقالابويوسف 
:لا جوز اه 
قلت‌:یل صرح فى کال الحاكم بانه لا موز ول یل کر فيه خلافاوبه علم انه اهر الرواية عن 
الكل.(ردالبعتارح,صم) 
این فيصله عدم جواز بنا بر وجوه ذيل راجح است : 
)۱( در قول جواز الفاظ ذيل است : (ظأهرة)....سس.....(يفهد)..........(وعليه المتون). 
اين الفاظ فیصله عدم جواز است : (ویه داخحل)سسووبه يفى).......(صرح فل کال 
الحاكم).....( ولحي لكرفيهخلافا)......(وبهعلم را نمظاهرالروايةعن الكل). 
اين الفاظ در مقابل الفاظ جواز قوى تر مى باشد . 
(۲) مقام حاكم كافى بلند تر است : وهو کف لقضاءبين الاقوال اليختلفة. 
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ازاين عبارت. مسئله (وعلیه المنون) نیز حل میگردد لانالكاق!م المتونه 

علاوه ازين کلیه اين است وقتيكه خلاف متون در شروح فتوی تحریر شود در آنجا بر 
متون عمل نموده نمیشود . (انه‌ظاهر الروایعن‌الکل) فیصله نموده ميشود. 

(۳) فیصله عدم جواز علامه ابن عابدین رحمه الله تعالی متاخر فیصله جواز اوست. 

(4) آنها در (باب المصرف) بسوی جواز رجحان نموده بعد از آن در (باب کفارة 
انظهار) فیصله يقينى نموده بر عدم جواز . 

(۵) درمنحة الخالق در (باب المصرف) و (باب کفارة الظهار) در هر دو جا بر نقل 
نمودن عدم جواز (مفتی به) برآن هیچ اشکالی تحرير نکرده که دلیل اختیار نمودن است . 

(۶) صدقه الفطر بوجه وجوب مشابه باز کوة می باشد. 

(۷) علاوه از اقوى بودن روایه ودراية احوط نيز می باشد والاخل بالاحتياط فى باب 
العباداتواجب. 

(۸) عدم جواز مطابق جمهور است (بداية المجتهد : ۱/۲۸۹) 

اين بحث متعلق تحرير علامه ابن عابدین رحمه الله تعالی بود. علاوه از ان علماء ذیل 
نيز قائل عدم جواز اند . 

(1)الاولهو الحا كم لفسه ال المتوله(ردالیعتارجبص») 

(۲ )الا مامطاهرین عهرالر شیدالبها ریت4 المتوق صهجرى(خلاصة الفتأوى ج ص "او جص ه) 

)الملاعل القارى ءا المعو هجر ى(ش رح الدقاية ج.ص») 

(٤)العلامةا‏ حصکای ی المتوق:«هجرى(ردالبداررجرص» او ج,ص») 

()العلامة الطحطا وى ءا المتول ۳ هجری(حا شید الطحطأوى عل مرا الفلاحص») 

(1)العلامةین‌عا برس المتول۳هجری(درالبحتار ج+ص۰») 

وظهر من مراجعة كدب المذهب ان الیجوزین هم الا کثرونمومعلوم ان العبرة باقو8 الدلیل لا 
للکثرتوالکال‌هو كاف وحرسوان لم يكن معه احرفكيف اذا والقه جماعةمن الائمة العظام لت 

۴ صفر ١4١6‏ هجری 
ررجلد هشتم به پابان رسید» 
وصلى الله تعالى على خبر خلقه محمد وعلى آله واصحابه وسلم اجمعين برهعنک با ارحم الراحمین 
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موضوع ات 
م مط مك حااة Esa SR‏ 
عرض مر تب لب لش ا ةا 
كتاب الايمان والعقائد SRSA‏ 77 23 
توهین ريش موجب کفر می باشد aad‏ و ی ی هگ 1 
سوال مثل يالا ....... هو ال او سام ی ی اه وا ی تهب 
دربارهء ريش ارشادات رسول الله صلی الله عليه وسلم 1 1 
در ياسبورت خود را قاديانى نوشتن 0000 035 A ERS‏ 
تسميه بر حرام کفر است اا Via SRR‏ 
جواب يك سوال درمورد تقدير aaa‏ 0 
حکم كسيكه جنازه كافر را بگذارد E ea‏ 
حكم اينكه بگوید (مسلمان نيستى) 00 1[ 1[ 0 
ايمان واسلام را دشنام دادن کفر است VPs iss‏ 
دشنام دادن به ایمان حیوان دسدس+صپس««9: 
حکم فرقه بریلوی ها ی و یی کر ری 
در اين حالات حكم آنها امون الا و نا 
حقيقت شيعه ها NAAR RRR‏ 
احکام زنادقه سس 
آیا كدام مسلمان ديوث شدن را تحمل ميكند 1 1 1 0 
حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها كه بود ؟ 00-5 0 0 0000000 
توضیح فیصله هفت مسئله وا وه مت و یا وت ی 
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ضمیمه از حکیم الا مت قدس سره ااا ل 
تحریر دوم حضرت حكيم الامت بعد از ضميمه Aa eA‏ 
ياب ردالبدعات 131310101010 ala‏ 
نهاد ن شاخ بر قبر ممم موه م ووم فوم ممم موف فم فوفر 1 1 ز 1 ۱ 
بلند نمودن دست درو قت تعزيت بدعت است مومه مور FO “isen‏ 
بخت و بز روز جهار شنبه آخر مأه صفر هه 10 
جواب بعض روایات متعلق طعام ميت ی و 0000 ی و OY‏ 
رفع الاشتباهات (یعنی دور كردن شک وشبهه) وی ی ا ال ۱۳۶۰1 
وجوه انفعيت يي 1 ز[ ز | 

یک طريقه خود ساخته قضاء عمرى : 

حکم قرائت درود تاج, دعاء نور. عهدنامه وغیره هه مد اه وخ ا ۱۳۹ 
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ضميمة : الكلام البّديع فى أحكام التوزيع 11011011100 
کتاب العلم والعلماء وک کی ی ا 
ضميمة : الكلام البديع فى احكام التوزيع ا 000000 


توضيح از جانب مرتب متعلق تحرير ذيل درس قرآن 1011000 210010110101011 
يك اشتباه شدید در مورد تفسیر قرآن ۲ 


بعد از تصلب ((راسختیت)) فى الدین تعلق اصلاحی ضروری نیست 


معیار پختگی ا اللا و 


احكام متحيره ا ةي 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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اف یک يي 
كنده نمودن اسم بر جسم مانع طهارت نيست ااا يي ۱ 
حكم استفراغ ((قى)) نمودن در طهارت ١‏ يي 1000 
مفهوم قئ به دهن سير ((پر)) ااا ا 0 
حکم قئ وقفه به وففه ss.‏ 
باب الفسل را لطر 
ادخال بعضى حشفه موجب غسل نميباشد 11[ 1 1[ 10111111 
باب المياه اااي اي ا 0 
تطهیر آن چاه که اخراج نجاست از آن مشکل باشد هت ۱ ۱۳ 
تطهير نلهائى دستى ا ااا ااا ا | 
جنب دست خويش را داخل آپ نمود VEN ASDA‏ 
آب نجس با فلتر نمودن نيز صفا نميشود و ا واف اي 111 
باب التيمم و ا الو سس الا لماعي اس الوم ا ۱۵ 
خوف چقدر نقصان باشد که تيمم جواز دارد ؟ O E‏ 
جنب بايد با تيمم زدن از مسجد خارج كردد 00000 le‏ 
حکم تيمم درصورتیکه يقين داشته باشد حصول آب را از رفیق ی ۱۳۶۶ 
طریقه مسح وتیمم E RAE‏ ۱-۸ 
طريقه درست NESSES‏ 
مسح گوش ها ما NE aS‏ 
مسح رقبه SDSS‏ ۲۱۶ 
طر يقه مخترعه تيمم مومه ووم ی NON 1 1 1 1 1 1 1 1 RS‏ 
در مورت ريغناندن آب بر لخر مسيم ظروری تیت ۱ ۱۰ 
بإب الحيض E SRR aa‏ 
توضیح بعض عبارات در مورد دم بعد الاسقاط ی 
۱۲۲ 


احسن الفتاوی««فارسی» جلد دهم ۳4۵ باب صدقة الفطر 
س هت 


لکهء خون ی تا و ۱۲۲ 
حیض واستحاضه a‏ هی ی هی NERS‏ 
الدماء الفاسده ی ی ی ات ۲۲ 
حکم استمتاع در حالت حیض تم وم 113111 ۰ ۱۲۴ 
احكام المعذور YASSER ee‏ 
تدبير نمودن حفاظت وضوه ea‏ ال 1 
باب الانجاس ا ا ا PES‏ 
خون كردن ذبيحه يي يا ا NTSA RRA‏ 
اشكال عفو ربع عضو در مورد نجاست خفيفه ا 0 اا 
جواب اشكال بر حكم مسئله شوئیدن دهوبى لباس را و ا 1 
طريقه پاک نمودن اهن ی ا ی یس ای :۰2 ۱۳۰۲۰ 
طريقه پاک نمودن شيره گر 0000011 ا 
فصل فى الاستنجاء ما من رقم لط ا ا Sa‏ ال ۱۳۶ 
حکم استنجاء بعد از وضوء SAS ASS‏ ات ۱۳۶ 
لازم گردانیدن استنجاء با خروج ريح بدعت است ی ی خی ۰ ۱۳۸ 
جواب اشکال بر حکم عاجز از استنجاء 

كتاب الضلوة RATA‏ الال امع م ا ال الع ا 

باب المواقیت AR‏ 5 ی ی مه ی ی هی دوع 
طربقه خطای تعين وقت عشاء در لندن 

باب الاذان والاقامة ی جا ور قاط اا اش 

فرائت چهار تكبير يكجا در اقامت ااا ا وا تک لل 

گفتن کلمه (صدقت وبررت) در جواب (الصلوة خير من النوم) ی وه ۱6۶۰۲ 
جواب آذان های متعدد ا کت تشر ۱۸۷ 
جواب اشكال بر كراهيت اقامت متنقّل ْرب0111-11 0110 1 VEAL‏ 


ضميمة : ارشاد العابد إلى تخریج الاوقات وتوجیه المساجد EO LAA‏ 
تبصره بر تقویم انسانگلو پیدیا امریکانه VEN Beem aa,‏ 
مدت دور شمس ا اااااااااااا0ا0ا0ا0 0 105 
عمل درست ترين استبدال سال عيسوى به هجری وهجری به عیسیوی و تیه ۱۵۲ 
طريقه تبديل نمودن سال عيسوى به هجری e‏ ز[ز[ ز[ز [ [ز [ ا ا 21 16 
طريقه تبديل نمودن سال هجرى بر عيسوى ذا ااا 
باب صفة الصلوة وه وم همجمج 1[ 1[ زا ا 
طريقه رفتن زن به سجده 000 0 ا 
نهادن دست بر زانو دروقت رفتن به سجده 0000 
سوال مثل بالا ور sie‏ ۱۳۱۲ 
سوال مثل بالا VE aeRO SRS e RS‏ 
سوال متعلق بالا 011111 ae‏ ۱۶ 
سوال مثل بالا E e‏ ووو 
هیئت سجدهء ژن م باتوی وی هه و مه و رو هو هه ای سور ۱۶۶۰ 
طریقه مسنون دور دادن سلام در آخر نماز ie RASRA‏ ۱۶۷ 
ثبوت نهادن دست زير ناف سس 
تماس دادن بجل درنماز اي 1 1 1 1 :1711 ٩‏ ۱۷ 
فاصله بين هر دو قدم درحالت قيام NV 0 1 1 1 1 1 1 ese Es‏ 
ضميمه : زبدة الكلمات فى حكم الدعاء بعدالمكتوبات 1 ذ 1 1 1 121 1 11 ۱۷۰ 
الروایات المزیدة سصس<۳س<<س<سسس><«<<<<«<«<*<*<>ر 
العبارات المزیده هی ل یف و و VA‏ 
حاصل کلام .....: 10151 AS ESS‏ 
كلمة الجامع 0000 0 00 ی VAN‏ 
باب القراءة والتجويد ست ا ۱۸۹۰ 

۱۸۹ 


طربقه مستحب قراء 5 فاتحه در فرائض | 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد دهم ۳۷ باب صدقة | 

مد التعظیم فى |سم الله العظیم AS‏ وه SSSA‏ ۱۱۲۰ 
دستور دراز نمودن تكبير خطاست 00 اا 
دلائل اختراع شده قرن بانزدهم RAA‏ 101000011111 
باب الامامة والجماعة ل 000000000 
امامت احدب (کمرچک) an SSSA‏ 
طريقه درست اشتراک در ر کوع Rae‏ 1 
قبل از نشستن مقتدى امام سلام دور داد ل 115 
وقتیکه مقتدی در ركوع . سجده يا قعده شریک شود ثناء را نخواند SOs‏ 
اگر در صف آخر فقط يك مقتدی باشد بس جه بايد کرد؟ 000078 بت و ۷ ۱۲۰ 
شرط صحت اقتداء درمورد شخص محاذی ر کن كعبه ی ی تیش EARS‏ 
تعين مكان درحصه اول صف براى علماء و مشايخ 1 U‏ 
حكم جماعت ثانيه در مساجد امريكا 1 1 1 1 1 1 1 j EO  [‏ 
جماعت خانم ها مكروه تحريمى است ا ا ۲۱۵۶ 
نتيجه گیری دلائل استحباب AA SRSA‏ 
الحاصل ا ی ۱۲ 
ايستاد شدن بالغان درصف اول TN area RTS‏ 
اشكال Aha‏ 00 ااا 
جواب Saa‏ [ز[ز[ز[ |[ ز[ ز[ز ‏ 0 ید 
وقتيكه امام قرانت را آغاز کرد مقتدی ثناء را نخواند YN SSG‏ 
ضميمة : المشكوة لمسئلة المحاذات YO a RSS‏ 
امامت واقتدای فاسق 1 1 وک نش یس۲۱۲ 
رساله امامت فاسق ESA‏ سم ۱۱۱ 
باب مفسدات الصلوة ومكرر ها تها 1 1 1 هم ۲۳۲ 
گرفتن فتح نابالغ CE ESRA RSS‏ 
موی سر را چوتی نموده نماز خواندن ی هس YY‏ 


احسن الفتاریرفارسی», جلد دهم ۳۹۸ باب صدقة الفطر 
ل ا تسس سس 


1 EER SÊREREESEE SEEDERS حکم بناء خانم‎ 


اگر از روی قرآن فتحه داد وامام آنرا قبول کرد پس نماز همه فاسد میگردد ET‏ 
نقض نمودن نماز جهت زلزله ا ا اااااا 0 
باز داشتن گذرنده را از روى نماز ا ا 1 
جواب اشکال بر مفسد شدن حر کات ثلاثه متوال "...سس 
جواب اشكال واجب الاعاده بودن نماز بنابر حركت واحده 1111 
حکم به عقب زدن کسی از صف مقلم ...سس و ی 
جا دادن در صف به شخص داخل شده به مسجد 1 ا ا 01 
وقتیکه کدام حصه لباس کسی زیر کدام عضو نماز گذار آید ره 
نهادن نماز گذار قطب نمارا در پیش روی خود رب 
شخص خارج از نماز رخ نماز گذار را تبدیل نکند SSA e‏ 


حکم نماز بعد از اصلاح خطاء فاحش در قرائت ESRA‏ 
پاپ الو تر Bassas Jalil‏ 20000( 
بوقت سحر در اداى نماز قضاء نیز اجر تهجد ميصر ميشوط...... 176 
وقتبكه دراثناى اداء نماز نفل بر يك زن حيض بيايد پش حكم قضاء آن چیست ؟ 

در سنن بعدیه جمعه در تشهد اول فرائت درود و دعاءجواز ندارد 11113 


درصلوة کسوف بايد سری فرائت خوانده شود eS‏ 


اجرت بر امامت تراویح eee aa e‏ ی 
جماعات متعدد تراویح در یک مسجد ا 1 CE E E‏ 


۳۹ 
۲۹ 


احسن الفتاوی«فارسی» جلد دهم 


طريقه ختم القرآن SSE‏ هی ها هه ۲۳۱ 
دعاء بعد از ختم القر آن در تراويح ی این موه ی EF‏ 
باب سجود السهو ا لس متتس اا ال ی ی تیه ۲۶۵۰ 
حكم سجده سهره مقتدى مقيم درصورت سهوه شدن امام مسافر SAR‏ ۳۶۵ 
حکم سهوه در نماز متبافی برای مقیم خلف المسافر و امس ۲۶۵ 
اكر كسى عوض فاتحه تشهد را بخواند؟ ا موا و ام ۲۴۶۲ 
اكر كسى در ركوع يا سجده تشهد را بخواند 00000 ا 
سهواً یا عمد] ترك یک سجده سهوه رت و و TER‏ 

سهو مسبق AA‏ لاا الم عض 1 
با اداء نمودن يك سجده سهو به ركعت پنجم ايستاد شد 1 0 SNe‏ 
با فراموش نمودن سجده سهو وتر راشروع كرد TV aes‏ 
در ركوع متذكرشد كه دعاء قنوت را قرائت نكرده است 0101 ذا 
باب صلوة المريض اي ی 1 ا 
آپا كسيكه منفردا قدرت على القيام داردوقاعد بشت امام اقتداء كند جواز داردیاخیر؟ ۰ ۲۷ 
وقتیکه بعد از آغاز عاجز شد از قيام مع الامام SEAR‏ ۱۲۷ 
درصف نشستن عاجز از قيام طویل بدون نیت جواز ندارد fere‏ ۵ ۱۷۷ 
باب سجود التلاوة sees ees SERR‏ ۸ 
در وقت سوار بودن تلاوت آیت سجده ی وم ام مه ی وم تیه تا اف موم 0 او ۰ ۱۳۱۷۶ 
حکم صررت های مختلف تکرار آيت سجده ی ها ا 
باب صلرة المسافر طاو الولو الم 
تکرار سير در مسافت سفر غير معتبر می باشد TAV eae‏ 
در صورت رفتن خانم به خانه پدرش آیا قصر کند ويا اتمام ؟ ان اه ی تیه VAY‏ 
نيت اقامت حائضه Ahead‏ 
باب الجمعة والعیدین ام ها 1[ یس ۲۸6 


احسن الفتاری رفارسی» جلد دهم ۳۵۰ با 
س 


تکبیر تشریق جه وقت. درکجا و بالای كدام اشخاص واجب است Sener‏ ۱۲۸۵۲ 
تحقيق خطبه جبعة وااذكار ضلوة دز غير لان فری a‏ ال AV‏ 
ضميمة : النخبة فى مسئلة الخطبة والجمعة ا AY‏ 
اصول الافتاء المتعلقة بالمسئلة م اس ا ۸۳2 ۳۷۱۲۱ 
التنبيه لمن يريد كلام الفقيه ی 000 ااا 
خلاصه كلام 1 1 1[ ز زا لل 
باب الجنائز aaa Aa‏ ل 
غسل دادن حضرت على رضى الله عنه به حضرت باطمه رضى الله عنها رد 
اگر ميت فسخ (پندیدگی يابد) حكم نماز جنازه وغسل او لا 1 
دعاى نماز جنازه مجنون eas‏ ا 111 
حکم نماز جنازه در داخل مسجد ۱ 
پاشیدن خوشبویی بر قبر یه ی و ۱۳۱۱۷۰ 
حكم جنازه بر عضو قطع شده aa‏ 117 
مفاسد عدم مقدم كردن امام الحی در جنازه NA: acaba‏ 
طريقه مسئونه برداشتن جنازه ا ا ا ...1 ۳۱٩‏ 
تحقیق مرتفع شدن عذاب به روز جمعه از عاصی Fe Shaan‏ 
كتاب الزكوة 00008 1 1 1 ا ا ره 
اضافه از نصاب دادن ز کوة برای فقیر ری 
بعد از گذشت چندین سال نصاب هلاک يا مستهلک گردید 000138 0 ی 2 ۱۳۲۵ 
مسئله زكوة در مورد پلاتینم ونقره دون ویو دوعص اور ما ادا ون TI‏ 
گرفتن ز کوة برای مسافر ا و موه ۳۱۶۰ 
چگونه اعطای معاش آشپز از زكوة جائز واعطای معاش مدرسین ناجائز می باشد .... ۳۲۷ 
اباحة طه‌ام دادن طلاب مساکین از زكوة جواز ندارد و لا 
استعمال نمودن غنی مالیکه فقیر از روی زكوة به دست آورده باشد وت ۳۲۸۰ 
۳۹ 


احسن الفتاری«فارسی» جلد دهم ۳۵۱ باب صدقة الفطر 


رائى كرامى حضرت مولانا مفتى محمد تقى عثمانى صاحب مدظلهم 000 7070000 07 ۱۳۳۱۲۱ 
اگر طبق حيله تمليك مروجه بول زكوة را در مسجد مصرف شود حكم نماز در آن 

مخ RSA‏ ۳۳ 
بوليكه بعد اداء نمودن عشر از حاصلات فصل به دست آمده باشد وجوب زكرة برآن ۳۳۲ 
حكم الزكوة والصدقات لبنى هاشم والسادات ةز2 ز2 1 121 1 1 ااا 
دادن زكوة به سيد 000000000 
دلائل مجوزين TV Serac‏ 
تحقيق اين دلائل 0000000000 SES‏ ره 
باب صدقة الفطر ما ا 
دادن صدقه فطر برای كافر جواز ندارد ال ا FEN Sse‏ 

تم فهرس الکتاب بعون الملک الوهاب 


وصلى الله تعالی على خير خلقه محمد وعلی آله واصحابه وسلم اجمعین بر حمتک يا ارحم الراحمین 


